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اشاره 


بسم اللّه الرحمن الرّحیم کتاب حاضر- انیس المقمنین- یکی از متون 
ارزنده فارسی است که از اغاز عهد صفوی به جای مانده است. 


این کتاب در شرح احوال و تاريخ زندگی پیامبر اکرم و خاندان او یعنی 
فاطمه زهرا و ائمه دوازده گانه شیعه- علبهم الَلام- است که در ضمن آن 


احوال مولف نیز- تا انجائی که من اطلاع یافته ام- در کتابی مسطور نگشته 
«1», کتاب و مولف در زاویه خمول و گمنامی باقی مانده اند. 


مولف کتاب محمد بن اسحاق بن محمد حموی <«2» ملقب به 


زا الق کرام مکی اد اش قزر فص ان ماخ آمده که باه شا هد 


شند. 


(2) الذریعه شیخ آقا بزرگ (ج 3 ص 194) معجم المولفین کحاله (ج 9 ص 
2) اعیان الشیعه عاملی (ج 43 ص 287) فوائد الرضویه قمی نیمه دوم 
(ص 393) فهرست نسخه های خطی دانشگاه تهران از دانش پژوه (ج 11 
ص 2152) و فهرست نسخه های 


آنشن الهش الخموی فد مه رض < 1 


«فاضل الدین» از دانشمندان روزگار شاه طهماسب اول صفوی (سلطنت 
از 930 تا 984) بوده و کتاب انیس المومنین را در سال 938 هجری تألیف 
می نموده است «3». کتاب دیگرش منهج الفاضلین را در سال 937 
نگاشته است <4». منهج النجاه را نیز پیش از انیس المومنین تاانف نموده. 
و این 


بدان معنی است که در سال 938 سی از او گذشته بوده و دانشمندی 
صاحب تالیفات بوده است. 


باری کتاب انیس الموّمنین پس از تألیف مورد توجه دانشمندان و محققان 
قرار گرفته, لذا میر لوحی- دانشمند اواخر عهد صفوی و معاصر با محمد 
باقر مجلسی- در کفایه المهتدی به نقل فقره ای از ان مبادرت ورزیده 
اشت رص 4 کنات حاصر]. 


مولفت؛ از دانسشتمندان: شیعه مودم دود نیع ختعضتب :و نام به علم خدیرت 


به مأخذ تاریخ اسلام آشنا بوده؛ از نوشته های او پیداست که کتاب شناسی 
و پژوهشگر بوده است. وقتی مأخذی را معرفی می کند که دارای امتیازی 
است شم کتاب شناسی او را ملاحظه می کنید. وی در صفحه 166 کتاب 
حاضد هین. کو تضه سر اکن سناکس نی الکیورعه ود 
تقریب در اول باب اول از ابواب این مختصر ... اشارتی به علو رتبت و 
سمو منزلتش شده در کفایه البرایا فی معرفه الانبیاء و الاوصیاء و وقایع از 
منتهم که کتابی است گرامی و مجلدی است نامی و الحال به خط مصنف 
آن کتاب نزد این کمینه موجود است آورده 53_9۳ 


خطی فارسی از احمد منزوی (ج 6 ص 4416). در حالی که در هر دو 
نسخه خطی اساس چاپ انیس المومنین به جای حموی «محمودی» ضبط 


شده است. 

(3) ص 145 کتاب حاضر. 

(4) الذریعه جح 23 ص 194. 

آششن ال یره الحمو مه رض 1 

مولف از شاگردان فقیه مشهور شیعه شیخ علی بن عبد العالی مشهور به 


محقق کرکی بوده است. از استادش و از شاگردی خود چنین یاد می کند: 
«طظ» <(. .. شیخنا و مولانا و مقتدانا الشیخ مه 


بن عبد العالی- ادام اللّه معالیه و قرن بالمیامن یامه و لیالیه- در کتابی که 
موسوم است به مطاعن المجرمیه آوردم . و و <... راقم الحروف که از 


کمترین تلامذه ان جناب است گوید که .. 
ات سرباز هد ان مناد 


از گفته مولف پیداست که در دوره او مردم از خواندن و شنیدن اسطوره 
های مربوط به ابو مسلم خراسانی و مختار و لذت می برده اند. در 


مجامع عمومی می نشسته و افسانه پردازان با زیان شیرین و گویای خود 
اسطوره هائی می پرداخته اند يا پرداخته های دیگران را با شرح و بسط 
بازگو می کرده اند «6». 


این افسانه سرائی و افسانه پردازی سابقه ای بس طولانی دارد در سده 
ششم و پیش از آن خواندن شاهنامه رواج داشته است «<7», چه شده که 
9 و مختار نامه ها و نظایر این کتابها در 
کنار شاهنامه خوانده می شده؟ و از چه زمان اقبال" به خواندن این گونه 
کتب فزونی یافته؟ 


مطلبی است که نیاز به پژوهشهای دیگری دارد «8». ولی آنچه اکنون به 
ما 


(5) کتاب حاضر ص 136. 


(6) چنان که از متون عهد صفویه برمی آید خواندن این قبیل افسانه ها در 
همه دوره صفویه رواج داشته, از جمله نوشته ميیر لوحی در مقدمه کفایه 
المهتدی (نسخه خطی کتابخانه مرحوم پدرم و نسخه خطی کتابخانه مجلس 
شورا) نشان می دهد با همه منعهائی که در ان باب شده این داستانها تا 
اخر دوره صفویه از رواج برخوردار بوده است. 


(7) کات النضرص 67 


(8) درباره ابو مسلم خراسانی و ابو مسلم نامه ها رجوع شود به «ابو 
مسلم سردار خراسان» نوشته دکتر غلامحسین یوسفی. تهران. 1356. و 


الله 
کتر ذبیح 
ان» از د 
حماسه سرایی در ایر 
ها به « 
352 


آنیس 


مربوط می شود این که مولف سخت خشمگین است که چرا «عوام» به 
انن اکاذیب اقبال نمفده انجو شادمان, است: ازر آنن: که.شاه ظمماست 
خواندن ابو مسلم نامه را منع کرده است. وی می گوید: «. وبا ان که 
نواب ب غفران پناه قصه خوانان را از خواندن آن قصه باطله منع نموده به 
تست دفاتر ضالة ایشان و به تخریت: فعتره: ای که به آبه فسلم فروکق 
نسبت می دادند امر فرموده بود بعد از رحلت آن حضرت به قصور بی 
قصور جنت. بعضی از قصاص باز مرتکب ان ناشایست شده به اغوا و 
اضلال عوام اشتغال می نمودند. شاه دین پناه مجددا 2 
ان متق خر موه فجن عوم. کم شین کسن آن: قصضه کاديه. بخوا ند به. تیم 
سیاست زبانش قطع نماید» <9». 


مولف در جای دیگری بادآور فی شود که شاه اسماعیل صفوی چگونه قبر 
ابو مسلم را در نیشابور تخریب کرده ولی عوام دوباره آن را ساختند تا اين 
که شاه طهماسب مجددا آن را تخریب نموده است: «راقم حروف گوید 
عجب حالتی است که ابو مسلم مروزی در رومیه مداین کشته شده و تن 
تابای مه او در آب ادا کی ار خمال «رحوالی تسانور 
علامت قبری ساخته بود و آن را قبر ابو مسلم نام کرده ؛ و عجبتر آن که با 
وجود آن که شاه جنت مکان فردوس آشیان فرموده که آن صورت قبر را 
ویران کرده بودند بعد از رحلت آن حضرت به صدر جنت, دیگری از جهال 
به تعمیر آن موضع پرداخته بود و آن محل را مطاف عوام کالانعام ساخته 
۰ «<100». 


در جای دیگر از 


این که مردم «مختارنامه» می خوانند ناله دارد و گوید: «قصه خوانان 
فریبنده, دروغ بسیار اضافه احوال ایشان کرده اند و بر مختار بن ابی 
عبیده و ابراهیم بن مالک اشتر نیز افسانه بسیار بسته اند و ان را «مختار 
مختارنامه» و «هفتاد و دو خروج» نام کرده و عوام از ان مختارنامه نسخه 
ها 


(9) کتاب حاضرء ص 141. 
(10) کتاب حاضر. ص 182. 


ای ای امه شتسه و1[ 


و معزّا پنداشتند» <11» 


باری شاید یکی از علل رواج ابو مسلم نامه ها و مختارنامه ها در کنار 
شاهنامه این بوده که علمای دین مردم را از شنیدن و خواندن داستانهای 
شاهنامه و رستم و سهراب و ... منع می کرده اند که داستانهای گبرکان 
است از این جهت ابو مسلم نامه ها و مختارنامه ها و ... که رنگ مذهبی 
داشته نیز رواج گرفته است و شاید در دوره هایی بیش از شاهنامه خوانده 
می شده. ولی چرا شاهنامه و ابو مسلم نامه و مختارنامه و نظایر اینها 
خوانده می شد؟ پر واضح است که یکی از علل اساسی این امر. شیوع 
ظلم و فساد بوده و مردم ارمانهای خود را در رستم یا ابو مسلم یا مختار 
جلوه گر می کرده و می دیده اند و تسکینی بر دردهایشان که همانا ظلم و 
بی عدالتی بوده است محسوب می داشته اند. در این باره صاحب نظران 
بحثها کرده اند. مقصود در اینجا اشاره ای بیش نیست. 


باری, حموی از این موضوع خشمگین است. به این جهت بیش از پنجاه 
صفحه از کتاب خود را به بیان حال و طعن و لعن ابو مسلم پرداخته. در این 


«۰12* و خر کستز ماخخ یافته می شود. 


با همه اینها جالب است که عبد الجلیل قزوینی رازی- چند قرن قبل از 
حموی- در کتاب نقض در دو مورد ابو مسلم مروزی را به عنوان یکی از 
شخصیتهای شیعی معرفی می کند و می گوید: «غرض آن است که تا 
معلوم شود تقریر خلافت ولد العباس, بو مسلم شیعی کرد» «<13» و «بو 
مسلم مرغزی که بلعباس سفاح را از کوفه بیاورد به بغداد و به خلافت 


(11) کنات خاضرر ض 117 
(12) کتاب حاضر, ص 188- 189. 
(13) کتاب النقض, ص 160. 

انیس امین العف رمق مطغرض :16 


گشود, هم شیعی و معتقد بوده است» «14». 


ماست وگرنه رد و قبول مطلبی درباره ابو مسلم, مورد نظر ما بیست. 


تا فان حموی 


1- کتاب حاضر یعنی انیس الموّمنین. موّلف در اوایل سال 938 به تألیف 
این کتاب سرگرم بوده. «15» آقای احمد منزوی در فهرست نسخه های 
خطی فارسی این کتاب را معرفی کرده و دو نسخه از آن نشان داده است 
«160» 9 6 ص‌‌ 416+). درباره نسخه های اساس چاپ انیس المومنین در 
صفحات آینده سخن خواهیم گفت. 


2- منهج الفاضلین فی معرفه الائمه الکاملین. مولف در چهار مورد از این 
کتاب در انیس المقمنین نام برده «<17» و ان کتابی است «مشتمل بر ادله 
امامت ائمه اثنی عشر و براهین و بطلان امامت غير ایشان» «18». 


شیخ آقا بزرگ طهرانی در الدُریعه کتاب مذکور را چنین معرفی کرده 
است: «منهح الفاضلین فی معرفه الائمه الکاملین فارسی مبسوط فی 
الامامه, 


فی اوله فهرس مبسوط و لما کان لقبه فاضل الدین و الباب الثانی من 
ااعات دراه ار ای برنا خی کف ما اه مس الاح این و 
البراهین العقلیه و النقلیه 


(14) کتاب النفض, ص 215. 
(15) کتاب حاضرء ص 145. 


کتابخانه امير المومنین در نجف. ولی برای این جانب دسترسی به دو 
نسخه فوق ممکن نگردید. 

(17) انیس المومنین صفحات 1 47, 48, 0د. 

(18) کتاب حاضر. ص 1. 

امن امامت آلخمهی هه دض 1 


علی امامه علی بن ابی طالب و سایر الائمه (ع) و بطلان من عداهم مع 
ذکر بعض المطاعن و تعیین بعض المناقب الموضوعه, فرغ منه سنه سبع و 
نلاثین و تسع مائه (937) عما یظهر من ماده تاريخه, قوله: سال تالیف این 
کتاب کریم- منهج مذهب امامی شد». 


معجزات و کرامات حضرت سید المرسلین و حضرات ائمه معصومین 
علیهم صلوات الله الملک المبین و واقعات زمان ایشان» «19». مولف در 
انیس المومنین سیزده بار از منهج النجاه نام برده است. کتاب فوق در 
ذربعه معرفی نشده. 

مأخذ مولف 


فولت. در عطاوی. این. کناب برخی: اد ماخ خود را نضان دادم است که 
عبارتند از: 


1 کفاية البزابادفن معرفه الاتبیا ع و الاه‌ضیاء وتوفانع از متقم تالف محیه 


3) فضائل (مائه) ابن شاذان. 
4) مقصد اقصی. 


5حليه الاولیاه خاقظ ابو عنم 


اصفهانی. 

6) کتابی از ثعلبی بن مردویه. 

7) ملل و نحل شهرستانی. 

8) مباهج المهج فی مناهج الحجج تألیف قطب الدین کیدری. 


0 بقخه الضاهه قی تلخیض مباهعالمته کالیف قطف الذین کیدری تسه 
از ابو سعید حسن بن حسین شیعی سبزواری. 


0) کشف الغمه. 


(19) کتاب حاضر. ص 1. 
ان ال مه عم همه 19 

1) شرح صفیر بر نهج البلاغه تألیف قطب الدین کیدری. 
2 من لا بحضره الفقیه. 

3) تهذیب شیخ طوسی. 


دارم ها سار نو لاه رواخ رم مه هی 
الرضا. 


5) مظهر العقائد. 

6) دروس شیخ شهید. 

مظان ارت از علی فو ید اتوالی نی کریی | 
۱ 


19( نهج الحق علامه حلی 


0 رو اتف ماوت اضر 
1 الانباء فی تاریخ الخلفاء 

2 ترجمه تاریخ طبری. 

3 تفشسیر قرآن بتیضاوق. 

4 ) عیون الاخبار صدوق. 

5 مجالس و محاسن شیخ مفید. 


روش تصحیح 


خنان که کفته تفن فولف در خالیف: کایش از ماخد بتسیاری سوه جسته .و 
متن بسیاری از احادیث را به عربی روایت و نقل کرده است. مصحح تا 
آنجا که برایش میسور بود ماخذ را یافته و منقولات این کتاب را با اصل 
چاپ شده يا خطی آن منابع مقابله نمود. و چون کتاب حاضر, یک کتاب 
تاریخی است اسامی اشخاص و اماکن بسیاری در نسخه های ما نادرست 
ی تا اه ی اس ری صم کل ال ات اش 
بدل دادن احتراز شد. 


این موم لعموی تروق مه رض 195 


اسامی کتب و امکنه تا آنجا که ممکن بود از فهرستها و کنب جغرافیا یافته 
شد و توضیحشان در زیر صفحه درج ۰ 


مولف پس از ذکر نام خلفای سه گانه و خلفای 


است ؛ مصححم این گونه کلمات را پس از نام خلفای راشدین حذف نمود تا 
کتاب برای همه قابل استفاده باشد و به صورت یی ماخذ تاریخی بتواند 
مورد رجوع قرار بگیرد. 


چون رسم الخط دو نسخه ما امتیازی نداشت بنابراین کوشش شد تا رسم 
الخط امروزی در این چاپ رعایت شود. 


کتاب حاضر را بر اساس دو نسخه خطی به چاپ رساندم که هر دو متعلق 
به کتابخانه پدرم مرحوم علامه مير جلال الدین محدث ارموی است. هر دو 
نسخه به اندازه یک صفحه از آغازشان افتاده است ولی از آخر کاملند و 
هیچ یک از دو نسخه تاریخ کتابت ندارند. شباهت فراوان دو نسخه نشان 
می دهد که یکی از روی دیگری رونویس شده است. دیگر خصوصیات آنها 
به شرح زیر است: 

1- نسخه الف: به قطع 5/ 14* 5/ 21 سانت. کاغذ فرنگی. جلد مقوائی 
ضربی میشن سیاه. دارای ترنج و نیم ترنج. این نسخه را اصل قرار داده 
کتاب را از روی آن رونویس کردم و بعد به مقابله آن با نسخه دوم 


2 نسخه ب: به قطع 14* 5/ 20 سانت کاغذ فرنگی. جلد تیماج یک لا. 
* به این مطلب اذعان دارم که اگر تصحیحات ارزنده برادر عزیز و 
ارشدم اقای علی محدث نبود کتاب حاضر هرگز به این صورت منقح به 
از برادر عزیز دیگرم آقای سید عیاس محدت نیز که در تضحید 

انیس المقمنن. الحمو مقد هر ض ۶رد 

مطبعی این کتاب مددکارم بود متشکرم. 


اک سهو و خطائی با لفزش و اشتباهی در کتاب حاضر دیده شود از 
خوانندگان محترم پوزش می طلبم چه 


کما آبدخنقسی فانتی بشر. و آخر دعواهم ان العف ارت | اعالمیی: 
فیر هاشم عحبت. تهر ان آسفتد ماه 1362 


آنیشن: المقمتين.. الخمون: رمق مهرض 21۳ 
[نمونه ای از نسخه خطی ] 


ایشان نهایت سعی و اهتمام بجای اورد و لهذا اقل عباد اللّه القوک محمد 
بن اسحاق بن محمّد المحمودی المدعو بفاضل الذّین اعانه الله رت 
العالمین طلبا لفروضات: اللة تعالی متخریر عتمع. الفاضاین. که کناپیشت 
متتمل پر ادله ماخ اته این .عص سر اهین و بظان آمافت غبر اسان 
و منهج النْجات که دفتریست محتوی بر بسیاری از اخبار و اثار و معجزات و 
کرامات حضرت سید المرسلین و حضرات ائمّه معصومین علیهم صلوات 
الله الملک المبین و واقعات زمان ایشان اشتغال نمود تا هر کس که 
مطالعه نماید شناخت ان ذوات رفیع الذرجات حاصل کرد بدوستی ایشان 
کراید و از مخالفان ایشان بیز | ر کشته بچوکان اقبال کوی سعادت برباید و 
چون منهج النجات خالی از بسطی نبود و انتساخ ان بر بعضی از اهل ایمان 
بسبب شواغل و موانع روز کار متعشر بل متعذدُر بود خواست که بلغت عجم 
مختضری تألیف. تماید که مجمل اخهال خهاردم: معضوم از.فحاوی آن معلوم 
کردد پس در آن شروع نمود بانیس المومنین موسوم ساخت مرثب بر 
مقذمه و دوازده باب و خاتمه مقدمه در ذکر مجملی از حالات حضرت سید 
المرسلین و خاتم الثبیین علیه و آله افضل الصْلوات و اکمل التحیّات اوّل 
چیزی که خالق بی آلت و واهب بی ملالت صفحه اول از نسخه «الف» 


ایشان نهایت سعی و اهتمام بجای آورد و لهذا اقل عبد اللّه القوق محشّد 


بن. اشعان بن. محید العجبوهی. القدعو بفاصّل, النین اغانه الله. رف 
ااعالن لا امنرات لاه 


تعالی بتحریر منهج الفاضلین که کتاییست مشتمل بر ادله قاض ۲ ی 
محتوی بر بسیاری از اخبار و اثار و معجزات 7 حضرت سید 
المرسلین و حضرات ائمه معصومین علیهم صلوات الملک المبین و واقعات 
زمان ایشان اشتغال نمود تا هر کس که مطالعه نماید شناخت ان ذوات 
رفیع الذرجات حاصل کرده بدوستی ایشان گراید و از مخالفان ایشان بیزار 
کشته بچوکان اقبال کوی سعادت برباید و چون منهج النثجات خالی از 
بسطی نبود و انتساخ آن بر بعضی از اهل ایمان بسبب شواغل و موانع 
روزگار متعشر بل متعدّر بود خواست که بلغت عجم مختصری تالجف‌سماید 
که مجمل احوال چهارده معصوم از فحاوی آن معلوم کردد 


صفحه اوّل از نسخه «ب» 


انیس الموّمنین, الحموی ,متن.ص:1 


[سر آغاز ] 
یشم اللّه لحم اللّجیم 


..... «1» ایشان نهایت سعی و اهتمام بهحای هرق مه لها اف غیا الله 
القوک. محمد بن اسحاق بن محمد المحمودی المدعو بفاضل الذین- اعانه 
اللّه رب العالمین- طلبا لمرضات اللّه تعالی, به تحریر «منهج الفاضلین» که 
کتابی است مشتمل بر ادله امامت ائمه اثنی عشر, و براهین بطلان امامت 
غير ایشان؛ و «منهج النجاه» که دفتری است محتوی بر بسیاری از اخبار و 
آثار و معجزات و کرامات , حضرت سید المرسلین و حضرات ائمّه 


معصو مین - علیهم صلوات اللّه الملک المبین- و واقعات زمان ایشان. 
اشتغال نمود؛ تا هر کس که مطالعه نماید شناخت آن ذوات رفیع الذرجات 


مها و ی ییامام سا ار 
به چوگان اقبال گوی سعادت برباید. 


و چون «منهج الجاه» خالی از 


بسطی نبود, و انتساخ آن بر بعضی از اهل ایمان به سبب شواغل و موانع 
روزگار متعشر, بل متعذر بود, خواست که به لغت عجم مختصری تالف 

نماید که مجمل احوال چهارده معصوم از فحاوی آن معلوم گردد. پس در 
آن شروع نمود [ه], به «انیس الموّمنین» موسوم ساخت؛ مرثب بر مقدّمه 
ای, و دوازده باب و خاتمه ای. 


انیس المومنین, الحموی ,متن.ص:3 


متفر دک صفای از خالاه متسه المتصای و انم ال تس خی له اتان ]نتا ات و 
اکسل ات 


اشاره 


« 1 فرموده, نور موفور السرور حضرت محقّد ی 
صلی ال علیه و آله و سل بود و چون حضرت باری- عر اسمه- آدم را 
بیافرید, 1 نور را در آدم- علیه السلام- به ودیعت گذاشت ؛ . یس» , از او 
قوس ا وا ‏ اه اااف م ای رت 
علیه الشلام- و همچنین از اصلاب طیبه به ارجام ظاهره: و از ارجام طاضره 


عبد المطلب در خواب دید که به او گفتند که فاطمه بنت عمرو را : به نکاح 


خود و جون او را بخواست.؛ آن 4 به دو مرتبه به 
قطفه بت عمرو تقل کرد ان فسیمی که فرببه اولی بد ی 


ار ون ور زج عید له و او الب هرابود 
بوجود امد, و حدیث صحیح «اآنا و علینْ من نور واحد» 


موید این حال؛ و مصدق این مقال است. و چون لور حضرت رسالت پناه 


انیس المومنین, الحموی ,متن.ص :4 


«فاطمه بضعه متی» به جضرت سیده النساء انتقال یافت, و با نور حضرت 
شاه اولیا به حکم «مرح لبون یلتقیان» اميشته شش ان ان هر وه تور 
به مقتضای «یَحْرْخْ مِلْهُما اللوْلوْ و الْمَرْجانْ» «2» آن دو گوشواره عرش 
رحمان به وجود 2 ۰ و9 آن نور به سایر ائمه معصو مین - علیهم السلام- 
انتقال یافت. 


اکنون معدن آن نور حضرت قائم آل محشد علیه الصلاه و السلام است؛ 
چه* «3» به مقتضای «لولای لما خلقت الافلاک» خلو زمانه از نور محمّدی 
مکتم. ازستت و عالم به برکت آن نور قائم است. چنانکه حضرت رسول 
اللّه- صلی الله علیه و آله و سلم- فرمود: «هذا الامر لا ینقضی حتّی یمضی 
فیهم اثنا عشر خلیفه کلهم من قریش» یعنی: «امر دین و مردمان باقی 
است, تا بگذرد در میان ایشان دوازده خلیفه که همه از قریش باشند». 


و چون دنیا از فیض نور محمدی که به مهدی- علیه السلام- انتقال یافته 
عاری شود به .ملو سیب فرموده «فلا خیر فی العیش بعد المهدی» سلسله 
انتظام دنیا منقطع گردد*. و در تورات مسطور است آنچه خلاصه ترجمه آن 
این است که حق تعالی فرمود که قبول کردم من نماز و دعای اسماعیل 
راء و او را برکت و نموّ و افزونی دادم, و بسیار گردانیدم عدد او را به 
واسطه «مادماد», یعنی «محشد»؛ و زود باشد که بیرون آورم از نسل او 
دوازده امام را که هر یک ملکی باشند, و بدهم او را گروه بسیار. و این 
دلیلی است از دلایل نبات 


اخفد ارو امامت دنه اهام غالین مقدارت عایهم صاوات. الله اافای 
ا تاره 
د۷ ( 


(1) آیه 19 سوره مبارکه الژحمن. 
(2) آیه 22 سوره مبارکه الرحمن. 


(3) از اینجا ۳ ستاره بعد را بعینه میر لوحی سبزواری, با قید نام مولف این 
کتاب: در اربعین خود که موسوم است به «کفایه المهتدی فی معرفه 
المهدی» نقل نموده. (نسخه خطی کتابخانه مرحوم پدرم). 


انیس المومنین, الحموی ,.متن.ص :5 
فان فیک اتیب ام کم وله ان ی ال فقو اوه تس 


کلاب بن مژه بن کعب بن لوْیْ بن غالب بن فهر بن مالک بن النّضر بن کنانه 
بن خزیمه بن مدرک بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان؛ تا به 
اینجا متفق علیه است. و از اینجا تا به ادم مختلف فیه؛ و مع ذلک علمای 
انساب و جمهور موژخین بلکه طوایف خلق مثفقند که اسماعیل و ابراهیم 
و هود و نوح و ادریس و شیث- علیهم السلام- در سلک اباء و اجداد عظام 
حضرت خیر الانام تا به آدم- علیه السلام- انتظام دارند. و در بعضی روایات 
بن حمل بن قیدار بن اسماعیل بن ابراهیم بن تارج بن ناحور بن اساروع بن 
آرغو بن فالغ بن غابر, و هو هود اللبی بن سالخ بن ارفخشد بن سام بن نوح 
بن لمک بن متوشلخ بن اخنوخ. و هو ادریس الثبی پن یرد بن مهلاهل پن 
ات سس اس اس ار نی ال ات صاا ۱1 


و مادر آن حضرت. آمنه بنت وهب بن عبد مناف 


بن زهره بن کلاب بن [مژه بن ] کعب [است. پس نسب والدین ماجدین آن 
جناب در کلاب بن مژه ] «4» متصل می گردد. و السلام. 


قصل ون ذکر بقضی از حالات ان حضرت صلی االه غلیة و الم و مار اد یف ووت نا ام بفکیت 


به روایت مشهور, قبل از ولادت آن حضرت والد ماجدش عبد الله در مدینه 


(4) فقط در نسخه «ب». 


انیس المومنین, الحموی ,متن.ص :6 


رسید : و آتشکده فارس که مدّت هزار سال بود که خمود به آن راه نیافته 
بود فرو نشست : ۰ و9 آتت دریاچه ساوه معدوم کرتیرن ؛ . و در وادی سماوه «5» 
آت فیضان نمود. و روز جمعه هفدهم ماه ربیع الاول بود, وقت طلوع 
شمس؛ , که آن خورشید سپهر رسالت جهان را از نور پرتو جمال خود منور 
گردانید, و بعد از چند روز حلیمه سعدیه به شرف ارضاع آن حضرت 
مشرف شده. آن دژ بحر سعادت را به قبیله خود برده شیر می داد تا به 
حد فطام رسید. و چون شش ساله شد آمنه خاتون وفات یافت؛ . و چون به 
هشت سالگی رسید عبد المطلب فوت شد؛ و ابو طالب به کفالت آن 
خصا مت ار رید مخ یوم ال ی ۱ اسان مر شام اختیار 
نمود تا به دیر «بحیراء راهب» که در حوالی بصری «6» بود رفت ؛ و از انجا 
به التماس بحیراء مراجعت فرمود. و در بیست و پنج سالگی خدیجه خاتون 
۲ به حباله نکاح فرآمرد: و چون آن جناب به سی, سالگی رسبد» امیر 
الخشنن,علی> علیه السلام فر‌حرم کفنه ار هاش مود کدی 


فصل در ذکر ولادت آن مهر سپهر امامت و خلافت 


ولادت مقرون به سعادتش, در روز جمعه سیزدهم رجب بوده. بعد از عام 
الفیل به سی سال, که سال سی ام باشد از ولادت حضرت رسالت پناه- 
صلی الله علیه و آله شاه و آن رت کر انفره نم حانه. کفنه خن له 


شده, و آن 


چنان بود که والده ماجده اش یعنی فاطمه بنت اسد به طواف کعبه 
مشغول بود که علامت زادن و ۳ 
اتفان دار مه همه اه امه راست از ی هس ی اس . و من 
بارتاردنده ه دی کدی ام خهوه ایداخه یل علیه ا تسام را آن 


اوه انشا ی هی سالک هتفای ات اند 


(6) یاقوت در «معجم البلدان» گفته: «بصری فی موضعین بالضم و القصر, 
احداهما بالشام من اعمال دمشق, و هی قصبه کوره حوران مشهوره عند 
العرب قدیما و حدیثا ..., و بصری ایضا من قری بغداد قرب ععبرا ...» 


انیس المومنین, الحموی ,متن.ص: 7 


کعبه را بنا کرده است, ای پروردگار من ! به حق" بنا کننده این خانه بعنلی 
ابراهیم- علیه السلام- و به حقٌ این فرزندی که در بطن من است., که این 


پس چون فاطمه بنت اسد این دعا فرمود, در کعبه گشوده شده آوازی آمد 
که درآی ای فاطمه, یس فاطمه به اندرون کعبه رفت؛ ان در لته 
گردید. ور بقضتی از زوابانت امتت: کمتیوار خانة کضه شکافعه شده وجون 
فاطمه به درون رفت؛ آن دیوار بهم بازآمد. جمعی که آنجا حاضر بودند هر 
چند خواستند که قفل در کعبه را بگشایند نتوانستند ؛ دانستند که از امر حق 
تعالی است. و در روز چهارم فاطمه , بنت اسد از خانه کعبه بیرون آمد و 
حضرت امیر المومنین- علیه السلام- را دربرداشت. پس فاطمه گفت: 
«مرا فضیلت است بر دیگر زنان. از برای آنکه آسیه زن فرعون عبادت 
کرد خدای تعالی 


را در خفیه, در جایی که خدای تعالی دوست نمی دارد که او را عبادت کنند 
در آن طور جایی مگر بر سبیل اضطرار؛ و مریم بنت عمران درخت خرما 
را بچنبانید در محل ولادت عیسی- علیه السلام- تا بخورد از آن خرمای 
چیده؛ و من در خانه خدا شدم و خوردم از میوه ها و روزیهای بهشت. و 
چون خواستم که بیرون آیم, هاتفی آواز داد که ای فاطمه او را علی نام 
کن, که او علی و بلند مرتبه است. و حق تعالی که علی الاعلاست. می 
گوید که اسم او را از اسم خود مشتقٌ ساخته ام, و تأدیب نموده ام او را به 
ادب خود, و واقف گردانیده ام او را بر علوم غامضه خود؛ 7 
اک ۱ 3 
تقدیس و تحمید من به جای آورد. 


پس خوشا او را و دوستان و مطیعان امر او راء؛ و وای مر دشمنان و 
عاضان اسر اور[ 


شیخ [ابو] علی طبرسی- رجمه اللّه علیه- در کتاب «اعلام الوری» می 


فرماید که «7» «لم پولد [قط ] فی بیت اللّه مولود سواه [لا] قبله و لا بعده 
2 حدم فضیله خصه الله عالت [بها ] اجلالا لمنزلته و محله و اعلاء 


(7) «اعلام الوری», چاپ سنگی, 1312, به قطع وزیری بزرگ, ص 93. 
۱ 

لمرتبته.» 

یعنی: : «در کعبه هرگز مولودی فتولد نشد سوای آن حضرت, نه پیش از آن 
حضرت و نه بعد از آن حضرت ؛ و این فضیلتی است که مخصوص گردانیده 


اتیتت.تصرت الله تعالی انعر ور رااازرمی رک کرو اد رت لاف و جای 
او را, 


و بلند گردانیدن مز مرتبه آن حخضرت را»: 


و چون فاطمه بنت اسد به خانه آمد. پیفمبر- صلی الله علیه و آله و سلّم- 
حاضر گردید و حضرت امیر- علیه السلام- را در طشت گذاشته, فاطمه 
بنت اسد آب مي ریخت, و پیغمبر می شست. و جون جانب راست او 
شسته شد. بی آنکه کسی او را بگرداند. به طرف دیگر گشت. حضرت 
صاات ساص تایه ات است نی ریم زا مرس رو که 
چون من فوت شوم. اين مولود مباشر غسل من شود. و من در زیر دست 
جناب تِِ امیر الممنین- علیه السلام- بعایت ۳9 داشتی, ِ 
اوقات زر تربیت آن حضرت به دست مبارک خود می فرمود. ی 
ی ها ۱ 
را بر گردن و سینه خود می نشانید, و با او سخنان نشاطانگیز می گفت؛ و 
می فرمود که: این برادر و ولی و ناصر و برگزیده و وصیْ و شوهر دختر و 
امین و خلیفه من است ؛ و هميشه او را بر دوش می گردانید, به هر جا می 
رفت از کوهها و وادیها, و تربیت و شفقت و عاطفت درباره آن حضرت به 
جای می اورد. 


فصل در ذکر مجملی از حالات حضرت رسالت از اوان بعثت تا زمان هجرت 


چون حضرت رسالت پناه به چهل سالگی رسید, جبرئیل در کوه حرا بر آن 
حضرت نازل شده, آن .خفقات بر کافه خلق مبعوت گشت؛ : و جبرئیل حدود 
نماز را بر آن تور یی اه سرت آفیز تسشن له هدر 
۵ 


وقت ده ساله بود و در نماز با پیغمبر موافقت می نمود. 
انیس المومنین, الحموی ,متن.ص :9 
و در کتاب «مجالس» و «محاسن» «*» شیخ مفید مسطور است که: 


هار ان ایک علی سول رال ای الا عم ای تاره ور 
ضلی وعلی الن جانبه فلا سم فلا هداباناس آخی ۱ ففال لول 
ال صلی الله علیه و آله و سلّم-: شی ۶ آمرتی به ربی یقژینی الیه, ققال 
لاتم خر باشت صل ام این ععی: فصن رصول. آلله بعلی و سعدر 
یومتذ فکانت ول صلاه جماعه فی الاسلام.» 


بعنی: «به درستی که ابو طالب گذشت بر پیغمبر- صلی الله علیه و آله و 
سلم- و ان حضرت نماز می کرد. و حضرت مرتضی علی در پهلوی ان 
حضرت بود. پس چون سلام نماز داد, ابو طالب گفت: چیست این امری که 

به آن مشغول بودی ای پسر برادر من؟ پیغمبر با او گفت که این چیزی 
اونت کض اضر کردم است مرا بط زر تزو زد ار من ۳ تا نزدیک گرداند به جوار 
رحمت خود مرا آپنین, کفت اتو«طالت به پسر خوخ‌جققفر که ای پس زک من: 
بپیوند به بال پسر عمّت- کنایه به آنکه در پهلوی او توهم به نماز قیام نمای- 
ترسحان کار شم حضاو اف اه ی آلف مسلم با علیتعلیه امد 
و جعفر. 


و این اوّلین نماز جماعت بود در اسلام». 


و هم در سال اوّل از بعثت, خواجه عالم به تبلیغ رسالت اشتغال نمود. 


مروی است از طرق عاقه و خاضّه که چون آیه «و ألذژ عَشیرتک الأْفْرَیینَ» 
«» نازل شد. سید عالم- صلی الله علیه و اله و 


هقی فبی | مالیا ورام یی طالت: جاعي کری او ابسار؟ جوز 
مرد بودند. فرمود که به جهت ایشان از ٍ یک ران گوسفند و یک صاع گندم 
طعامی ساختند. مجموع از آن طعام سیر خوردند», و هنوز از آن مقداری 
باقی بود. آنگاه پیغمبر- صلی اللّه علیه و آله و سلم- فرمود که: «یا بنی 
عبد المطلب ان اللّه بعننی الي الخلق کاقه و بعثنی الیکم خاضه فقال و 
آنذر رک ال فری ایا اد کم الم کاممن مین علت اللشسان 
النّقیلتین فی المیزان تملکون بهما العرب و العجم و 


* درباره اينکه مجالس و محاسن نام دو کتاب است يا یک کتاب. و نسبت 
انها به شیخ مفید, رجوع شود به ماخذ کتابشناسی. و نیز مقدمه کتاب 
الامالی به تصحیح حسین استاد ولی و علی اکبر غفاری. 
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تنقاد لکم بهما الأمم و تدخلون بهما الجثّه و تنجون بهما من التّار شهاده آن 
ا اله ال اه و آئی رسول اللّه قمن یجینی الی هذا الأمر و یوازرنی علی 
القیام به یکن خی و وصیّی و وزیری و وارثی و خلیفتی من بعدی.» 


بعنی: : «اي اولاد عبد المطلب به درستی که حق تعالی مبعوث ساخته است 
مرا کافضخام فا یر ا کته اس ,مرا ش تسا خصه‌صا اب قوهه 
فا پوس و راو ها توا و له ری 
و آسانند بر زبان, و گرانند در ترازوی اعمال- یعنی متضمن ثواب بسیارند- 
که مالک می شوید به آن دو کلمه ملک عرب و عجم را, وع یا واه 
ان دو کلمه 


مطبع و منقاد خود می گردانید و به سبب آن دو کلمه به بهشت داخل می 
شوید و از آتش دوزخ نجات می یابید ان ده کلضه اقرار آوزدن و گواهی 
دادن است بر یگانگی خدای تعالی و رسالت من. پس هر که اجابت نماید 
مرا در این کار. و مدد دهد مرا تا قیام نمایم به امر رسالت. برادر من 
باشد, و وصی و وزیر و وارث و خلیفه من بعد از من.» 


پیغمبر چون این سخنان را تمام کرد, هیچ کس از ایشان جواب نداد. 


مرتضی علی- علیه السّلام- فرمود که: «أنا يا رسول اللّه اوازرک علی هذا 
الامر.» یعنی: «پا رسول اللّه من تو را معاونت می نمایم بر اين کار.» 
تیب میاه هو افو سل کر وا کیک ومز یه 
دیگر همان سخن را فرمود. حضرت امیر المومنین دیگر باره برخاست و 
تمود کم را سول ال ۱ اوارر رات ها اسر بر صلی ال 
علیه و اله و سلم- فرمود که: «اجلس فانت اآخی و وصیّی و وزیری و 
خلیفتی من بعدی» یعنی «بنشین که تو برادر منی و وصی و وزیر و وارث 
منی و جانشین منی بعد از من.» 


پس قریش برخاستند و از روی استهزاء با ابو طالب گفتند که تهنیت باد تو 
را که به دین پسر برادرت درامدی, و او پسر تو را بر تو امیر ساخت؛ و 
الممنین علی- علیه السْلام-. 


نی الم مه موم ص۱1 


در سال پنجم از بعثت, حضرت سیده النساء فاطمه زهرا از خدیجه خاتون 


به وجود امد. محمد بن الحسین بن الحسن 


الامی البیهقی الکیدری در «کفایه برایا» «9» آورده به اسناد مثصل از 
مفضل بن عمرو که گفت: «حضرت صادق- علیه السلام- را پرسیدم که 
ولادت فاطمه چگونه بوده است؟ از حضرت فرمود که چون خدیجه خاتون 
به حباله نکاح پیفمبر- صلّی اللّه علیه و آله و سلْم- درآمد, زنان قریش از 
او ببریدند و نزدیک وی نمی شدند, و هیچ زن را به نزدیک او نمی گذاشتند, 
و خدیجه خاتون متوخش و محزون گردید, و چون به فاطمه- علیها السلام- 
حامله شند, فاطمه علیها السلام» در بطن اوا. او سخن کفتی و او را 
داشت. تا روزی حضرت رسول- صلّی اللّه علیه و آله و سلّم- به حجره 
درآمد. شنید که خدیجه با فاطمه سخن می گفت. 


گفت: پا خدیجه با که سخن می گویی؟ ! گفت: این فرزند که در شکم دارم 
با من سخن می گوید و مرا انس می دهد. پیغمبر- صلی الله علیه و اله و 
ام فرمود که يا خدیجه اینک جبرئیل مرا بشارت می دهد که این فرزند 
دختری است پاک و مطهّر و با میمنت؛ ی و 
خدای تعالی نسل تو را از او پدید 0 و از نسل او خواهند بود امامان. که 
حضرت حق تعالی ایشان را خلفای خود گرداند در زمین, بعد از آنکه مدّت 
وحی بگذرد.» 


و چون خدیجه را وقت ولادت نزدیک رسید. کس فرستاد به نزد زنان 
قریش که بیایید تا کار من کفایت کنید. جواب گفتند که: ما را نافرمانی 
کردی و زن محمد- که بتیم ابو طالب است- شدی, که درویش 


است و هیچ ندارد ؛ ما نیز امروز نزد تو حاضر نشویم. خدیجه غمناک شد, که 
ناگاه چهار زن گندمگون بلند بالا [که ] به زنان بنی هاشم شبیه بودند, به 
درون حجره درآمدند. یکی از ایشان گفت: «ای خدیجه, اندوهگین مباش 
که ما 


(9) خی وه کات تایه ایا ی هه قاطا و الا سای 
قطب الدین کیدری را معرفی نموده است. 


اش الم مر الخمهه موی 12۶ 


رسولان پروردگار توایم؛ من ساره ام؛ و اين آسیه بنت مزاحم رفیق تو در 
بهشت؛ و این دیگر مریم بنت عمران؛ و اين یک کلثوم «*» خواهر موسی 
بن عمران؛ ؛ خدای تعالی ما را فرستاده تا تو را پاری دهیم.» پس فکه از 
جانب راست او نشست و یکی از جانب چپ. و یکی در پیش روی و چهارم 
در پس پشت. و فاطمه پاک و پاکیزه به وجود امد. و چون به زمین رسید, 
نوری از او ساطع گردید, چنانکه خانه های مکه روشن وه ار نوی نت 
شرق و غرب عالم رسید, و ده تن از حور العین درامدند؛ هر یکی طشتی و 
ابریقی پر از اب کوثر اوردند. 


و ار و کم تین ری وه تست نوخ خآطایت :۱ نهآ که ند 
بشست و در خرقه ای که سفیدتر از شیر و خوشبوتر از عنبر بود بپیچید؛ ۰ و 
خرقه دیگر مثل آن بر سرش افکند؛ بعد ار ان فاطضه نم تن در افق و 


«آشهد آن لا اله الا اللّه و آشهد أَنْ محشدا رسول اللّه آبی سیّد الانبیاء و أنْ 
بعلی سید الاوصیاء و ولدی ساده الاسباط, » پس بر ان زنان سلام د و 
هر یک را به نام خواند و ایشان 


در روی او می خندیدند و حور العین را بشارت می دادند به ولادت فاطمه- 
علیها السلام- ؛ و در آسمان نوری به غایت روشن پدید آمد که فرشتگان 
نان آن:ندندم بودند. ونژ تانب خدیجه کفتند که فر أ کیر: قاطمه رازه 
درستی که طاهره و مطهّره و زکیه و میمونه است, و حق تعالی برکت 
فرموده در نسل اوء و اولاد او را پاک و پاکیزه گردانیده است از جمیع 
معایب. پس خدیجه او ۳ بستد و به غایت شادمان بود. و پستان در دهان او 
گذاشت؛ فاطمه شیر بیاشامید, و در روزی چندان ببالید که کودک دیگر در 
ماهی؛ و در ماهی آن قدر نموْ نمود که کودک دیگر در سالی. 


روای بت کرده است صدوق» یعنی آپن بابویه- علیه الژحمه- در کتاب «امالی» 
که: «دخل رسول اللّه (ص) علی آبی طالب و,هو مسجّی فقال یا عم کفلت 
تفا مس کت صعیر اه رت کنی | فر ای اه ی خر ام لا (ع) 
بعسله.» یعنی: «داخل شد رسول خدا بر ابی طالب در 


* کلثوم در زبان عربی نام مرد است. 
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حالتی که وفات یافته بود و جامه بر سر او کشیده شده بود. پس گفت که 
ای عمّ, کفالت نمودی یتیمی راء و تربیت نمودی صغیری را, و نصرت دادی 
کبیری را؛ پس جزا دهد الله تعالی تو را از من جزای خیر؛ و بعد از ان امر 
کرد علی- علیه السلام- را به غسل او». 


و در سال پنجاه و یکم از ولادت؛ که سال یازدهم باشد از بعئت, 


و در سال دوازدهم به قولی قضیه معراج واقع شد. و نماز پنج گانه واجب 
کزدید. و آن جناب پنجاه و سه سال در مکه مقام داشت. 


قافن و هر و تایه تام ساه ات االه قاشع از 


در اوایل سال پنجاه و چهارم. 1 حضرت عزیمت هجچرت نمود مکه 

2 به مدینه طیبه. پس در شبی که کقار اثفاق نموده بودند و به قصد 
قتل آن حضرت بیرون امه و در سرای آن جناب را داشتند, حضرت 
شالت باه شاه :ولایت دستگاه. را در چستر مبار ی خود خوابانیده: برد سبز 
خود را بر آن یر ۳ پوشید. و بیرون آمده مشتی خاک بر تبتر آن 
خاکساران پاشیده درگذشت., و هیچ یک از ایشان ان حضرت را ندید؛ و از 
آن خاک بر سر هر کس که رسید, در جنگ بدر کشته گردید. و چون از کقار 
گذشت به آبی بکر رسید. پس به جهت انکه سر ان حضرت را ظاهر نکند. 
اس ون و 


منقول است که در آن شب که شاه ولایت- علیه السلام- از ز کمال شجاعت 
نز مسکتر خضرت: رسالت» صلی .الله. علیهة و. اله: و رواد ی ؛ حق 
تعالی با جبرثئیل و میکائیل خطاب کرد, که: «انّی قد آخیت بینکما و جعلت 
عمر آحد کما آطول من عمر الأخر فأَیُکما یوَر صاحبه الحیاه فاختار کل 
واحد منهما الحیاه لنفسه فأوحی اللّه تعالی الیهما أ لا کنتما مثل علی بن 
اه را 
یوّثره بالحیاه, 
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اهبطا الی الارض و احفظاه من عدوه فنزلا فکان جبرئیل عند رآأسه و 
میکائیل عند رجلیه 


فقاره یا ی ص بل با انیت اس طالت: فد سای لاه ی 
الملائکه». 


بعنی: : «بدرستی که من عقد برادری افکندم در میان شما, و عمر یکی از 
شما را درازتر از عمر دیگری گردانیدم. پس کدامیک از شما برمی گزیند 
به حیات خود پارش را؟ پس اختیار کردند هر یک از ان دو ملک مقرب 
حیات را از برای خود. تس رت له عالی. ف هود که آبا نما خرا شین 
تاد ی ای ات ای ام وان ای 
صلی الله علیه و آله و سلم-؟ و او جان خود را فدای محمّد کرده بر فراش 
او خوایید. و او را برگزید بر خویشتن. پس باید که نزول کنید بر زمین و 
نگاه دارید را از دششن او بشن فرود آمندند خیر تیل: .و فیکائیل * بش 
ایستاد جبرئیل بر بالین حضرت امیر المقمنین- علیه السلام- و میکائیل در 
پایین پای او. پس گفت جبرئیل که بشارت باد تو را. کیست مثل تو؟ و که 
راست مرتبه تو ای پسر ابی طالب؟ به تحقیق که مباهات می نماید به تو 
خدای تعالی با فرشتگان مقژب». 


و بعد از آنکه پیغمبر- صلی اللّه علیه و آله و سلم- متوجه مدینه شده بود, و 
به روایتی هنوز در غار ثور بود, که حضرت ال تعالی و تَقَدْس آیه کریمه 
«و من الّاس عَن بشری تَفْسَة التغاء مَوّضات ال و اللةٌ روف بالعبای» 
«0» را در شأن حضرت ‏ امیر 7 علی- علیه السلام- فرستاد و 
ای ی ها ها ار 
فرمود؛ و بعد از سه روز 


از انجا متوجّه مدینه شد. 


آورده اند که آن حضرت در راه به خیمه ام مین ری :ور آن+ یمه 
گوسفندی بیمار بود که از غایت لاغری از گله بازمانده بود. پیغمبر- صلی 
الله علیه و آله و سلم- فرمود که آیا اين گوسفند شیر دارد؟ ام معبد گفت: 
«پدر و مادرم فدای تو باد. این گوسفند از آن لاغرتر است که شیر داشته 
باشد.» فرمود 


(10) آیه 203 سوره مبارکه بقره. 
یی یحو سس 1 


که رخصت می دهی که او را بدوشم؟ گفت: «جانم فدای تو باد, اگر می 
توانی بدوش». آن حضرت بعد از تسمیه, دست مبارک بر پستان 
گوسفند مالید, فی الحال پرشیر شد. آن جناب شیر نوشید و ظرفهایی که 
در آن خیمه بود پرشیر کرد. پس اب طلبیده دست و دهان مبارک خود را 
بشست, و آبی که به ان دهان شسته بود. بر پای درختی که بر در آن خیمه 
واقع بود ریخت؛ و آن درختی بود خشک شده. مروی است از هند دختر 
خواهر ام معبد, که از برکت اب دهان مبارک سید عالمیان آن درخت سبز 
شد؛ میوه ای بزرگ از آن درخت حاصل شد که طعمش مانند شهد بود و 
بویش چون عنبر؛ و هر گرسنه و تشنه که از آن می خورد سیر می شد, و 
هر رنجور که از آن می خورد شفا می یافت, و هر گوسفند و شتر که از 
برگ آن درخت می خورد فربه می شد و از برکت آن شیرش فراوان می 
شد؛ و ما از آن درخت خیر و برکت عظیم می یافتیم و آن را درخت مبارک 
نام نهادیم, و همچنین بود. ؛ ناگاه صباحی برخاستیم, میوه آن درخت فرو 
ريخته بود 


و برگش کوچک شده. بعد از چند روز خبر وفات سیّد کاینات- صلّی الله 
علیه هم اه و سلم- به ما رسید. باز همچنان به حال اوّل میوه داد, تا مذت 
سی سال برامد. بازدیدیم که میوه آن درخت فرو ریخته بود و پرخار شده 
بود. پس خبر شهادت حضرت امیر المومنین- علیه السلام- به ما رسید, بعد 
از آن دیگر میوه نداد, اما از برش شفا می یافتیم. ۳ مذتی ناهد ناگاه 
دیدبم که از ساق آن درخت خون تازه بیرولر آمده. پس خبر شهادت 
حضرت امام حسین- علیه السلام- به ما رسید, و آن ذرخت خشک شد. 


اما حضرت رسالت پناه- صلّی اللّه علیه و آله و سلّم- چون به نزدیک مدینه 
رسید, در موضعی که آن را «قباء» گویند نزول فرمود. هر چند اهل مدینه 


استدغا. نفودند که. آن سرور داخل مدینه شود قبول نیفتاد؛ و آن حضرت 
ار عون که و تصم: اه ند مذته تا مان که علی سای 


و در منزل «قباء» ابو ایوب انصاری نامه تبع الاکبر اسعد بن ملکا را که 
یکی از ملوک یمن بود, و به مذتها پیش از زمان آن حضرت به او ایمان 
اورده 

انیس المومنین, الحموی ,متن.ص :16 

بود به آن سرور رسانید. و در همان منزل سلمان فارسی به شرف 


بساطیوسی خواچه هر دو سرا محقد مصطفی- صلی اللّه علیه و آله و 
نله مق نم دزد 


و حضرت امیر الموّمنین بعد از رفتن پیغمبر- صلی الله علیه و آله و سلم- 
به جانب مدینه, به موجب سفارش آن سرور چند ,روز ,در «ابطح» اقامت 
نموده ندا می فرمود که هر که او را نزد پیغمبر- ضلی الله لته اوه 


ی امانتی باشد, بیاید و امانت خود بستاند. و چون ودایع خلایق را به 
صاحبان رسانید. حضرت فاطمه زهراً را با مادر خود 0 
فختز عم حود فاطمع بفت زینو نن-عبه العطلت در هووخ شا نیدم معو که 
مدینه شد. و جمعی از ضعفای مهاجرین با ان حضرت همراه بودند. کفار 
خبر یافته جمعی از اشرار از پی ایشان رفتند, و چون به آن حضرت 
زشیدند جنی آغاز کر دنت و عافیت مخدول و تکوپ باز کشتتد. 


و آن جناب در منزل قباء به حضرت مصطفی- علیه الحیه و الثناء رسید. 
روز دوشنبه یازدهم ربیع الاول, و به قولی روز جمعه سیم شهر مذکور بود 
که ان حضرت با اهل بیت مدینه را به قدوم مکرمت لزوم مشرّف فرمود. 
فصل در ذکر مجملی از حالات حضرت رسول که بعد از هجرت روی داده تا زمان رحلت 

وف سال آعل از هرت حصرت وسالت* صلی اه علیه .و له و تشه و 
مدیم مشسخد سا فرعون م هم در ان سال ید الا بن سلام که از کبار 
احبار یهود بود. شرف اسلام دریافت. و در همان سال ۳ مواخات 
بسُ میان اصحاب ۳ و از برای امین المومنین علیه السلام- برادری 
7 ای ها و 


#انت آخی, قن, الذنیا ۵ لاخره» تین «تو بدادر هنن دز دیا و آخرت»:.< 
این سال, نماز ظهر و عصر و عشا چهارگونه شد. و هم در این سال. یهود 
بلی- 
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سلم- امده, امان نامه استدعا نمودند. سرور 


عالمیان ایشان رآ به شرط چند امان داد. و در همین سال, در یکی از 
وادیهای مدینه گرگی با شبانی سخن گفت. 


و در سال دویم از ر ۳ قبله تحویل یافت؛ و روزه ماه مبارکٍ رمضان و 
زکاه و فطر واجب گردید. و در این سال عقد نکاح حضرت سیده التساء 
ماطمه ها لها الشلاها خر هر تین هلق مه حس وووع 
اتخاسه ان تنعل ]هه و الفراند یر انم اه که سم وه 
است آن.را از طری عافد روایت کرده است از حفترت امام عونت عایه 
الشلام- که آن حضرت:روایت فرمود از آباء خود, از حضرت امیر المفمنین: 
علیه السلام- که آن حضرت فرمود که: 


کثا مع رسول اللّه- صلّي اللّه علیه و آله و سلّم- فی بیت ام سلمه اذ هبط 
علیه ملک له عشرون رآسا فی کل راس الف لسان بکل لسان یسیُح اللّه و 


بقدذسه بلغه لا «تشتبه الأخری راحته آوسع سبع سماوات و سیع ارنی 
خیت لین الله غانه ورالم سم آنمتجم تیل > علنه السااهعفال: 


لانیف یه الظیر قا قفا رها نا پخفی | 
خر ال ی ال ال تن یر ره وی منال اس سل ام 
وله ما من ی ال ای ای رن ی 
ق سای ف ال نی له ماه آله یا قاطمه من علی- 
علیه السلام- بشهاده جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و صرصائیل قال: 
لت صی ان کی آل سم اس کی صرعا ی سوت لاله 1 
اللب بت رس ان ال تست ای ارت ی 


ابی طالب ولی اللّه مقیم الحجّه, فقال الثبی: یا صرصائیل, منذکم کان هذا 
بین کتفیک؟ قال من قبل آن یخلق الدنیا بائنی عشر الف سنه». یعنی: 


«بودیم ما با رسول خدا- صلی اللّه علیه و آله و سلم- در خانه ام سلمه که 
ناگاه فرود آمد به پیغمبر- صای ال و۵ اه و تیار ملکی که او را 
بیست سر بود, و در هر سری هزار زبان, و به هر زبانی تسبیح و تقدیس 
مت 


تعالی را, به لغتی که مانند لغت دیگر از آن لغتها نبود. کف دست او گشاده 
تر بود از هفت طبقه آسمان و هفت طبقه زمین. پنداشت پیغمبر که آن 
ری نی پس گفت: ای جبرئیل, 9 


برانگیخت مرا خدای تعالی به سوی تو, 0[ 


پس گفت پیغمبر- صلّی اللّه علیه و آله و سلّم- که: که را با که؟ گفت 
دخترت فاطمه را به علیْ بن ابی طالب- علیه السلام- به گواهی جبرئیل و 
میکانیل:و اسزافیل و ضرصائیل. .و گفت:خضرت آمام. جففر- علیه. السلام- 
که: بعه از آن تعمبره صلی الله علیه و آله و شلم نظر. کرد دید که در 
میان هر دو کتف صرصائیل نوشته بود که: لا اله الا اه محقّد رسول اللّه 
آلت ه مدا هصوصا ان ری شحو اراس که وم ای 
کافات سر کف ۲۶ 


گفت: پیش از افربنش 


دنیا به دوازده هزار سال.» 


و در همین سال حضرت ذو الجلال ایت قتال فرستاد؛ و در همین سال 
غزای بدر واقع شد «<11». مسلمانان به امداد امیر مومنان فتح کردند, و 
به قول اکثر موژخین, از جمله کفار قریش که در این جنگ و 
یکی ابو جهل ملعون بود. و در همین سال [وقعه ] بنی قینقاع روی نمود. 
<2:« به سبب نقض عهد, آن تبره دلان گرفتار خذلان گشته جلای اوطان 
اختیار نمودند. 


و قتل عصماء یهودیه و فقوت تفت لهب و غزوه سویق «13» در همین سال 
واقع گردید. 


و در سال سیم از هجرت غزای احد دست داد, «14» و حضرت امیر 
المومنین- 1 السلام- در آن وقت بیست و شش ساله بود. ر, پس اوّل 
کسی که به شمشیرازمایی درامده, در معر که جلادت داد 9 داد, 


(11) «شذرات الذهب» جزء آوّل. ص 9؛ «الکامل» جزء انی,. ص 43. 
2 و 13 «کامل» ابن اثیر, جزء تانی. ص 2<. 


4 «شزذرات الذهب» جزء اوّل. ص 10 «کامل» ابن اثیر, جزء ثانی. ص 
56 


۱ 


لشکر به هم زدند, پس از اندک زمانی حزب شیطان یعنی لشکر ابو سفیان 
فرار بر قرار اختیار کرده راه گریز پیش گرفتند؛ و اکثر مسلما [نا] ن به 
اخذ غنیمت مشغول گشتند. فا ام حی ا نا ر که در کمین بودند, 
فرصت یافته از پس کوه عینین «15» بر سر مسلمانان ریختند و چندین تن 
در آن وقت شهید شدند. پس بر 


ی بو فا ری از سرت کار یو آر نی غلن تالی دا 
که پای فتوت فشردم به دفع کفار اشتغال فر مود, و به ضرب ذو الفقار 
دمار از اشرار بر مي آورد و نمی گذاشت که مضرّتی به احمد مختار- 

ال علیهه الشه رای رسانند. 


و در آن روز جبرئیل, رش را تدای ال تفیل خم اغهای ما 
فتی الا علی» «*» در داد, و از کارزار حضرت امیر المومنین- علیه السلام- 
غلغله و غریو در ملاً اعلا افتاد ؛ پس سیزده تن از گریختگان بازگشتند «16» 
و حضرت رسول را در میان گرفتند, و هر کس از کفار قصد سید اخیار می 
نمود. حضرت امیر المومنین- علیه السلام- بر او حمله کرده به یک ضرب او 
را به جهثم می فرستاد. چبرئیل در آن وقت گفت: «یا رسول اللّه. ‏ ملائکه 
السلام-». پیغمبر- مق الله یبد ال و ریات موه کر چون چنین 
نکنند؟ «انّه مّی و انا منه» یعنی: به درستی که «علین بن آابی طالب از من 

است و من از اویم». جبرئیل گفت: و انا منکما» یعنی «و من از 


حضرت امیر المومنین بر گروه مشرکان حمله می کرد و به انش ذو الفقار, 
هر ای اس السیا موم عید الفطات م فر دوس اعلی اشفا 
فرمود [و هند بنت عتبه که زن ابو سفیان بود و مادر معاویه بود به خوردن ] 
«7» جر ان سرور 


* در ماخذ به صورت یک بیت شعر امده است. 


)15( 


«عینین» کوهی است نزدیک مدینه (معجم البلدان). 
6 در متن: «باز گذشتند». 


7 فقط در نسخه «ب». 


7 


ارتکاب نمود و آنچه یکی از فصحای شعرا گفته اشارت به همین است. 


داستان پسر هند مگر نشنیدی که ازو بر سر اولاد «18» پیمبر چه رسید 
پدر او لب و دندان پیمبر بشکست مادر او چگر عم پیمبر بمکید 


اک 


۳ سا 1 متولد گردید 20 


و در سال چهارم از هجرت؛ ابو عامر بن مالک به مدینه آمده از حضرت 
شالت باه صات الله علض اله مه سل متا مود که مین را رد 
ارشاد اهل نجد و بنی عامر فرستد. آن رت اه را 
ایشان عمرو بن امیه ضمری بود, فرستاد. چون به بثر المعونه رسید ند 
عامر بن الطفیل که برادرزاده ابو عامر بن مالک بود, جمعی را بر سر 
مسلمانان آورده همه را شهید کرد الا عمرو بن امیه. عمرو در وقت 
مراجعت به دو عامری رسیده ايشان را در خواب ب کشت. و چون این خبر به 
یمین صلی الله علبه وال و سلم سید بر هلاک مسلمانان میاسد: 

هم عمرو را در قتل آن دو عامری ملامت نمود؛ و فرمود که ایشان در 
وا ی ی ی 
رفت که از ایشان به جهت دیت ان دو عامری قرضی بستاند. ان تیره 
بختان سیاه دل خواستند که اطفاء نور نبت نمایند, و 


این معنی سبب غزای بنی اللّضیر شد. آن حضرت چون به مدینه مراجعت 
فر مود, رایت بصرت ایت به حضرت شاه ولایت سیرده, روی به حصن ببی 
التضتر, آورده: دز اوقات محاضره بکه از تبراندازآن نهفد که موسوم ود به 
وی رک اتقو خهر تسیر الیراباضلی اه یه الم وس ام 
اتدات مسورشت سح ار ال هه له لام 


(19) در متن: « که ازو و سه کس او به پیمبر ». 


(19) «دیوان سنائی» به سعی و اهتمام استاد سید محمد تقی مدرس 
رضوی, چاپ سال 1320 تهران. ص 84 7. 


(20) «شذرات الذهب» جزء اوّل. ص 10. 


انش ال میت نا هه سر 2 


غایب گردید. بعضی از اصحاب از غاپب شدن آن جناب به حضرت حبیب 
رب العزه خبر دادند. پیعمبر- صلی. ات این ال مسا فرمود که می 
بینم که به کفایت بعضی از مهمات شما بیرون رفته. مقارن این حال 
حضرت امیر الموّمنین- علیه السلام- رسید, سر پرغرور غرور را بر پای 
حضرت مصطفی انداخت و گفت: «یا رسول اللّه ! این سر آن ملعون است 
که تير به جانب خیمه شما انداخت». حخظرت رزشتوم از عونت آن تین 
فرمود. 


حضرت امیر المقمنین- علیه السلام- جواب داد که آن بدبخت را بسیار 
متهور یافتم ؛ به خاطر گذرانیدم که شاید جرأت او را بر آن دارد که شب از 
قلعه یرفن ایی: مر ده قلعه وفتم تیاه تن ان قلعه بیرون. آموه هن بن اه 


قکر ان تقال س بت ارام سس ارهز ری لو ورد 


و در سال پنجم از هجرت غزای خندق دست داد, «21» و آن چنان بود که 


ی ی ۳ 7 ۱۳22 صلی اللّه علیه 

له و سلم- متوجّه مدینه شدند و حضرت رسولل- صلّی اللّه علیه و آله و 
9 فرمود که خندقی در پیش لشکر کندند. پس چون جنگ قائم شد, 
عمرو بن عبد ود که از رسای کفار ود 9 در شجاعت مشهور روزگار بود, 
به: میدان: امد و. کفت" «کیست که به جنگ من بیرون آید؟» علی مرتضی- 


علیه السلامد ارت مضطفیت ای الله علیم و الم ف ات رح 
میدان خواست. 


تیغمیر از جهت ازمانش اضحاب, چند مرنبه آنحضرت. را به رفتن ابه جنگ 
و : و نیز تا بر عالمیان ظاهر شود که به غیر از 
امیر المومنین کسی به جنگ عمرو بن عبد ود نمي, رود. آخر الامر که به 
مضمون رأیه کریمه و 1 زاغتِ الابصا بلغت القَلوبٌٍ الحناجر و تَظنون 
بالله الظنوتا» «3 2» کار بر اشتر اسلام شنک شندم: بودر آن سید عاقیت 


محمود 


(21) «کامل» ابن اثیر, جزء ثانی. ص 67؛ «طبقات الکبری» ج 2 ص ۵5 
چا ۷ 
چاپ بیروت 


(22) در نسخه ب «ده هزار». 
(23) از آیه 10 سوره مبارکه احزاب. 
تفن هون ای من 22 


و اه یه له و شاه عضرت: ام الم متونت علیه: امامت بر 
رخصت داد تا به میدا [ن ] رفته, با آن کافر متهوّر جنگ در پیوست. و به یک 
اشارت شمشیر شر او را کفایت فرمود ؛ و بعد از آن بر پسرش حمله کرده 
او را نیز به قتل رسانید. پس موّمنان تکبیر گفتند و لشکر کفر منهزم 
کشتد و حطرنت خی تعالن آیه کربمه ۶و کقی 21۱ 


المْوّینین الْفتال و کان اللّهْ قوب غزیز» «24» در اين باب در شأن حضرت 
شاو ولا بارل سا عبت بو مس فرمود کف ساره لت ین این طالت > 
کنو الا وه التتدق افصل ی اعسال اف الن نود الصافه» 


بعنی: «هرآینه مبارزت نمودن علی بن ابی طالب- علیه السلام- در روز 
حرب خندق, بهتر است از اعمال امّت من تا روز قیامت». جابر بن عبد الله 
اتساه کت هس ری اس ایا رها مس مر 
مانند جنگ داود است که جالوت را کشت. 

و در همین سال غزای بنی قریظه واقع گردید «<25». 


در این سال غزای ذات الرقاع «26» و غزای بنی المصطلق «<27» وقوع 
یافت؛ و در وقت رفتن بنی المصطلق بود که امیر المومنین- علیه السلام- 
با متمژده جن محاربه نمود. 


و در سال ششم از هجرت.؛ حضرت امیر المو‌منین- علیه السلام- به جنگ 
بنی سعد بن بکر توجه نمود, و ان جماعت را منهزم ساخت. 


و در این سال به قول اکثر ارباب سیر حج واجب شد. و در همین سال 


صلح حدیبیه صورت یافت «28». و غزای بنی لحیان و غزای ذی قرد در 


(22) از اب 25 ضوره هبار که ارات 
(25) «کامل» ابن آثیر, جزء تانی. ص 6۵9. 
(26) «کامل» ابن اثیر, جزء تانی. ص 6۵6. 


شود به «کامل» جزء ثانی, ص 72. 


(28) «کامل» ابن اثیر, جزء ثانی. ص 75. 
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سال واقع گردید «<29». و در همین سال شرف دودمان عبد مناف به شش 
کس از ملوک اطراف نامه نوشت و ایشان را به دین قویم 


نامه نجاشی را به عمرو بن اآمیه ضمری داد. نجاشی نامه و فرستاده 


نامه هرقل <30>* را به دحیه کش داد <31». هرق با رومیان مشورت 
نمود که «چه می گویید در باب گرویدن یه محمد- صلی الله علیه و آله و 
سلم-؟» ایشان سرکشی نمودند؛ و به روایتی هرقل در سر به رسالت 
حضرت مصطفی اعتراف نمود <32». 


نامه خسرو پرویز,را به: عید الله بن خذافه سهمی داد «33 خسرو نامه 
آن حضرت را بر کرد از وه ارب بو اوق ای 
و نامه مقوقس ملک اسکندریه را به حاطب بن ابی بلتعه «34» داد «<35». 


کنيزک و خواجه سرایی و بیست جامه وار و هزار مثقال طلا و استری که 
ان را دلدل می گفتند و درازگوشی که یعفور نام داشت., به نزد حضرت 
رسف لت لین ال علته ماه م سل سا تال ام شتا وه 
به حاطب داد. 


نامه حارث بن ابی شمر غسانی را که حاکم به شام بود, به شجاع بن وهب 
اسدی داد. «36» حارث ایمان نیاورد. و حاجب او از شجاع احوال پیغمبر 


(29) «کامل» ابن آثیر, جزء تانی. ص 71. 

(30) هرقل در آن زمان امپراطور روم شرقی بود. 
(31) «کامل» ابن آثیر, جزء تانی. ص 80. 

(32) «تاریخ الخمیس» ج 2, ص 8د. 

(33) «کامل» ابن اثیر, جزء تانی. ص 80. 


(34) در متن: «بلمقه»؛ از روی «کامل» تصحیح شد. 
(35) «کامل» ابن اثیر, جزء تانی. ص 80. 


(36) «کامل» ابن اثیر, جزء ثانی, ص 
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ضلن: الم غنضو المرو ام لیم کرد اسان آوروسه هس سضلی 2۱1۱ 
علی ال هفی ترچ افعا رون سا ردو تال ,هی اد رت 
هلاک شد و حاجب او عمر دراز بافت. و اسباب وافره و جمعیت متکاثره و 
فرزند بسیار حضرت پروردگار به او عطا فر مود. 


و نامه ۱ ات سلیط بن, عمرو عامری داد «38» و هوذه 
که هلاک باد هوذه. یعد از فتج مگه چبرئیل خبر هلک او را ه بیقمیر- صلی 
الله‌ له الم مات رسانید. و در این سال ایت ظهار نازل شد. 


سا ای بو ات ی هو و و 
یک روز رایت رآ به ابی بکر داده او زا, به جنگ فرستاد؛ ابی بکر از جنگ 

گریخت. روز دپگر رایت به عمر بن خطاب داد او نیز گریخت. شع ان 
رم اد اه وا فرمود که: «و اللّه لأعطینْ الژّایه غدا 
رحلا بت الم هلت وه الاص ورس اه کارا خر رامع 


بدیه. »> 


بعنی: «به خدا سوگند که هرآینه فردا رایت ت اسلام را به مردی دهم که خدا 
و رسول خدا| را دوست دارد, و خدا و رسول خدا| او را دوست دارند, و 
ستیزنده ناگریزنده باشد, و مفتوح سازد خدای تعالی این قلعه را به دست 
او.» 


پس ان سرور چون 


این حدیث بیان فرمود, مردم در فکر شدند که آیا اين منصب گرامی که را 
باشد؟ روز دیگر حضرت پیغمبر- ضلی. الله :غلیه ور اه زرا امیر 
المومنین- علیه السلام- را طلبیده. چشمهای مبارک حضرت 0 ۳0 
کر یکره ضلی له قلیم و ال مهم اقتدهان ها رک خشم آمیر 
مومنان مالید؛ و به روایتی زبان مبارک در چشم آن حضرت کشید, آن رمد 
زایل شد و دیگر آن حضرت درد چشم ندید. پس رایت را به مولای مثقیان 
داد و آن جناب به در قلعه رفت. مرحب خیبری را با چند یهود بی باک به 
جهنم فرستاد, و یهودان [که ] از قلعه بیرون امده بودند, فرار 


(37) هوذه بن علی حنفی در آن وقت امیر یمامه بود. «کامل» ص 81. 
(38) «کامل» ابن آثیر, جزء تانی. ص 80. 

آنیس الموّمنین. الحموی .متن.ص:25 

نمودند. حضرت امیر الموّمنین- علیه السلام- به قوّت ربانی و نصرت 


سبحانی, در خیبر را که از سنگ بود. کنده سپر ساخت؛ و تا قلعه را مسخر 
نگردانید, در را از دست نینداخت «39». 


آهوده اند کهبعد از نشخیر قلعهر آنهن زا آز بسن شت مقدار هتشاد شیر 
به دور افکند, و بغیر از اینها که مذکور شد.؛ در این غزا معجزات از شاه 
اولیا بسیار به ظهور امده؛ اطلاع بر تمامی ان حواله به «منهج التجات» 


است. 


و در همین سال. فتح فدک واقع گردید. «» بر آن نهج که اهل فدک صلح 
تقودنة با سفهن صلی الله علیه. و أله .و سلم- به دستت: امیر الموکتن 
حیدر- علیه السلام- که حوالی فدک خاص از آن رسول اللّه باشد. پس 
تیا نار دم اری 


«و آت دا الیش حَقَهُ» «41» فرود آورد, و گفت: :۰ «حق تعالی می فرماید 
و ا حلل الک وال وس 1 
از خویشان در این آیه کیست. و حق او چیست؟ جبرئیل گفت 


«فاطمه- علیها السلام- است. حوائط فدک را به او ده» حضرت رسول- 
صلّی اللّه علیه و آله و سلّم- از برای فاطمه- "لها التلام تر آن باب 
حجٌتی نوشت. صاحب «مقصد اقصی» «42» گوید که آن وثیقه ای بود که 
تعدار و فا یعسه» ضلی ال له خاید و الم مورا به ابی بکر نمود. 


و در همین سال, آفتاب بعد از غروب به دعای حضرت امیر المومنین- علیه 
السلام- بازگشت. روای بت کویه انس ف یش للم اتصارعه رنه رید خر 
و اسماء بنت عمیس و ام سلمه و جمعی کثیر از صحابه. که روزی امیر 
الیوتی »لیم الما برد پم تبون که یرل 2 شام | تسام 
وحی ۳ حضرت رسولل- صلّی اللّه علیه و آله و سلم- در وقت غشیان 
ی ای ی ار ای یا احافت 
حاصل 


9 و 40 «کامل» ابن آثیر, جزء انی, ص 82- 96. 


ضذر ای 26 .تور قبار که اشییه و نید وی اب 37 تور عبار که 
روم . 

2 صاحب «ذریعه» گفته: «مقصد الاقصی فی ترجمه المستقصی [ (!) 
شاید المصطفی باشد] فی سیره الرسول» تالیف آبو بکر عبد السلام بن 
محمد ... فردوسی اندرسفانی, از دانشمندان قرن ششم است. 

۱7 


نشد تا حینی که آفتاب غروب نمود. و امیر المومنین- علیه السلام- نماز 
عصر نگزارده بود. ۱35 نماز را نشسته 


به اشارت بگزارد. و چون رسول را از غشیان وحی افاقت حاصل شد با 
ار اه السلام- گفت که مگر نماز نگزارده ای؟ امیر 
المومی+ علیم الشلامت گفت. که شان. عضر رابة اشارت گراردم ند 
المرسلین- صلّی اللّه علیه و آله و سلم- فرمود: «دعا کن که اللّه تعالي 
ات ایا کرادت تما راید وت اشا ر دا ره تین کم لاه 
تعالی دوست می دارد تو راء و دعای تو را اجابت می فرماید, جهت آنگه 
اطاعت و فرمانبرداری او و رسول او می کنی». امیر المومنین- علیه 
السلام- دعا کرد تا حضرت اللّه تعالی آفتاب را بازگرداند؛ حق تعالی دعای 
آن حضرت را به اجابت مقرون فرموده, ِِِ بازگردانید, تا حضرت 
امیر- علیه السلام- نماز را گزارد. چون از نماز فارغ گردید, آفتاب غروب 
نمود. 


خن سال ظشتم از هجرت: افتم.مکه: از مطله توفعات ربانی روی نمود. 
«43» حضرت امیر المومنین- علیه السلام- در حرم کعبه «44» پای بر 
کت دوع رای اللف ایس اد و سلم- گذاشت و بتان را در هم 
کی 


و در همین سال غزای حنین واقع شد. <45» و به روایتی در این غز| 
مسلما [نا ] ن پانزده هزار بودند. همگی روی به فرار آوردند: الا حضرت 
شاه اولیا و عبّاس و فضل بن عباس و شش تن دیگر از بنی هاشم. حضرت 
ایو لول لام هی ول کرویته مار از کفار با دره 
کفار منهزم شدند. چون حضرت رسول- صلی اللّه علیه و آله و سلّم- به 
تقسیم غنیمت مشغول گردید مردی برخاست و گفت: 
و عدالت قسمت کن». آن 


حضرت از روی خشم فرمود که: «وای بر تو اگر من راستی نکنم, پس که 
راستی کند؟» مسلمانان خواستند که او را بکشند. پیغمبر- صلی الله 


(43) «کامل» ابن آثیر, جزء تانی. ص 90. 
(44) در نسخه «ب»: «مکه». 
(45) «شذرات الذُهب» جزء اول. ص 12. 
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علیه و آله و سلم- کرو که بگذارید, که او را یاران است که از دین 
بیرون روند, چنانکه : تير از کمان بیرون می رود. خواهد کشت ایشان را 
بهترین خلق ؛ و علا میت ۳۳ آن است که در میان ایشان مردی باشد سیاه 
ناقص دست. که دست او مانند پستان زنان باشد. «46» و این شخص و 
ان ناقص دست», هر دو از خوارج نهروان بودند که بر دست حضرت امیر 
المومنین- علیه السلام- کشته شده, راه جهنم پیمودند. 


و در سال نهم از هجرت حضرت محمد رسول اللّه- صلی الله علیه و آله و 
سای شام یت سا علیق الساا راد ماه مور را ها رخ سور 
دين پرور سپرده, به غزای تبوک [حرکت] فرمود. «47» و به روایت اکثر 
اصحاب ما, به هزیمت رفتند و حضرت امیر المومنین- علیه السلام- از 


ی یا و ی که به 
روایتی صد و هشتاد هزار بودند, درهم ۱ 


محجمد بن الحسین بن الحسن البیهقی الکیدری- رحمه الله- در کتابش که 
موسوم است به «کفایه البرایا» آورده که «عده من آاصحابنا بألفا ظ مختلفه 
قمغان مسففه»ا ها سا اف الم مش یه الفیلا مه مه الکفان قی مدع 
تبوک». یعنی: «چندین تن از اصحاب ما امامیّه روایت کردند به الفا [ظ] 
مختلفه و معانی مثفقه, که محاربه 


تم ام ال وتات اسلا ]کرک مه تن کت 


و هم در کتاب مذکور, بر وجهی مختصر, این غزا را از شیخ ابو جعفر روایت 
کرده, و این فقیر در «منهج التجات» این حکایت را بر سبیل تفصیل, , مرقوم 
کلی بیان گردانیده؛ ۰ پس هر کس را میل اطلاع 03 باید که به آن کتاب 
رجوع نماید. 


هو رت سا ابا وی ای لو ات ار و که 


امده است. 


(47) «شذرات الذهب» جزء اول. ص 13: «کامل» ابن اثیر, جزء ثانی. ص 
6 «طبقات» ج 2 ص 164. 


آنیفزن الموفیینه امه خ ررض 29۰ 


مراجعت فرمود. بسیار از وفود اعراب به خدمت آن عالی جناب شتافتند و 
۱( 


و در سال دهم از هجرت نیز بسیاری از وفود به ملازمت آن سرور عاقبت 
مجمود رسیدند. یکی از این وفود, وفد نجران بود. و آن چنان بود که قومی 
از نصارای نجران به مدینه آمده با پیغمبر- صلی اه علیه و آله و سلم- 
گفتند که چه گویی در حق عیسی- علیه السلام- ؟ حضرت رسول- صلی الله 
علیه و اله و سلم- فرمود که او بنده برگزیده خدا بود. گفتند؛ 


چگونه بنده ای باشد که هیچ مخلوق پی پدر نمی باشد؟ حق تعالی این آ یت 
را فرستاد که «اٍنّ متل عیسی عِند الله متل آدم حلقَهُ من ترا ب تم قال له 
کن قَیکونْ.» «48» یعنی: «نه:د رتست که عتل, عیسن آترد الله ال هجو 
مثل آدم است که بیافرید حق تعالی او را از خاک». مراد آن است که با 
کمزیکوایی که ار یی تن ق ها دندز آن 


آدم است که پدر شماست که او را نه پدر بود و نه مادر؛ بلکه به قدرت 
الهی از خاک مخلوق و موجود شد. پس اگر عیسی را پدر نباشد, گو مباش, 
۵ این حال ارخدای تعالی عخیتب. و غریب تشعت. که ادف وا نی‌سندر. ایجاد 
کند. چه او قادر و توانا بر جمیع ممکنات است. پس شما چرا در حق 
عیسی- علیه السلام- استبعاد می کنید و در وادی ضلالت افتاده اید و از این 
جهالت بر نمی گردید؟ 


عم 


و بعد از نزول این آیه, چون ایشان بر اعتقاد 2 ِ مقر بو دند؛ د, این یه 
نازل شد که «قَمَن حایّک فیه مر بفْد ما جاعک من اللم, قَقل تعالوا تغ 
یا نا و ناکم و نسانا 8 تتاء کم رامیت و سکم 1 تبتهل قَتجْعل 


لغتت الله عَلی الکاذیین» «9» یعنی: «یا محمد. پس هر کس منازعه 
نماید و حجّت پیش آورد در اظهار پیغمبری تو, بعد از آن علمی که به تو 
امده است. بگوی ایشان را که بیایید تا بخوانیم ما پسران خود را و شما 
پسران خود را, و ما زنان خود را, و شما زنان خود را, و ما نفسهای خود را 
و شما نفسهای خود را؛ پس به حضرت 


(48) آیه 59 سوره مبارکه آل عمران. 
(49) آیه 61 سوره مبارکه آل عمران. 
آنیشن الفومتین: الخموی مر 9۳ 


عرّت تضرّع و زاری کنیم و لعنت کنیم بر دروفگویان» قوم نجران به مباهله 
راضی نشده, جزیه قبول کردند و بازگشتند. جمهور نقل کرده اند که 
«ابنائنا» اشارت است به امام حسن و امام حسین- علیهما السلام- و 
«نسائنا» اشارت است به فاطمه- علیها السلام- و «انفسنا» اشارت است 


ال لس | ام 


پس بدان که این دلیلی است قوی بر امامت و خلافت شاه ولایت- علیه 
الاام را کسحی کالم سا تس سول ناه رورم ال ات کر 
او رسول باشد؛ پس ماند که او مساوی است با رسول؛ و پیغمبر را ولایت 
عام بود پس ان حضرت را نیز ولایت عام خواهد بود. 


و هم در این سال حضرت پیغمیر- صلّی اللّه علیه و آله و سلم- ساقی کوثر 
را به [جنگ گ] بنی زبید فرستاد. چون جنگ قائم شد. عمرو بن معدیکرب 
دی اسان رادار هت حصو تسا ۵ هروا و هه ست وف . پس 
حضرت امیر المومنین- علیه السلام- پسر او و برادر او را به قتل رسانید, و 
اولاد و ازواج ایشان را اسیر ساخته متوجه مدینه شد. 


فد کی ابش تال تسه صلی اه ای و ای ام هت ام 
عزیمت فرمود, و در روز عرفه خطبه خواند و مناسک حجْ مردم را تعلیم 
داد, و فرمود که: «ائّی تارک فیکم النّقلین ان تمسٌکتم بهما لن تضلوا ابدا, 
کتاب اللّه و عترتی هل بیتی» یعنی: «من در میان شما دو چیز بزرگ می 
گذارم که اگر چنگ در زنید به متابعت آن دو چیز, هرگز گمراه نشوید: فحی 
کتاب خدا است. و دویم عترت اهل بیت من». .در نان افل بت نمه 
مرتبه مبالغه فرمود. و از این معلوم شد که جمیع امّت می باید که متابعت 
قران و اهل بیت کنند و ائمّه معصومین را امام و مقتدای خود دانند؛ زیرا 
که کسی که بر جمیع خلق متابعت او واجب است., بعد از پیغمبر به غیر 


ای ان سس ای تسام کش در کر یسک 


چنانکه روایت کرده است صدوق شیخ ابو جعفر محمد بن علی ابن الحسین 
تن ات دجم ۰ به اسناد متصل از جابر بن 


یزید جعفی, , و او روایت کزوم: ار کایرت فید الله انصانی کار کته 
که: 


چون آیه «یا نا الذین منوا آطیعوا ال و أَطیعوا الرَسُول و وش مر 
مئَکْمٌ» «50» نازل شد. با رسول اللّه- ا ا ا ان 
که: يا رسول الله ! ما خدا و رسول خدا را می شناسیم و می دانیم که 
اطاعت ایشان بر ما واجب است., مراد از اولی الامر که حضرت اللّه تعالی 
در این آیت اطاعت ایشان را با اطاعت خود مقرون گردانیده, کیستند؟ 
رسول- صلی له یه و الم مارد فرمود که: 


تراسا ره ها دیالسا یی رشان آیی‌طازی 2۳ 
التفراه بالتافر و شتدر که با جانر قاذا لقته فافرته میتی السلام سم الضادق 
اسآ« 
نی او انخمد | آنن الخشسن تن علی لک الدی بفم. اه 
علن بدیه.فشا ری الازض .و فقاز نها و لکنِ یغیب من شیعته و اولیائه غیبه 
طویله لا یثبت فیها علی القول بامامته الا من امتحن اللّه قلبه للایمان». 
قال جابر: «قلت يا رسول الله یقع لشیعته الانتفاع فی غیبته؟» فقال: «و 
الذی 


بعثنی بالثبوّه ائهم بستضیئون بنوره و ینتفعون بولایته فی غیبته کانتفاع 
الا تالم ا رها ححات 


يا جابه هذا مکنون سر اللّه و,مخزون علم الله» : نم قراً هذه الابه: «وعد 
اه از ین منوا فلکم و عملو الصَالحات ب َیتحلَمم فی الأَرْض کما 
استخلت الذین من قتلهم و لتمکنن له دیتهم الذی ازتضی لقم و لیبدلمم 


من بعد حَوَفِهم آمّنا یعبذوتیی لا بش رکوق بی شَینا». <51» 


یعنی: «ای جابر, ایشان خلفای منند و امامان مسلمانانند بعد از من. اوّل 
پس محمد بن تک به درستی که در تورات معروفست به باقر, و زود 
باشد که 


(50) صدر آیه 59 سوره مبار که نساء. 

(1ه) ان ابة ده تبهوم فبار که تور 
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دریابی او را تو ای جابر, پس چون تو او را ببینی, از من او را سلام برسان. 


پس از او صادق جعفر بن محقد پس موسی بن جعفر پس علی بن موسی 
پس محمد بن علی پس علی بن محمد پس حسن بن علی پس همنام و هم 
کنیت من حجّت خدا در زمین و بلاد اوء و بقیّه او در عباد او, پسر حسن بن 
قلن: ان کشفه کم بکشاید الله عالت بد است مهار و تاره ان راء 
لیکن غایب شود از شیعه و دوستان [خود غایب شدنی دور و دراز, که ثابت 
نباشد و ان غایب بودن ] «52» بر قائل بودن به امامت اوء الا ان کسی که 
امتحان کاس سصرت الله الیل اوترا ترا امان» ان کت 
«گفتم من که ای رسول خدا؛ شیعه او را در 


غیبت اوء از او انتفاع واقع شود ؟» پس گفت رسول واه هی الاه: یه و 
الم سای که خسرعی آبکه برانکخت مرابه نت و رشالت: که اسان 
هرآینه روشنی گیرند از نور او, و انتفاع یابند به ولایت او در غیبت او, مانند 
اتاعی خیم ات همست اقا هگا سای اهر هه 
باشد. اي جابر این مکنون, سر خدا است و مخزون علم او». پس رسول- 
نک این آیه را بخواند که: «وعَ ال الذین منوا 

و یلوا الصّالحات لَيستَلقَهم فی الاض گقا اشتخلت دی ین 
تیم و مه ود دیتقغ الذٍی اوتصی آَمُم و لته من بغد حوفهق آهنا 


یِعبدوتنی لا یُشرکون بی سَینا». 
فصل در ذکر غدیر خم و تفویض نمودن امامت به آن سیّد افلاک و انجم 


چون حضرت رسول- صلی اللّه علیه و آله و سیلم- 0 
لشند؛ در راه, این ان ها و ایها الرَسو ل بلاج ما اتزل 


(52) فقط در نسخه «ب». 


انجشرم الق فنین: العمو حیرص 32 


الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته و اللّه بعصمک من الثاس ان 
الله لا یهدی القوم الکافرین». <53» 


یعنی: «ای رسول برگزیده, برسان به خلق آن چیزی را که فرستاده شده 
به سوی تو از نزد پروردگار تو؛ اگر نرسانی, پس نرسانیده ای پیغام خدا را؛ 
یعنی حکم آن دارد که هیچ تبلیغ رسالت نکرده ای و حال آنکه خدای تعالی 
نگاه می دارد تو را از شر مردم؛ زیرا که خدای راه ننماید مر گروه 
ناگرویدگان را». 


پس پیفمبر- صلی اللّه علیه و آله و سلّم- در روز هیجدهم ذی الحجّه بود که 
در منزلی که آن را غدیر 


خم گویند. فرمود تا از پالانهای شتر منبری ساختند ؛ و ان حضرت دست امیر 
المومنین را گرفته بر بالای منبر برد و خطبه خوانده, از انتقال خویش به 
عالم بقا مردم را آگاه گردانید, و بازگفت که من در میان شما دو چیز بزرگ 
قق گذازم که اک خن زنید.بة آن .هر دوه هرز کر کمراه تشهیت. و ان قران 
است و اهل بیت من و و 
به من رسند. پس فرمود که: «یا ایها اللاس | لست بکم اولی من 
آنفسکم ؟» بعلنی: : «ای مردمان, آپا بیستم من اولی باللصرف در امور شما 
از شما؟» از هر طرف آواز پلند شد که بلی. هستی اولی بالتصرف در 
امور ما از ما. . پیغعمبر- یم الا ی ال دار فرمود که: «من کنت 
مولاه فهذا علی مولاه» یعنی: «هر کس که تصرف من در امور او اولی 
است از تصرف او در امور او پس تصرف این علی اولی است در امور او, 
از تصرف او در امور او». پس در حق آن حضرت دعا فرمود. برین وجه 
«اللهم وال من والاه و عاد من عاداه و انصر من نصره و اخذل من خذله و 
ادر الحق معه حیت کان.» یعنی: «بار خدایاء دوست دار کسی را که علی 
را دوست دارد و دشمن دار کسی را که علی را دشمن دارد., و یاری ده ان 
کسی را که علی را یاری دهد و فروگذار کسی را که علی را فرو گذارد؛ و 
حق را با علی دار. هر جا که باشد.» 


(53) آیه 67 


سوره مبا رکه مائده. 
آنیشن ا افو مین الحههی ررض دد 


بدان که می تواند بود که مراد از مولی؛ خداوند باشد, و اولویت «اولی 
بکم» دلیلی باشد بر اثبات مالکیت. و مقدمه تاأنیه محذوف باشد. 


یعنی. : «من اولایم به تصرف در جمیع امور شما به مقتضای نص الهی که 
«التبیٌ أآولی تال میسن أنفسهم» «» و هر که چنین باشد, مالک و 
سیّد و مولای شما باشد. زیرا که خواجه را به واسطه همین «مولا» می 
گویند که هر تصرف که در بنده می کند, از بیع و عتق و غیرهما منفذ است؛ 
به خلاف بنده که تصرف در خود نمی تواند کرد. پس تصرف خواجه در بنده 
اولی باشد. و بعد از آن به دلیل مذکور. تفریع فرمود که چون دانستید که 
من خواجه و مالک شمایم و زمام اختیا ر شما در دست من است. اکنون من 
تفویض فرمودم اختیار شما را به امیر الموّمنین- علیه السلام- و هر که من 
مولای اویم. پس علی مولای اوست ؛ و این صریحتر است در خلافت؛ زیرا 
که سلطنت مالکیت است او عارفت»رومین در آین معتی کوید:. بیت: 


کیست مولا؟ آنکه آزادت کندیند رقیت ز پایت برکند مروی است که چون 


حضرت رسالت پناه- صلی اللّه علیه و آله و سلم- مجلس تمام فرمود, 
حشان بن ثابت برخاست و گفت: 


با زسول اللمدصلی الله علیهو له فسام رخضت: من فرماتی: کدی 
چند درین باب بخوانم؟» آن حضرت رخصت فرمود. پس حسَّان بیتی چند 
ها است, : 


قق هی ماب قاس ری و ررعوق [طان ها دیا ماس ره آنرست 


ه- صلی اللّه علیه و آله و سلم- فرموده, مراد وصیت امامت و خلافت 
از برای آنکه حشّان در حضور آن حضرت معنی حدیت آن جناب را 
نظم کرد, و در آن نظم از آن سرور نقل کرد که پیغمبر- صلّی اللّه علیه و 
ال متا فرمود که: برخیز یا علی, به درستی که پسندیده ام تو را که 
بقد از من اخام دخادت ای و 


(54) صدر آیه 6 سوره مبارکه احزاب. 
آتیشت الم فیرنه آلخمهی مین 31 


مروی است که چون حضرت رسول- صلی الله علیه و اله و سلم- از منبر 
فرود آمد, بفرمود که حضرت امیر المومنین- علیه السلام- در خیمه 
مقابل آن حضرت بنشیند, و امر فرمود خلق را که بروند و بر آن حضرت 
ام کم ور مر وا ار ات سوب وبا اریعت 
کنند. به قول اکثر علمای مخالفین, افل. کنشتی. که,در آن .زود تهنیت. کفت .ه 
با ان- رتست کر مر خطاای رود حافظ ابو نعیم اصفهانی که از 
جمله علمای مخالف است. درٍ کتابش روایت ت کرده از براء بن عازب در 
تغننیر آیة. <یا ۳ ال سول بلغْ» که او گفت: « أی ی ی و 
نزلت فی غدیر خم. فخطب رسول اللّه ث قال من کنت مولاه فهذا علی 
مولاه, فقال عمر: بخ ی يا علن آأصبحت مولای و مولی کل موّمن و 
مومنه». و ثعلبی و ابن مردویه, و جمعی کثیر از علمای مخالف در کتابهای 
خود, این را روایت کرده اند. 


روایت ت است که روزی عبد الژحمن بن ابی لیلی از حضرت شاه اولیا یعنی 
علی مرتضی- 


علیه السلام- پرسید که اگر قوم به خلافت اولی بودند. پس چرا پیعمبر- 
صلّی اللّه علیه و آله و سلّم- تو را به خلافت نصب کرد در حجّه الوداع؟ اگر 

تو اولی و احقی پس چرا خلافت. را به. آتشان: مذاشتی؟ آن حضرت در 
۹ ب فرمود آنچه ملخضش این ات که «حضرت پیغمبر با من عهدی 
کرده است که به غیر از ملایمت طریقی نسپرم, و از نزاع و قتال بگذرم, تا 
هنگامی که مقر شده ؛ و بودم من مانند مردی که او را بر مردم حقی لازم 
الادا باشد که مهلت داده باشد ایشان را تا هنگامی و موعدی, پس اگر آن 
مردم حق آن کس را پیش از انقضای مدّت بدهند, بستاند و شکر گوید 
ایشان را؛ و اگر ندهند حو" او را, تا مت منقضی شود آن مرد حو" خود را 
بر جبر از ایشان بستاند. بی مثتی و شکری». 


متا اشتت. کف یر رن کت تس صلن االه علهره الم اه رن 
غدیر خم امیر المومنین- علیه السلام- را به خلافت نصب, فرمود , هنوز 
هردم متفاق نشده بودند که انن آیت تازل شد که «الیوم اکفلت کم دینکد 
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و أممَتْ علَیِکُمْ نقمیی و رضیث لَکُمْ الاسشلام دینا» «55» یعنی: «من که 
حضرت خداوندم, امروز کامل گردانیدم از برای شما دین شما را؛ و تمام 
کردم بر شما نعمت خود را, و راضی شدم که اسلام دین شما باشد». بعد 
از ان رسول- صلی الله علیه و اله و سلم- فرمود که: «الله اکبرٍ علی 
اکقالالننن هام المع ورضا الب رسای هو بالولایه لعت بت ار 


لعج تال اکیرسیی اه ادن ین هام کوکا تفن 
نعمت و خوشنودی پروردگار به رسالت من و به ولایت علی بن ابی طالب- 
علیه السلام- بعد از من ». 


آورده اند که چون این خبر منتشر شد. حارت بن نعمان فهری سوار ناقه 
ای شده به مدینه آمد و ناقه را بخوابانید و زانویش بر بست و به نزد 
پیغمبر آمد. و در آن وقت حضرت رسالت پناه- صلّی اللّه علیه و آله و 
توت در میان جماعتی از اکابر صحابه نشسته بود؛ + گفت: «پا محمد امر 
کردی ما را که بگوییم که خدا یکی است و تو رسول اویی, قبول کردیم از 

تو؛ امر کردی که پنج وقت نماز بگزاریم, قبول کردیم از تو؛ بعد از این 
همه, راضی نشدی تا بازوی پسر عفّت را کرفتین و او را برداشتی و 
تفضیل نهادی بر ما و گفتی: «من کنت مولاه فعلی مولاه» این از جانب 
توست یا از امر خدا؟ پیغمبر- صلّی اللّه علیه و آله و سلّم- فرمود که: «و 
له الذي لا اله الا هو, ائّه من امر اللّه» یعنی: «به حقٌ آن خدایی که نیست 
خدایی الا اور که اين از امر خدا است». بعد از آن, حارث پشت گردانید و 
روی به ناقه آورد ودفی گفت" 


«بار خدایا, اگر اینکه محمد می گوید حقم است؛ نی از اشتمان بر ما ببار, 
یا عذابی سخت به ما بفرست». حارثت هنوز بر ناقه تبرسیده بود که خدای 
تعالی: تشنکی/ بر نستر اه زد ؛ چنانکه از مقعدش بیرون آهده او را هلاک کرد؛ 
و این سوره را خدای تعالی ۳ باب فرستاد که «سَأل قیال 


9 ِ ِ 1 9 
بعذاب واقع للکافرین لیس له دافع من الله ذی المعارج». «56» 


(55) از اية 3 سوره مبا رکه مائده. 
(56) آیات 1 و 2 و 3 سوره مبارکه معارج. 
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قل اضر دگر فقان رت سد "ان عایم افسل ااشلهات و امن ارات 


چون حضرت رسول+ ضلی الله علیه و آلة و سامه از حفه الوداغ: مراجعت 
فرمود, در ماه صفر سال یازدهم از هجرت آن حضرت بیمار شد, و دو شب 
پاک را مد رای ات یی اه ما ار سار اج فحل 
عنا به فردوس اعلا انتقال فرمود <57». 


نقل است از حضرت شاه اولیا که چون حضرت مصطفی را وفات نزدیک 
رسید. فرمود که بنشان مراء چون بنشاندم او راء فرمود که يا علی تو برادر 
منی در دنیا و اخرت. و وصی و خلیفه منی. بعد از ان فرمود که ای بلال, 
بیاور شمشیر و زره و استر مرا و زین و لجام آن استر را. پس چون بلال 
اشیاء مذکوره را حاضر کرد پیغمبر- صلی الله علیه و اله و سلم- فرمود 
که برخیز ای علی و بستان انها را. پس من برخاستم و بستدم. پس فرمود 
که ببر اینها را به منزل خود؛ من آنها را به خانه بردم و بازگشتم. چون نظر 
۱ ۱۱۵ ۱ ۳۳ ۷6۲ 70۳ 
فرمود که اين از آن تو است در دنیا و آخرت. بعد از آن فرمود: كِ# ۳ 
ها وا وا ی ار سا 
کنید. گمراه شوید؛ و حسد با او مبرید که کافر گردید.» این نیز یکی از 
دلایل امامت و خلافت حضرت 


یه ال یه لا ات وا و سا رم 


(57) خلاف است در آنکه مدت عمر پیغمبر چند بود. بعضی گفته اند: 
شصت و سه سال, زیرا که در چهل سالگی نبوت یافت و ده سال نق که 
بود و سیزده سال به مدینه. و گروهی گفتند: شبصتت: ی بنج اساله. بود. که 
بمرد ؛ و این درست نیست, و همه روامتففت سر آنکه روز دوشتنه از مادر 
بزاد, و آن روز که کعبه را عمارت کردند و صنادید قریش در وضع حجر 
الاسود او را حکم خویش ساختند. شانزده سال داشت و این روز دوشنبه 
بود؛ و از مکه به مدینه روز دوشنبه هجرت کرد؛ روز دوشنبه به مدینه رفت 
و دوشنبه به عالم بقا خرامید. ) «تجارب السلف » به تصحیح و اهتمام استاد 
فقید عباس اقبال اشتیانی, ص 10). 


ات و مین وی مور 3 


رت لته ضلی الم غلیهتو آله و مامت خواست: که ویسه که خاافت عد از 
او از حضرت مرتضی علی است. و فرمود که: «آیتونی بدواه و قرطاس 
اکتب لکم کتابا لن تضلوا بعدی آبدا.» «58» یعنی: «ای حاضران دوات و 
کاغذ به نزد من آورید که از برای شما کتابي بنویسم که چون به آن عمل 
نمایید, هرگز گمراه نشوید». عمر بن الخطاب حاضر بود در آن ِِ 
جصار زا از آوزدن دوات_ و کاغذ مانع شد و گفت: «انْ المرء لیهجرو غلب 
علیه الوجع و عندکم القرآن حسبکم کتاب الله» یعنی: «اين مرد هذیان می 
گوید, و غلبه کرده است بر او درد, و قرآن نزد شماست. شما را کتاب خدا 
تن" است ,و احصاخنه فوصت اه پیت تعوی بالله هن دلی ! 


دراز کشید, پیغمبر فرمود که: 


«اخرجوا عنی لا ینبغی التنازع لدی.» یعنی: «بیرون روید از پیش من که 
نشاید منازعه نمودن به نزد من». و هميشه عبد الله , بن عباس می گفت 
که: 


«ا دی کل لها حال تا وب کنات دتول االی: 


فد مر ساتی. اضففامی: که سخت ریم حالفان. آطاخه انست وه بخ 
غایت متعصضب است. در کتابش که موسوم است به «ملل و نحل» این 
حکایت را از بخاری نقل کرده «<59». پس بر هر عاقل منصف ظاهر است 
که کی که تست به رشن خد ان خی مه اما 2 انفلاه و ایمات 
بهره ای نیست. 


و چون پیغمبر- صلی الله علیه و اله و سلم- وفات یافت, امیر الموّمنین- 
علیه السلام- به موجب وصیت ان حضرت به تجهیز و تغسیل ان جناب 
مشغول شد. و بنی هاشم و بعضی از اخیار صحابه با امیر المومنین- علیه 
السلام- موافقت نمودند؛ و بعضی که طالب دنیا بودند. در سقیفه بنی 
ساعده جمع شده خلافت را بر ابی بکر قرار دادند. 


(58) «ملل و نحل» ج 1, ص 14 چاپ قاهره. تصحیح احمد فهمی محمد 
8 و «مناقب» ابن شهر اشوب. چاپ قم, ج 1, ص 236. 


(59) «ایضاح» فضل بن شاذان. چاپ دانشگاه تهران. ص 359. 

آنیس الموّمنین, الحموی ,متن.ص:38 

فصل در ذکر اولاد و ازواج حضرت سیّد عالم صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 

آن حضرت را سه پسر بود: قاسم, و ابراهیم. و عبد الله- که لقبش طیّب و 
طاهر است- و آن جناب را به قول اکثر علمای امامیّه به غیر از فاطمه- 


علیها السلام- دختری نبوده. قاسم و عبد الله و حضرت فاطمه- علیها 
شاه از خورکه 


خاین تاه شدند, و ابراهیم از ماریه قبطیه. و همه فرزندان آن حضرت 
پیش از او وفات یافتند, الا حضرت فاطمه- علیها السلام- و زنانی که میانه 
حضرت رسول و ایشان نکاح و زفاف واقع شده يا زده اند: خدیجه خاتون, 
ام سلمه, لسود۵؛ زینب بنت ج<ش زینب بت خزیمه, جویریه بنت حارث؛ 
صفیه, میمونه, ام حبیبه بنت ابی سفیان, عایشه بنت ابی بکر. حفصه بنت 
عمر. 

فصضال در شکر فصایی فراریخ حضب را لت تاج ضای االه علید و آله چ نداد 


بدان که اخباری که در باب فضیلت زیارت حضرت پیغمبر- صلی اللّه علیه و 
الم ۵ سات ه خست نامه عم حصر ات ت ائمّه معصومین- علیهم السلام- 
وارد و واقع است بسیار است؛ ؛ و این مختصر گنجايش تمام ان ندارد. . پس 
واه عی اران امن بایو س ای اه که وه 
فرمود که: «من اتانی زاثئرا کنت شفیعه بوم القيیامه» بعنی: 


«هر کس بياید به جانب من در حالتی که زیارت کننده باشد, من شفیع او 


باشم در روز قیامت». ونکز: آن حضرت فرمود که: خفن انیت زاترا «حیت 
له شفاعتی و من وجبت له شفاعتی وجبت له الجثه» یعنلی. : «هر کس بیاید 


به 
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جانب من در حالتی که زیارت کننده باشد, واجب می شود از برای او 
از برای او بهشت». 

اللفم ردقنا ایند هم کتفاعند و آلختتی. بالطالخین مرخفنک با ارخم 
الژاحمین. 
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باب ال در کر ان پادشاه بارگاه امامت و مهر سپهر خلافت. مبارز فتذان: لا فلی ان الحسن مین 
المرفضی طلنه من الطاوابت اکملما و انیا 


اشاره 


سابقا مجملی از ولادت مقرون به سعادت آن حضرت. مرقوم کلک بیان 
گشته, اما چون ترجمه بعضی از عبارات محمد بن الحسین البیهقی 
الکیدری که در تصحیح الفاظ و معانی و ترتیب دلائل و تنقیح مسائل متفرد 
است. و در کشف اسرار علوم عقلی و تقریر نکات فنون نقلی منفرد. و 
غابت سعی و اجتهادش در سلوک منهج حق امامیه از متون مصنفاتش 
روشن و ظاهر, و نهایت حسن اعتقادش از استدلال در مسائل اصول و 
فروع لایج و باهر, به تقریب در این مختصر مذکور شده و می شود و به 
خاطر فاتر رسید که در این مقام فقره ای از «کفایه البرایا» که 


از له و فان ات تاره موی ان اسان فضایان.ه کفالاف 
از فا فضات مفا لش بر رک حالنش تفت ساییفه ذیرا که کفته اردی نم 


گرچه پیشت نکرد کس تعریف که مرا چیست پایه و مقدار 


سخنم خود معرف هنر است چون نسیمی که آید از گلزار قال الشیخ الأجل 
الافضان القلاشه, قظت ماه ارس مهس العسین بن توس سفن 
الکیدری فی کتابه «کفایه البرایا فی معرفه الانبیاء و الاوصیاء و وقایع 
ا زمنتهم»: 


انیت الم فیرز آ نموه وس 12 


اسم سم علت و سبب تسمیته بذلک ما روی أن فاطمه بنت 
هم اتی ام ای ال رل ره ایرافه وه ۱ 
الولد الذی فی بطنی ان تیشر علی هذه الولاده ثُعٌْ ذهبت الی البیت و کان 
الباب مفغلقا : فانفتح لهاء, ال ره ی 1 
۳ فلت علی آسیه. ائّها عبدت ال تعالی فی موضع مکروه؛ و مریم 
هرت التخله حتی أکلت الاطب, و آنا أکلت من ثمار الجثه بغیر هر النخله؛ و 
بادی عم من ها فقد خل رک ی سر 4 آناتاذاتی الله هن ففق 
عرشه قد حملنا فی بطنک علیا, فأنا الأعلی و هذا علی, و سیطّرٍ هذا 
النتت‌من الاصتام,و تطفرنی من لش کاعو تقد سضی و بر هی :من نداد 
فطوبی لمن آحبه و آطاعه ثلاث مات». 


رف ارم حالف ایهم اتف نف تسه معا انف‌طالب ریم فی لسن 
قال: 


یا رث يا ذا الغسق الاجیث و القمر المنبلج المضید 
ان لنا فیحکمی المفنما دا تزق, اسم لک الضتی: و آجابه حارف: 
خضصتما بالولد 


الرکی الطیب المهدّب المرضی 


ان اسمه من شامخ علوی علی المشتق من علی و آلقابه کثیره ؛ منها آمیر 
الموّمنین, اذا کان له الحکم علیهم بالاْمر و اللهی و کان المتولی لامور له 
و الاولي بهم ‏ من آنفسهم. کما قال ال تعالی: «انّما وَلیْکُمْاللهٌ و رَسُولهُ و 
الذین امَنوا الذین بقیمّون ال۷صْلاء و بُوْنونَ الرّکاه و هم راكِعون» «1». و 
قال الثبی- ظای الم هه آ لاه یرد «أ لست آولي بکم من آنفسکم؟» 
فقالوا بلی. فقال: «من کنت مولاه فهذا علی مولاه, اللیم 


(1 آیه 4 سوره مبا رکه مائده. 


تفر اه هه موه من ری 1 


وال من والاه و عاد من عاداه» و هذا لقب خضه اللّه تعالی به, کما ,روی من 
ری الا ال هه ماس ضای له ی الم سا سر 
قال: 


امه علي علی بامره المومنین» و لم یجوز آصحابنا اطلاق هذا اللفظ 
لغیره من الأْمه- تین السلام- و قالوا ائه انفرد بهذا الثلقیب. فلا یجوز آن 


فش یب یه ات 2: قیل هو عمران, و لما ولد له طالب- و کان ات 
آولاده- کثی آبا طالب, و من الثاس من یزعم أَنْ آبا طالب لم بومن, یقصد 
بذلی العوضم من قدر آمتر العقمتین و الوقعة. قیه:ه الررانه له و الادله 
علی تحقّق ایمانه و قيامه بنصره النیی- ضلید لاف غلبم و الض و سلمت ی 
الذْبٌ عنه و تحریض بنیه و آقاربه علی نصرته, آظهر من آن یحتاج الی بیان؛ 
و قد نطق بجمیع ذلک اتتغارم: و قد آور دنت صد | صالحا کافیا فی کتابنا 
الموسوم بمباهج المهج فی مناهج الحجج. «2». 


راقم حروف گوید که «مباهج المهج» کتابی است که ابو 


سعید حسن بن حسین شیعی سبزواری بعضی از معجزات حضرات ائمه 
معصومین- علیهم السلام- را از ان کتاب انتخاب کرده, فارسی نموده است 
و به «بهجه المباهج». موسوم ساخته. «3» و به غير از این کتاب. محمد بن 
الحسین را تصانیف بسیار است. 


امّا, مادر آن حضرت فاطمه بنت اسد بن هاشم بن عبد مناف است. 


فاسامه فت اس به مر له فاد خطرت شوه ضلی النم غلیه و له و 


سلم- 2 است, و به مدینه هجرت کرده و 
در آنجا وفات بافته. 


اک هوی سصت ای اه یم وی له شا ون 


(2) شیخ آقا بزرگ طهرانی در «ذریعه» (ج 19, ص 46) کتابی به نام 
«مباهج المهج فی مناهج الحجح» معرفی نموده که تالیف محمد بن 


است. 
(3) «ذریعه» ج 3, ص 63. 
آنیمن امه ما موی زین رس 14 


عبادت با حضرت رسول- صلی اللّه علیه و آله و سلم- موافقت می نمود؛ ِ 
چون به ده سالگی رسید, پیغمبر- صلّی اللّه علیه و آله و سلم- ,مبعوث 

و از مردان اوّل کسي که تصدیق نبوّت حضرت رسول اللّه- ۱ 
و آله و سلم- آنمود, آن حضرت بود : و سه سال در شعب به محافظت 
ری ان للم صلّی اللّه علیه و آله و سلم- هون وتا اک و 
آن سه سال مطلقا شبها وک ی 
فدای خیات رتسول ضلی: الله. علیه و ال و شلف کرد و کق تعالق: یه 
حضرت و آنچه در آن شب از آن جناب به وقوع پیوست. با 


ملائکه مباهات نمود؛ ؛ و جبرئیل در آن شب می گفت: «بخْ بخ من مثلک یا 
ابن آبی طالب یباهی اللّه بک الملائکه» و حرت حق تعالی آیه کریمه «و 
من الاس من بشری تَفسَة ابِتغاء مر ضات الله» «4* در ضفت. آن حضرت 
فرستاد. 

و چون به مدینه هجرت نمود, بعد از نزول آیه قتال, کمر مجاهدت بر میان 
بسته, قواعد دین اسلام را به ضرب شمشیر استحکام داد. و در هیچ غزوه 
ای از غزوات فرار ننمود, و آثار شجاعت آن حضرت از غزای بدر و احد و 
خندق و خیبر و حنین, بر عالمیان ظاهر و پیدا و روشن و هویداست. 

و حصر بیرون است. و از انچه جن و انس از عهده بیرون نتوان امد افزون. 


خفن رح اد کش پا ضالی الله اه زد اه و 


«لو ان الژیاض اقلام و البحر مداد و الجنْ حسّاب و الانس کثاب ما آحصوا 
فضائل علی بن آبی طالب». 


یعنی: اگر بستانها همه قلم شوند و دریاها همه سیاهی «5» گردند و همه 
بر کننده شوند و جمله افراد انس نویسنده گردند, نتوانند 


)4( از ای 207 سوره مبا رکه بقره. 

(5) سیاهی در اینجا به معنی مرکب است که در متون عهد صفویه فراوان 
بکار رفته است. از جمله رجوع شود به تفسیر محمد موّمن مشهدی (ص 
0) چاپ تهران- 1361. 

اتشان الم ری ال رو کی و1 

مره فضابا لت بر این: الب عغلنه للم را 


وتان زواست کرو اند که سشفنه قوموی که وان الم ال کل نی غاد 
بن ات طالت: تضانل لا تجصی کم فمه دک فضیانه مه اما 


غفر اللّه له ما تقم من ذنبه و ما تأُر, و من کتب فضیله من فضائله لم 
تزل الملائکه تستغفر له ما بقی لتلک الکتابه آثر و رسم و من استمع فضیله 
من فضائله غفر اللّه له الدنوب التي اکتسبها بالسشمع. شرت نی این کارت 
من فضائله غفر اللّه له الدنوب التی, اکتسبها بالظر ؛ ثم قال: الثظر الی 
علی بن آبی طالب عباده و لا یقبل اللّه ایمان عبد الا بولایته و البراعء من 
آعدائه.» 


یعنی: «به تحقیق که خدای تعالی کرامت فرموده برادر من علیْ بن طالب 
را چندان فضیلت که از بسیاری آن فضیلتها شمرده نمی شود پس هر کس 
که ذکر کند فضیلتی از فضائل او را در حالتی که مق و معترف باشد به آن 
فضیلت, بیامرزد خدای تعالی جمیع گناهان گذشته و آینده او را و هر کس 

یسد فضیلتی از فضائل علی بن ابی طالب را هميشه فرشتگان رحمت 
آمرزش خواهند از خدای تعالی از برای او مادام که باقی باشد از آن کتاب 
۳ ایرد ای ال کت کارا ان یب کش اعل کرد 
باشد؛ و هر کس نگاه کند به کتابی از فضائل علی بن ابی طالب, بیامرزد 
خدای تعالی چمیع گناهانی را که آن کس به چشم کسب کرده باشد. بعد از 
آز بخ - ای لاه اس لسن ات فرمود که نگاه کردن به سوی علوت 
بن ابی طالب- علیه السلام- عبادت است. و قبول نمی کند خدای تعالی 
اتعانهشه نم آعب ها لاف ی علی با 


ابی طالب- علیه السلام- و بیزار شدن از دشمنان علی بن ابی طالب- علیه 
السلام-.» 


اون کر مقضی از کیان آحاشت خت ند اند الحفح غایم اراد 


0 
بدان که دلایل اثبات امامت بیشتر از آن است که توان شمرد. از آن 
انیس الصومنیم. اتقو ررض 210 


خفاه. جنن دلیلی: در این مختضر مرقوم می. کرذوره ان دلاین بر پنج قسم 


است : 
قسم اول- دلائل عقلیه است 


اشاره 


. و از اين قسم پنج دلیل مذکور می شود: 
لین اولن؛ 


آنکه واخت آشت: نی اسب خکت:و لایق رحمت فذای فعالی آن آست 
که امام معصوم باشد. جهت آنکه انسان مدنی بالطبع است. و امکان ندارد 
که منفر دا تواند زیست. . به واسطه آنکه محتاح افتت به فا کول و عیوین < 
فشکن. و ی ها نو هفکن: پیست مه انعه ماع است: بوان بت اضداد ۵ 
اعانت و مساعدت بنی نوع حاصل تواند نمود؛ پس قوّت شهوت او باعثت 
سبب وقوع هرج و مرج و آثارت فتن و کثرت بلا و محن باشد. پس ناچار 
است از امامی معصوم که جایز نباشد بر او خطا و عصیان و سهو و نسیان, 
که مانع باشد از ظلم و تعذی؛ و داد مظلوم از ظالم بستاند, و حق به 
مستحق رساند, که اگر معصوم نباشد و جایز باشد که خطا و عصیان و 
علت احتیاج به لصب امام. عدم عصمت و جواز صدور معصیت و امکان 
وقوع خطا است از امّت, و آن امام : نیز اگر معصوم نبااشد, محتاج باشد به 
امام دیگر, و آن امام اگر معصوم باشد. مطلوب حاصل شود و الا تسلسل 
لازم آید. و چون ثابت شد وجوب عصمت امام و محقّق گشت که بعد از 


معصوم نبوده اند, و به اتفاق علی- علیه السلام- معصوم بود؛ یس آن 
حضرت امام باشد. 


دلیل دویم: 


واجب است که امام منصوص علیه باشد. جهت آنکه امامت هیچ کس به 
مجلژد بیعت و اختیار ات ثابت نمی شود. به واسطه آنکه چنانکه بیان کرده 
از خدای تعالي کسی آَنْ را نداند. پس باید که حضرت حق تعالی که بر 
باطن همه مطلع است نص فرماید که محل عصمت کدام 


انجی الق فتتی: الم تن ص47 


منصوص علیه نبوده [اند ]. 


دلیل سیم . 


: واجب است که امام اعلم اهل زمان خود و حافظ شریعت باشد. از 
اص ام هک 
نود اضر است: سس ات است از آمامی که خصوص, باشد ار ات 
دای تعالی و حعضمم بافند از دلله خضایار عمدا بسا تر ک‌رشسته ار 
احکام شریعت نکند و در دین چیزی. ۹ و غیر از علی و اولاد علی- 
لیم شاد از هی صلی اه علیه و آله,و شامهم کی به این 
یت کم .مد کور تقو دص نون آعام بعه ومول + ضا ی ۱۱ یه 
آله و وداج آن حضرت باشد, و بعد از او اولاد او واحدا بعد واحد. 


دلیل چهارم: 


آلله لت قافر است تن آنکه آهام عضوم نضتب مج چنانکه ان کر ده 
شد, افّت محتاجند به امام معصوم., و وجود امام معصوم موجب صلاح حال 


نصب فرماید امام معصوم را. 


دلیل پنجم: 


آنکه واجب است که امام افضل باشد از رعیت. و حضرت امیر المومنین- 
علیه السلام- افضل اهل زمان خود بود. چنانکه در «منهج الفاضلین» 
مشروح گشته؛ پس امام بعد از رسول- لین الله غلیه ور اله و معا آن 
حضرت باشد؛ از برای آنکه قبیح است تقدیم مفضول بر فاضل عقلا و نقلا. 
تا ات۳ 


1 ۳9 


1 ِ 3 ۳ و ی 
«أ من بهُدی الی الق أَحوٌ آن بیع من لابهذی الا آن بُهدی قما لَکَمْ کیت 
0 

قاس توت ادلی صا کف ارس که پم یز نان فا تم 

اشاره 

و عکس ان؛ و 


(6) از ای سنفرة هبار که پوننین: 
انس له فتتن: التجفوی تحت رض 218 


از این قسم در «منهج الفاضلین» پانزده دلیل مذکور شده, و از آن جمله 
پنج دلیل در این مختصر مذکور می گردد: 


دلیل اوّل: 


آنکه اهل قبله خلاف کرده اند در امامت و خلافت بعد از رسول- صلّی اللّه 
علیه و آله و سلّم-. بعضی گفته اند که امامت بعد از رسول- صلی اللّه 
عیه و ای ی ی اس کر ام نی تس ان کی امسر ال 
علیه السلام- است. چون استفسار کردیم و کتب اهل اسلام [را] مطالعه 
نمودیم» دیدیم که کتابهای هفتاد و سه مذهب., جمله مملو است از فضایل و 
مناقب امیر المومنین- علیه السلام- و اولاد 11 حضرت- علیهم السلام, و 


علما و فقها و < 1 خطبا و واعظان ایشان جمله مداح امیر المومنین- علیه 
السلام- و ثناگوی خاندان [او ] بوده اند. 9 همه اد داشته اند که آن 
حضرت امام بود و هیچ کس در امامت آن حضرت خلاف نکرده. مذهب 
اهل سئّت به جمهور آن است که امیر المومنین- علیه السلام- خلیفه چهارم 
بود؛ فرق شیعه اثفاق کرده اند به امامت آن حضرت بعد از رسول 
فاص ی آحها ال ند ند آعاعت اهر سید واه ال مت« 
امامت دیگران در حنز خلاف و تنانغ است. و عاقل داند که افتذا به.متفق 
غلیه کردن آملن اشت از اققذا به ملق فبه تمودن: 


دلیل دویم: 


شدند ؟ خماله. گفتند: به سبب یمان و صحبت حضرت رسول- علیه السلام- 
مستحق این امر شدند. پس استفسار نمودم که اپشان چندساله بودند, که 
ایمان آوردنه و ند صخیت وسول اللت علی الله علیه و الم و اسلم- 
رسیدند؟ گفتند: ام نکر حول ۵ سس تسا له پوو مر نی و باه وبا له بعد 
اراس ی سا وا 


بود که صحبت رسولل- ای ات له اه مرا اختیار فرمود؟ گفتند: 
از اوّل طفولیّت و ایام رضیعت تا روز وفات پیفمبر- ضلی اللّه علیه و آله و 
قروا رب در صحبت آن حضرت بود ؛ بلکه رسول سی سال پیش از ولادت امیر 
المومنین- علیه السلام- در خانه پدر و مادر ان حضرت بود- قبل از بعثت- و 
جون 


ان المه العموی همرس :19 


پیغمیر- صلی اللّه علیه و آله و سلم- مبعوث ,شد امیر الموّمنین- علیه 
السلام- ده ساله بود, و در ان ده سال پیغمبر- صلی الله علیه و اله و سلم- 
تربیت او نموده بود, و از اول بعئت پیغعمبر تا روز وفات ان سروره از او 


گفتم: عجب ! که صحبت امیر المومنین با پیغمبر زیاده از صحبت دیگران 
قرابت داشت با رسول, بعد از رسول آن حضرت مستحق خلافت و 

سزاوار امامت نباشد, و ایشان به مجزد صحبت مستحق این از 
باشند؟ با وجود آنکه جمله کتب مملوٌ است به مدح امیر المومنین- علیه 
السلام- و ثلثی از قرآن نازل شده در شأن آن حضرت, که صحبت او با 
رسول زیاده بود. و ابن عم و داماد ان حضرت بوده, و کتب هفتاد و سه 
رت و و اولی باشد به امامت؛ و الیق 
«» به تقدژم و خلافت از دیگران. 


دلیل سیم: 


اهل اسلام را یافتم که اثفاق کرده بودند به عدالت و صلاحیت و شجاعت و 
علم و زهد و ورع امیر المومنین- علیه السلام- و شیعه قاثل بودند به 
۳ 1 


ی وا ای تا ات ی ون 
مصوالت رصا ات مد ار اسا موی ای رخا 
موه که فاظم ماش خلاق باشده اعاق مه عفق العواله و العلم و ال هدیم 
الثقوی و الورع و الشجاعه و الطلاحیه کردن اولی و الیق و احسن بااشد از 
اقتدا به کسی کردن که در عدالت و صلاحیت او هزار خلاف باشد. و اگر 
اتصاک:بوفند, ی 0 6 
ات را اه اه 


دلیل چهارم: 


آنکه طایفه شیعه گفتند که امامت و خلافت بعد از رسول- ص اه ان 
و آله و سلم- بلافاصله حق امیر الموّمنین- علیه السلام- است. و طایفه 
دیگر گفتند که حقّ ابی بکر؛ و بدین سبب منازعه و مشاچره می نمودند. 
چون در قران نظر کردیم., دیدیم که الله تعالی با رسول- صلی الله 


(7) الیق لا یقتر و سزاوارتر, درخورتر. 
ابیز الممفین: الحفوی ون برض 50 


عله اه مسا خطاب فرموده که «قلا و ربک لا بُوْمنُونَ حَتّی یُحَکمُوک 
فیما شجر بيَهْمٌُ» «8» و رسول- صلی الله علیه و اله و سلم- فرمود که 
«دع ما یریبک» جانب شیعه بود, زیرا که چون تتبع آثار و اخبار و تواریخ 
علمای سلف کردیم, چنان یافتیم که هیچ رسولی از دنیا مفارقت ننمود الا 
که به مقتضای «دُرَیةَ بَفَضُها من بَفَض» «9» ذژیه و قرابت و اهل بیت خود 
را وصی و قائم مقام خود گردانید. چنآنکه در 


«منهج الفاضلین» و «منهج 9 شرح 3 شده, و این سئنی است از 
«سْتَه من فد سنا قبلک من انا و لا تجد ذ لِستتنا تخویلا» «10* و از این 
آیت مقصود آن است که ۳1 مخصنه نو نیز بر نفلت آنبباع سا نق وی و 
بائفاق سثت انبیای سابق درین شریعت نیست, چه شریعت ایشان منسوج 
شده؛ پس لا بد مراد توحید و عدل و امامت خواهد بود, تا آیت از فایده 
خالی نباشد. و نیز حق تعالی فرمود که «قَایَبعوا اد ابراهیم جنیفا» <11>» 
و خلیفه ابراهیم ذژیت او بود. پس باید که به مقتضای «و آولد الرحام 
۱ ببقض» * «2» خلیفه پیغمیر ما,ذوی الارحام و اقربای و 
باشد. و اقربا و ذوی الارحام رسول- صلی لاه علیه و آله و سلم- که 
و و کار بودند امیر المومنین - علیه السلام- بود ؛ 
بعد از آن حضرت اولاد, اطهار او. 0 عباس با 
ذوی الارحام رسول- صلی الله علیه و اله و سلم- بود, پس باید که مستحق 
امامت و خلافت باشد, چنانکه معتقد ابو مسلم مروزی 3 1» 9 اتباع او 
بود؛ در جواپ گوییم که حضرت اللّه تعالی فرموده که «الذین منوا 5 لم 
یُهاجژوا ما کم من ولاتهم مِنْ شی ء خنّی بهاجژوا» «14» عباس مهاجر 


نبود, بلکه از طلقای بدر بود؛ ۰ پس مستحق امامت نباشد, و ولایت او ممنوع 


(8) صدر آیه 65 سور ه مبا رکه نساء. 
(9) از آیه 34 سوره مبارکه آل عمران. 
(10) صدر آیه 


77 سور ه مبار که اسری. 


از آبة و9 سورع مبار که ال عمران.: انش لمیر الخعوی من 50 
دلیل چهارم: ۰ص :۷9 


(12) از آیه 75 سوره مبار که انفال. 
(13) در اصل: «مزوری». 
(14) از آیه 72 سوره مبار که انفال. 


اتبسن الم مین الخموی ی رض 51 


اس حا هار مسا داریم که مومن و مهاجر بودند از ذوی الارحام نبودند؛ 
و به مقتضای حدیت «الاقرب یمنع الابعد» از این امر ممنوع بودند؛ و امیر 
الموّمنین- علیه السلام- هم موّمن بود و هم مهاجر و هم صحابی و هم 
قریب و ذو رحم رسول الله؛ و صحبت او با رسول اللّه زیاده از صحبت 
دیگران بود, و به یقین صاحب المزیتین به تقذم اولی باشد از صاحب مزیت 
واجده لان الاال حعطمغر ۵ الانن مظنون فا دا تعارضا عفظ النان: 


دلیل پنجم . 


آنکه به اثفاق میان ما و خصم رد شهادت ابی بکر مستحقٌ نیست, سیّما به 
حور تتاعو و آنضا ات ی ۱ 
قول خصم امامت و خلافت او به ادله عقلیه نبود. جهت انکه به زعم خصم 
دلیل عقلی حچّت نیست. و نقلی نیز نبود. که اگر نقلی بودی که دلالت 
کردی به امامت اوء انصار نگفتندی که «مثا امیر و منکم امیر» پس باقی 
نمودند و با او بیعت کردند او اقاله بیعت نمود, و خود را از خلافت عزل 
کرد, و ما را معلوم نشد که بعد از آنکه او اقاله «<15» 


بیعت نمود و خود را از خلافت عزل کرد, دیگر باره او را به خلافت نصب 
کرد هیوست ود ند یاک فرار کلای آمساوم موه که مات 
ق جا ق ای به سیب یت و احییان اقت یود لدنص ررض سای 

شریعت ؛ و به موجب آیه کریمه «و ریک یِخْلق ما پشاء و بختاژ ما کان لهْمٌ 
خر » «16» افّت را اختیاری نیست. و نیز او گفت: «من از شما بهتر 
نیستم» و این خطاب با مهاجر و انصار بود, و لفظ «کم» که از برای جمع 
مخاطب است شامل و متناول جمیع صحابه است., از مهاجر و انصار, و به 
موجب قول او باید که هر یک از صحابه از او بهتر باشند, و چون چنین 
باشد, او مفضول باشد, و هر 


(15) «اقاله» به معنی فسخ کردن بیع و پس خواندن و بر هم زدن معامله 


است. 

(16) صدر آیه 68 سوره مبارکه قصص. 

تیه الم یاه الخمه بو رو 

فردی از افراد صحابه از او بهتر و فاضلتر باشند؛ پس امامت و تقذم او بر 
صحابه باطل باشد به تخصیص؛ که او گفت: «و علی فیکم» یعنی که 
استحقاق امامت و استعداد خلافت کردند برای خود. بی انکه ایشان را در 
ان حقی باشد, و جمعی متابعت ایشان کردند. بعضی از ایشان به سبب 
حقد و حسد دیرینه که با شاه ولایت پناه داشتند, و بعضی برای طلب دنیا, و 


فان کر وهتبن عیانیه این اکتفا ننموده, 


طلب بیعت از حضرت امیر المومنین- علیه السلام- کردند؛ و حضرت امیر- 
علیه السلام- احتجاج فرمود بر ابی بکر در امر خلافت. و با او و انصارش 
مشاجره نموده از ان مجلس بیرون رفت. اخر الامر چون دیدند که ان 
حضرت بیعت نمی کند, انش بر در خانه آن جناب زدند, و عمر خطاب 
شمشیر با غلاف بر پهلوي سیّده الثْساء زد, و آن معصومه حامله بود به 
پسری که پیغمبر- صلّی اللّه علیه و آله و سلْم- او را محسن نام کرده بود, 
و آن جنین قدس آئین شهید گشته ساقط شد. و فدک را از حضرت فاطمه- 
علیها السلام- منع کردند؛ ان تاکتی بو اد حییر که جون ایت: و ات 15 
الق حََةٌ» «17» نازل شد, پیغمبر به حکم خدا فاطمه- علیها السلام- را 
طلب فرفود: و ان ناحیت زا به او بخشیده به تصرّف او داد. اما چون فدک 
را از حضرت فاطمه- علیها اسان منع کردند. سیده اللساء فرمود که 
«فدک را پدرم به من بخشیده ای آبی بکر ! چرا منع می کنی آن را از 

مت ای بر اه ال کنی ریت ماه لیا تسام ان 


شهادت نمود از حضرت شاه اولیا و ام ایمن. چون ام ایمن گواهی داد ایی 
بکر گفت: «اين زنی است. قول او را قبول نکنم» و پیغمبر- ضلی. الا 
علیه و آله و سلم- فرموده بود که ام یمن زنی است از اهل بهشت. پس 
حضرت امیر المومنین- علیه السلام- ادای شهادت نمود. 


(17) صدر آیه 26 سوره مبارکه اسری. 
آتشن همین موه من رت دور 
ابی بکر گفت: «ای فاطمه, علی شوهر تو است و گواهی او نفع 


به خویشتن می کشد. شهادت او نیز قبول نکنم.» و حضرت رسول فرموده 
بود: «علی مع الحق و الحق معه یدور حیثما دار لن یفترقا حتّی یردا علی 
الحوض» یعنی: 


نشوند تا وارد شوند بر حوض کوثر». 


پس حضرت فاطمه فرمود که چون مسلّم نمی دارید که پدرم فدک را به 
من بخشیده, فدک به میراث خود به من می ,رسد. ابی بکر گفت: 1 
را میراث نمی باشد. من از پیفمبر- صلّی اللّه علیه و آله و سلّم- [شتیدم | 
که گفت: نحن معاشر آلانییاء لا نورث. ما ترکناه صدقه, یعنی: ما گروه 
است. 


فاطمه فرمود که اق پر اب قحافه, تو از پدرت میراث گیری و مرا از 
پبدر میراث نباشد؟ نه, من ۳ ال یی 0 کلام مجید فرموده که 
کم ال فی أولاد کم للذکر مِثل حظ الا نتیین» «18»؟ 


را علییا الفر لام 
که نه, حق تعالی در قرآن فرمود که «و وَرٍت سْلَیمان داد؟» «19» معنی 
این ره آن است که «میرات ت گرفت سلیمان از پدر خود که داود است». 
دیگر, حضرت فاطمه فرمود که ای پسر ابی قحافه ! نه خدای تبارک و 
تعالی حکایت کرده از زکریّا- علیه السلام- که «هَهِب لی من تک ول 
ری و یَرِتٌ من آل یَعْفوب؟» «20» یعنی: «زکریّای پیغمبر از خدای 
درخواست و گفت: خداوندا ببخکش به من فرزندی 


که وارث من باشد, و میراث من برد از من و میراث برد از آل یعقوب.» و 
مرا ی ای ار سا ایام ا ر و ای ی با 
انکه حدیثی که اسناد 


(18) صدر آیه 11 سوره مبارکه نساء. 

(9)ضدز آیه 10 تتتووه فیار که نحل 

(20) صدر آیه 6 سوزه مبا رکه مریم. 

آنیس الموّمنین. الحموی .متن.ص :54 

موی خر تاصلی الا لیم الم سامت آفیر اه 


مجملا بعد از مقالات بسیار که واقع شد ابی بکر سندی نوشت و به 
فاطمه- علیها السلام- داد, مضمون آنکه فدی را به فاطمه- علیها السلام- 
بنت محمد- صلّی اللّه علیه و آله و سلم- واگذاشتم؛ " باید که کسی متعژض 
او نشود. چون سیده اللساء از مجلس ابین بکر. بترون. آهده:روق. به: حخجره 
طظافرن اور عضو وتا تتطات ان را بیدا سم خععی از انس ها یم 
را دید, دانست که حضرت فاطمه- علیها السلام- در میان ایشان است. 
پرسید که ای دختر محمد کجا بودی؟ فاطمه- علیها السلام- احوال بازگفت. 
عمر در خشم شده آن قباله را گرفته پاره کرد؛ و نزد ابی بکر رفته او را 
ملامت کرد که تو دیروز گفتی که فاطمه را در فدک حقی نیست., و امروز 
فدی را , به او میدهی؟ نمی دانی که مردم تو را طعن خواهند زد؟ 


اما عمر چون این سند را پارم کرد, حضرت سیده الساء فرمود که «یا ابن 
الخطاب مزقت کتابی مژق الله بطنک» یعنی: «ای پسر خطاب پاره کردی 
سند مرا, حق تعالی شکمت را پاره کند». حضرت حق تعالی دعای ان 
مظلومه که در حق او کرد مستجاب فرموده, عاقبت شکم وی را دریدند؛ 
چنانکه 


مذکور گردد ان شاء اللّه تعالی. و فاطمه- علیها السلام- به منزل خود 
مراجعت فرموده سوگند یاد نمود که دیگر با لبی بکر و عمر سخن نگوید. و 
چون به پدر بزرگوار خود بر لد از ایشان شکایت کند. 


و چون آن سیده هر دو سرا را وفات نزدیک رسید» با جصز بت امیر 
الینی له تسام وت فرمود که آورا شت رفن کت ون اند که 
از ان توق انضار انسان: کسن: زو تماز کنو این دال است:به نمایت 
و ار شا رتست الا امن ارات خور وتف . ,و حضرت 
رل عضلی الا ای ای ول فده ص قا ان الل یه 
لغفضبک و یرضی لرضاک» یعنی: «ای فاطمه خدای تعالی برنجد و خشم 
گیرد به سبب رنجیدن و خشم گرفتن تو, و خشنود شود به واسطه خشنود 
شدن تو». و نیز پیغعمبر- صلی الله علیه و اله و سلم- فرمود که «فاطمه 


بضعه مثّی من آذاها فقد 


ان امه مه امه ور و و 


ارات ون آذانن,فقه آحه الا یقارع آم اسنت: رز میت هر 
که او را برنجاند پس به تجقیق که مرا زنجانیده, و هرز که مزا پزنجاند پسن 
به تحقیق که خدای تعالی را رنجانیده». ورحضرت حق حق تعاليی می فرماید که 
«اِنَ الذین بُوْدُونَ اللة شوه لعیم ال فی الا و الاخرو و اعد لهَم 
عذابا مهینا» «1» «یعنی به درستی و راستی که آنهایی که می رنجانند 
خدا و رسول اف زار لغنت. کردم بر انشان خدا عالی در دبا و اخرت: و 
آماده کرده از برای ایشان عذاب خوارکننده را». 


اضا تقات ست مها سوه 


علیها الشلام 


به روایت ت اصح, هفتاد و پنج روز بعد از وفات پیغمبر- صلّی اللّه علیه و آله و 
بورا در بوده. روی ثقه الاسلام محمّد بن یعقوب الکلینی باسناده عن ۳ 
عپیده عن آبی عبد اللّه- علیه السلام- قال: «انْ فاطمه مکثت بعد رسول 
الله خمسه و سبعین یوما». 


و از ز جمله مطاعن آنان یکی دیگر آن است که ايشان یعنی ابی بکر و عمرو 
عثمان از جمله کسانی بودند که پیغمبر- صلی اللّه علیه و آله و سلم- 
ایشان را فاهور بق ملا روت اسامه گردانیده, فرموده بود که با اسامه به 
غز| روند " ایشان از جیش اتتاهه ات زونه و حضرت رسالت پناه با 
لشکر اسامه خطاب نموده فرموده بود که «جهّزوا جیش شا هتم لفن ال 
قرو حاهر ع ی آسامه» یعنی. « تهیه جیش اسامه کنید, لعنت کند 
خدا تغالی کسی را که تخلف: ماید وساز ماند ار حیس انامه ». 


دیگر, ابی بکر خالد بن ولید را به قبیله بنی حنیفه فرستاد که از ایشان زکاه 
خرفته به دنه آوتزد. بنی حنیفه چون ابی بکر را امام نمی دانستند زکاه به 
اه نذادند. اب بکز بار دیکر خالد را فرستاه تا دود این مره فردان ان قیله 


(21) آیه 57 سوره مبارکه احزاب. 


آتین الهوفین: الحفوی منز و5 

را بکشت.؛ و زنان و کودکان ایشان را , به ری کته یه مدیته: آ مره 
یکره انی بکو تین کف ۶ فیاه نی افلوت: ی نکم اه علن فیکیه 
یعنی: «مرا اقاله نمایید و از خلافت بیرون کنید که از شما بهتر نیستم که 


بر شما امیر باشم, و حال آنکه علیٌ بن ابی طالب- علیه السلام- در میان 
شماست». و ترک خلافت نکرد: و دیگران نیز 


ترک متابعتش ننمودند با آنکه عمر نیز گفت که «کانت بیعه ابیت بکر له 
وقی الله المسلمین من شرها فمن عاد الی مثلها فاقتلوه «<22»» یعنی: 
«بیعت آبی بکر غلط بود, حق تعالی مسلمانان را از شر آن نگاه دارد؛ پس 
هر کنتن که معاودت به مثتل آن تماید. او را بکشید»: 


دیگر: ابی بکر دست چپ دزد ببرید و ندانست که دست راست می باید 
برید. 
دیگر فجاءه سلمي را بسوخت ر و این خلاف شریعت است ؛ و 


حضرت رسالت- سل لام وا سا فرمود که «لا یعدّب ار ال 
رت الثار» یعنی: «به آتش عذاب نکند الا آفریننده آتش». 


و اکثر احکام شریعت بر وی پوشیده بود, و کلاله «23» را نمی دانست, و 
گفت: «من حکم می کنم برای خود؛ اگر صواب باشد از خداست و اگر خطا 
باشد از من است شیطان». 


قشگی شتا رشان انس اذل آشتین که ان نکر علي فاشربوی: 
وال نکنام مایت که اغام اند ارات بدا که ارت دی 
مقضون و فاصل عقلا ستقلا: 


اقا چون دو سال و سه ماه از استیلای ابی بکر بگذشت., در بیست و 


(22) «ایضاح» فضل بن شاذان نیشابوری ص‌ 9 1, و «تشیید المطاعن» جح 
1 ص 124- 147. 


برای اطلاع رجوع شود به تفسیر ابو الفتوح (چاپ مرحوم قمشه ای) ج 3 
نقل از لغتنامه دهخدا). 
آنیشن الموفینز الم خر 5 


دویم جمادی الاخر سال سیزدهم از هجرت فوت کرد؛ «24» و در 


حال مردن ی کت «کاشکی از رسول پرسیده بودم که انصار را در 
جات ی فشترا »و آینولالت می که تور خاف دی که 
بود, و بر باطل بود. و نیز در حال مردن گفت: چا ایت اما وی زا 
لیتنی کنت تبنه فی لبنه» یعنی: «کاشکی مادر مرا نزادی, کاشکی من 
کاهی بودمی در خشتی». و این مانند گفتن کافر است که حق تعالی از آن 
خبر می دهد که «و یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا». «<25» 


و در وقت مردن «26», آبی بکر خلافت را به عمر وصیت نموده جای خود 
به او داد. و چون عمر حکومت یافت نام خود امیر المومنین کرد؛ و حال 
انکه این نام خاضّه حضرت مرتضی علی- علیه السلام- است. و جایز نیست 
که هیچ کس را به این نام خواندن بغیر آن حضرت. و در این باب احادیث 
وارد است, از جمله حدیثی است که جمهور نقل کرده اند.از اين عبّاس که 
او گفت: «کثا جلوسا مع الثبن- صلی الله علیه و اله و سلم- اذ دخل علی 
این آیی :شالت علیه السلام-, فقال: السْلام علیک يا رسول اللّه و قال: و 
علیک السلام یا آمیر المومتین و رحمه الله و برکاته. فقال علی: ات 
با رسول الله؟ فقال نعم و آنا جوث, و آنت يا علیْ مررت بنا آمس یومنا و آنا 
و جبرئیل فی حدیث و لم تسلم فقال جبرئیل- علیه السلام- ما بال آمیر 
المومنین مّ بنا و لم یسلم؟ آما و اللّه لو سلّم لسررنا و رددنا علیه, فقال 
علی- علیه السلام- باترتول اللهر آننک و 


دحیه استخلیتما فی حدیث فکرهت آن آقطعه علیکما, فقال البی صلی الله 
علیه و الم وسلم اه سکن دجیمیی انا نان حول له شام فعلت 
با خیریل کیف سجت ار امین عال عان له ال آرعن. الر ی 
غزوه بدر آن اهبط علی محمد فضز أن تاد ای المومنین تقل ۱ بن. آبی 
طالب. علبه الشلام» بجول ,تین الضفین فان الملانکه تون اس 
قوس اکن قشس ای اللی ادن انش هام اش المع فافت 


4 و 26 با تغییر کلمه از سوی مصحح. 
(ح2) از آبه 20 سور ار که: نبا 


اشنم و مت و و 


پا علتَ آمیر من فی السماء و آمیر من فی الأرض و آمیر من مضی و آمیر 
تشیعی فلا اس فبلیتو راید اه یحو آن یی بقتا لام هن 
لس الاختهالی رب 


یعنی: «نشسته بودیم ما با پیغمبر- صلّی اللّه علیه و آله و سلم- که ناگاه 
درآمد در آن هنگام علی ین ابی طالب- علیه السلام- پس گفت آن حضرت: 
السّلام علیک یا رسول اللّه. پس پیغمبر- صلّی اللّه علیه و آله و سلم- در 
جواب گفت: و علیک السّلام یا امیر المومنین و رحمه اللّه و برکاته. آنگاه 
ی و 
المومنینم ؟ پیغمبر- صلی الله علیه و اله و سلم- فرمود که بلی, در حال 
عبات هن اه خبوداد که یی که ام لیر کدی رنه عارن ها 
دیروز, و من و جبرئیل در سخن بودیم, تو سلام نکردی, پس جبرئیل گفت 
که خیست حال امیر العغمشن که 


بر ما گذشت و سلام نکرد؟ به خدا سوگند که اگر سلام می کرد: هرآینه 
خوش حال و خژم می شدیم و جواب سلام می دادیم. 


دحیه کلبی را که در سخن بودید. مکروه داشتم که قطع کنم سخن شما را. 


آنگاه حضرت رسول- علی الله له و لت تاد فرمود که آن دحیه نبود, 
جبرئیل بود. پس گفتم من که يا جبرئیل ! چون نام نهادی تو علی را امیر 
المومنین؟ آنگاه گفت جبرئیل که حق تعالی وحی کرد به من در غزوه بدر 
که نزول نمای بر محقد. پس بفرمای او را که بفرماید علیْ بن ابی طالب 
را که جولان کند در میان دو صف. به جهت انکه ملائکه مقرژب دوست می 
دارند که نظر کنند در حالتی که امیر المومنین جولان نماید میان دو صف. 


بت تاش ماود ام الی اخروا از اسان امین افش ی تراغ 
امیری هر کس را که در آسمان است, و امیری هر کس را که در زمین 
است, و امیری هر کس را که گذشته, ۱ 
نیست که نام نهاده شود به این اسم کسی که نام نکرده باشد خدای تعالی 


او را به اين 
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نام ». 


و قبل از این مذکور شد که او, یعنی عمر, در وقت وفات پیغمبر- ای اه 
علیه و آله و سلم- آن حضرت را به هذیان گفتن نسبت داد, و بعد از وفات 
آن سرور؛ به 


آتش ستم در خانه حضرت فاطمه را بسوخت و شمشیر با غلاف بر پهلوی 
ان سیده زنان عالمیان زد, که محسن نام پسری شهید شد. و سند فدی را 
پاره کرد. اما در ایام حکومت خود, بعد از غصب خلافت نمودن, و خود را 
امیر الممنین نام کردن, متعه نساء و متعه حج را حرام گردانید, و مخالفت 
با خدا و رسول نمود, و خمس را از اهل بیت- علیهم السلام- منع کرد و به 
عایشه و حفصه از بیت المال هر سال ده هزار درهم داد, و تراویح ابداع 
کرد؛ " و آن چنان بود که شبی از شبهای ماه مبارک رمضان عمر از خانه 
پیرون آمد : چراغها دید در مسجد افروخته بودند, گفت این چیست؟ گفتند 
که مردمان جمع شده اند تا نماز نوافل را به جماعت بگزارند. عمر گفت: 
«بدعه و نعم البدعه» یعنی: «نوافل را به ماع گذاشتن بدعت است و 
تیک پذعتی. آشیت :و با. آنکه "اعتراف نمود که آن بدعت [است ] بدان 
بدعت اشتغال نمود. پیغمبر- ای اللهشایه هه الق و دام فرمود که «کل 
بدعه ضلاله و کل ضلاله مصیرها الی الثار» یعنی: «هر بدعت که باشد 
گمراهی است. و هر گمراهی که باشد بازگشت او به دوزخ باشد». 


نکر آبکه عمر در علم به غایت قاصر بود, و در بسیاری از احکام شریعت 
علط روا آن یلد کف رن امه را سار کمن عطرت آمزز 
المومنین- علیه السلام- او را از آن منع کرده فرمود: «ان کان لک علیها 
و و ی ی بر این زن حکمی 


ثز نکم اوست کی شتسد ان آنعصر کفت: «لو لا علن: لهلی 


عم 


عمر» یعنی: اگر علی نمی بود. هراینه عمر هلاک می شد.» 
دیگر. حکم کرد که مجنونه ای را سنگسار کنند. و حضرت 
این القهین: الجمهی متن‌رصض :60 


امیر المومنین- علیه السلام- او را منع کرده فرمود که «رفع القلم عن 
المجنون حتّی یفیق» یعنی: «قلم تکلیف از دیوانه برداشته اند, تا به خود 
آید». باز عمر گفت: «لو لا علی لهلک عمر». 


ی کت ان یه صاو شص کم میت اس ی اما 
فرموده, و او زبان به «لو لا علی لهلک عمر» گشوده بسیار است ؛ و این 


اما چون ده سال و شش ماه از مدّت استیلای او در گذشت, به زخم خنجر 
ابو لول که غلام مغیره بن شعبه بود, راه آخرت در پیش گرفت. مجملی از 
این مفصّل آنکه: روزی عمر نشسته بود که ابو ولو که موسوم به «فیروز» 
بود نزد او آمده از کثرت مطالبه مالک خود شکایت کرد. عمر پرسید که 
غلام کیستی؟ گفت: غلام مغیره بن شعبه ام. پرسید که چند از تو می 
طلبد؟ گفت: 


روزی چهاردهم. پرسید که چه هنر می دانی؟ گفت: آهنکری و نماشی: و 

نجاری و سنگ تراشی و چند پیشه دیگر. عمر گفت: وجود این همه هترها 
که می دانی این مبلغ آن قدر نیست ؛ خواجه تو به انصاف با تو عمل کرده ! 
اب لول گفت: ای اهبر :ی‌همه این اعفال در یک حال اشعال. نمودن همع ر 
است و این مبلغ حاصل کردن متعسر. نان انکد مغیره دوست عمر بود 
عمر آن غلام را تهدید نمود. ابو لول به راه افتاد؛ با عمر 


گفتند که اين, آسپای باد [ی ] را بسیار خوب می سازد. عمر او را طلبیده 
گفت: می خواهم که آسیایی به جهت خرد کردن غلات بیت المال بسازی. 
ابو لول گفت: آسیایی بسازم که تا انقراض عالم بازگویند. 


به روایت ت اکثر راویان معتبر, صبحگاه روز بیست و ششم ماه ذی حجّه سال 
بیست و سیم از هجرت بود که ابو لول شش زخم بر عمر زد, از آن جمله 
زخمی که بر زیر نافش زده کارگر افتاد, و عمر را به خانه برده خوابانيدند. 

و او از برای آنکه خلافت به امیر المومنین نرسد. و نیز کسی نگوید که با 
وجود علی خلافت را به دیگری گذاشت. امر خلافت را به شوری حواله 
کرد, و ان, چنان بود که وصیّت کرد که بعد از من عبد الْحمن 


انیفن الم مه الم رت 1 


ابن عوف و طلحه و زبیر و سعد بن ابی وقاص و عثمان بن عقّان و علی 
یکجا بنشینند و یکی را در میان خود به خلافت اختیار کنند؛ و ابو طلحه 
انصاری راء؛ و به روایتی نعمان بن بشیر انصاری راء طلبیده گفت: « بعد از 
فوت من با پنجاه تن برین شش نفر موکل می شوی, ۳ ایشان در 
خانه ای باشند و تو بر در آن خانه بنشینی و مبالغه نمایی که زود امر 
خلافت را قرار دهند. اگر در میان ایشان مخالفت بهم رسد, ملاحظه نمای, 
اگر چهار تن موافقت نموده دو تن سرکشی کنند, آن دو تن را بکش؛ ور 
پنج تن موافق باشند, البثه آن یک تن را که مخالفت نماید به قتل رسان؛ و 
ار آر که تشد و 


ان جانب را مرجح دار». و با اکثرٍ انصارش در این باب وصیّت کرده به 
همین مضمون سفارش نمود که ان کس را که خلاف طرف اکثر نماید, 
زنده نگذارید. حا گر ض. اه ان آنکه امر خلافت را به شوری حواله کرد 
همین بود که شاید حضرت امیر المومنین را به قتل رسانند. چون می 
دانست که آن حضرت به خلافت یکی از ایشان زد نخواهد [شد ], و اکثر 
ایشان به تخصیص عبد الژحمن بن عوف به خلافت ان جناب همداستان 
نخواهد گردید. 


آورده اند که جچون این خبر به سمع شریف امیر المومنین حیدر رسید» 
ی اس ی ی او ی ی 
وقاص پسر عم عبد الرُحمن ین مقر واه داش ۰ و بر 


حافظ ابو نعیم اصفهانی در کتاب «حلیه الاولیاء» آورده که عمر در حین 
َحبٍ قوم قذبحونی فحع نصفی شواء و و صفی قدبدا| فآکون عذره و لا 
آکون بشرا» یعنی: «ای کاش من گوسفندی بودم از قوم من. پس 
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بکشتندی مرا و نصفی بریان کردندی و نصفی قدید «<27» کردندی. پس 
بخوردندی مرا 


پس عذره و نجاست هتم و دص نبودمی». واین مانند قول کافر است 
که ییاز آن ره مه ول اف با ی ی 
«28 بلکه از کافر زشت تر است., زیرا که کافر تمنی می نماید که خاک 


القضه: روز بیست و تهم ذی الحخه سال مدکور بود که عمر بن الخطاب 
بمرد. «» پس آن پنج تن یکجا نشستند و مرتضی علی- علیه السلام- 
حاضر گردید. پس عبد الرُحمن بن عوف و سعد بن ابی وقاص و عثمان و 
ظلحه جات هس نم حصرت امسر الجومین علبه اسلا ی ار 
فضائل و مناقب خود را به یاد ایشان آورد, و با ایشان منا شده نموده در 
باب خلافت خود دلایل اقامت فرمود. عبد الأحمن بن عوف گفت: يا علی ! 
دست بده تا با تو بیعت کنیم, به شرط آنکه به کتاب خدا و سنّت مصطفی 
و سیرت ابی بکر و عمر در میان ما بسر بری. ان ملعون چون می دانست 
و و ان 1 ۳ ی و 
و 71۳ 
روی به عثمان کرد و همان سخن گفت. عثمان آن شرایط را قبول کرد ی 
ق ار ها رال تکرور الا آ نکم شین این کر ره ات 
کرد, و با اهل بیت- علیهم السلام- عداوت ورزید. 


مجملا عبد 


(27) قدید گوشت خشک کرده و نمک سود. 
(28) از آیه 40 سوره مبارکه نباء. 


(29) در تاریخ قتل عمر میان علمای خاصه و عامه اختلاف است. رجوع 
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کردند, و زبیر در باب خلافت حضرت امیر المومنین مبالغه نموده ایشان را 
السلام- بیرون امد. ابو طلحه انصاری شمشیر کشیده تهدید نمود. 


حضرت امیر المومنین- علیه السلام- بر او از روی خشم نگریست., او خائف 
گشت و آن حضرت از او در گذشته به منزل همایون [مراجعت ] فرمود. 


اما عنمان چون حکومت یافت., اکثر عمال را عزل کرده بنی امیه را- که 
خویشان او بودند- بر مسلمانان مسلط ساخت, و حکم بن عاص را با 
پسرش مروان- که مردود پیغمبر بودند- به مدینه اورد, و یازده مصحف 
توت رز هتفهن وا فرمود که چندان زدند که بعد از سه روز 
وفات یافت, و عشار یاسر را فرمود آن قدر زدند که به علّت فتق گرفتار 
شد, و ابو ذر غفاری را از مدینه اخراج کرد, و ولایت اسلام را به بنی امیه 
قسمت نمود. و ولید آبن عقبه را به حکومت به کوفه فرستاد, که مست به 
مسجد می رفت و پیشنمازی می کرد تا روزی در مسجد قی کرد؛ و عبد 
اللشن ی والی مصر گردانید. و آن ملعون ستم را از حذ گذرانید و 
اهل مصر مکرر به شکایت به مدینه آمدند, و بعد از آنکه منشور حکومت 


و ۱ رای موس او کر رک ار ان را 
بر خلاف قطع کن «<30». 


پس جمعی از اهل مصر و گروهی از اهل بصره و فرقه ای از اهل کوفه به 
مدینه امدند. اکثر اهل مدینه با ایشان اتفاق نمودند. و در سیزدهم ذی 
الحجّه سنه خمس و ثلائین از هجرت او را کشتند, و کلاب مدینه او را سه 
روز کوبه کو و محله بمحله می کشیدند, تا او را به مزبله یهودی رسانيدند. 


بعد از آن آنچه از سگان بازمانده بود در قبرستان یهود در خاک کردند. 
مذّت استیلایش يازده سال و یازده ماه و کسری بود. 


(30) بعنی دست راست با پای چپ پا دست چب با پای راست. 
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قیال اف کر سیخ طلا یش با ات بلی رت عااق غات اسلا 


در نوزدهم ماه ذی الحجه سال سی و پنجم از هجرت. 0 با امیر 
المومنین - علیه السلام- بیعت کردند. اوّل کسی که بیعت کرد طلحه بود؛ 
بقد اد آز: زبیر بیعت نمود؛ آنگاه ساير مهاجر و انصار و غیر ایشان از اهالی 
بلاد و امصار. پس طلحه و زبیر عهد شکستند و به مکه رفته عايشه را با 
لشکر [به ] بصره بردند, و اکثر اهل بصره با ایشان یار شدند, و حضرت 
امیر المومنین- علیه السلام- عزیمت بصره نموده, با نهصد کس از مدینه 
نهضت فرمود. و از اهل کوفه هفده هزار کس در منزل ذی قار به معسکر 
ظفر اثر صاحب ذو الفقار پیوستند و هر چند حضرت امیر المومنین- علیه 
السلام- طایفه ناکثین را نصیحت نمود, فایده نکرد و فرقه ضأله 


در مخالتت اضرا تمووند تا این فال مر المات و اععال آمده تام آن 
دشت از خون مخالفان لاله گون گشت. زبیر از آن جنگ گاه گریخته به 
وادی السباع رسید, و مردی از بنی تمیم عمرو بن جرموز نام به قتل او 
اقدام نمود. 


وطلحه ون آز آن. مر که غز بفت. ریت موه میروآ کم که یه یی 
قتل عثمان کینه دیرینه او در دل داشت, به تیری پای او را به دوال رکاب 
۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ای رسید. 
غلامی که ردیف او شده بود و او را در بغل داشت در ان خرابه او را از 
فز کت قرو آوز ژر ی موضع جغد روحش از خرابه تن رمیده در 
زاویه هاویه نشیمن گرفت. و محمّد بن آبی بکر , به اشارت امیر المومنین- 
علیه السلام- خواهر خود عايشه را به شهر برده, در خانه عبد ال بن خلف 
خزاعی که از اکابر بصره و از کشته گان ان معر که بود جای داد. بعد از 
چند روز حضرت امیر المومنین- علیه السلام- او را به مدینه فرستاد. 


به روایت ت صاحب «کشف الفمه» در آن جنگ از سیاه مخالف شانزده هزار 
و هفتصد و نود کس کشته شده بود. و به صحّت پیوسته که این 


انیت المومفیت: الخمفی سصرص وه 


غزا در جمادی الااخر سال سی و ششم از همجرت اتفاق افتاد [آو حضرت 
امير المقمنین- علیه السلام- در آن وقت پنجاه و نه ساله بود] «<31». 


فصل در ذکر مخالفت معاویه لعین با حضرت امیر المومنین و بیان مجملی از غزای صفْین 
محمد بن الحسین بن الحسن البیهقی الکیدری در کتابش که موسوم است 


به «کفایه البرایا فی معرفه الانبیاء و الأوصیاء» و در شرح صغیرش بر نهج 
البلاغه, انجا 


که «و من کتاب له علیه السّلام الی معاویه جوابا عن کتاب منه: فأْمّا طلبک 
ال تفای اکن یی نمسای امسر درون ارت که 


حدثنی مولای و سیدی الشیخ الأجل الأفضل العلاشة قظب المله النه 
نصیر الاسلام و المسلمین مفخر العلهاء و مرجع الفجلاء عمده الخلق ثمال 
الأفاضل عبد اللّه بن حمزه بن عبد اللّه بن حمزه الطوسی- آدام ال تعالی 
ظل نتنوه مه فضاه علی. الاسلام و اهله.ممدودا رم تکتف ی فوانده غلی 
علماء العصر مشهودا- قراءه علیه بساتر و اربیق «32» فی شهور سنه 
تلاث و سبعین و خمسمائه عن الشٌیخٌ الامام عفیف الدّین محقّد بن الحسین 
عبد الجتّار ین عبد ال بن علی المقری الرّازی عن آبی جعفر الطوسی, و 
عته عن السْیخ الامام جمال الذین آبی الفتوح الژازی صاحب الثفسیر عن 
المفید عبد الجتار ایضاء و عنه عن, السَیّد الامام السریف آبی الرضا 
الژاوندی عن الحلبی عن آبی جعفر الطوسی, و عنه عن السیخ الامام عماد 
الدّین محمد پن آبی القاسم الطبری عن الیخَ آبی علی بن آبی جعفر 
ال ‏ ع ان ال و اه 


(31) فقط در نسخه «ب». 


1 0 
1 ان هاشم رابت عم حیله ین تیاعر ابند: 


«لما بویع آمیر المومنین علیْ بن آبی طالب- علیه السلام- بلغه آنْ معاویه 
قد توقف 


فی اظهار البیعه له. و قال ان آقژنی علی الشام و الأعمال الْتی ولانیها 
عثمان بایعته؛ فجاء المفیره بن شعبه الی آمیر المومنین و قال له: یا آمپر 
المومنین ! ان معاویه من قد علمت و قد ولاه الشام من کان قبلک, فوله 
انت که کش غرم لماع اله اي بدا لیه فقال آمتر آلف‌مسه ۱۰ 
تضمن لی عمری يا مفیره فیما بین تولیته الی خلعه؟ قال لاء قال- علیه 
القلام لایشالنی الله ر وحلسن واه علیوماین ی ال لسن زیله 
سوداء آبدا و ما کنت متخذ المضلین عضدا لکتّی آبعت الیه فادعوه الی ما 
را اه 


مخقد بن الخسین: هبور به شتد فد کور رواینت»هی کند که در آن هام 
که له ما اهر ال سیر علیه ال مت ریعت. کروتدی یو هه ان توت 
رسید که معاویه توقف کرده است در اظهار بیعت. و گفته است که اگر 
عفن این طالبتعلبه الشلام را مین دهد مرا نز اماوت- سای و 
اعمالیه که بر ان ال رای مان را مامت کش با اه 


پنن: مغیره بن: شغبه آمد یه نزد جضرت امین المومنین: و گفت: یا امیز 
المومنین ! تو معاویه را می شناسی و آن کسی که پیش از تو بود او را 
والی گردانیده بود در شام, پس تو نیز او را والی گردان تا دسته های مور 
نسق و نظام یابد. بعد از آن اگر خواهی او را عزل کن. امیر المومنین- 
علیه السلام- فرمود که: ای مغیره ! آیا تو ضامن 


می شوی از برای من عمر مرا که میانه وال دادن و ال کردن او 
باشد؟ مغیره گفت نه. آن حضرت فرمود که خدای تعالی نپرسد مرا از 
و لی گردانیدن, ۱ بر دو کس از مسلمانان در یک شب تیره «و ما 
کنت ند المضاهن عضد 6 نکم فرم هه نزو او کشت راد 
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می خوانم او را به آن چیزی که در دست من است از حق. اگر اجابت کند 
مردی باشد از مسلمانان ؛ مر او را بااشد انچه مر ایشان راست؛ و بر او 
نزد الله تعالی». 


و از یکی از ثقات استماع افتاد که محمد بن الحسین مذکور این خبر را در 
- وسیط و کبیرش نیز بر نهج البلاغه به همین عبارات ایراد نموده. 
» ۳ 


تاتخام بعو اه رای ما اوه راب رون سوت 4 
جوانب ب شام فرستاده مردمان را به نزد خود خواند. ی کین بخ 

پیو سنند. آنگاه در باب مخالفت ورزیدن و تمژد نمودن از متابعت هه 
شاه ولایت با آن جماعت سخن گفت. بعضی از خواصٌ | و گفتند که این امر 
بی امداد و معاونت عمرو بن عاص میسر نمی شود. معاویه مکتوبی 
مشتمل بر عرض محبت و اخلاص به عمرو عاص نوشت. عمرو عاص در 
خیات. تست کمن ان انملام تاه کرد کم یا امسر ال تنعل 


و در آن مکتوب فصلی از فضائل امیر الموّمنین- علیه السلام- [را] مندرج 
ساخت. معاویه دیگر باره مکتوب به او فرستاده نقود و اموال بسیار وعده 
داد. پس عمرو عاص دین به 


دنیا فروخته, عازم شام گشت. هر چند پسرش عبد اللّه و غلامش که 
(وردان) نام داشت, او را نصیحت کرده از رفتن شام منع نمودند مفید 
نیفتاد. پس وردان را با دو پسر خود برداشته روی به شام اورد. می رفتند 
تا به جایی رسیدند که طریق شام و عراق از هم جدا می شد 


اتوان که ام وش که هر کار اي نو وا مت کاس 


(33) شیخ آقا بزرگ طهرانی در «الذریعه» فرموده (ج 14, ص 146): 
اس مان ای الجسن محته الخسین ش آلکشن. السی: 
الشی فطی الن الکیت ‏ خه الق تسه رد مسا هرایم الحتای 
فی تفسیر دقائق احسن الخلائق» [افصح الخلائق ] کما فی نسخه». و در جح 
کت ص‌ 2 جنین گفته: 0 الحقایق فی ی دقاثق اجییتن الق 
التوعی الفتاوری المعروف سعطتب اون الکدر کی وق کان. تانقه. بعه 
شرجی القطب. ال آوندی الذی توفن (573) الموشوم اخدهما <المتهاخ»* 
الااخر «المعارج» لاثه قد فرغ منه (576) و ...» 
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می شود؟ وردان اشارت به راه عراق کرده گفت که این طریقی است که 
سالک آن به جنّات نعیم می رسد و طریق شام را نمود که اين راهی است 
که رونده آن به درکات جحیم و عذاب الیم واضل .میت کرد عمرو عاص 
وردان را تحسین نموده گفت راست گفتی, زیرا که به خدمت علی شتافتن 
و رضای او دریافتن؛ , موجب دخول بهشت جاودان است. وه نزد معاویه 
رفتن و جانب او گرفتن مستلزم وصول به آنش سوزان. آنگاه شعری انشا 
کرد مشعز به آنکه ع فان 


و سموٌ مکان شاه مردان و فضایل و مناقب او بر جهانیان روشن است, و 
به تخصیص بر من ظاهر و مبین؛ لیکن میل به حطام دنیا مرا از جاده حق 
منحرف می سازد. 

پس طریق شام در پیش گرفته به معاویه پیوست. و به طمع حکومت مصر 
و زخارف دنیاء کمر عداوت شاه اولیا بر میان جان بست. و عبید ال 
مین الخطات ور ه معا وه ماع کست. و بسیاری از بنی امیه به شام 
رفته یه آن نبره سرانجام پیوستند. و حضرت امیر المومنین- علیه السلام- 
مکاتبت نصایح آیین به معاویه لعین ارسال فرمود. هر مرتبه معاویه جواب 

ناصواب می فرستاد و بجمع کردن لشکر و تهیّه اسباب جنگ مشغول بود. 
کو رس اسان آنای خسمت تساه اما سشی کت کف ی آن اب 


شمشیر چیزی نایره فتنه معاویه و اتباع باغیه او را منطفی نمی سازد, 
شکور ان اطرافت که هلت وین آناخه شین ال سال مس و 
ششم از هجرت., [رایت ] عزیمت به طرف شام افراشت. 

به صحرای کربلا افتاده, کریان گریان از انجا بگذشت و فرمود که: 

الا که انم اس مخ یا تردن رای اسان اختحان ند کما 


امیر المومنین ! این چه موضع است؟ فرمود کربلا است. اینجا قومی را 
که واقعه کربلا روی نمود. 
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آوزده اند که ان رت نفد از اطبت | فسافت دن خد ود ربنم غری به ویر 
راهبی 


رسیده, آن راهب را طلب فرمود. راهب بش ام وید امه رتیه که ی 
طلب‌ من حبفت خضرن ار العیفن- عبه الستام».فرمین که مقداری 


حیدر کژار فرمود که مردم ما بسیارند, زیاده از این می باید. راهب گفت: 
سه ظرف اب دارم همه را حاضر سازم. امیر المومنین فرمود که ای 
رافت آن یه را کدی آين ذبر اش کی ار ابای ی 
اسرائیل از اب آن چشمه آشامیده اند کجاست؟ راهب چون این سخن 
بشنید, از دیر بیرون دویده سر در قدم ان حضرت گذاشت. و معروض 
داشت که پدرم از پدرش روا یت کرد که در حوالی این دير چشمه ای است 
از چشم مردم نهان, و آن را نتواند پیدا کرد مگر پیغمبری؛ و شش تن از 
انبیای بنی اسرائیل از .ان ان آشامیده اند. آن حضرت فرمود که من آن 
چشمه را ظاهر کنم؛ و صد قدم به طرف شرقی آن دير رفته, خطی 
مستدیر که قطر آن بیست گز بود, کشیده فرمود که زمینی را که محاط 
آن دایره بود کندند. سنگی بزرگ ظاهر شد., و بسیاری از اقویای لشکر 
مثفق شدند, نتوانستند آن سنگ را حرکت دادن؛ عاقبت شاه مردان تنها به 
سرپنجه ولایت انتما آن سنگ را برداشته بر یک طرف انداخت ؛ چشمه آبی 
سرد و صافی نمودار گشت. تمامی لشکر سیراب شد ند و دواب را آب 
دادند و ظرفهایی که داشتند پرآب ساختند. راهب چون این معجزه را از 
حضرت مظهر العجائب و مظهر الفرائتب ب مشاهده نمود, زتار بریده خلعت 
اسلام در پوشید, و صحیفه ای به خدمت ت آن حضرت 


آورد که شمعون الطفا که از اصحاب عیسی- علیه السلام- بود و از اکابر 
حواریین بود مرقوم گردانیده بود. و آن صحیفه مشتمل بود بر ذکر پیغمبر 
آخر الرُمان و علامات ظهور او و تعریف وصیّْ آن حضرت و وصول آن ولیٌ 
حضرت تانق ان مکان و پدید گردانیدن آن چشمه. بعد از مطالعه آن 
صحیفه حضرت امیر المومنین- علیه السلام- آن سنگ را بر سر آن چشمه 
گذاشته از آن موضع درگذشت, و آن راهب غاشیه متابعت آن حضرت را بر 
دوش گرفته, در ملازمت بسر 
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می برد تا در صفین به عرْ شهادت فائز گشت. 


اثا چون حضرت امیر المومنین- علیه السلام- از ناجیه رقه کوج کرد. زیاد 
بن نضر و شریج بن هانی را با فوجی به رسم مقذمه فرستاد. از ان جانب 
مغاشیه عفن ایب الاغوو ی جح ها با لش کر وان وان و اه 
بن نضر با آبو الاعور نزدیک رسیده اتباع او را از مردم خود افزون یافت. 
کس به خدمت امیر المومنین فرستاده استمداد نمود. آن حضرت مالک 
اشتر را به مدد او فرستاده میان مالک و ابو الاعور جنگی صعب اثفاق 
افتاد, ۱ ۱ 0 ۳ و معاویه به صفین آمد. ابو 
الا | به محافظت آب فرات ت فرستاد, و چون حضرت 9 9 
علیه النتلاه: ته- آن .وضع ربزتینه لشکی از حسنجی شکایت کردند. | 
حضرت کسی فرستاد و معاویه را نصبحعت فرمود که مردم را از 7 
برداشتن مانع نشود, مطلقا پند سودمند نیفتاد. 


پس حضرت امیر- علیه السلام- مالک اشتر را در گرفتن آ مرخص 
گردانید, و مالک اشتر ابو 


الاعور را به هزیمت فرستاده آب را به تصرف در آورد. و در غژه ماه صفر 
سال سی و هفتم از هجرت نیران قتال در اشتعال امد. 


آفزده اند که دوز از لشکن معا ویه مخراق نام به بدا امد جع نو کش 
از سپاه شاه ولایت به میدان رفته شهید شدند. پس حضرت امیر المومنین- 
علیه السلام- به میدان درآمد, چنانکه او را کسی نشناخت, و آن بدبخت را 
به قتل رسانیده مبارز طلبیده, سوآزی دیکر بم نی یرفن افذد؛ آفرا تین 
بکشت., و دیگر باره مبارز طلبیده تا هفت سوار را به دار ی 
معاوبه را غلامی بود شجاع, حرب نام, با او گفت برو به جنگ اين مرد که از 
لشکر ما گرد برآورد. حرب گفت من او را چنان می بینم که تمام این لشکر 
اگر , به جنگ او روند همه را ۱ سازد؛ اگر مذعای تو کشته 
شدن من 


(34) این شخص یکی از چهار نفری است که امیر مومنان- علیه السلام- 


در قنوت او را لعن می فرموده. رجوع شود به «الایضاح» تألیف فضل بن 
شادان اور ص63 234 ارات داش اه مر سل ود 
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است مضایقه ندارم ! معاویه گفت: حاشا, اگر می دانی که حریف او نیستی 
به میدان مرو. چون دیگر کسی آهنگ جنگ ننمود حضرت امیر الموّمنین به 
آواز بلند نام خود گفته معاویه را به میدان خواند. معاویه از غایت خوفی که 
از آن حضرت داشت به میدان نرفت: و چون دانست که شاه مردان در 
میدان بوده حرب را استحسان نمود. و حضرت امام المتقین بمعسکر ظفر 
اثر مراجعت فرمود. 


روز دیگر کریب بن صباح 


حمیری به میدان آمده, دو کس را از لشکر حضرت امیر- علیه السلام- 
شهید کرد. باز آن حضرت به میدان رفته کریب را به جهثم فرستاد. آنگاه 
خارت حمیری آمده, کشته شد. بعد از آن دو تن دیگر به هیدان آمدند و از 


یر تام صف کر ها ور ره ره پس حضرت اسد اللّه الغالب آواز 
مبارک بلند کرده فرمود که ای معاویه ! به مبارزت بیرون امده قدم در 
میدان گذار, و عرب را فانی و معدوم مساز «35» و خلق را در فتنه 
مینداز. معاویه گفت: 


مرا حاجت بیست به جنگ تو, بس است تو را که چهار سبع عرب را و 
وه او دوه کف هن هک بو ی ای هتفگان . حد ارتوت 
و به ضرب تیغ حیدر صفدر به مقژ سقر واصل گردید. 


ی و و 
ات و آسان 0 او خی توان یافت. به میدان درآمد. 


حضرت امیر- علیه السلام- چون سخن گفت عمرو آن حضرت را شناخته 
روی به گریز آورد. امیر المومنین- علیه السلام- به تعجیل تمام از عقب آن 
تیره سرانجام شتافته شمشیر بر او حواله کرد. [عمرو ] خود را از اسب 
انداخت و هر دو پا را به هوا برداشت. چون «ازار» در پا نداشت عورت 
شومش برهنه شد. شاه ولایت روی از او گردانیده فرمود که به سبب 


(35) در متن: «ساز». 
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عمرو 


بازگشت. و در آن روز معاویه بر او بسیار بخندید, و می گفت: عجب کاری 
کردی ! هیچ کس در عالم به کشف عورت نمودن و موضع معتاد برهنه 
کین آن کته ناتساد آل تا ات آنکه منت العفر مه 
شکرگزاری عورت خویش قیام نمایی ! ای مزی این که لبود کل با .ور 
کردی و خویشتن را رسوای جهان ساختی؟ عمرو گفت: چه واقع شده که 
اين همه باید خندید؟ اگر , به جای من تو می بودی, در این وقت علی از تو 
سار ترآوردو وت و وت اوه ف یوت وا مسص اه نود "اکز کنتین از 
کشته شدن به حیله ای خویشتن را برهاند. آیا از آسمان خون می بارد؟ 
عال اه او ی تام ای ری نصا اوه 
گفت: از اه کی عبت تاه مها کر اف مواضف را ترس 
قتاختن نیع امست تزر که ظاری انس‌عطیم ۱ عمرو بی طافتی می کر 
و اضطراب می نمود و معاویه می خندید و می گفت. چگونه در آن حال تو 

تهخاطر کشت کشا نها باید گرداه ههاا از تراتصفی کار ازار در 
1 ناکرده به میدان رفتی؟ 


۱ 
آنکه لشکر معاویه هرگاه می دانستند که آن حضرت در میدان است, جرآت 
تتموده یه میدن نمی | مدند: ای بت ام 2 علیه 
السلام- در ت صفین و جنگهای دوستان آن جناب , با طایفه قاسطین 


بالجمله ور ان محاربات بسیاری از لشکر معاویه 


به جهثم رفتند. و جمعی از سپاه شاه ولایت دستگاه به عرٌ شهادت فائز 
گشتند. از جمله شهدای صفین یکی عقار یاسر است که پیغمبر- لیالد 
علیه و آله و سلم- در حقّ او فرموده بود که: «یدور الحقَ مع عقّار حیثما 
دار». دیگر به او خطاب فرموده بود که: «یا عمار ستقتلک الفثه الباغیه» 
وا یه ما ی سا او تک ره 
تو کشتند عمار را, و 


او مه و امه و رت در 


پیغعمبر فرموده بود که او را فثه باغیه بکشند. معاویه گفت: قاتل عمّار علی 
است که او را جنگ ما آورده ! این سخن ناپسندیده چون به سمع ملازمان 
تیهعلباوسد ,رسای حاظر ایشان کررنه و حونا عس مارا 
به عرض ولی ذو الجلال رسانيدند, آن حضرت فرمود که پس به زعم 
معاویه حمزه را پیغمبر کشته باشد, و جواب حمجه الله جچون به معاویه 


روسیاه رسید, ملزم و منقطع گردید. 


فرمود که هر کس از مصیبت عقّار تنگدل نشود او را از اسلام نصیبی 
نیست, خدای تعالی بر عمّار رحمت کند روزی که او را از قبر برانگیزاند و 
دن آن شا غیت که اور از نک ویقسوال کند. هم فرمود که-هراه که در 
خدمت رسول اللّه- صلّی اللّه علیه و آله و سلم- سه کس را دیده ام, 
چهارم ایشان عقّار بوده؛ و اگر چهار کس را دیده ام, پنجم ایشان عقّار 
بوده؛ نه یک نوبت عمار را بهشت واجب شده. بلکه بارها استحقاق ان 
خاصل یوم تن سای ۱ 


مهیّا و مهثا باد که او را بکشتند. و حق با او باد. چنانکه رسول بارها در شأن 
او فرمود که «یدور الحق مع عمار حیثما دار». 


بعد از آن مرتضی علی- علیه السلام- فرمود که کشنده عمّار و دشنا 
۳ 


دهنده او و در یابنده سلاح او به آتش دوزخ گرفتار خواهند بود. آن؟ 
سرور بر عمار نماز گزارده او را به دست مبارک خود دفن فرمود. 


م‌ 
ن 


دیگری از شهدای صقین خزیمه بن الثابت ذو الشهادتین است که پیغمبر- 
صلی الله یی لدم را شهادت او را برابر دو شهادت گردانیده بود. 


وک ای ی ات وان ات ای آ رن نی اروت 
«306>»> 


(36) به قول حکیم سنایی: 


قرنها باید که تا از پشت آدم نطفه ای بو الوفای کرد گردد یا شود ویس 
قرن ) «دیوان سنائی» به سعی و اهتمام استاد مدرس رضوی» ص 7 
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و هاشم بن عتبه و عبد اللّه بن بدیل بن ورقاء خزاعی و ابو الهیثم مالک بن 
اللیهان که در سلک نقبای انصار انتظام داشت, از جمله آن شهیدانند. 


منقول است که حضرت امیر المومنین- علیه السلام- در شبی که مشهور 
است به «لیله الهریر». پانصد و بیست و سه کس را به ضرب ذو الفقار به 
نار سعیر فرستاد. و چون صباح رسید علامات فتح و ظفر از طرف حیدر 
صفدر ظاهر گردید. در آن وقت مالک اشتر با طایفه قاسطین, یعنی لشکر 
معاویه لعین؛ در کوشش بود. حضرت امیر المومنین- علیه السلام- حجمعی 
را به مدد فرستاد؛ " عمرو بن عاص ملعون چون دید که شکستی تمام به 
حال. اهل ام آه‌مافتم حفت: فوا و آنی بدا شم 


ات کم اند هی کر ناهن رو الا در مان ان را 
افتد. معاویه گفت چیست آن؟ گفت بفرمای که این لشکر مصحفها بر سر 
نیزه ها کنند. و اهل عراق را به کتاب خدا خوانند. جون این تزویر پیش 
کردند, اکثر لشکر امیر المومنین- علیه السلام- ترک جنگ نمودند, و گروهی 
از ایشان کته با فلی‌هالک را با گردان اه هساک مخارنه من 
نماییم, يا تو را گرفته به معاویه می سپاریم. هر چند حضرت امیر- علیه 
السلام- ان بی عقلان غافل و ان بی خردان تیره دل را نصیحت فرمود, 
گوش نکردند. پس حضرت امیر الموّمنین مالک را به نزد خود خواند. آنگاه 
فص تا مره حکفین بت صیان آعدهه لشکرها ار ری از ند 


آورده اند که حضرت امیر المومنین- علیه السلام- قبل از طغیان خوارج 
مکژُر می فرمود که قومی از دین بگریزند, چنانکه : تیر از کمان بگریزد > انز 
خه. فران کوانند. اقا گران. از حلق ایشانگنرن: و دل ایشان ,را تبات, بر 
قرآن نباشد؛ به حو" آن خدائی که دانه را بشکافت و آدمی را از 


نه کرم 
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خویش لباس وجود پوشانید. که رسول الله- صلی الله علیه و اله و سلم- با 
من گفته, و مرا اخبار فرموده که تو با ایشان محاربه خواهی نمود, و ایشان 
از بادیه غوایت به ملهجم هدایت باز نیایند, مانند تیر رفته که به شست 

بازنگردد. و علامت آن جماعت آنکه در میان ایشان مردی باشد سیاه ناقص 
دست؛ که در منکب <37» او گوشت پاره یی باشد مانند پستان زنان که بر 
آن مویها باشد چون سبلت گربه. پس چون حضرت 


امیر انمومنین از موضع صقین مراجعت فرموده به کوفه رسید, چهار هزار 
کس تکفیر آن حضرت نمودم از کوفه بیرون رفتند. و هشت هزار کس دیگر 

به ایشان یو تاد و عبد ال بن الکواء را بر خود امیر ساخته, در منزلی 
و 


کون این بر بهسمع: شرف آن ول داون زسیده قیه الله بن عباس را به 
نصیحت نزد ایشان فرستاد. رد یه له انفان زا عبت موه ور 
نیفتاد. بغد از ان حضرت امیر الممنین به کنار لشکر گاه خوارج رفته, به 
دفع شبهات ایشان پرداخت. پس هشت هزار کس توبه کردند. و چهار هزار 
بر مخالفت اصرار نموده گفتند: یا علی ما با تو از برای رضای خدا جنگ می 
کیما اقا خصرت. امن الهمیند غلیه المام مرموی که اضا کم ار 
مخالفت پشیمان بودند, از مارقان مفارقت نمودند. و شاه اولیا با مخالفان 
بی حیا محاربه نموده آن چهار هزار کس کشته شدند, مگر : نه کس که 
گریختند, و هر یک به طرفی گرد انگیختند. دو تن به سجستان رفتند, و دو 
ای اه رس و دو کس به بلاد جزیره, و یک تن به تل 
موزن «38» ؛ و از لشکر حضرت امیر- لام بیشتر از نه کس شهید 
نشدند. و چون جنگ به اتمام رسید, حضرت امیر- علیه السلام- فرمود که 
طلب کته آن شخص ناقصن دست را که حشرت سول ضای الله. علیه 4 
له و رش ار فرموده بود که در میان خوارج باشد [و] به دست من کشته 
شود. چون طلب کردند مردی را 


(37) منکب (م. ک) بیخ 


(38) یاقوت در «معجم البلدان» گفته: (تل موزن: بفتح المیم و سکون 
ِ و فتح الرٌاء و آخره نون .... و هو بلد قدیم بین رس عین و سروج 
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یافتند که بر یک دست او قطعه ای گوشت بود مانند پستان زنان و بر آن 
مویها رسته بود مانند موی موش دشتی. بعضی از روات اورده اند که ان 
حرقوص بن زهیر بود. 


غزای نهروان و وقوع قتل خارجیان در سال سی و هشتم از هجرت روی 
ی اما تر ات اه ای ار 
بازیرداخت. بعد از ادای مراسم شکر الهی و درود بر حضرت رسالت 
پناهی, فرمود که چون فرقه مارقین به درکات سجین رسیدند, اکنون وقت 
ان است که عزیمت محاربه قاسطین نموده. نوبت دیگر لوای جهاد 
معارف سپاه گفتند: يا امیر المقمنین ! سهام ما به اتمام رسیده. و 
رف اه اش استهو اهامای شاه ند تیه افعال ارو 
از سر استظهار تمام استیصال ظلمه شام را پیشنهاد همت سازیم. ملتمس 
ایشان مبذول افتاد ؛ متوجّه کوفه گشتند و موضع نخیله را که در ظاهر شهر 
است لشکر گاه ساختند. حضرت امیر- علیه السلام- فرمود که هر کس 
مهمّی داشته باشد به شهر رفته کا ر کارسازی نماید, باید که یک روز بیش 
توعف مان که شام تاخیر بر نمی باند. 


تخلف نمودند, 


و معدودی بیش با حضرت امیر الموّمنین- علیه السلام- در موضع نخیله 
نماند. حضرت شاه ولایت بعد از مشاهده این حالت به کوفه درامد, و 
کوفیان به تمهید معذرت پرداختند؛ اما مقبول نیفتاد, و بعد از آن هرگاه شاه 
مردان خطبه خواندی کوفیان را توبیخ و سرزنش نمودی. 


امیر المومنین به هر جانب که توجّه فرمایی از ملازمت تخلف نخواهیم 
نمود. 


حضرت امیر المقمنین- علیه السلام- فرمود تا حارث همدانی ندا کرد که هر 
کس به صدق نیت و صفای طویت موصوف است باید که فردا در فلان 
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موضع که شایسته اجتماع لشکر است حاضر گردد. روز دیگر چون حضرت 
امیر المومنین به معسکر خرامید زیاده از سیصد کس ندید. فرمود که اگر 
عدد این جماعت به هزار می رسید درباره ایشان فکری می کردم و آن 
حضرت از سست ر آیی و بی وفایی اهل کوفه بغایت محزون گردید. بعد از 
دو روز که در آن موضع اقامت نموده بودند به کوفه مراجعت فرمود. 


و در سال سی و نهم از هجرت.؛ معاویه ملعون لشکرها به طرف یثرب و 
تطحا فرستادر تا بقتل ممطمابان و تهب اهوال. اسان پرداختقود وان ظلم:و 
ستم دقیقه ای فرو نگذاشتند. 


فص دز کن تقمادت ام شام با گام عقفتد و مضایت و با بان اسان آماته و اافيم. غیه 
النتلام 


آنچه بعضی روایت ت کرده اند که حضرت امیر المومنین- علیه السلام- چون 
از نهروان مراجعت فرمود گفت: کیست که خبر فتح ما را به کوفه رساند؟ 
ابن ملجم ملعون اين کار اختیار کرد. و چون امیر المومنین- علیه السلام- 
به کوفه امد, ان حضرت را در همان ایام شهید ساخت؛ نزد مستحضران 
علم و سیر و متتبعان فنْ خبر 


ضعیف است. زیرا که جنگ نهروان در سال سی و هشتم از هجرت به 
وقوع انجامیده و شهادت آن حضرت در سال چهلم از هجرت روی نمود. 


ایا روایتی که اکثر علمای فنْ سیر و فضلای والاگهر در مولفات خود ایراد 
نموده اند, ان است که ابن ملجم مرادی- علیه اللعنه- که از حضرت امیر 
با خوارج یار شده تکفیر ان حضرت می نمود. 


و در سال چهلم از هجرت شبی در مکّه با برک بن عبد اللّه سعدی و عمرو 
بن بکیر تمیمی ملاقات کرده, از کشتگان نهروان یاد کردند, و 


انب موی | خمو مه ره و7 


طالب و معاویه و عمرو بن عاص کشته شوند. فتنه ها همه ساکن گردد. 


7 ک 0 1 
را بسازم. عمرو بن بکیر [گفت:] من کار عمرو بن عاص را بسازم. 


شب نوزدهم ماه رمضان را موعد ساخته, قرار دادند که هر یک امری را که 
متقبل شده اند. در آن شب به فعل اورند. برک بن عبد الله به دمشق 
رفته, در سحر موعود شمشیری بر الیه «39» معاویه زده گفت: کشتم تو 
رداق دمن دا آعوان اوه اشاست اس سس ید للم ها که و 
آن زخم را داغ کردند تا التیام پذیرفت. 


تس عمرو بن بکیر در همان شب در کمین عمرو بن عاص بود. عمرو را در 
ن 


شب درد شکم گرفت و خارجه عامری را به جای خود به مسجد فرستاد. 
عرص کی ار هراک ات سس کشت وراه فر کم ند 


اما ات هم عون به کوفه | موه ره نی «قطام» نام عاشق شد, و آن 
ملعونه او را به قتل حضرت امیر الموّمنین ِ_ نمود, و وردان نامی را 
اسان خفه رد کای ااکاد سا و بن ملجم لعین با شبیب بن 
بجره اشجعی سخن گفته, او را با خود ی ی ی 
بن [نون ] و زکریای پیغمبر را شهید کرده بودند؛ ان لعین ناپاک شمشیر 
رالد فری سار آن لاه امه الاک و دز ام هن 
حضرت در نماز بود. 


مروی است که چون فرق نازنین آن حضرت مجروح گردید. فرمود که 
«فزت برب الکعبه» یعنی: «رستم و فیروزی یافتم به خدای کعبه قسم». 
ان حضرت را به خانه بردند و اهل بیت را وصیتها فرمود " امامت را به امام 
خدر تفایض فصو دا امخطات فرص که هس ضیا شش مخت 
فرموده است.؛ و امر کرده است مرا که تو را امر کنم که در حين وفات, 
امامت 1 و روی به امام حسین کرده گفت که 
تقو الا 
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- صلّی اللّه علیه و آله و سلْم- فرموده که امامت را به اين پسر خود دهی, 
و اشارت به علیث بن الحسین کرد, و دست علیث بن الحسین را گرفته 


ی 


خود باقر دهی. و شاهزاده محمّد بن الحنفیه و جمیع اولاد و بعضی از شیعه 


و آن جناب در شب بیست و یکم ماه مذکور به منزل بقا و فردوس اکلت 
خرامید, و آان حضرت را در موصضع غری که به لجف مشهور است, دقن 
نمودند. «<40» 


ورف ان که عون ان شرت وا وتات هر اسان کرا رگن ند 
تابوت از زمین برخاست. شاهزاده ها پای تابوت را برداشتند و می رفتند, تا 

یی که سر تابوت بر زمین رسید. چنانکه آن حضرت فرموده بود, آنجا قبر 
کی سر داش کما اه نان وس انس 
نقش بود که این قبری است که نوح نبی از برای برادر خود علی بن ابی 
طالب ساخته. و مشهور است که آدم صفی و نوح تجی- علیهما السلام- در 
آن موضع مدفونند, و در این باب احادیث وارد است. پس آن حضرت را 
دفن نمودند و قبر منوّر آن حضرت را پنهان داشتند, چنانکه کسی را بر آن 
اطلاع نبود, تا در زمان هارون الژشید که یکی از خلفای بنی عباس است. 
ظاهر شد. 


و از جمله خوارق عادات که در وقت فوت آن حضرت ظاهر شده, یکی آن 
است که زهری گوید که در روز قتل امیر المژمنین- علیه السلام- در بیت 
المقدس بودم که هر سنگ ریزه اي را که بر می داشتم, در تحت آن خون 
خالص بود. 


همان نجف است, کتابی به نام «فرحه الغری بصرحه القری» تالیف نموده 
که 


چند بار به چاپ رسیده است. اش خی ار تلخیص نموده و به «الدلائل 
البرهانیه فی تصحیحم الحضره الغرویه» موسوم ساخته, و آن نیز در تعلیقات 
«غارات» ثقفی به چاپ رسیده است (الغارات ج 2, تعلیقه 58, چاپ 
انخمن اتان‌غلن ): النتهدن نسبت آن کنات به علامه حلی:های کفنکو است 
(رجوع شود به حواشی مرحوم پدرم بر آن رساله). 


این الم مره آلحمه تن اض :50 


و هم زهری روایت ت کند که ابو القاسم حسین «41» بن محمّد. معروف به 
«آبن الرفا» گفت که در مسجد الحرام بودم, دیدم که مردم در گرد مقام 
ابراهیم جمع شده اند. گفتم چه واقع شده است؟ گفتند: راهبی مسلمان 
شده است. پیش رفتم؛ پیری دیدم بزرگ جته, جبه ای از صوف پوشیده و 
تاجی از صوف بر سر نهاده, در برابر مقام ابراهیم نشسته بود و حکایت 
فی کرد آن جر اق. خردهان: و -هردمان کوتشن. هی کردتنه تشر کفت که دز 
بعضی از ایام در صومعه خود نشسته بودم که مرغی در رسید که مانند 
کرکس بزرگی بود و در کنار دریا بر سنگی نشست. پس قي کرد ربع بدن 
آدمت راز پس پرواز کرد و اندک زمانی غایب شد. آنگاه نازافه و ربع دیگر 
را قی کرد؛ و همچنین به چهار نوبت تمام اعضا را قی کرد. پس ارباع به 
هم نزدیک شدند و جسد مردی تمام شده برخاست, و من تعجّب می کردم 
تا انز فان که راز کشت ه ان کس را حرفتهه او را جر کنده همین به 
چهار نوبت جسد او را فرو برد. 


11 در حیرت بودم و حسرت داشتم که چرا ازو نپرسیدم که کیست, که نا 


مر بارآمده ممان فاخجه.فین, کرون آعاز کرشسا ان تمان کد ان خزید 
ناپاک را تمام قی کرد و جسد تمام شده برخاست. من به تعجیل نزد او 
رفتم و از او پرسیدم که چه نام داری؟ و از تو چه واقع شده است که 
ایا ای کشا کت مس ع ییحی و علیّ بن 
ایق-ظالت با کته ام دای عالی ان مر وا بر سل اشته امد 
هی کت آیه فی. یه پس من از مردمان پرسیدم که علیخ بن ابی طالب 
کیست؟ گفتند که ابن عم محمّد است که رسول خدا است. چون این امر 
غریب مشاهده من شده بود, مسلمان تج و اهوم له جنت: لاه الحرام به 
قصد خر ه از برای آنکه از فکه:به فده زرفتم. بیعمیر را زیارزت کنم. »> 


(41) در هر دو نسخه: «حسن». 


(42) این داستان که از قدیم چون اسطوره ای مشهور شده؛ توسط آبن 
عاص تیا شم ارت 


برای اطلاع از آن, رجوع شود به «تعلیقات نقض» ج 2. ص 1042 از 


انش ال میخض 5۳ 


امیر المومنین هادی ات است. چنانکه آیه «تّما آنّت منْذژ و لِکل قَوّمٍ 
هاد» «3» و حدیث «آنت الهادی ۵ نیک فتدع: الفهتدون» بیان از قف 
نماید, بعد از شهادت و فقوت آن حضرت؛ حق سبحانه و تعالی واقعه هایله 
آن حضرت را موجب هدایت آن راهب ساخت. و چون آن حضرت قطب 
اعظم و غوث عالم بود, به سبب زخمی که بر جسد مبارکش امد, اثر خون 
در زیر سنگ ریزه های بیت المقدس ظاهر گشت, 


تا بر عالمیان واضح گردد که الم روح در تمامی بدن ساری است, و به 
واسطه قتل ان جان جهان, خون در اماکن شریفه جاری, و چون رتبه آن 
حضرت- صلوات الله علیه- اشرف و اعلاست از ان که در بیان آن احتیاح 
به ذکر کرامات و خوارق عادات باشد, عنان قلم از سیر آن وادی صرف 
نمود. و التوکل علی الله الملک الودود. 


فان ور فک ققه آخ ار فسات ارت امس التیمی طل اااد 


روایت شده ات از حضرت صادق- علیه السلام- از آباء آن حضرت؛ از 
ر سول دا ضلی الاه غلیه ج آلهو سای که ان عحصرت فرفود کد: 


«من زا ر علیْا بعد وفاته فله الجتّه» یعنی: «هر کس زیارت کند علی را بعد 
از وفات اوء مر او راست بهشت». دیگر آن حضرت فرمود: «من ترک 
زیاره ی علیه السلام- لا ینظر اللّه عر و جلّ الیه؛ آ لا تزورون 
من تزوره الملائکه و النبیون- علیهم السلام-؟» یعنی: «هر کس ترک آکند] 
زیارت امیر المومنین را نظر نکتد خدای غالب,بزر کوار بر آن:بنده به نظر 
رحهمت . *اا تیایت نمی کنید کضی را کرادت ضی ند آه زا ملانکه: .۵ 


فصل در ذکر ازواج و اولاد آن فاضلترین عترت حضرت خیر العباد 


عظرت آمیر الکضی قابت الساا مر دزن وه کم به کات 


(43) از آیه 7 سوره مبارکه رعد. 
آنیس الموّمنین. الحموی .متن.ص:82 
دوام خواسته, و هیجده سریه بوده. 
اقا زنان آن حضرت: 


ارت قاطمه. هرا اشت: وا آن.حضرت. در خیات: نوزم خضرت. آمیر 
المومنین زن دیگر نخواسته, و بعد از وفات حضرت سیده النساء. 


[دوم ] امامه بنت ابی العاص. <44» 


[سوّم ] و اسماء بنت عمیس. «45» 


[چهارم ] و لیلی بنت مسعود. 


[ینجم ] و خوله حنفیه. <46» 
[آششم ] و ام البنین بنت حزام. <47» 


[هفتم ] و ام سعد بنت عروه را به شرف ازدواج خویش مشرّف ساخته, و 
اولاد امجاد ان حضرت., به روایت شیخ مفید «<48».- علیه الژحمه- ذکورا و 
انائا بیست و هفت بوده اند؛ امام حسن» و امام حسین» و محمد اکبر, و 
محمّد اصغر و عبّاس, و جعفر, و عبد الله, و عبید الله, و یحیی, و عون» و 
دو پسر دیگر؛ و زینب کبری, و رقیه کبری, و ام 


الحسن:؛ و رمله, و نفیسه, و زینب صغری <49», و رقیه صغری, و ام 
هانی,: و ام الکر ام و جماأنه, و امامه, و ام سلمه, و میمونه, و خدیجه, و 
فاطمه. 


رل انمض انا ور لاه 


(44) (... و امامه, که امیر المومنین علی- علیه السلام- او را بعد از فاطمه 
الزهراء سلام الله علیها- زن کرد به وصیت فاطمه) «فصول فخربه» ص 
96 


(45) (اسماء بنت عمیس, زن جعفر بن ابی طالب بود. و بعد از او زن ابی 
بکر بن ابی قحافه شد., و بعد از او زن امیر المومنین علی- علیه السلام- 
شد, و از همه فرزندان دارد) «فصول فخربه» ص 1<. 


(46) (و محمّد که او را ابن الحنفیه می خوانند, و مادر او خوله بنت جعفر 
است ...) «فصول فخریه» ص 101. 


(47) (ام البنین بنت حزام زوج امير المومنین علی- علیه السْلام- بود و او 
را چهار پسر از آن حضرت است. العباس و عثمان و جعفر و عبد الله, هر 
چهار, روز کربلا شهید شدند) «فصول فخربه» ص 67. 


(48) «ارشاد» مفید. چاپ سنگی عصر ناصری. ص 189. 


(9) ور فارشا (و ویب الضفری المگاه بام کلتوم اسهم قاطمه الیو 
تدم تسا ۶ الما لمیر 


انیس امین الخممی مر عدو 


مضجعه- می فرماید «50» که فی الشیعه من بذک آن فاطمه- علیها 
الشاامه اسفظت ی لت صلی الله له و اه و سل مرا کان شاه 
وتول الم صاین اهلد و لو سل مان فعلین. فول هدع ا فد 
آولاد امیر المومنین- علیه السلام- ۱( ولدا». و بعضی اولاد آن 
حضرت را از این بیشتر گفته اند. و اللّه | 


دگن عدت عبات آن آمام ارتاب تاه 


مدّت عمر آن حضرت شصت و سه سال بود. بیست و سه سال در مگه با 
پیغمبر- صلی الله علیه و اله و سلم- تفذهر فد ال در هدیته هم با. آن 
حضرت به سر برده. و سی سال بعد از وفات پیغمبر امام اقت و وصی 
]۱ و خلیفه آن حضرت بوده. از آن جمله بیست و چهار سال و چند 
ماه ظالمان غصب خلافت نموده حق آن حضرت به دست گرفته بودند. و 
آن سرور بر اذیت ایشان صبر می فرمود. 


ذکر کنیه و القاب آن مفتاح ابواب صواب 


کت ار حضرت . ابو تراب, و ابو الحسن:؛ و ابو الحسین, و ابو محمد, و ابو 
الا عابتا کات ای ات ار اه رد 
سید الوصیین,؛ و یعسوب المسلمین, [و هادی, و امیر التحل, و مرنضی, و 
حیدر. و یعسوب الاین, ] <51» و نفس الژسول, و زوح البتول, و سیف الله 
المسلول, و صدذیق الاکبر, و فاروق الاعظم, و ذو القرنین هذه الامه, و ذو 
العرب, و موضع العجب, و مخصوص با شرف النلسب, و هاشمّی الامْ و 
الات, و لیت الا هرن اقضی التجانه است مامت ور رات الا »و در 
انجیل «اوریا» است. 


(50) «ارشاد» مفید. ص 190. 
(51) فقط در نسخه «الف». 
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تن ور خر آقای انم کش اتسار اف و سار تشطا کی تام ای وگن عسو نت 
ی نیا الت ارم 


اشاره 


ولادت شریفش در مدینه طیّبه بوده. در شب نصف ماه مبارک زمضان سال 
سیم از هجرت ؛ در وقت وفات پیغمبر- صلی الله علیه و اله و سلم- هفت 
سال و چند ماه از عمر شریفش گذشته بود. بعد از آن مات سی سال با 
پدر بزرگوار به سر برده. مدّت امامت و خلافتش نه سال و چند ماه. مدت 
عمر گرامیش چهل و هفت سال و پنج ماه و سیزده روز. وفاتش به اثفاق 
اهل سیر در بیست و هشتم صفر سال پنجاهم از هجرت بوده, و به تحریک 
معاویه ملعون, مروان, حکم- غلیم اللعتم- ایسونیه لعینه را که کنيیزک عبید 
اللّه بن عمر بن الخطاب بود و خواجه او در صفین به قتل رسیده بود 
فرستاد تا جعده بنت اشعت را فریب داد و آن ملعونه آن 


حضرت را زهر داده شهید ساخت. <1» 


نام نات ان ای و مت سای بسیار است.؛ 
از آن خمله کیره سید و ز کن: ری تا , و ولی. 


(1 درباره ایسونیه رجوع شود به کتاب «نقفض» ص 239 و (0د, و 
«تعلیقات نقض» ص 1073 چاپ انجمن اثار ملی, و «تبصره العوام» ص 
8 به تصحیح استاد عباس اقبال اشتیانی. 


انیس الخمتین: الکموی.: متورض :80 
فا من قکر شک اس از سل کال آیم سنع عود و افصان 


مروی است که آن حضرت بیست و پنج نوبت پیاده از فده به که هزه 
حجْ گزارده بود, و حال آنکه مراکب نجائب آن حضرت را از پی می کشیده 
اند. و به اشارت آن حضرت. ییاد کان را بر آنها شوار می گردانيده. 


آن جناب بعد از پدر بزرگوار ازهد و اعلم و اعبد و افضل خلاثق بوده. 
حضرت رسول- صلی الله علیه و اله و سلم- فرمود که چون قیامت شود 
عرش را بیارایند به همه زینتها؛ بعد از ان دو منبر بر نهند از نور, از برای 
حسن و حسین- علیهما السلام- , یکی از جانب راست عرش و یکی از جانب 
چپ عرش, و بلندی هر یک از آن دو منبر صد میل باشد, و بعد از آن عرش 
را به حسن و حسین مزیّن گردانند. 


اب بن کعب گفت: روزی نزد رسول- صلّی اللّه علیه و آله و سلّم- نشسته 
۳ حسن و حسین درامدند و بر او سلام کردند, و پیغمبر- صلی الله علیه 

له و سلم- بعد از رد سلام فرمود: «مرحبا بکما یا زین العرش مرجبا 
5 یا زین السماوات و الارض». ابیْ بن کعب گفت: «یا رسول الله, 
کسی غیر از تو آرایش عرش و آرایش آسمان 


و زمین تواند بود؟» پیغمبر- لیا هر | مهو ززراحه فرمود که: «بلی, 
ایشان آرایش عرش و آسمان و زمینند؛ تا ابو دنه و ان خدایی: که هرا 
به پیغمبری مبعوث گردانیده, که حسن و حسین مصباح هدی و سفینه نجات 
و سید جوانان اهل بهشتند.» 


خضرزت آماض بح باظی اما تفن صاوفد له التسلامت فرمود که حون 
محقق است که پیران اهل بهشت همه جوان خواهند شد و در بهشت پیر 
نخواهد بود, حضرت رسول فرمود که حسن و حسین سید جوانان اهل 
بسن آجشان سید اهل بهشتند: از اولین و اخرین: 


جمهور روایت ت کرده اند از براء که گفت: «ر آیت رسول الله- لت | 
له آله فا -حامل انس علی اه فوال سل 


ات یی هه 37 
که امرگ از یت با عم فعال ات اصی ال مب 2 و آله و سلْم- و نعم 


راکب هو». یعنی: «دیدم رسول اللّه- صلّی اللّه وال فلت ۱۱ 
که برداشته بود حسن را بر گردن خود. پس گفت _مردی که بر نیکو مرکیی 
یو ار نوی آعما کین سس کت یعس تصای اللم لت ال سای ده 


نیک سواری است او». 


از شید ین ار فمشرتروامت کردم ان کف شم سضلی الزز علیه و آله و سلم- 
اشارت به امیر المومنین- علیه السلام- و فاطمه و حسن و حسین- علیهم 
السلام- کرده گفت: ار ۱ ۲ ی کر 
بصلحم با هر کس که [با ایشان ] بصلح باشد». ۹ ۷۷ 1 
از پیغمبر به امامت شبیر و شیر «3» و باقی ائقّه اثنی عشر. از آن جمله 
کی ان 


است که پیفمبر صلی: له له وق آلمور سلمت فرخود دوخییی کم اماخ 

- علیه السلام- نزد آن حضرت حاضر بود که : «ان ابنی هذا| امام آبن 
الامام آخو الامام آبو الائمّه التسعه تاسعهم قائمهم اسمه اسمی و کنیته 
کثیتی بقل آلارضش قسظا و غدلا کما ملنت جوراه طلما» بفتی: دنه درنستی 
که این بر من آمام پر اصاق و برادد آمام ی است 
کف تهم انشان فانم. ابشان-استت/ آیکه نام. اهتاه .من است: ۵ کیش کنیت 
من است. پر کند زمین را از عدل و داد. همچنانکه پر شده باشد از جور و 


ظلم». 


حضرت امام حسن بعد از پدر بزرگوار در عطا و بخشش سرامد اهل 
روزگار بود. مروی است که روزی آن حضرت از مردی شنید که از حق 
تعالی در می خواهد که او را ده هزار دینار دهد. فی الحال به منزل فرموده 
ده هزار دینار به جهت او فرستاد. 


و معجزات آن حضرت بسیار است. و از آن جمله است که روزی آن 


(3) مولف «تاج العروس» نویسد که: شبر بر وزن بقم (ب ق ق) و شبیر 
بر وزن قمیر يا امیر و مشبر بر وزن محدث, نام پسران هارون نبی بوده 
است, و پیامبر اسلام (ص) حسن و حسین و محسن را به این سه نام 
خوانده است. و همانطور که ضبط این کلمه در تاج العروس مختلف امده 
است, در ادبیات فارسی نیز مختلف امده .... (لغتنامه دهخدا). 


از اما هه ی و2 


همراه بود. گفت کاش این درخت خرما 


امام دست 1 0 دعا کرد. فی الحال آن دور 
پار آورد. پس به آن نخله بالا رفتند و آنچه بار آورده بود ببریدند و حصار از 
آن بخوردند و همه را کفایت آمد. 


و از آن جمله است که وقتي مردمان گفتند به آن حضرت که چرا از معاویه 
این همه رنج به تو رسید؟ ان حضرت فرمود که به حقیقت آن رنج نبود, و 
به درستی که من اگر از خدای تعالی در خواهم عراق را شام و شام را 
ی را زن و زنان را مرد تواند کند. مرد شامی حاضر 
د. گفت که این نتواند بود, دروغ گفتی. امام حسن- علیه السلام- فرمود: 


برخیز: شرم نمی داری که در میان مردان می نشینی؟ آن مرد شامی چون 
در نگریست زن شده بود و به چای الت مردان فرج زنان در آو بدید آمده. 


معجزات و کرامات حضرت آن امام- علیه السلام- زیاده از آن است که به 
هزار سعی و اهتمام به سرحد اختتام رسد. پس طوث این وادی نموده 


و الشّلام. 
فصل در ذکر واقعات زمان آن منبع جود و احسان 
چون حضرت شاه ولایت به عالم بقأ رحلت فر مود, امام حسن- علیه 


السلام- بر منبر برامده خطبه ای ادا فر مود و چون خطبه تمام کرد, تک 


اللّه بن عبّاس مردم را به بیعت آن حضرت ترغیب نمود. پس خلق به 
اه بیعت کردند. آنگاه آن حضرت از مسجد بیرون آفنده فرمود 1 ِ 


ملجم ملعون را حاضر ساختند, و با او خطاب فرمود که ای 


افکندی؟ آبن 


ان هه هی واه سس 9و 


ملجم گفت: آنچه. رفتتی بوذ رقت: مرا مکش تا حاکم شام را که دشمن 
توست بکشم. امام- علیه السلام- او را به سخن نگذاشته, نوک شمشیر به 
سینه آن ملعون فرو برده, او را پیش کشید و گردنش بزد. مردم آن ملعون 
را بسوختند. لعن اللّه علیه لعنه ابدیه سرمدیّه. پس حضرت امام تعیین 
ارام و ها تم وور کید اراه: بن عباس را به حکومت بصره فرستاد. 


و چون خبر شهادت حضرت امیر المومنین و بیعت مردم با امام المسلمین 
به معاویه لعین رسید. مردی از حمیر به کوفه و دیگری را از بنی القیس به 
بصره فرستاد تا او را از اخبار عراق واقف سازند. و دلهای مردم را بر 

امام- علیه السلام- فاسد گردانند. و چون حضرت امام را بر اين معنی 
اطلاع حاصل گشت, آن دو ناکس را به دست 0 فرمان 
داد, و آنگاه میان سبط رسول الله و معاویه روسیاه مراسلات واقع شد. 
و ی ۳92۲ و 
امام- علیه السلام- نیز در حرکت آمده و با آن حضرت مردم مختلف رای 
بسیار بودند, و معاویه به تدبیر عمرو عاص کتابتها به معارف کوفه فرستاده 
ایشان را وعده ها داد, اک ان فات سا و عهه راغب ساخت. و آن 
دون دغل همواره ۳۹ می باخت, تا تفرقه در میان ایشان انداخت. 


آورده اند که حضرت امام حسن- علیه السلام- روزی در ساباط مدائن به 
عزم انکه به دست امتحان پرده خفا 


از روی کار موافق و مخالف بگشاید, خطبه ای خوانده خلق را نصیحت 
فر مود, و به فرمانبرداری و موافقت در جمیع امور اشارت نمود. پس 
جمعی از آن فرق مختلفه که به مواعید معاویه شیفته گشته جویای بهانه 
بودند از روی مغالطه گفتند: همانا حسن بن علی می خواهد که با معاویه 
صلح کند. آنگاه آن طایفه گمراه همین سخن را بهانه مفارقت خود از آن 
جناب ساختند و تزلزل در آن سپاه انداختند. و گروهی از آن لشکر که 
مدش وا رد اشتند تکفیر آن عضرت شود به-خیقه آزعناب درآ دم هر 
چه یافتند غارت کردند. پس امام- علیه السلام- ربیعه و همدان را طلب 


داشته, آن دو قبیله به حفظ و حراست آن سرور پرداختند. ۰ و 
ای المومنین, الحموی ,.متن.ص 90۰ 


آن جناب چون ملاحظه فرمود که اکثر خلق از جاده صواب منحرف گشته 
اند و شیعه قلیلی بیش نیستند و تاب مقاومت لشکر شام ندارند, به جهت 
بقای طایفه ناجیه, ترک جنگ کرده به کوفه مراجعت فرمود, یه او ورن 
صلحنامه قلمی گردید. مشتمل به شرطی چند. اما معاویه باغیه به هیچ یک 
از ان شرایط وفا نکرد. 


پس در همین سال یعنی سال چهل و یکم از هجرت اهل عراق با معاوبه 
بیعت کردند و حضرت امام حسن- علیه السلام- متوجه مدینه شده, در 


منزل شریف خود ساکن گشت. 


و در سال چهل و سیم از هجرت, عمرو بن عاص به زندان جحیم و عذاب 
الیم گرفتار گردید. و چون قریب به بیست سال از امارت معاویه گذشت, 


خواست از مردمان برای پسرش یعنی یزید ملعون بیعت بگیرد. 


فکر کرد که تا حسن بن علی در حیات است این امر میشر 


تم و هه اه یه صروان دی کت یه الاعته» فرشتا و تا ان تسام ره 
کنیز کی رومیه را که ایسونیه نام داشت به نزد جعده بنت آشعت بن قیس 
کندی که در حباله نکاح امام حسن- علیه السلام- بود فرستاد تا او را 
بفریفت, و آن ملعونه چند مرتبه زهر در کار آن حضرت کرد؛ عاقبت الماس 
سوده به آان حضرت خورانيده. آن جناب را شهید ساخت. «<4» و این واقعه 
عظمی در ماه صفر سال پنجاهم از هجرت روی نمود. 


آورده اند که چون آن حضرت وفات یافت, امام حسین- علیه السلام- به 
موجب وصیت ان سرور به تغسیل و تکفین اشتغال نمود. 


آنگاه آن حضرت, را بر سریر گذاشت و آن سریر را برداشته متوجه روضه 
پیغمبر- ضلین الله فلس ال ول یرد به سبب آنکه امام حسن 


وصیت کرده بود که بعد از تجهیز و تکفین نعش مرا به روضه منوُره جذُم- 
صلی الله علیه و اله و سلم- رسان تا تجدید عهد نمایم, بعد از ان به بقیع 
برده نزدیک قبر 


(4) «تبصره العوام» ص 258, «تعلیقات نقفض» ص 1073, «کامل» ابن 
اثیر جح 3. ص 182. 
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جذه ام فاطمه ب بنت اسد دفن کن. چون خبر به مروان حکم و سایر بنی 
ام که دق ده پوونی تیه که تعس آیحضرت را به وود پیغمبر می 
تزندر بندذاشتند. که آن. جناب: را در آن, رفضه. دفن خواهند. کرد اسلخه 
پوشیده سر راه گرفتند. و عايشه بر استر سوار شده حاضر گردید و تیر و 
سنک بسیار چه خائب: آمام خشین ه برادران آن.حضرت: و نعینن امام. خشر:- 
علیه السلام- انداختند؛ و عايشه فریاد 


می زد که چیست شما را که کسی را به خانه من در می آورید که من 
دوست نمی دارم افو ان هی کف که آا مان ترا نها 
مدینه در خاک کنند و حسن بن علی را در مرقد پیغمبر مدفون سازند؟ پس 
دفن کنیم؛ بلکه به زیارت و تجدید عهد امده ایم. و روی به عايشه کرده 
۹ ۰ 


یک روز بر شتر سوار می شوی و روزی بر استری, و می خواهی که 
یی سا و ار وا ای اک ی 
حاصل است. 


پس آن حضرت را در بقیع نزد جذه اش فاطمه بنت اسد دفن کردند. 


مروی است که روزی ابو حنیفه کوفی در میان جمعی کثیر از متابعان خود 
نشسته بود. فضال بن حسین بن فضال کوفی به نزدیکه او آمده بنشست و 
گفت: یا ابن نهمان, این یه وافی هدایه که «یا ایا الذین امنوا لا توخلوا 
پوت الب الا آن بُوْدَنَ لکم» «5» 7 ابو حنیفه 
کر ؛ فضال گفت: یا ابا حنیفه. بعد از پیغمبر- صلی الله 
علیه و اله و سلم- که را بهترین مردمان و خلیفه سید آخر الرُمان می 
دانی؟ ابو حنیفه گفت: يا فضال تو می دانی که آبو بکر و عمر همخوابه 
رسولند. «6» چه دلیل از این روشنتر می خواهی بر فضیلت ایشان؟ فضال 
گفت: این دلیل فضیلت نیست., بلکه دلیل است بر ظلم و فسق ایشان. 
زیرا که به قول خدای تعالی ممنوع بودند از دخول در خانه رسول اللّه بی 
اذن ان حضرت. و 


ایشان مخالفت نص نمودند و وصیت کردند که ایشان را در خانه رسول 
دفن سازند. ابو حنیفه 


(ظ) ضدر اب در شوزم فبار که اخزات:. 
(6) مقصود آنست که هر سه در یک مکان مدفونند. 
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گفت: این خانه از ایشان بود که به پیغمبر- صلّی اللّه علیه و آله و سلم- 
هبه کرده بودند. فضال گفت: که ,این بغایت بدتر است که خانه را به 

۱ ۱ ۱ ۲ ۱99 
تقدیر وقوع تو خود فان که اس فد کورم: بعنی ایهم فنع دخمل خانه. سول 


ابو حنیفه زمانی سر در پیش انداخت و به فکر فرو رفت. بعد از زمانی سر 
برآورد و گفت: به آنچه حضه عايشه بود از میراث, اپشان را دفن کردند. 
فصال ست با با نیمه نوم دای که یعس صلی الله فلع و هه 
روز هرد را بعد از وفات نه زوجه بود. و ظاهر است که در شریعت مصطفوبه 
مقر است که اگر میّت را فرزند باشد, زوجه اش اگر یکی باشد و اگر 
زياده, هشت یک میراث می گیرد. پس زوجات آن حضرت را به سبب وجود 
فاطمه زهرا علیها السلام ثمن میرات بت ان شنز ور مقر باشده :ود ان آانکه 
هشت یک آن خانه را بر نه زوجه ان جناب تقسیم نمایند, نه یک به هر یک 
از ایشان می رسد, و معلوم نیست که تسع ثمن که حضه هر یک از ایشان 
است, یک شبر در یک شبر شود از آن خانه ! ای ابو حنيفه ! کسی را که 
حصّه اش یک شبر از خانه ای باشد چگونه مستحق مقدار یک 


فاطمه- وج و و 3 9 و گفتند که 
با ۳ 
آن حضرت دفن کردند؟ ابو حنیفه چون این سخن شنید, عاجز ماند. 


فصل در ذکر اولاد امجاد آن امام عالی نژاد 


حضرت امام حسن- علیه السلام- را به روایت شیح مفید «6», پانزده 


(6) «ارشاد» مفید. چاپ سنگی. عهد ناصر الذّین شاه. ص 199. 
آنیفن: الممفین» الخموی: ,ترورض :93 


فرزند بوده. هشت پسر و هفت دختر: زید» و حسن المثنی, و عمروه و 
قأاسم, و ند االه, و عبد الژحمن؛ , و حسین الاثرم. و طلحه, و ام الحسن, و 
ام الحسین؛ و فاطمه, و ام کید الله: و فاطمه صعغری, و ام سلمه, و رقیه. 


فصل در ذکر شقّه ای از فضیلت زیارت آن حضرت 


ابن بابویه- علیه الژحمه- در «من لا بحضره الفقیه» <7» آورده است که 
قال الحسین بن علیْ بن ابی طالب- علیه السلام- لرسول اللّه- صلی اللّه 
لیم و ال ورسام با اتای ما خراعمی زارت ؟ فعال رسول. الا« ضلی 
الا یه و الم و تولما نت هن زازتی.حتا آه مضا آوراز آنای آوزان آخای 
آوزارک کان حقا علیٍ آن ازوزه بوم ( و اخاضد من 9 یعنی.: 
له که اي ۷ ۱ ۳ 1۷ ژبارت کند؟ 
رصان ا اه ما ای قرمود که ای پسرک من, هر کس مرا 
زیارت کند در حال حیات پا در حال ممات؛ 1 یا زیارت کند ید ر تو راء پا زیارت 
کند برادر تو راء یا زیارت کند تو را, حقّ است بر من آنکه زیارت کنم او را 
در روز قیامت و خلاص سازم او را از گناهانش». 


(7) رن لا یحصره الفقیه# اب ال 07 لکهتور جع تا تفن 182 


آنیمن امه میت امه و ری و9 


تا شتم فر بذک اماق عطامم و تیم میم سا رشیل یی حضرت ای فید اه الکسین 
طلیق یتلام 


اشاره 
آن حضرت بعد از برادر نامدار اشرف و افضل اهالی روز گار بود. 
ولادت شریفش در مدینه بود در ینجم ماه شعبان سال چهارم از هجرت. 


مروی است که ام الفضل بنت الجارث به نزد پیغمبر- صلّی اللّه علیه و آله 
و سلم- آمده گفت که یا رسول اللّه ! خواب ناخوشی دیده ام. پیغمبر- صلّی 
الله علیه و آله و سلم- فرمود که چه بود آن؟ گفت: سخت بود, رسول 


ااصهی اما واه مسا رود که ود روم 


که پاره اي از جسد تو بریده شد و در کنار من آمد. رسولل- صضلی الاه. غارة 
و اله و سلم- فرمود که نیکو خوابی دیده ای, فاطمه فرزندی خواهد زاد و 
در کنار تو خواهد بود. 


ام التضل. کفتد سکس علم الملای تلو ش.ه کار من ایور 
ای هو سا و و ان ور 
درآمدم پر رسول- صلّی ال علیه و آله و سلّم- و حسین- علیه السلام- را 
در کنار او نهادم, پس نزدیک شد به من التفات آن جر ۳۳ ناگاه هر دو 
چشم مبارک رسولل- صلی اللّه علیه و آله و سلم- اشکبا ر گشت. گفتم: بدر 
و مادرم فدای تو باد چه شد تو را؟ پیغمبر- 0 ۱ 3 
فرمود که امد جبرئیل. پس خبر داد مرا که امّت من خواهند کشت این پسر 
باه دای رای 
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نام نامی آن حضرت حسین است. کنیتش ابو عبد الله؛ القابش بسیار 
است, از آن جمله: رشید, و طیب, و وفت, و سیّد, و زکی, و مبارک؛ و تابع 
لمرضات الله, متشها رست ۱ است. مذّت عمرش پنجاه و شش سال و 
چند ماه؛ مذّت امامت و خلافتش ده سال و دو ماه و دوازده روز. شهادتش 
در روز دهم محژم سال شصت و یکم از هجرت روی نموده. مرقد منقرش 


در کربلاست. 
اللهم ارزقنا زیارته و احشرنا فی زمرته يا ارحمن الژاحمین. 
فان قر دک مقیی از مات امش الفیی نید الحر سای ضلی االه علیه ب اند فرام 


بخنی آ المین رو ات ت کرد که در ملازمت حضرت امام حسین- علیه 
اانسام- 


بودم؛ جوانی گریان درآمد. امام حسین- علیه السلام- از او پرسید که چرا 
گریه می کنی؟ گفت: مادر من مرده و مال بسیار گذاشته و وصیتی نکرده, 
الا اینکه فیع کارشازی او تکنیم. تا نو وا یر نکنیم. هام حسیند عایه 
السلام- برخاست و به خانه ای که مرده در آنجا بود درآمد و دعا کرد تا حق 
ی فی الفور آن زن زنده شده بنشست و شهادت 
گفت ؛ پس نظر به امام حسین- علیه السلام- کرده گفت: ای مولای من 
بفرمای مرا انچه می فرمایی. امام حسین گفت: ای حژه اه 
خدای بر تو رحمت کند. گفت: ای پسر رسول خدا مرا چندین مال است و 
در فلان موضع اسنت: تلت آن از آن توست و ثلنان آن از چسرم اگر داتن 
که افو الیان سشت :و اک اس کار شالتان تست ها ار ان هه 
نیست, به هر که دانی بده. و وصیت کرد که امام حسین بر او : نماز گزارد. 
آنگاه چشم پوشیده در گذشت. 
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دیگر روایت تاد اصام.ههاق ایم غین الا مر بر شید ازضا ده علیه 
السلام- که روزی جمعی از ملازمان حضرت امام حسین- علیه السلام- 
قصد مسافرت داشتند. آن حضرت ایشان را از سفر کردن در ان روز منع 
نمود و فرمود که شما را در فلان روز سفر باید کرد. ایشان از روی تعجیل 
قیل »از ان روز شتر کرح نر های دزنان تر ایشا زدم اموال ایشان را 
بردند و چهار کس از ایشان را کشتند و باقی مجروح بازگشتند. بعد از آن 
روزی آن حضرت به 


مجلس والی مدینه رفت. والی کمال توقیر و تعظیم آن سرور به جای 
آورده گفت: يا بن رسول اللّه ! شنیدم که بعضی از ملازمان شما را مقتول 
ساخته اند, اگر بر آن دزدان دست می یافتم همه را به قتل می رسانیدم. 
حضرت امام حسین- علیه السلام- فرمود: اگر خواهی تو را از حال ایشان 
جبر دهم. آنگاه اشارت کرد [به | شخصی که در پیش والی ایستاده بود و 
گفت: این مرد جمیع آنچه واقع شده می داند. آن مرد مضطرب شده 
گفت: تو را از کجا معلوم شد؟ آن حضرت فرمود: اگر خواهی علامات آن 
معرکه را بتمامی بازنمايم. پس شاهزاده فرمود: وقتی که از مدینه بیرون 
رفتی فلان و فلان با تو همراه بودند؛ : و جمیع علامات و حالات ایشان را 
بازنمود و گفت چهار کس از غلامان مدینه اند و باقی از اوباش. آن مرد 
تصدیق کرده تعجّب نمود. پس والی آن جماعت را گرفته پرسید؛ همه 
اقرار کردند. پس به قتل ایشان فرمان داد. 


معجزات آن جر بسیار است. از آن جمله پنجاه معجزه در «منهج 
الجات» مرقوم گشته. تشن هر کس زا که‌میل اطلا اند باند. که فه ان 
کتاب رجوع نماید. 


فصل در ذکر واقعات زمان آن قبله حاجات علیه السلام 
در سال پنجاهم از هجرت مغیره بن شعبه- علیه اللعنه- که از 


اصحاب عقبه و از مشاهیر منافقین بود از کشور حیات رخت به درکات 
کشید, وامارت کوفم ماد حکممت: رم بر این اه فرار کردفت: 


و در سال پنجاه و یکم معاویه لعین حجر بن عدی کندی را که از خواصٌ 
اصحاب حضرت امیر المومنین- علیه السلام- بود, با جمعی از شیعه شهید 


کرد: 
و در سال پنجاه و سیم 


الله بن زیاد داد. 


و در سال پنجاه و ششم معاویه یزید ملعون را ولی عهد [گردانید] و از 
مردمان برای او طلب بیعت کرد. 


و در سال پنجاه و هشتم عايشه را در چاه افکنده هلاک گردانید. 


و در سال شصتم از هجرت [معاویه ] بیمار شده, و در رجب همان سال در 
قعر هاویه مأوی گرفت, و در همان ایام یزید پلید نامه ای به ولید بن عتبه 
بن ابی سفیان که ابن عم او و حاکم مدینه بود فرستاد که از اهل مدینه 
بیعت برای او بستاند؛ و نامه ای دیگر در نهایت اختصار علی حده به او 
ارسال نمود, مشعر به آنکه از حسین, بن علی و عبد الژْحمن بن ابی بکر و 
عبد الله ابن عمر بن خطاب و عبد الله بن زبیر به جهت من بیعت بگیر, و 
اگر بیعت نکنند سر ایشان را نزد من فرست. و در بیعت گرفتن از حضرت 
امام ین علیه السلام- مبالفه بیشتر کرده بود. و همچنین تأکید تمام 
نموده که اگر حسین بن علی بیعت نکند البثّه باید که او را به قتل رسانیده 
سرش را به نزد من فرستی, و به هیچ وجه او را امان ندهی. 


چون نامه به ولید رسید گفت مرا با سبط رسول خدا چه کار؟ و مروان 
حکم را طلبیده با او کر انینات مستووت مود مروان گفت پیش از آنکه 
خبر فوت معاویه بشنوند هر چهار را طلبیده به بیعت یزید تکلیف کن. اگر 
امتناع نمایند فورا به قتل ایشان مبادرت نمای, و ار در کشتن 


للم تن وه یه امن اور ماو این سمل آنعته زیر 
که از جانب ایشان چندان خوفی نیست, آما باید که در کشتن حسین بن 
علف هه لین زینو 
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تاخسحان زارت پس ولید بن عتبه عبد اللّه بن عمرو بن عثمان را به 
الب رت امام شص > غایه انامه و ند الم زیر دراه عبد الله 
پن عمرو ایشان را در مسجد مدینه یافته گفت: .امیر شما را می خواند. 
گفتند: تو برو که ما بر آثر تو می آبیم. چون عبد اللّه بن عمرو بازگشت عبد 
بط ای ره سای و 
ولید فرستاده که از ما بیعت بگیرد. 


اما چون حضرت امام حسین- علیه السلام- به مجلس ولید رسید فرمود که 
باعث طلب من چیست؟ ولید نامه یزید را به آن حضرت نموده, خبر مرگ 
معاویه و سفارش یزید را ظاهر ساخت. ان راتفر مون. که مق دتم که 
قانع به آن نیستی که مثل من کسی در خفیه با یزید بیعت کند. چون صباح 
رسد هر چه صلاح باشد به تقدیم رسد. این سخن را گفته برخاست. 


نخواهی یافت ! امام حسین- علیه السلام- براشفت و فرمود: ای پسر زر قاء 


اشا حون ان‌خضرت یرون زفت مرهان با ولند کفت که یه سکن من عقمل 
نکردی و حسین را از دست دادی. ولید 


گفت: به خدا سوگند که راضی نیستم که هر چه آفتاب نز ان تایددان من 
باشد و من کشنده حسین باشم؛ سبحان الله ! حسین بن علی سبط رسول 
دا را یکشم جفت آکه او کوید ما وت ی کی بر کر میا 
که اینطور امری از من به ظهور اید. 


اما عبد اللّه بن زبیر همان شب فرار نموده به طرف مکه رفت. و یزید 
متعاقب نامه می فرستاد و در گرفتن بیعت از حضرت امام حسین الحاح و 
مبالغه تمام داشت و اه ی دراد ی اس 
ابن علی بستانی, يا سرش از تن جدا گردانیده بفرستی. ولید می گفت: 
اگر تمام ربع مسکون را بو مهن دید من در خون فرزند رسول خدا سعی 
نکنم؛ و هر ضرری که از این رهگذر به من رسد باک ندارم. عاقبت مضمون 
بعضصی 
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از مکاتیب یزید را به خدمت آن حضرت فرستاده پیغام داد که نامه های 
متعاقب از پزید می رسد و در قتل شما مبالفه می نماید. نمی دانم که 
انجام این کار چگونه خواهد بود؟ پس آن حضرت در شب چهارم شعبان از 
مدینه با اولاد و اقربا و اصحاب خویش متوجّه مکه شد؛ و در آن هنگام 
کریمه «فخرح منها خائفا یترقب قال رب نچٌنی من القوم الظالمین» <1» 
بر زبان معجز بیان می راند و اشک از دیده مبارک بر صفحه رخسار [می ] 
فشاند. بعد از وصول این اخبار یزید ملعون ولید را از حکومت مدینه 
معزول ساخت و ابن الاشدق را والی گردانید. 


اما چون اهل کوفه شنیدند که معاویه مسافر هاویه شده. و حضرت امام 
خقش ‏ عاه ارات 


همه فقطمه | تژول ] رده در عریم خر مقیم کته نامه هایت آن 
حضرت فرستادند, و التماس قدوم برکت لزوم ان جناب نمودند. و چون 
الصاح انشان سر آس ات ار رکف رت آمام ی 
فرخه رف آژ احل نها سل یقت هی روم با ی وی ره 
بیعت درآمدند, و مسلم کیفیت حال به حضرت امام حسین- علیه السلام- 
نوشته, آن حضرت را نه. آمجن یه حاتب: کوقه ترغوت. تخود 


ان ماه مرت از هی ای ات فا 
که مسلم بن عقیل به کوفه آمده, اهل کوفه را مایل به متابعت حسین بن 
رادم ار هو رت افت طرعرف , اگر تو را به کوفه 
احتیاح است از او قوی تری را به حکومت کوفه ارسال نمای. پس پزید 
ملعون عبید الله بن زیاد را امارت کوفه داده, و ان ملعون در شبی از 
طرف بادیه به کوفه درآمد به زیْ اهل حجاز, خلق پنداشتند که امام حسین- 
علیه السلام- است. مسرور گشته می گفتند: مرحبا يا بن رسول الله, 
قدمت خیر مقدم, عبید الله بن زیاد خاموش بود تا به دار 0 رفت. 
چون صباح شد خلق را جمع کرده تهدید نمود. و مسلم بن عقیل را به حیله 
پیدا کرده شهید ساخت. 


(1) آیه 1 سوره مبا رکه قصص. 
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اما شهادت پسران مسلم که در کوفه واقع شده یک سال بعد از واقعه 
کربلا بوده, چنانکه صدوق محمد بن بابویه قمی در کتاب «امالی» اورده. 


تحقیق این خبر حواله به 


آن کتاب معتبر است. <2» 


بالجمله چون در اویل حال خاطر مسلم از پیعت کوفیان مطمئن گشته 
طرف کوفه, نوشته ند شا نزمووه < علیه السلام- 
الحجّه از مکه علم توجّه به جانب کوفه افراخت؛ و چون به موضع ثعلبه 
رسید خبر شهادت مسلم بن عقیل شنید؛ و چون آن سرور به دو منزلی 
کوفه زو تمود آتار لشکر جز بن نزید ریاخی طظاهر کشت که با هزار کسن 
از قادسیّه می آمد که امام حسین- علیه السلام- را به نزد ابن زیاد ببرد. 
پس در گرمگاه روز در مقابل لشکر امام حسین- علیه السلام- فرود آمدند 
و نماز ظهر را اقتدا به آن حضرت نموده گزاردند. امام حسین- علیه 
السلام- بعد از تفا خظارد ای ادا فرمود مشتمل بر حمد و ثنای الهی, آنگاه 
گفت: ای قوم ! ما اهل بیت نبوّتیم, و اولی به تقذم و خلافت از مذعیان؛ 
اکتون که وای :شها را ترسلای ان ار سل وال ها قفوم تیه 
۱ آنگاه یکی از اصحاب را فرمود 
تا خورجینی که مکتوبات اهل کوفه در آن بو حاضر ساخته امام آن مکاتیب 
را در پیش حر فرو ریخت. حر گفت: فش از ان ماع لستتم کهءایه ناهه 
ها فرستاده اند. 


پس امام- علیه السلام- اصحاب خود را فرمود که سوار شوند. چون 
خواستند که به جانب مکه بازگردند, حرّ با مردمش حایل گشته مانع شدند. 
1 فرمود که چه می خواهی؟ حر گفت: هه مه نس که 
شما را به کوفه رسانم. امام- 


علیه السلام- فرمود که من متابعت تو نمی کنم. ح گفت من نیز شما را 
نمی گذارم و سخن دراز کشید. بالاخره به آن قرار یافت که رفتن به کوفه 
۵ ر تا یه مکهیر | فو قوف دآشسته ره طر فت دیکر زرم تداع کنفیت ها ل را 
به ابن زیاد نویسد و ببیند که از او چه خبر می رسد. چون به 


(2) «امالی» صدوق, مجلس 19 
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برانگیز حسین را و او را فرود میاور مگر در مکان خالی غیر حصار در 
موضع بی اب ؛ و من این قاصد را امر کرده ام که از تو جدا نشود تا وقتی 
شخص را فرستاده است که بر انفاذ امر او گواه ما باشد. پس امام حسین- 
علیه السلام- را در زمین بی اب کربلا فرود اورد, و اين نزول در روز 
پنجشنبه دویم محژم بود. 


علی الصباح عمر سعد با چهار هزار > سوار از کوفه رسید, و در نینوا فرود 
امده, هر چند مردم را تکلیف کرد که نزد حسین رفته سبب توجه به این 
جانب را از او پرسند, چون اکثر آن مردم کتابتها , به آن حضرت فرستاده 
التماس قدوم آن جناب نموده بودند» از خجالت نزد آن سرور نرفتند. آخر 
الامر مژه بن قیس حنظلی آن امر اختیار کرده, چون به نزد امام- علیه 
السلام- آمد گفت: عمر سعد می گوید که سبب آمدن به این طرف 
چیست؟ امام حسین- علیه السلام- فرمود 


7 و( 
ناکرده انگاشتند. بگذارید تا به دیار خود بازگردم. عمر سعد این مضمون را 
به آبن زیاد آتوشته: ی ابن ون در و توت 29 بیعت پزید 
۱ عمر سعد گفت: کت این اه 
عاقبت قبول نکند. در همان ساعت کتابت دیگر رسید به عمر سعد که باید 
که میان حسین و آب فرات حایل شوی و نگذاری که حسین و اصحابش 
قطره ای اب بیاشامند. عمر سعد عمرو بن الحجاح را با پانصد کس به 
ضبط اب فرستاد. و چون حضرت امام- علیه السلام- این حال مشاهده 
نمود کس نزد عمر سعد فرستاده او را طلب داشته نصیحت فرمود؛ و در 
میان سخن بسیار گذشت. نفخ از آنکه-عهر -به .ونان کوم باز کشت مکنویی 
به آبن زیاد نوشت 


(3) فقط در نسخه «ب». 
ای امه الففی ه ص۱0۰ 


که حسین بن علی با من قرار داد که به جایی که از آنجا آمده مراجعت 
نماید, یا به مفژی رود و به طریق سایر مسلمانان عمل کند. در این امر 
رضای تو چیست؟ ابن زیاد چون این مکتوب خواند. گفت این نامه ناصح 
مشفق است. شمر ذی الجوشن برخاست که این سخن را قبول مکن؛ 
حسین علی در دیار تو نزول نموده, اگر بیعت نکند او بر قوّت باشد و تو بر 
ضعف ؛ لایق ان است که او را مهلت 


ندهی تا از او بیعت نستانی. ابن زیاد گفت: چنین است. و کتابتی به عمر 
سعد نوشت, مضمون آنکه ما تو را نفرستاده ایم که همّت بر سلامت 
حسین گماری. اگر حسین و اصحابش بیعت کنند, ایشان را نزد من فرست, 
وال با ایشانمقانله کردة هفهرا به قتل آور. و بدان که اگر به فرموده 
ام تقاییم هش آع اس سا نی و اگر مضمون مکتوب را معمول 
نداری, باید که سرداری لشکر را به شمر ذی الجوشن سپاری. شمر با 
مکتوب ان لعین نزد عمر سعد امد. عمر چشم بر امارت ری دوخته, حطام 
دنیا را بر حظ آخرت اختیار نمود. و در ساعت با لشکر خود عازم محاربه 
امام مظلوم گردید. با بپیست و دو هزار کس که بر سر او جمع شده بودند, 
در روز دهم محرم سال شصت و یکم از هجرت آهنگ جنگ نموده, حر بن 
پزید ریاحی در آن روز توبه کرده با لشکر عمر سعد محاربه نمود تا کشته 
شد. بعد از آن یاران و خویشان و فرزندان آن حضرت جنگ می کردند, تا 
هفتاد و دو کس شهید شدند. آنگاه آن ظالمان قصد جگرگوشه پیفمبر آخر 
الژمان نمودند. هر چند که شرح این واقعه موجب حزن و بکای مومنان 
است و گریستن ایشان بر شاه مظلوم سبب بخشایش گناهان و واجب 
شدن بهشت جاودان است, اما نه قلم زبان را زیاده از این قوّت تقریر 
است. و نه زبان قلم را بیشتر از اين پارای تحریر, لهذا خامه مشکین 
عمامه را با لباس به جانب تعداد اولاد ان امام عالی نژاد منعطف می 
گرداند و خاطر مجروح را 


لا ِ 
بر زیاده از این توفف در این باب نمی گمارد. 


انیس المومنین, الحموی ,.متن.ص :1004 
فصل در ذکر اولاد عظیم الشأن آن گوشواره عرش رحمان 


آن حضرت را شش فرزند بوده: «4» حضرت امام علی زین العابدین, و آن 
حضرت را علی اکبر نیز می گویند. به اعتبار آنکه چنانکه در مرتبه و حال از 
سایر برادران اعظم و اکبر بود, در سنْ و سال از برادرش علی که در کربلا 
شهید شد بزرگتر بود, و علی اصغر که در کربلا جرعه شهادت [سر] کشید, 
و در آن وقت هیجده ساله بود, و بعضی غلط کرده او را علی اکبر می 
کر کر را رت موی و ۳۱ 
او را علی اصغر می گویند, و جعفر که پیش از واقعه کربلا وفات یافت, و 
سکینه, و فاطمه. «<5» 


فص در کر فلت زبارت آن حضرت خليم و آله ۵ اضحابه لام آا اد 


بدان که اکثر علمای ما- امامیه- بر ان رفته اند که زیارت حضرت امام 
حسین واجب است. روایت ت کرده شده است از حضرت امام محمد باقر- 
علیه السلام- «6» که آن حضرت فرمود که «مروا شیعتنا بزیاره ِ 


الحسین ین علت فا اتیانه مفترض علی کل مومن یقّ للحسین- علیه 
السلام- بالامامه من ال عر ورجچل»: 


(4) «عمده الطالب» چاپ عراق سال 1337 ق, ص 181. 


(قا (کان له اولانه غل یی الخسین الاکنرین نی آته ما وان 
بنت کسری یزد جرد بن شهریار, و علیْ الاصغر فتل مع ابیه, امّه لیلی بنت 
ابی مره بن عروه بن مسعود التقفیه, و الثّاس یغلطون و یقولون ائه علیْ 
الاکبر, و جعفر بن الحسین, و امّه قضاعیه. و مات فی حیوه آبیه و لا بقیه 
له, و عبد الله قتل مع ابیه صفغیرا و هو فی حجر ابیه و قد مر ذکره فیما 
تقذم. و سکینه, و امقها الژباب 


بنت امرق القیس بن عديّ بن اوس, و هی ام عبد الله بن الحسین ایضاء و 
خاظیت ست الم ی نها آم استایست اه بن و ال داعلام 


الوری» : ص 13. 
(6) «امالی» صدوق, مجلس 29. 


اتشری آلمههیر الخمفی مت ره و10 


بعنی: «امر کنید شیعه ما را به زیارت قبر حسین بن علیث- علیه السلام-ء 
پس بدرستی که آتیان تا ای 0 ِ- ات تن 
جانب خدای عر و جل». 


و ثواب زیارت آن حضرت بسیار است. از جمله بشیر دهان گفت که <7» 
«قال ابو عبد ال ما مومن زار الحسین علیه السلام عارفا بحقّه فی غیر 
لین که آلله هسرب هه عشرین عمره مبرورات مقبولات و 
عشرین غزوه مع نب مرسل او امام عادل. مت آناه: فی نوم عید کت 
الله اند نماض عفر مه عانه ی مه نیت خعر فا آی امافه عادل. 
قال: قلت له فکیف بی بمثل الموقف؟ قال فنظر الیْ شبه المخضب. نم 
قال یا بشیر ان المومن اذا آتی قبر الحسین- علیه السلام- یوم عرفه و 
ال بالرات ب قه اليه کتپ الله له بکل یه خن ماس وا ور 
اعلمه الا قال و غزوه.» 


یعنی: «گفت حضرت ابا عبد اللّه جعفر بن محشّد الضٌادق- علیه السلام- که 
هر مومنی که زیارت کند حسین را و عارف به حق ان حضرت باشد, بر بعنی 
او را امام مفترض الطاعه داند- بغیر روز عید- یعنی در غیر روز عید زیارت 
کند, بنویسد حق تعالی از برای او ثواب بیست حج و بیست 


عمره مبروره مقبوله, و ثواب بیست غزا که با پیغمبر مرسل يا امام عادل 
اورده باشد. و هر کس طواف کند قبر حسین- علیه السلام- [را| در روز 
عید, بنویسد خدای تعالی از برای او ثواب صد حجْ و صد عمره و ثواب صد 
غزوه با پیغمبر مرسل يا امام عادل. گفت بشیر دهان, پس گفتم من ابو 
| علیه السلام- را: و چگونه است مرا بمانند موقف؟ گفت بشیر که 
پس نگاه کرد ابو عبد اللّه- علیه السلام- به من, مانند نگاه کردن خشم 
گیرنده, پس از آن گفت ابو عید الله- علیه السلام-: ای بشیر بدرستی که 
موّمن چون بیاید به طواف قبر حسین- علیه السلام- روز عرفه, و غسل کند 
به اب فرات. پس از ان روی اورد به قبر حسین. بنویسد خدای تعالی از 
برای زیارت کننده به 


(7) «امالی» صدوق, مجلس 29 
آنتمن اف من الم مه 100 


وب وی ی او را مگر 


ها ی ساب فوایت ی کید که اه ید | علیه السلام- فرمود که: 
«الجل لیخرج الی قبر الحسین فله اذا خرج من أهله باوّل خطوه مغفره 
آذنوته کر لم بل نس کل خطوه حثی یانیه فاذا آناه ناداه اللّه تعالی 
فقال با عف اسان 0 ادعني آجیک, اطلب, منی آعطک, اسألنی 
خایم امضها تال و فال ای عیه الله و خی علن اند ان عظی ما بل 


یعنی: «مرد هراینه بیرون می اید به سوی قبر 


حسین- علیه السلام- پس مر او راست از مزد هرگاه که بیرون آید از خانه 
حود به اولین گامی آمرزش گناهان او را. ری هید نع بای مج نود از 
گناهان به هر گامی که می نهد, تا آنکه می رسد به قبر حسین - علیه 
السلام- ی وا ان ار 
شتمی رصق لین که امن سا کر هرا کرش و ان 

بخوان مرا که اجابت کنم تو راء بطلب از من که بدهم تو راء با 
حاجتی که برآرم هر حاچتی که باشد مر تو را. گفت راوی, بعنی بشیر 
دهان. کف کفت ایو عیذ انامه بعتی امام جععر- علیه. السلام- که:واعت ات 
بر خدای تعالی آنکه بدهد آنچه می خواهد زیارت کننده». 


دیگر: روایت ت است از حثان بن سدیر که او روای رنه از درس وین 5 
سدیر گفت: قال لی آبو عبد اللّه- علیه السلام-: «یا سدیر ! تزور قبر 
الحسین فی کل یوم؟ قلت: جعلت فدای لاء قال: ما أجفاکم فتزوره فی کل 
شهر؟ قلت: لا, قال: فتزوره فی کل سنه؟ قلت: قد یکون ذلک, قال: پا 
سر نیما آحفا که الخسین ٩‏ آماغاضت ان اللم. تا که ق عالی. الف. آلفه 
ی لا وا ای ان تزور 
قبر الحسین- علیه السلام- فی کل جمعه خمس مزّات و فی کل یوم ملثژه؟ 
قلت 


اشوین ا ام الخمو سس ۱0۰ 
جعلت فداک بیننا و بینه فراسخ کثیره. قال لی اصعد فوق سطحک نم 


ااتفت تحه و س ات اش ال الما فا نی ار 
فتقول: السّلام علیک 


با با ید الله الیملاس فلکم ره الاه هی کا کت لک وگو رم 
الژوره حچه و عمره, و هذا حدبت طویل.» 


بعنی: «گفت مرا ابو عبد اللّه- علیه السلام- که: ای سدیر ! زیارت می کنی 


قبر حسین را در هر روز؟ گفتم: فدای تو شوم نه, گفت آن حضرت که: جه 
جفا کرده اید شما ! پس زیارت می کنی حسین را در هر ماه؟ گفتم: 


ی کته پس زیارت می کني حسین را در هر سال؟ گفتم: مت 
باشد. گفت حضرت ابو عبد الله جعفر بن محمد الصادق- علیه السلام- که 
ای سدیر ! چه جفا کرده اید شما به حسین ! آیا ندانسته ای تو بدرستی که 
مر خدای راست هزار هزار فرشته ژولیده موی خاک آلود. که گریه می 
کنند و [زیارت می کنند] «8» و مانده نمی شوند؟ و چیست بر تو ای 
سدیر ! انکه زیارت کنی قبر حسین را در هر جمعه ای پنچ بار, و در هر روز 
ی خدای تقی توم ما هی و میان قبر حسین فرسخهای بسیار 
کن ۳ 
شوی آشمان: بعد از آن بگردبه جانت فبز حسن: علیه السلام- ۳ 
السّلام علیک یا آبا عبد اللّه ! السّلام علیک و رحمه اللّه و برکاته, که نوشته 
می شود از برای توبه اين زیارتی, و آن زیارت حجی است و عمره ای, 
یعنی, به یک زیارت کردن این چنین تو را واب حجّی است و واب عمره 
ای, و این حدیثی است دراز». 


دیگرء حضرت امام جعفر صادق- 


علیه السلام فرمود که: «من آني قبر الخسین عارفا بحقه کان کمن حمْ 
ماتة حخمع زسول الله ضلی. اللة علیه و اله. وتسلم». بعتی هر کسن 
ترود نم طواف: قبر خستیزت علیه الشلامه دی آن-جال, که عارف یه حو آن 
حصوت: باشند: نفتین آن-خصرت ۱۰ اجام هفتر ان 


(8) فقط در نسخه «ب». 


ال امین الجفوی مش و10 


الطاعه داند. هست همچون کسی که ح<ج کرده باشد صد با ر با رسول خدا- 
صلی الله علیه و اله و سلم-». 


اللهه تفا زاره اخشا فی مره میتی با احم الزاخمین: 


ار امین الکو فرص 19 


باب چهارم در ذکر سید الساجدین و قدوه اهل الیقین حضرت غلی بن الحسین زین العابدین علیه 
السلام 


اشاره 


ولادت شریفش در مدینه طیبه بوده؛ روز پنجشنبه پنجم ماه شعبان سال 
سی و قتم از مجزیم دور سال قیل ای ماوت عضرت اسب الم من 
غلیه اساام که آن حصرت ایو آلخس, وتو است: و المایشن 
بسیار است, از آن جمله: زین العابدین و سید العابدین, و زکی, و امین و 
ذو الفنات است. نام نامیش علی است. عمر گرامیش پنجاه و شش سال 
سا نت ات ها سس ععیار شا اه سا 
روایت شیخ مفید پانزده فرزند بوده: حضرت امام محمد باقر, و زیده و 
شهید, و اشرف, و عبد الله. و حسن, و حسین, و حسین اصغر, و عبد 
الرحمن, و سلیمان, و علی, و محمد اصغر, و خدیجه, و فاطمه, و علیه, و 
ام کلثوم ] <1» 


قالی در کک شقه ای از تالا هفطایل ان مه اسر و انا 


منقول است که چون آن حضرت از شام مراجعت نمود, بعد از انضمام 


(1) فقط در نسخه «ب». 
آتفن امین الخممی مت 10 1 


سر شاه مظلوم به تن مبارکش به مدینه رفته به گریه و زاری مشغول بود؛ 
و با وجود ان مصیبت عظمی و محنت کبری شبانه روزی هزار رکعت نماز 
می کرد؛ و به روایتی سی نوبت پیاده حح گزارد؛ : و در شب انبان نان بر 


ی را را ی و 
بود که ان حضرت قوت ایشان را می داد. 


و معجزات ت آن حضرت بسیار است. از آن جمله منقول است از زهری که 
گفت: «در مدینه شنیدم که حضرت علیثن بن الحسین [را] بفرمان عبد 
الملک بن مروان بند بر نهاده اند که به شام برند. از مدینه بیرون رفتم و از 
محافظان دستوری 


آن جماعت رخصت دادند. چون به آن خیمه درآمدم دیدم که آن حضرت غل 
در گردن و بند گران در پای داشت. اندوه بر من غالب شده به گربه 
درآمدم, گفتم: ای کاش من به جای نو بودمی و تو بسلامت بودی. آن 
حصرت فر که امررهی را ور آن ات کمن ار آنن ند وی 
دارم ؟ هرگاه خواهم آنها از من دور شوند, باید که هرگاه به تو و امثال تو 
پلایی می رسد, عذاب خدای تعالی را به خاطر بگذرانید تا آن بلا بر شما 
0 1 
گفت: ای زهری ! من دو منزل بیش با این جماعت نخواهم رفت. 


«جون آن جماعت از مدینه روان شدند, بعد از چهار روز آمدند و طلب آن 
حضرت می کردند. هر چند تفخص نمودند آن جناب را نیافتند؛ گفتند که 
چون دو منزل از مدینه جدا شدیم فرود آمده شب همه شب به محافظت 
مشغول بودیم : و چون روز شد ناگاه از چشم ما نهان شد, و بجز آن بندها 
آنجا چیزی نبود. زهری گوید که بعد از آن نزد عبد الملک بن مروان رفتم. 
حال:علب ین الجسین» علیه الشلامت را از من پرسید. آنچه هی دانشتم, 
باه کت د‌ضان رون که کاشگان می آور اکن تردن وونه نزد 
من امده گفت: میان [من ] و تو چه واقع شده؟ گفتم : بیش اقامت نمای. 


قبول نکرد و بیرون رفت. و به خدا سوگند که من از خوف و هیبت او بر 


خود 
اش المو متیر لصو من ۱۱۱ 
می لرزیدم». 


دیگر مروی است که سالی هشام بن عبد الملک قبل از آنکه سلطنت یابد 
به حجّ رفت. هر چند که جهد کرد که حجر الاسود را ببوسد, از انبوهی خلق 
نتوانست. در ان وقت امام زین العابدین- علیه السلام- برسید؛ مردم راه 
دادند تا ان حضرت حجر الاسود را ببوسد. پس بعضی از خواص هشام از او 
پرسیدند که این کیست که مردم این چنین میل به او دارند, و نسبت به او 
تا به این حد رعایت ادب می نمایند؟ [هشام ] تجاهل نموده گفت: او را 
قصیده ای در بدیهه خواند که بعضی از ابیاتش این است: 


هذا الْذی تعرف البطحاء وطأته و الببت یعرفه و الحل و الحرم 


هذا ابن خیر عباد له کلهم هذا الق ای الطاهر العلم «2» و در اين 
9 قصیده, به عنوانی مدح ان حضرت نمود که آتش رشک و حسد هشام تیره 


امام- علیه السلام- دو هزار درهم به جهت فرزدق فرستاد, و او در اوّل 
قبول نکرد که مقصود من از انشاء این قصیده نتیجه اخرت است نه ذخیره 
دنیا. بعد از آن امام- علیه السلام- مبالغه فرمود که تو این وجه را قبول کن 
شنید, خلاصی خود را از ان حضرت مسالت نمود. در همان شب از بند خانه 
غایب گردید. چون صبح دمید و در زندان را گشودند او را ندیدند. دانستند 
که این [از ]| کرامات حضرت امام زین العابدین- علیه السلام- 


است. 


دیگر, مروی است که آن حضرت با محقّد بن ن الحنفیّه در مکُه معظمه 
مختمعخ کشنتهر محند بن الحتفیه در باب امافت با آن خضرت شخ گفت: 


امام- علیه السلام- فرمود که ای عم ! حجر الاسود به امامت هر کس که 
گواهی دهد, خلیفه وقت و امام زمان او خواهد بود. بیا تا از حجر طلب 


(2) برای اطلاع بیشتر از این قصیده غزژا و شروح و تخمیسات اش رجوع 
شود به «تعلیقات نقض», تعلیقه 101. 


اقترن آام تین النوی عرص 112 


شهادت نماییم. چون آنجا رفتند, امام- علیه السلام- فرمود که ای عم ! در 
سوال سبقت نمای. ا ‏ ا ۰ هیچ جواب 
نشنید. آنگاه آن حضرت دعا فرموده گفت: ای حجر ایح آن خدایی. که 
مواثیق انبیا و اوصیا را در تو به ودیعت نهاده و تو را به این کرامت مشرف 
ساخته, که خبر ده ما را که وصیْ و امام بعد از حسین بن علی- علیه 
السلام- کیست؟ ناگاه حجر الاسود در حرکت آهده خانکه. تزدیی نود که از 
مکان خود بیرون آید, و به سخن کرادم فا 5 وصایت و امامت و 
خلافت بعد از امام حسین- علیه السلام- به پسر او علین , ۳۳ 2 
اللا مه نس است و اما تحق. آوست. 


قفتلن ی خن وقایع مایم خضریت ینعی اما 


آورده اند که چون حضرت امام حسین- علیه السلام- شهید گردید. عمر 
سعد- علیه اللعنه سر مبارک آن سرور را به بشیر بن مالک و خولی 
اصبحی- علیهما اللعنه- داده, پیش پسر زیاد لعین فرستاد. در ان روز 
حضرت امام زین العابدین- علیه السلام- را بیست و دو سال و پنج ماه 
پنج روز از عمر گرامی گذشته بود, و 


آن حضرت بیمار بود. پس آن جناب با وجود ضعف و بیماری بر بدن شریف 
پدر بزرگوار نماز گزارد, و آن تن لطیف را در موضع «حائر» «3» مدفون 
ساخت؛ + و عمر سعد ملعون کشتگان لشکر خود را جمع کرده بر ایشان 
نماز ز گذاشت و حکم کرد تا دفن کردند, و تن های شهدا را همچنان در خاک 
و خون گذاشتند. آنگاه ان ملاعین اهل بیت حضرت امام حسین- علیه 
السلام- را به کوفه بردند. در آن روز اهل «غاضریه» «<4» را 


(3) حاثر کربلا. 


(4) «غاضریه» قربه ایست از نواحی کوفه, نزدیک کربلا ( «معجم البلدان» 
یاقوت حموی). 


در «حبیب الشیر» ضمن شرح حال امام حسین- علیه السلام- چنین نوشته: 
(و بعد از مراجعت عمر» اهل قربه غاضربه اجساد شهدا| را در همان 
سرزمین که مطاف ساکنان سیهر برین است. دفن کردند). 
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خبر شد, بیامدند و تنی چند بی سر دیدند و آواز نوحه و زاری جثیان 
شنیدند؛ بر ایشان نماز گزارده. همه را در حربگاه دفن کردند. 


ری یت که حون و تا از یت عیاض 
اهل بیت ان حضرت به کوفه اوردند, ابن زیاد ملعون در دار الاماره 
نشست. و بار عام داده فرمود که یت مدا سا اهدنو ند شتی. و 
گذاشتند. پس آن ملعون نگاه می کرد و می خندید و چوبی که در دست 
داشت بر لب و دندان آن حضرت می زد. زید بن ارقم حاضر بود. با او 
گفت که این چوب را از این لب و دندان بردار. ی 
دیده ام که رسول خدا- ای اه یت ال خی ات لب بر این لب 


گذاشته و بوسه بر این دهان داده که از بسیاری نتوان شمرد آنگاه به آواز 
بلند بگریست. ابن زیاد در خشم شده با زید بن ارقم گفت که: ۳۳ 
ییک آ تیکی لفنج اه لو الک شیخ کییر کد عرفت و ذهب عقلک قضربت 
عنقک. پس زید بن ارقم برخاسته اهل کوفه را ملامت کرد و از ان مجلس 


بیرون رفت. 


حِِ 


روایت ت است از زید بن ارقم که به حکم ابن زیاد سر پرنور امام حسین- 
علیه السلام- را در کوچه های کوفه می گردانيدند. من در خانه غرفه خود 
بودم که آن سر را برابر من رسانیدند ؛ پس در آن هنگام شنیدم که سر آن 
حضرت می خواند که: «أم حسبت آنْ آصحاب الکهف و الژقیم کانوا من 

آیاتنا عجبا» «5» به خدا سوگند که از هیبت و سطوت موی بر اندام 1۳ 


راست شد. ند کنم که ماه که ایرد شید عش سای سصول. ال وه 
قصه تو عجبتر, و حکایت تو غریب تر است <6» 


پس بعد از چندین صور عجیبه که در ان روزها روی نمود, و امور غریبه که 
رای امس راد ای را ی لام الم و اه تشرها را ال 


بیت آن حضرت به دمشق فرستاد. چون به نجران رسیدند, یهودیی را 


«حبیب الشیر» چاپ قدیم تهران, جزء اول. ص 207- چاپ خیام ج 2. ص 
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(5) آیه 9 سوره مبارکه کهف. 
(6) «ارشاد» مفید. ص 260. 
اتقو تین الحمون مس ۱۱4 


چشم بر سر مبارک امام حسین- علیه السلام- افتاد, دید که لبهای مبارکش 
می جنبد. پیش رفته گوش فرا داشت. شنید که آن حضرت می خواند که 


«سیَعلَم الذین لّوا و مَنْقَلب 


ینقلِبُون» «7» از آن حالت متعجب شده پرسید که این سر کیست؟ گفتند 
که این سر حسین پن علی بن ابی طالب- علیه السلام_ است, دخترزاده 
ها را 
حق نبودی, این کرامت از او پدید نیامدی؛ پس کلمه شهادت بر زبان رانده, 
مسلمان شد. که ان راه عجایب بسیار و غرایب بی شمار و معجزات بی 
ازتهفاری ار اهل ملت شرف اسلام و رای 


القضه, یزیدیان سرهای شهدا را با پرده نشینان تتق عصمت و عفت, به 
شام بردند و بعد از ماجرای بسیار که میان اهل بیت و یزید- علیه اللعنه- 
واقع گردید, تایه در «منهج اللجات» مرو ی بیان گشته: ۳ 
۷ ۳ 
همراه من کنی که به مدینه برم؛ ؛ دیگر آنکه سر مبارک پدرم را به من 
گذاری تا به کرپلا برده به تن پرنورش متّصل سازم" وان ره در این جمعه 
بگذاری که من خطابت نمایم. یزید لعین هر سه را قبول کرد؛ و در وقت 
خطبه خواندن. ان حضرت بعد از حمد و ثنای الهی اغاز طعن و سرزنش 
یزید و اتباعش فرمود. و قضیه به جایی کشید که با وجود سنکدلی, اهل 
شام از ذکر ظلم و ستمی که در حقّ اهل بیت رفته بود بی آرام شده 
خروش برداشتند. یزید چون دید که حال مردم متغیر گردید, با مقدن 


گفت که بانگ نماز آغاز کن. چون مودُن اذان بنیاد کرد, امام- علیه السلام- 
بر منبر نشسته, چندان صبر فرمود که به کلمه «اشهد ان محقدا رسول 
الله» رسید. گفت: ای مردمان, این محمد که رسول خدا است. جد حسین 
است يا جد یزید؟ باز مردمان افغان برداشتند. 


(7) از آیه 227 سوره مبار که شعراء. 


ال امین الحموی مص و 1 


آنگاه یزید و اتباعش امام- علیه السلام- را از منبر فرود آوردند. پس آن 


گردید. و در روز بیستم صفر همان سال سر مطهّر حضرت امام حسین- 
لایر سای اتصهام دادم 


منقول است از حضرت امام حسن عسکری- علیه السلام- که آن حضرت 
فرمود که علامات مقمن پنج است: در حال سجده روی بر خاک مالیدن» و 
انگشتری در دست راست کردن, و در شبانه روزی پنجاه و یک رکعت ۱ 
از فرض و سثّت گزاردن, و بسم الله الرحمن الرحیم در نماز به جهر گفتن, 
و زیارت اربعین کردن. در اين روز زیارت حضرت امام حسین- علیه 
السلام- ثواب بی شمار و اجر بسیار دارد ؛ خواه از دور زیارت کند, و خواه 
از نزدیک. 


و در همان سال. , یزید ملعون امارت عراقین و فارس و کرمان و خراسان 
را به مکافات قتل امام حسین- علیه السلام- به عبید الله زیاد لعين داد. و 
در همان سال: عبد اللّه بن زییر در مکّه دعوای امامت و خلافت نمود. اکثر 
اهل.فکه با آوتعت کروندد.ه اهل فده عبد اللم سل ایض | زر 
خود امیر ساختند. 


و در سال شصت و سیم به حکم یزید مسلم 


بن عقبه- که آخر به سبب اسرافي که در خون ریختن از او بدید [ند ] او را 
مسرف بن عقبه گفتند- به مدینه آمده, سه شبانه روز قتل عام کرد, و بعد 
از سه روز بازماندگان را امان داد. بعد از امان دادن جمعی کثیر از ایشان 
تا ند فیل راهم طلت خی آماسن العایفت تایه اسلا مت کرد که 
آن حضرت را شهید کند 


آن حضرت به مجلس آن ملعون رفت؛ و در وقت رفتن این دعا را قرائت 

فرمود, و دعا این است: بب کته انعم ها ره 
شکری و کم من بلیّه ابتلیتنی بها قل لک عندها صبری فیا من قلْ عند نعمته 
شکری فلم یحرمنی و پا من قل عند بلائه صبری فلم یخذلنی یا ذا 
المعروف الذی لا نتقطع آبدا و یا ذا التعماء التی: لا تحضی عددا ضل علی 


شخ ال فده آوفمعنین 
ان المع مین الخموهی معض ۱19 


شزه فانی آدرأً بک فی بحره و استعیذ بک من شرّه.» و چون به مجلس 
مسرف بن عقبه رسید, مسرف هیچ ضرر به آن حضرت نتوانست رسانید, 
بلکه اکرام بسیار نمود. نع آنب آز: مسرف لشکر به طرف مکه کشیده, 
درد بیماریش زیاده شد, حصین بن نمیر را جای خویش داده, خود جای در 
جهثم ساخت. و حصین بن نمیر به محاصره اهل مکه مشغول بود که خبر 
مرگ یزید بن معاویه رسید. صورت حال بدین منوال بود که در همان سال 
که حضرت امام حسین- علیه السلام- را شهید کردن. دردی در شکم یزید 
بهم رسنده شکم شومیشن آماشن کرده و هر چند نز می آمند 


مروی است که چیزی در شکم شومش حرکت می کرد. پس گوشت پاره 
ای خام بر ابریشم می بستند و سر ابریشم را نگاه می داشتند و آن ملعون 
آن گوشت پاره را فرو می برد. بعد از لحظه [ای ] ابریشم را می کشیدند, 
جانوری چند به شکل عقرب امّا بغایت سیاه از شکمش بیرون می امد. 


روز چهاردهم ماه ربیع الاّل سال شصت و چهارم از هجرت بود که ان پلید 
رخت به دوزخ کشید و به عذاب موبد گرفتار گردید. انگاه پسرش معاوبه 
بن یزید را بر جای او نشانيدند, و او بعد از چهل روز به منزل رفته شمّه ای 
از مناقب و فضایل اهل بیت پیغمبر- علیهم السلام- ذکر کرد. و از معایب 
معاویه و یزید بسیاری به یاد مردم آورد و خلق را تکلیف کرد که متابعت 
اهل بیت پیغمبر نمایند ؛ و گفت من سزاوار این کار نیستم, امامت و خلافت 
حو" اهل بیت پیغمبر است: و از منبر به زیر آمده تری خلافت نمود. 


آورده اند که بلدی امیه به همین واسطه زهر در کارش کرده, او را کرد تند. 
پس حصین بن نمیر به شام رفت و عبید زیاد به دمشق رسید. به سعی 


و در اوّل محژم سال شصت وپنجم از هجرت. سلیمان پن صرد خزاعی و 
مسیب بن نجبه فزاری و عبد الله بن وال الّیمی و عبد الله بن سعد <8» 


(8) در نسخه «ب»: «سعید». 
انیس الموّمنین, الحموی ,متن.ص: 17 1 


الازدی و رفاعه بن شداد البجلی خروج کرده, با ده هزار کس متوجه شام 


مجموع ایشان سلیمان بن صرد بود. مروان حکم عبید زیاد را با صد هزار 
کس به جنگ او فرستاد. و در جمادی الاول سال شصت و پنجم از هجرت 
کز هی ی الم که شهری است از بلاد جزیره- این دو لشکر به هم 
رسیدند, و یک هفته کوشش نمودند. سلیمان و مسیّب و عبد اللّه بن ول با 
بسیاری از لشکر کشته شدند. و بازماندگان به کوفه بازگشتند. قضه 
وان خن دروخ شهار اشافه احوال ان ره انم ور سار 
اتف عبیده و ابراهیم بن مالک اشتر نیز افسانه بسیار بسته آند, و آن را 
«مختارنامه» و «هفتاد و دو خروج» نام کزنم و ,عواق اد ان فکادنایه 
مدا رفهانص وان با بقایه کنات آشمانت ار قرفایی ار کی و 
افترا مبهٌا و معا پنداشتند. 


خوارج به او منسوبند, در نواحی بصره قتل و غارت بسیار کرد. و عبد الله 
بن زبیر لشکر به جنگ او فرستاد. «<9» 


و در همین سال ام خالد که زن یزید بود [و] بعد از مردن آن ملعون به عقد 
مروان درامده بود مروان را بکشت و عبد الملک بن مروان به جای پدر 
۳ ت. 


و در اوایل ربیع الاول سال شصت و ششم مختار بن ابی عبیده ثقفی به 
امداد ابراهیم بن مالک اشتر نخعی در کوفه خروج کرده, کوفه را مسخر 
ساخت. آنگاه لشکرها به طرف بلاد جزیره و ارمنیّه و آذربایجان و اهواز و 
خوزستان فرستاده, آّ ولایات را به سهولت به تصرف درآورد. پس عبد 
الملک بن مروان عبید زیاد را 


با لشکر بسیار به جنگ مختار فرستاد. مختار یزید بن انس را به جنگ او 
ارسال نمود و یزید بن انس فوت شده امارت لشکر بر ورقاء بن عازب 


(9) «تاریخ گزیده» ص 269 «الاعلام» زرکلی ص 1094 «حبیب السیر» 
ج 2 ص 137 «خاندان نوبختی» ص 33. «الکامل» ابن اثیر ج 4 ص <95؛ 
«جوالیقی» ص 289 «البیان و التبیین» ج 1, ص ۰47 «العقد الفرید» ج 1 
ص 171 وج 2 ص 222- 227. 
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قرار گرفت؛ و او خبر فوت يزید بن انس و بسیاری سپاه عبید زیاد به 


مختار ابراهیم بن مالک را به مدد او روان گردانید. بعد از رفتن ابراهیم 
کوفیان بر مختار خروح کرده [مختار, کس] «*» به ابراهیم فرستاده از او 
استمداد نمود. ابراهیم به کوفه باز گشته با کوفیان محاربه تجود. در آن 
جنگ بسیاری از 0 کشته شدند. پس ابراهیم به کنکگ عبید زیاد 
رف آن طلفون ره فیل شاه ان اک هدیم آلهن چت احیان 
را که تا بغ آن ۳ مانده بودند, به جهئم فرستاد, و عمر سعد ملعون را 
نیز بکشت و سر او را نزد محقد بن الحنفیه فرستاد. و این صورت فایض 
المسرّت در نهم ماه ربیع الال وقوع پذیرفت. شیعه در ان روز جامه های 
فاخر پوشیدند و سرمه در چشم کشیدند, و طعامی که ان را به فارسی 
«چنگال خست» «10» گویند ساختند. چه بعد از شهادت حضرت امام 
حسین- علیه السلام- تا به آن وقت طعامی لذیذ نخورده بودند و سرمه در 
جشم نکشیده بودند؛ و این رسم در میان دوستان خاندان نبوت 


و ولایت بماند که هر سال در آن روز «چنگال خست» سازند. . بعضی تصور 
کرده ان که آن زفری است که عیرس الحات کشوه فلرار ان 
مذکور شد که عمر بن التخات در اواخر ماه دی الحچه فوت نموده است. 
1 1>» 


بدان که چون مختار در قتل قتله حضرت امام مظلوم سعی بلیغ به تقدیم 

رسانیده, بعضی او را «شجاع الذین» نام کرده اند. بالجمله, بعضی از 

قاتلان امام حسین- علیه السلام- که از کوفه گریخته بودند, به بصره نزد 

0 او را , به جنگ مختار تحریض نمودند, و مصعب به 
9 


* فقط در نسخه «ب». 


(10) معنی این کلمه در لغتنامه دهخدا چنین آمده: (خورشی که در فارس 
متداول است که نان را ریزه کنند و در روغن بریزند, و شیرینی از قبیل 
شکر و قند یا عسل و دوشاب بر نان ریزه ریزند, و چندان با پنجه بمالند که 
با یکدیگر ممزوج و مخلوط شود, و آن را «مالیده» نیز گویند). امروزه در 
کومان این دار ابا ریت خرمامی ننه اررا خی ها »ی تا مند: 


1 میان علمای خاضه و عامه در تاریخ قتل عمر خلاف است. برای اطلاع 
بیشتر به «تعلیقات نقض». تعلیقه 143 مراجعه فرمائید. 
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مهلب بن آبی صفره به جنگ مختار رفت. و در چهاردهم رمضان سال 
‌ ت و هفتم ناور بکشت. 


شیخ جلیل شیخ ابو جعفر طوسی- رحمه اللّه- در «تهذیب» حدیث در اواخر 
باب تلقین المحتضرین اورده به اين طریق که: محمد بن علي بن محبوب 
عن محمد بن احمد عن ابی قتاده عن احمد بن هلال عن امیه بن علیث 


مر وان ابیت ید اللمهایت لترل مها 


فا لین تجوز اس الضراطه فلوم غلش: و سامعلا. الخشرز و شاه آلحشن 
الخشین, فادا توسطوه نادی المختار الحسین:+ با آبا عند الله الی طلبت 
بتارک. قیقول اللیت-صلن الله علبه و الم :و سلمد للخسین- علنه اسلا م- 
ات فص آلکسه تالا کاه غعات کاس مه سار حشفی ‏ هه 
شی عن قلبه لوجد هقی قلیه 2 


پس بعد از ز کشته شدن مختار, عبد الملک بن مروان حجاج بن یوسف ثقفی 
را به جنک عیه آلله سر فرساد: عبد اللّه بن زبیر تاب مقاومت نیاورده پناه 
به خانه کعبه برد. حجاج خانه کعبه را به سنگ منجنیق خرا ب کرد و عتد الله 
رد مرن اوه سار از تسار آن اوای تساه هل 
رسانید. عبد الملک ب« امارت عراقین و حجاز و یثرب و فارس و کرمان 
و خراسان به حجاج داد. 


و در موصل, صالح بن مسرح و شبیب بن یزید بن نعیم الشٌیبانی که دو تن 
از خوارج بودند, مثفق شده خروج کردند؛ صالح کشته شده امارت بر 
شبیب مقرر گشت. و او بسیار متهوّر و سقاک و دلیر و بی باک بود. بیست 
و چهار امیر از امرای جیوش حجْاح را به قتل آورد. از هیچ کس آن بلا به 
حجاج نرسید که از او رسید. عاقبت در سال هفتاد و هفتم از هجرت در آب 
غرق شد ؛ «<12»* چون تنش را یافتند سینه اش را شکافتند, دلش از سنگ 
سخت تر بود ! 


(12) «الاعلام» زرکلی, ج 3, ص 229. 
اتیتش امن الخمومق 


بعد از او دختر او را امام می دانستند «<13». به روایت ت اصح دختر شبیب 
بعد از ز کشته شدن پدر. یک سال به سرداری لشکر قیام نمود. 


غته الله تن وی بن آخمد ین فخفدین اعل: ]لصا علیه السلام- در 
کتاب «ادیان و ملل» «14» آورده آنچه ترجمه آن این است که: شبیب و 
اتباعش- که لعنت کند خدای تایه شیارا زب می گفتند هر کس زنی عقد 
کند و در حال عقد نکاح علیخ بن ابی طالب- علیه السلام- را سب و شتم 
ننماید, آن عقد باطل است و هر فرزندی که بهم رسد حرامزاده است. 


محمّد تور تب نی در «ملل و نحل» آورده ِ ۹13 و من الخوارج 
آصحابه فخرج 1 سندو تین هزور فبعث الیه 0( بن شم او 
الأشعث پن عمیره الهمدانی؛ نفذه الحَاح لقتاله, قاصابت صالحا جراحه 
وک الشحاری و هو الذی علب علی الکوفه. و قتل من چیش الحجّاج 
آربعه و عشرین آمیرا کلهم من آمراء الجیوش, ثم انهزم الی الأهواز و غرق 
فی نهر الأهواز». 


یعنی: : «از جمله خوارجند اصحاب صالح بن ی و نرسیده است به ما 
آنگه او احداث قولی نموده باشد, که متمیز شده باشد به آن قول از 
اصحابش. یعنی به ما نرسیده است که او صاحب مذهبی باشد مستقل به 
نفس خود در میان خوارج؛ پس خروج کرد بر بشر مروان. پس برانگیخت 


به 


(13) «تبصره العوام» ص 40. 
(14) شیخ آقا بزرگ طهرانی در «الذریعه» گفته: ( «الادیان و الملل» 


ربق انی افص لهس ای انس یی افیی ن ای یی راد 
اخمدرس ام ی من الاغر ان ای عفر مونمی: ا لیر فص 
الافام الجهاد علیه الشلاعی بروی. عته الاخوان: الصفید عید ال حفن. و ایه 
سعید محمّد ابنا احمد بن الحسین النیسابوری عما ذکره الشیخ منتجب 
الیین فف اسها موجه دمو یر ما 


فارم ال 10 


(16) در «ملل و نحل » نیست. 
ات ال فییو ی هم ور 12 


عمیره همدانی را. یس ر سید صالح را جراحتی در قصر جلولا یس به 
یی ی ی اب سای یام سس ار و 
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و هم در کتاب مذکور می گوید که «17»: «و ذکر الیمان [بن رباب] ان 
الشنییته پشتون مرجنه الخوارح لها ذهیها االیه امن الوفففی امد صالخ 
ویک تن آیمری ها و فار فه خر خر خ بدعی الاحامه اه 


یعنلی. : «ذکر کرده است یمان که بدرستی که نام نهاده می شوند شبیبیه 
مرجثه خوارج؛ زیرا که در امر صالح توقف نموده اند. و حکایت کرده می 
شود از شبیب که از صالح بیزاری نمود و جدا شد از او؛ بعد از آن خروج 
کرد و دعوای امامت کرد از برای خود». 


صاحب «مظهر العقائد» آورده 


که این شبیب پدر قحطبه شیبانی, و جذ حسن قحطبه و حمید قحطبه است 
که قائل به امامت بدی عباس شدند, و در تقویت دولت بلی عباس صرت 
ان فا ره مود 


و در شوّال سال هشتاد و ششم, عبد الملک بن مروان به اتش سوزان و 
عذاب نیران گرفتار گردید, و ولید بن عبد الملک بر جای پبدر بنشست. 


و در محژم سال نود و پنجم. ولید ملعون فرمود که زهر به حضرت امام 
زین العابدین- علیه السلام- خورانيدند. 11۳ جناب حضرت امام محمد باقر- 
علیه السلام- را وصی و خلیفه خود گردانیده به فردوس اعلا انتقال فرمود. 
و آن حضرت را در بقیع, در گنبدی که عبّاس مدفون است., دفن نمودند. 


۱ فحل #ع رن 200 


آتقیز اافخهفین الخفوی رسد 1 


اشاره 


ولادت شریف أ حضرت در مدینه طیبه بود, به روایت شیخ مفید <1»- 
علیه الرحمه- روز دوشنبه سیم صفر سنه سبع و خمسین. مدّت عمر 
لقبش: شاکر, و هادی, و باقر العلم. شهادتش به روایت شیح شهید در روز 
دوشنبه هفتم ذی الحجّه سال صد و چهاردهم از هجرت روی نموده؛ و ان 
حضرت را به روایت شیخ مفید- قدس الله سژه- هفت فرزند بوده: «2» 
حضرت امام جعفر- علیه السلام-. و عبد الله, و ابراهیم, و عبید الله. و علی 
و زینب, و ام سلمه 


فضل در ذکر شقه ای از معجزات آن مظهر کرامات و متتع کمالات 


(1 «ارشاد» مفید, چاپ لش کین عصر ناصری, ص‌ 270 
(2) «ارشاد» مفید. ص 288. 
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جعفر را زن نمی دهی؟ فرمود که زود باشد که برده فروشی از برابر بیاید 
و در دار میمون فرود آید؛ پس برده ای از برای او بخرم. بعد ار آنکه 
کاروان از برابر برسید, امام- علیه السلام- کیسه زری بداد و فرمود که 
بروید و از اين زر کنیزی ون چون به نزد آن برده فروش رفتند, او گفت 
که همه را فروخته ایم مگر دو کنيزک که یکی از دیگری بهتر است, و هر 
دو را بیرون آورد. پس یکی را اختیار کردند و از بها پرسیدند. برده فروش 
گفت: از هفتاد مثقال طلا کمتر نمی فروشم. ملازمان آن حضرت گفتند که 
می خریم به هر چه در این کیسه است. [برده فروش ] گفت: اگر حبّه ای از 
آنچه که گفته ام کم است نمی فروشم. پیری در آنجا تشسته بود. گفت: 
کیسه بعشایید. چون بگشادند, هفتاد مثقال طلا بود 


نی زیادم و. تقضان. او.زا بخریدند و.به خدمت آن حضرت آوردند. امام- 
علیه السلام- از او پرسید که نام تو چیست؟ گفت: حمیده. آن حضرت 
فرمود که پسندیده و محمود باد در دنیا و آخرت. باز از او پرسید که باکره 
ای؟ گفت بلی. امام- علیه السلام- فرمود که چگونه بوده است؟ گفت: 
هرگاه برده فروش روی به من می آورد, مرد پیری پیدا می شد و او را می 
زد تا از من دور می شد. امام- علیه السلام- از جمیع این حالات پیشتر خبر 
داده بود. پس آن کنيزک را به حضرت امام جعفر- علیه السلام- داد. 


دیگر روایت ت است به اسناد مثصل از مفصّل بن عمر که گفت حضرت ابو 
خعفر اما توا مرهعایه السلامه که اسمه ]اف فرفود از مدتهن در 
راه به جماعتی از خارجیان رسید که مردی در میان ایشان بود که 
درازگوشش مرده بود و متاعش افتاده, و او می گریست. چون آن حضرت 
را دید گفت: یا بن رسول اللّه, درازگوشم مرده و عاجز فرومانده ام. دعا 
کقو ات خوای عالت بر حواه تا ترا سرا ربنم کند یمام لیم اسلا 
دعا کرد. فی الحال آن درازگوش گوش زنده شد و دویدن گرفت. 

دیگر, روایت است که مردی نزد حضرت امام محمد باقر- علیه السلام- 
که 


انیس المومنین, الحموی ,متن.ص :125 

مردی از اهل شام که خدای تعالی به دوستی شما بر من مثت نهاده, و من 
هميیشه تولا به شماأ کرده ام , و از مخالفان و دشمنان شما تبز | نموده ام . 
مرا پدری بود که دوست بلی امیه بود, و جمعیت وافره و اسباب متکاثره 


داشت, 


و چون می دانست که من دوست اهل بیت رسولم, با من دشمن بود. و 
و ثمن آن را بر نقود سابقه خود افزود, و در موضعی که خود می دانست 
دفن کرد؛ و به سبب عداوتی که با من داشت وصیتی نکرد, و ان زمین را 
از من پنهان داشت؛ و چون فوت شد هر چند طلب آن مال کردم نیافتم. 
امام- علیه السلام- فرمود که می خواهی او را ببینی و از او بپرسی که آن 
مال کجاست؟ جوان شامی گفت: بلی یا ابن رسول اللّه, که بسیار محتاجم 
و هیچ چیز ندارم. پس آن حضرت مکتوبی نوشت و آن را مهر کرد و گفت 
اه را رن آمشب به بقبع برو و آواز در ده که با ذر جان وه 
اين نامه به او ده و بگوی که من رسول محمد بن علیث بن الحسینم. و هر 
چه خواهی از او بپرس. شامی برفت. راوی این 1 
روز دیگر رفتم که حال آن مرد معلوم کنم؛ چون به در سرای امام- علیه 
السلام- رسیدم» جوان شامی را دیدم منتظر ایستاده؛ ۰ چون اندک فرصتی 
گذشت, خادمی بیرون امدم: دسوری دا با ان حوان دراهدم. ان. حهان 
کف با این برسون لس دای تعالی دانانن آشست که عم ود نزو که بد 
شب به بقیع رفتم و به آنچه فرموده بودی عمل نمودم. شخصی حاضر شد 
و نامه را گرفت و خواند, و گفت در همین موضع باش, تا پدرت را بیارم ؛ 
عوارزمانی نا اند و 


مردی را با خود آورد, سیاه شده در ایت کراهیت, رسنی سیاه در گردنش؛ 
گفت این پدر توست. از او سوال کن آنچه خواهی. گفتم این پدر من 
نیست, زیرا که پدرم مردی سفید بود و پرگوشت, گفت: روت و 
جهثم او را چنین متغیُر گردانیده. پس از او سوّال 9 تو پدر منیب 
۱ ۱ ۹ ۸ 
و سلم- بهتر می دانستم, 


آنیتن الم منین الخموی ررض 120 


خدای عالی هرا به این عذاب. کزان کردم وتو یم اهل یفت: پیعمره 
صلّی اللّه علیه و آله و سلم- [می کردی] من تو را دشمنی مي کردم و 
ماوق را ارو مان میمد شم اکمن من دامن خورم: آنگاه نت 
و ی ی ی که 
پنجاه هزار دینار به محمّد بن علی بن الحسین ده, و باقی خود صرف کن. 
2 


انهغنينه. کوید بی.شال بر آن بگذشت. از آن حضرت احوال او را پر سیدم, 
فرمود که سه روز قبل از اين آمد و آن پنجاه هزار دینار را اهر بعضی از 
آن را دز ادای.دین-خود صرف کردم: و بعضی را به.-بهای زمیلی: داذم: و 
باقی را به اهل بیت و خویشان و دوستان خود وتا سیف 


معجزات ت آن حضرت بسیار است, و تفصیل کرامات و خوارق عادت هر یک 
اد اس وه هم اسلا را مجلوات بانه نش 


خر این شتصر اش ای ام که پاش مدا به وه کله از هه 
باب اختضار کردهمی شفق هه التااه 


فصل در ذکر بعضی از وقایع زمان آن مرشد ارکان ایمان 


در بیست و پنجم رمضان سال نود و پنجم از هجرت, حجاح بن یوسف 
نقفی- علیه. اللعنم- به جهثم پیوست. و در ماه جمادی اأخر سال نود و 

ششم؛ ولید بن عبد الملک بن مروان به عذاب جاودان واصل ۱ 

و نهم به زندان نکال انتقال کرد, و عمر بن عبد العزیز بن مروان بر جای او 
قرار گرفت. و او به اعمال حمیده و اوصاف پسندیده موصوف بود, و توقیر 
و تعظیم حضرت امام محمّد باقر- علیه السلام- به جای می اورد, و با سایر 
بنی هاشم نیکویی می نمود. و فدک را که تا ان زمان در تصرف بنی امیه 
بود, به بنی فاطمه رد 
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کرد ؛ و علویان را گرامی می داشت, و سب حضرت امیر المومنین- علیه 
السلام- را که از زمان معاویه تا به آن وقت بنی امیّه و اتباع ایشان بر زبان 
کفر نشان خود جاری داشتند برانداخت. و آن چنان بود که طبیب موسوی 
زا لیم ده ۲ هر مجلسی که اکایر ه آغیان شیامه ماری هم مت اهیر 


این مواصلت میسٌر نشود, زیرا که تو از دین ما بیگانه ای. طبیب موسوی 
کفت: بسن جرا بیقمبر آخر الزمان ذختر به ابه تزاب: داد؟ عمر بن عبد 
العزیز و اکثر حضار زبان به تعریف و توصیف حضرت امیر المومنین- علیه 
الساام کنوره 


گفتند که ابو تراب اوّل قوم بود از روی اسلام. و سیّد خلایق بعد از سید 
الانام, اتحادش به پیغمبر- صلی الله علیه و اله و سلم- از حدیت صحیح «آنا 
و علیْ من نور واحد» روشن و پیداست. و نسبتش به آن سرور از خبر 
معتبر « آنت اخی فی الذنیا و الاخره» کالبدر فی الاجی ظاهر و هویدا. 
بهودی گفت: پس چرا سب او را روا می دارید؟ پس عمر عبد العزیز حکم 
کرد که دیگر کسی نسبت به شاه اولیا ناشایست و ناسزا نگوید. پس زبان 
بداندیشان مقطوع, و دهان کافرکیشان مطبوع گشت. 


آنگاه شوذب خارجی با هشتاد تن خروج کرده, «3» جمعی از بنی شبیب به 
او پیوستند. عمر بن عبد العزیز نامه به شوذب فرستاد که شنیده ام که تو 
گفته ای که خروج من از برای احیای سنن حضرت خیر المرسلین است. 
اگر تو به این کار از دیگران اولی و احقی, بیا تا با هم مناظره نماییم. اگر 
حقّ به جانب توباشد, شرط تاقل به تقدیم رسانیم. و الا تو را بر غلطی که 
کرده باشی. مطلع ساخته به طریق صواب دلالت کنیم. شوذب عاصم نامی 
را از قبیله خود. یعنی بنی یشکر, با یکی از موالی بنی شیبان فرستاد تا با 
عمر بن عبد العزیز مناظره نماید. 


(3) «الاعلام» زرکلی, ج 2 ص 24؛ «حبیب السیر» چاپ تهران. ج 1. ص 
8 و 299؛ «العقد الفرید» ج 2, ص 231 (به نقل از لغتنامه دهخدا). 


خفن ان نود تن یه فان مره بر کید الغریم رشتدتمه غفر. ای اسان 
پرسید که 


باعث این فتنه و فساد چیست؟ گفتند: شیوه ما بجز صلاح و سداد نیست. 
عمر گفت: به هر تقدیر سبب تمد کدام است. و شکایت شما از کیست ؟ 


گفتند: شکایت از تو داریم که با وجود آنکه از روی عدل و داد زندگانی می 
که مردم را از آنچه نسبت به ابو تراب می گفتند منع کردی. مناسب به 
حال تو آن بود که خلق را از سب و شتم ابو تراب مانع نگردی, و قوم 
خویشتن را که اصحاب شقاوت و ارباب غوایت بودند» نیز لعنت کنی. عمر 
گفت: من از هر کس که مخالف خدا و رسول باشد بیزارم. گفتند: علی و 
کر به اعتقاد ما هر دو بر خطا بودند! اگر تو به 
خطای هر دو معترف نباشی, باید که به عصیان یکی از ایشان اعتراف 


زیرا که به زعم ما محاربه هر دو از برای دنیا بوده, و اگر تو گوپی نه باری 
باید گفت که از ایشان کدامیک محقٌ بوده و کدام مبطل؟ و از آنکه مبطل 
بوده تبرا باید نمود. عمر بن عبد العزیز گفت: آیایتها تفت این کم آته کر 
آلشکر ]نم بحفقه فرسیان تامردان اشان دا کسمتو و عبال ه اطفال 
ان ما۱ سس کدی ی بر الحطات انار اس ی کردم نا اد 
گفت: 


این کا ر که تو کردی بر خلاف شریعت محمّدی و دین اسلام بود. و در ایام 
خلافت عمر زنان و فرزندان بنی حنیفه را از مردم گرفته به مقام خود 
ایشان را فرستاد؟ آن دو نفر تصدیق او نمودند؛ گفتند: صحّت این حکایت 


جهانیان معلوم است. عمر گفت: هرگاه شما از یکی از ان دو تن بیزار 
شده و به بطلان او اعتراف نمایید. من نیز یکی از این دو تن را تبژا نمایم. 
چون خوارج آبو بکر و عمر را دوست می داشتند, عاجز شدند. پس پشکری 
گفت که ای امیر ! چه گویی در حو شخصی که امیر بر مسلمانان باشد و 
بخ عدالت .در میان ابشان عمل نفایه و بعد از خود: امارت: متلما. آنا ]ن را 
بر ظالمی سپارد؟ عمر گفت: آنطور کسی نزد من بر خطا است. گفت: ما 
شنیده ایم که سلیمان بن عبد الملک وصیت کرده که بعد از تو برادرش 
تزید نید الفلی خایفه پاش مهم دانت که اماز بان عدالت غاری 
است. عمر 


این امین الحفو میت ی 9۳ 1.2 


کت اضر کی کم ی انم اتف واه رو ی تاره 
سخن شنیدند. چون می دانستند که او با اهل بیت حضرت رسول دوستی 
می ورزد. ترسیدند که خلافت را به اهل بیت گذارد " کنیز کی را فریفتند که 
درهان رحت ال یو کم اد هر ی هو کام اه کی فا کت 
پس یزید بن عبد الملک بر تخت نشست. و شوذب خارجی در همان ایام 


و در شعبان سال صد و پنجم از هجرت. یزید بن عبد الملک به دار البوار 
پیوست., و برادرش هشام بن عبد الملک ملعون, برادرزاده خود. ابراهیم بن 
ولید بن عبد الملک بن مروان را امر کرد تا ان حضرت را زهر داده شهید 


اه کر اه وه 


فردوس اعلا انتقال فرمود, و آن جناب را در بقیع در گنبدی که عبّاس 
مدفون است قریب به قبر فاطمه بنت اسد و مرقد منور امام حسن- علیه 
سا هی اس ایا ای سا ی 


انتفن الم موه الخمف به ص ۱ وا 


باب ششم در ذکر آن مقتدای فرقه اخیار و آن رهنمای زمره ابرار امام بحق ناطق حضرت ابی عبد 


اشاره 


قال الشیغ المفید محتد بن محشد بن اللعمان. الحارتی- رحمه الله»؛ کان 
مولده بالمدینه سنه ثلث و ثمانین. «1» و در روایت شیخ شهید- علیه 
الژحمه- چنانکه در دروس | و ولادت آن حضرت در روز شنبه هفدهم 
ربیع الاول بوده در سنه مذکوره؛ . یعلی سال هشتاد و سیم از هجرت: ۰ و به 
روایت ثقه الاسلام محمّد بن یعقوب کلینی- قذس الله سزه- و اکثر ارباب 
هر ان خر ار اه 
هجرت, فضای جهان را به نور وجود آخویش] منور گردانید. شهادت آن 
جناب در شوال سال صد و چهل و هشتم بوده. مذت عمر گران مایه اش 
شصت و پنج سال و چند ماه, مذت امامت و خلافتش سی و چهار سال؛ 
یا وا سا میت ها ار ی 
جمله: صادق. و صابر, و فاضل, و طاهر است. و ان حضرت را به روایت 
شیخ مفید و شیخ طوسی «2» ده فرزند بوده: حضرت امام موسی- علیه 
السلام-, و اسماعیل, و عبد الله, و اسحاق, و محمّد, و عباس, و علی, و ام 
فروه, و اسماء. و فاطمه. 


(1) «ارشاد مفید». ص 289. 

(2) در نسخه «ب»: «طبرسی». 

آتون امین افو بت 132 

وتان ی فک تست کی از افسال این سیر وی اتشحایل 


مروی است از مفصّل بن عمر که او گفت: همراه آن حضرت بودم», ناگاه 
به زنی رسیدیم که گاوی مرده در پیش او افتاده بود, و او با اطفال خود 
نشسته می گریستند. امام سبب گریه را پرسید. 15 معاش 
من و اطفال من از شیر این گاو بود, اکنون مرده است. امام- علیه السلام- 
کر هک نی ار ات 


اين گاو را زنده گرداند؟ آن زن گفت: با من افسوس می کنی؟ امام دعا 
فرمود و پای مبارک 0 گاو زد. در حال زنده شده برخاست. آن رن 
1 


دیگرء روایت ت است که روزی آن حضرت دعا فرمود. در زمان, درخت خشک 
سبز شد و حضار خرما از آن درخت خوردند. اعرابی ای حاضر بود, گفت : 
هرگز سحری از این بزررگتر ندیده ام ! آن حضرت فر مود: ما ورثه انبيائیم, 
نیست در میان ما هیچ ساحری و کاهنی. بلکه دعا می کنیم, حق تعالی 
قبول می فرماید. اگر می خواهی دعا کنم تا تو را سگی گرداند؟ اعرابی از 
سر جهل گفت: تاه حضرت امام- علیه السلام- دعا فرمود. ار راید 
زمان به صورت سگی شد؛ و چون متوجه منزل خود گردید, امام- علیه 
السلام- شخصی از پی او فرستاد. او می رفت تا به منزل خود رسید. 


اهل خانه عصا برداشتند و او را بزدند و بیرون کردند. آنسی بر کشتت و به 
نزد آن حضرت آمد, و در خاک می غلطید و نعره می زد. امام- علیه 
السلام- را نز ۲۰ عم آمده دعا فرموااغرانن هه شکل خود بر کشت 


این الم یی الحمو مه 1 


عید اللّه بن عبّاس, و عبد اللّه بن حسن مثی, و پسران او مجمّد بن عبد 
اه در آن اما مخ وین عبه امین زین 
مثثی بیعت کردند و کس به طلب حضرت امام جعفر- علیه السلام- 
فرستادند که شاید آن حضرت نیز بیعت کند. چون حضرت امام- علیه 


السلام- حاضر گردید, عبد الله بن حسن آن حضرت را در پهلوی خود جای 
داد. 


کر وان یت را ات داشتن مود آما تایه افلامه فرمود 
که نت یر اه قرار ی کر همست حز کی ان لاس اه رم 
فرمود که: «بلکه بر این و برادر و فرزندان برادرش قرار خواهد پات و 
ان 01 2 وه و اکثر 1 
اختلاف عبارتی در مولفات خود ۳ نموده اند. 


و به صحّت رسیده که چون ابراهیم بن محمد بن علی بن عبد الله بن 
عبّاس, ابو مسلم مروزی را به دعوت خراسان فرستاد. مروان ابراهیم را 
ابو جعفر دوانیقی بر جای او نشست., و با انکه در بیعت محقّد بن عبد الله 
بن حسن مثئی بود, محمد را با برادرش ابراهیم به قتل رسانيدند. پس 
حقیقت آنچه آن حضرت فرموده بود ظاهر گردید. 


تب ار روایت ت است از داود رقی که گفت در زمان خلافت ابو جعفر دوانیقی 
نزد امام جعفر- علیه السلام- رفتم و گفتم: جانم فدای تو باد! عدد طهارت 
چند است! آن جضرت فرمود که آنچه خدای تعالی واجب گردانیده یکی, و 
رسول-ضلی الله. علیه و آله وسلم- یکین به آن اضافه کرده است. و هر 
که به سه آب وضو کند, او را نماز نباشد. من با آن‌حضرت. در انن :سکن 
بودم که داود رزین درآمد و در گوشه ای بنشست و از آن حضرت پرسید 
آنچه من 


پرسیده بودم. آن حضرت فزمود که ترا به‌نسه اتب وضو باید کرد وریاق باب 
شست و اگر از ان کم کنی, تو را نماز نیست. داود رقی گوید که لرزه ای 
در 


انش ال من الخممی مه 9 


من افتاد و نزدیک بود که شیطان بر من دست ابد, و رنگم [تغییر ] کرده 
بود. 


آن حضرت به جانب من نگاه کرد و فرمود که ای داود ساکن باش که این 
کفر است. من بیرون رفتم. و داود رزین در جوار بستان ابو جعفر دوانیقی 
بود, و با ابو جعفر گفته بودند که داود رزین رافضی است و نزدیک جعفر بن 
محقّد الصٌادق می رود. ابو جعفر گفته بود که معلوم می کنم که او همچون 
جعفر بن محمّد وضو می کند. اگر چنان وضو کند, او را بکشم. پس در 
جاپی پنهان شد, و چون داود به وضو ساختن مشغول گردید, ابو جعفر می 
دیدر هدادن زین را معلوم نیود که اه انخاسمازن اشت: شبتن. به سه. اب وضو 
کرد, چنانکه حضرت امام- علیه السلام- فرموده بود, [و پایها شست ] «3». 
ابو جعفر بیرون رفت و هنوز داود به نماز نایستاده بود که فرستاده ابو 
جعفر رسید و گفت: خلیفه تو را می خواند. داود رزین روی به مجلس آبو 
جعفر گذاشت. از داود رزین منقول است که گفت چون به نزدیک ابو جعفر 
منصور رسیدم, مرا مرحبا گفت و گرامی داشت. آنگاه گفت: بر لو تهمت 
زدند و تو را رافضی گفتند. من بر وضو ساختن تو مطْلع شدم ؛ وضو ساختن 
تو را نقصی نیست. و جامه و مرکب را به من بازداد و باز گردانید, و چون 
به خانه رسیدم. صد 


هزار درهم به جهت من فرستاد. داود رقی گفت: روز دیگر من و داود رزین 
7 9 عبد اللّه جعفر بن محفد- علیه السلام- حاضر شدیم. داود رزین به 


خدای تعالی مرا فدای تو گرداند, خون من نگاه داشتی و در آخرت 
امیدوارم که به یمن و برکت تو به بهشت روم. پس حضرت امام جعفر- 
سوت ] فرمود که حق تعالي این عطا کرد در حق تو و برادران مومن 

نو. آنگاه به او گفت که داود رقی را خبر ده آنچه به تو رسید, تا دلش 
ساکن شود. پس داود رزین آنچه گذشته بود از برای من با زگفت. بعد از آن 
کن؛ و ار 


(3) فقط در نسخه «ب». 


انیس المومنین, الحموی ,.متن.ص :35 1 
فصل در ذکر واقعات زمان آن قدوه اصحاب نجات علیه الصْلوات و الحیات 


در سال صد و شانزدهم از هجرت, هشام بن عبد الملک امارت خراسان را 
به عاصم بن عبد الله داد؛ تفه و ههد هم ۱9۱ مرول و ۳ 
امارت آن ولایت را به اسد بن عبد الله قشیری داد؛ و در سال صد و بیستم 
اند این کید الله کوخ شید پس هشام منشور امارت خراسان و خوارزم و 
ما وراء الثهر به نام نصر بن سیار نوشته از برای او به خراسان فرستاد, و 
نصر سیّار بر شهرهای آن سه ولایت مردم ضابط کاردان گماشت. ۳ 
زمان مروان حمار, نصر سیار حاکم آن بلاد و امصار بود. 


و در سال صد و بیست و یکم. شاهزاده زید بن علین بن 


| 
هام کر رس ال سوت رن رت 2 
زندان جحیم و عذاب الیم گرفتار گردید. آنگاه ولید بن عبد الملک ِِ 
تشه دی انشال شاه اوق تین ردان عغلی تن ات تن 

بن ابی طالب- علیهم السلام- را مسلم ناخ مارم در وان عم 
نصر سیّار شهید کرده. سر آن شاهزاده بزرگوار را به پیش نصر سیّار 
فرستاد, و تن او را با تن دو کس از یارانش در همان موضع در دار آویخت. 
گویند که چون ابو مسلم مروزی پر خراسان تسلط نافت: فرستاد که تن 
اتشان وا آز دا فرهواوردهه دز خای کردند: 


متوهم مفالطی از این روایت؛ و از آنچه صاحب «اعلام الوری» از صاحب 
کتاب «نوادر الحکمه» نقل کرده که او در کتابش روایت تم کرده «4>* از بکار 
بن‌اتبکار ماشطی, که او کفت: «کنت عتد آبی عید اللمء علیه النتلام- اذ 
اقیل رجل فسملم نم فبل بر اش آنت, عنه اللهعلیه الشاامد: فال قمسی آبو 
غیدالله تایه و قال‌جها رابت کالیو مارا 


)4( «اعلام الوری» چاپ مکتبه علمیه اسلامیه 139 ص 272 


آتیتیز المقمتین الحهفی مین نو 1 


اش بباضا و لا اعشتن ستها [ففال: جعلت فدایر .هدن ات بلاذیا به جتی 
منها] بخیر من هذه [قال] فقال: یا معتب اقبضها منه ثم خرج الّجل فقال 
ابو عبد اللّ- علیه السلام- صدق الوصف و قرب [الوقت] هذا صاحب 
لیات الوا اما رات زر وال با غضت ا ااعقه فتاه 


ما اسمه؟ ثم قال لی: ان کان اسمه عبد الرحمن فهو و اللّه هو [ قال: ] 
فرجع معتب فقال: قال: اسمی عبد الزژحمن, قال بکار بن رب بکار؛ 
فمکئثت زمانا فلمّا ولی ولدا العباس نظرت الیه و هو یعطی الجند, فقلت 
لاصحابه: من هذا الجل؟ فقالوا هذا عبد ۳ گمان برده که ابو 
مسلم پیش از آنکه سفاح بر تخت نشیند, , با اهل بیت- علیهم السلام- 
دوست بوده, بعد از آن با ایشان دشمن شده. بدان که اين ظنّی است 
کاذب و ارای صاثبه را,نامناسب: زیرا که از کتب سیر و تواریخ معتبره 
مروزی من اوّل العمر الی اخره مخالف اهل البیت- علیهم السّلام- بوده. و 
نواب مستطاب ۳ القاب. خاتمه المجتهدین و وارت علوم الانبیاء ت 
المرسلین, شیخنا و مولانا و مقتدانا الشیخ علیخ بن عبد العالی- ادام اللّه 
معالیه و قرن بالمیامن ایامه و لیالیه- در کتابی که موسوم است به 
«مطاعن المجرمیّه» «5» آورده که ابو مسلم قبل از اظهار دعوت بنی 
عباس. از روی حیلت گری با اولاد و اعقاب حضرت امیر المومنین ملاقات 
می نمود و با ایشان دم از دوستی می زد, تا دوستان ایشان را فریب داده, 
معاون خویش گردانید. و تیز. بتی. امیة. خمان برند که او از جانب بنی علی 
به دعوت مأمور است تا بنی عبّاس از تعراّض بنی امیّه ایمن باشند و عترت 
پیغمبر- صلی الله علیه و اله و سلم- از ایشان در معرض خطر. 


راقم الحروف که از کمترین تلامذه آن جناب است. گوید که 


(5) شیخ آقا بزرگ طهرانی در «الذریعه» گفته: ( «المطاعن 


المجرمیه فی رد الصوفیه» للمحقق الشیخ نور الذین ابی الحسن علی بن 
آلخس بش ال ال کال ی ی اه 0۵ 
کما ...). 
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اخبار فرمودن حضرت امام- علیه السلام- از آمدن ابو مسلم با رایات سود 
«6», از جمله معجزات آن حضرت تواند بود. چنانکه پیش از ظهور دولت 
بنی عباس, از استیلای ایشان خبر می داد. و همچنین حضرت امام محمد 
باقر- علیه السلام- از ان اخبار فرمود؛ چنانکه ثقه الاسلام محمد بن یعقوب 
کلینی- نور الله مرقده- در روضه کافی افر ده ۰ و حضرت امیر المومنین- 
علیه السلام- از تسلط بنی عبّاس و گرفتن مغول ملک را از دست ایشان 
اعلام فرمود. چنانکه علامه خلن: علیه الژحمه- در «نهج الحخ*» آورده که: 


و ابر علیه السلام- بعماره بغداد و ملک بنی العپاس و آخذ المغول 
الملک منهم و بواسطه : هذا الخبر سلمت الکوفه و الحله و المشهدان من 
القتل فی وقعه هلاکو لاه لما ورد بغداد کاتبه والدی و اد ابن طاوس و 
الفقیه ابن ابی العژ و تالم الأمان قبل فتح بغداد؛ فطلبهم, فخافوا: فمضی 

والدیه رجمة الله الفه خاضف فمال کیت آقذفته علن 1۳ 
الظفر؟ فقال له والدی: ان ایک المومنین- علیه السلام- آخبر بک و قال 
ائه یرد النّرک علی الخیر من بنی العیاس ۳ 
ملکهم جهوری الطوت لا یمر بمدینه 1 فتحها و لا ترفع له رایه 1 نکسها, 
الویل الویل لمن ناواو, فلا ِ کذلک حتّی یظفر.» و حضرت پیغمبر- صلی 
الله علیه و آله و سلم- از ملک بنی امیه خبر داد؛ چنانکه در سبب نزول 
سوره کریمه «ات 


ارات ره ای اس اس وهای ۱۳ 
علیه الم مر [که ] از ظلم های بنی عباس بر اولاد اطهارش خبر داد؛ 
چنانکه بعد از این بتقریب در این مختصر مذکور گردد. ان شاء اللّه تعالی. 


و از جمله خبر دادنهای حضرت امام جعفر- علیه السلام- از ملک بنی 


ویک ان حضرت از بیرون امدن مغول بر بنی عباس اخبار فرمود؛ چنانکه 
نقه الاسلام در «#روضه کافی» اورده, به این سند که: علی بن ابراهیم عن 


(6) «سود» جمع اسود است به معنی سیاهان. 
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ان یی مین المعطل نز ندعن آس بالات قلیه السلام حال 
قلت له ایام عبد اللّه ای تا هم 
انما یجی ء فساد اش ی 


و ظاهر است که «بجی فساد امرهم من حیت بدء۶ اصلاحهم» اشارت 
است به بیرون آمدن مغول از طرف خراسان برای فساد امر ایشان ؛ و یا 
آنکه یرون منود ابو مشام هم از خراسان بزای اصلاع کار ایشان: چه 
معلوم است که ابو مسلم مروزیر را آل عبّاس به خراسان به دعوت 
فرستادیه تا اهل آن ولایت را منایع آن خماعت گردانیق: و به ببعته انشا 
و و بعد از پانصد و بیست سال و کسری که ببی عباس پادشاهی 
کردند, هلاکو از جانپ خراسان لشکر بر سر معتصم- که آخرین خلفای بنی 
عباس بود- کشیده, آن طایفه را مستاصل گردانید. 


و آنچه 2 علیه الرحمه- در «نهج الحق» از والد ماجدش 


نقل کرده که او از حضرت امیر المومنین- علیه السلام- زخایت اتفود که ان 
حضرت فرمود که «یقدمهم ملک من حیث بدا ملکهم» نیز مشعر است به 
بیرون آمدن هلاکو از جانب خراسان, و آنکه ابو مسلم هم از آن طرف 
درون اد و ابتداء ملک و دولت بنی عباس از ز جانب خراسان روی نمود. 


تشن ,بدا که,خرت شالت نامه صلی الله علیهو آله مد ا تن 
ات ی فاص ها ایک ی اس ی ای اما وا کید با حضررت 
امیر المومنین و ِ دیگر از ائمّه معصومین- علیهم السلام- از بیرون 
مر ابو مسلم و ملک بدی عباس و مغول خبر دادند, از جمله معجزات 
ایشان است, نه انکه مدح بنی امیه و ابو مسلم و بنی عباس و مغول باشد؛ 
تارلالیت کت کم اسان در افال ال مرمان مت تومم او حال که 
عبارت «و هو ولی ولد العباس» در خبری که صاحب نوادر نقل کرده ناطق 
است به طعن ابو مسلم. و بر فرضی که فرود آوردن یحیی از دار و 
ملاقات او با اولاد امجاد حیدر کزار از روی محنت واقع شده باشد, جه 
فام رشان اهر 


چون در آخر کار با حضرت امام جعفر- علیه السلام- معاندت نمود؛ ابو 
سلمه 
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خلال را به واسطه نامه ال حضرت فرستاده بود کشت؛ و 
سلیمان کثیر را به واسطه انکه میل به اولاد امیر المومنین- علیه السلام- 
کرد. به قتل ق رها نومه رسد گس محر یار چا که و خلافت را 
که حق اهل بیت- علیهم السلام- بود, به بنی عباس داد 


تا شش امام معصوم را با بسیار از اولاد و احفاد ایشان به قتل رسانیدند؛ و 
اک 
نبودند, هلاک کرد. شیر خاش ات ایا ادلی دم سا ید 


نیز به صحّت رسیده که زیر بش الق امن مان خض رب شیر الانامه صان 
اک با حضرت امیر الموّمنین- علیه السلام- نهایت 
دوستی می ورزید. و بعد از وفات پیغمبر- ضلی: ال غایه: و آله: و تیلم تا 
کشته شدن عثمان, همچنان دم از محبّت آن حضرت می زد, آخر به اغوای 
شیطان تمد و عصیان اغاز کرده با حضرت امیر مومنان محاربه و مقاتله 
نمود. 


و همچنین ؛ جمعی کثیر و جمّی غفیر بودند که در بدایت حال, لاف دوستی 
آن بت ملک متعال می زدند» عاقبت از ان سرور "دین پرور مفارقت 
, علم عداوت افراشتند؛ مانند آنها که در جنگ صفین در 
مارباق آن جات شطم ودنه عدار آن طریی ار تن کرفه تفر آن 
حضرت نمودند. پس اگر طایفه ناکثین و فرقه مارقین از دوستیی که قبل 
از اظهار دشمنی می نمودند فایده يابند, ابو مسلم نیز از محبتی که فرض 

کرده باشیم, منتفع گردد. 


پس بدان که ابو مسلم مروزی من اول العمر الی آخره مخالف اهل البیت 

بوده؛ زیرا که به صحت پیوسته که در بدایت حال مروانی بود و جویر از 

بتی صزه‌ان کت مود کشانی شدع ه به آمافت ال عاس .فان شدم. انگاه 

گفت بعد از پیغمبر عباس امام بوده. بعد از آن خود دعوای امامت نمود, و 
به آن اکتفا ننموده, دعوای حلول کرد 


و بش ان دعوای باطل ثابت بود, تا کشته شد. 


القصه, در روز بیست و یکم جمادی الأخر از سال صد و بیست و ششم از 
هجرت. ولید بن پزید بن عبد الملک [در‌گذشت . و پسر عم او یزید 
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ابن ولید بن عبد الملک حکومت پافته, شش ماه به آن امر اشتغال نموده : 
و در بیستم ذی الحجه سنه مذکوره به علت طاعون در‌گذشت. آنگاه 
برادرش ابراهیم بن ولید بن عبد الملک بر جای او نشست و دو ماه 
حکومت کرد. پس مروان حمار به شام امده, دعوای خلافت نمود و ابراهیم 
از مروان گریخته حکومت به او گذاشت و بعد از سه ماه کشته شد. 


و در سال [صد و ] بیست و نهم از هجرت ابو مسلم مروزی در دیهی از دیه 
های شهر مرو از برای بنی عبّاس خروج کرده در تقویت آن جماعت 
کوشش ِ نمود. اگر چه در «منهج التجات» حکاپت آن بی سعادت 
مسطور گشته , و در این مختصر تفصیل هر اجمال حواله آن کتاب است. 
تیک به نمی که ان ساق کلام اسده معلوم شوه ماشب‌ ان« دود که در 
این اوراق نیز بعضی از مطاعن آن پیش خیل ارباب شقاوت مذکور, و 
ترخیه اردلایل لقن انعر دفتر. اضحاف فان تیوه کرو 


بدان که چون مذتها بلاد اسلام در تحت تصرف مخالفان تیره انجام بوده, 
بدع بسیار واقع و ناشایست, بی شمار شایع شده بود. چون شاه فلک جاه 
علیین بارگاه جتّت آرامگاه, الذی انزل اسمه بعدد «7» الائمه و الّنزیل, آبو 
البقاء سلطان شاه اسماعیل- آنار ال بت هانمه با ها یت پرتسرت معدلت 


تهادت آنه تفت و افت سر 


روی عالمیان گشاد, و در تنفیذ احکام شریعت. و اعلای اعلام ملت, و ترویج 
انکه اکثر اوقات خجسته ساعات را به نکب و قهر اعداء دین و مخالفان 
ائمه طاهرین مصروف می داشت.؛ هنوز بعضی از آن بدع پایدار, و برخی از 
آن قبایح برقرار مانده بود که داکت حق را لبیک اجابت گفته, به ریاض 
قدس خرامید؛ و تخت سلطنت به اعلی حضرت شاه شیعه پرور» ناصب 
اه ‏ ص ماس الماک والمای 
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ما حی آثار الکفر و البدعه, ناصب آلویه العدل و الاحسان, باسط الّصفه و 
الامن و الامان, السلطان بن السّلطان ین السّلطان آبو المظقر سلطان 
شاه طهماسب بهادر خان گذاشت, و آن جناب در عنفوان شباب عنلن 
طبیعت از مشتهیات نفسانی 0 درتافت؛ و به حکم «ن ال 
بِچب الوّابین 5 بچب الفتطهرین» 89« مرتبه محبوبیت حضرت رب 
العالمین دریافت؛ و به قلع و قمع جمیع ملاهی و مناهی پرداخت. و آئاز 
شنیعه بدعت و رسوم خلاف شریعت برانداخت. 


و از جمله منکرات عظیمه که از آن نهی فرمود, یکی آن بود که پیش از 
طلوع خورشید سلطنت شاه جثت مکان علیین اشیان بعضی از افسانه 
خوانان سنی سیرت و یاوه گویان ناصبی ۳ اسطوره بر ابو مسلم 
مر فا بت اند و در تعان ان شاه علیین آرامگاه بعضی دیگر از قصّه 
خوانان دروغ پیشه و بادپیمایان کح انديشه تغییری در آن 


افسانه نموده, آن قصضه موضوعه را با مفتریات بر بعضی از ائمه 
معصومین- علیهم السلام- آمیخته بودند, و عوام را به آن تزویر و تسطیر, 
فخبت و دوشتدار آن محبوس زآویه تفع کر دا نوم و با آنکه ناب غفران 
پناو قصه خوانان را از خواندن آن قصه باطله منع نموده, به شستن دفاتر 
ضالّه ایشان و به تخریب مقبره ای که به ابو مسلم مروزی نسبت می 
دادند امر فرموده بود, بعد از رحلت آن حضرت به قصور بی قصور جئت. 
بعضی از قصاص «9» باز مرتکب ان ناشایست شده, به اغوا و اضلال 
عوام اشتغال می نمودند. شاه دین پناه مجذد | از خواندن و شنیدن ان منع 
فرمود و قدغن نمود که هر کس آن قطه کاذبه بخواند, به تیغ سیاست 
زبانش قطع نماید 


الحق بغایت زشت بود که در بلاد شیعه آنطور قطه دروغی خوانند و عوام 
را دوست مخالفان گردانند. و باید دانست که خواندن و شنیدن جمیع 
قصص کاذبه حرام و از افعال فاسقین است؛ خصوصا اخبار موضوعه که در 


(8) از آیه 222 سوره مبارکه بقره. 
(9) قضاص به ضمٌ قاف جمع قاصْ به معنی قضه گو است. 
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ستیلی: آنکان مس با یه عوام بات ضانگه آماوتی که فضع مور اند 
نواصب در فضیلت شیوخ خود که علمای امامیه- رحمهم الله- نقل آن می 
کنند به طریق انکار, و با دلایل واضحه رد آن می نمایند. و عوام را آگاه می 
سارند که. آن. از مفتریات »و موضوعات مخالفین ازست؛ و هراینة اجتناب از 
شنیدن قصص کاذبه از اخلاق مومنین است, زیرا که حضرت عژت- تعالی 


شانه 


و تعظم برهانه- در صفت ایشان می فرماید که: 9 ی هم غن لو 

معرصّون» «10» ,9 جای دپگر در صفت بندگان برگزیده خود می فرماید 
که: َِ- الذین / یشهَذدُون اور و5 |ذا 9 باللْعُو روا کراما» « 11« و اين 
آیه دال است بر آنکه «عباد الرحمن», یعنی بندگان تر کر یوم پروردگار 
عالمیان, کسانی اند که حاضر نشوند در مجالس و محافل اهل کذب و 
سایر فسوق, از آن جهت که حاضر شدن در مشاهد باطله شریک شدن 
است در خطا و عصیان اهل آن مشاهد؛ به سبب انکه حضور در ان مجالس 
ا ها ما 


و 9 المچتهدین در تست زا بعد از ایراد آیه کریمه 9 

وا ولیک هم عذات شهیرث» «12» 0 ات که: «سئل الصا دق عن 
القصاص. أُ یحل الاستماع لهم؟ فقال لا. و,قال: من آاصفی الی ناطق فقد 
عبده, فان کان الثاطق عن ] فقد عبد اللّه, و ان کان الثاطق عن ابلیس. 
فقد عبد ابلیس.» یعنی: «پرسیدند از حضرت امام جعفر صادق- علیه 
السلام- از حال قصه خوانان, که آیا حلال است گوش داشتن به ایشان؟ آن 
حضرت فرمود که حلال نیست. و فرمود که هر کس که گوش بدارد به 
فه های فروه وان هلت اسان باطل خفا ند ان که وه ار آ 
حدبت مستفاد 


(10) آیه 3 سوره مبارکه مومنون. 
(11) آیه 72 سوره مبارکه فرقان. 
(12) آیه 6 سوره مبارکه لقمان. 
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می شود. آنگاه آن حضرت فرمود که: «پس اگر ناطقی باشد 


که از خدا| سخن گوید, یعنی حق گوید, به تحقیق که شنونده خدای را 
پرستیده کر ناطقی باشد که از ابلیس سخن گوید, پبعنی باطل گوید, 
پس به تحقیق که شنونده ابلیس را پرستید؟»؟. و چون از اول این حدیت 
مفهوم گردید که هر کس گوش به قصّه خوانان دروغگوی بدارد آن قطه 
خوان [را] پرستیده, و از آخر این حدیث به وضوح رسید که هر کس گوش 
به آنطور ناکسی کند. بندگی شیطان به جای آورده؛ پس از اين حدیث 
مستفاد گشت که اگر کسی استماع نماید قضّه ای را که بر حمزه, که عم 
پیغمبر آخر الزمان و سید شهداست بسته اند, هم قصّه خوان را پرستیده و 
هم شیطان را عبادت نموده. و هرگاه چنین باشد, بس ملاحظه نمای حال 
کسی را که فه آای آرا شنوده و افتمانه آای ]زا کوش کید که در تعویف 
ابو مسلم خارخین بر کین ساخته آتد, ودذر مدح آن تاضبی لعین برد اخته: 


«اعلم آَنْ آبعد القضٌاص من الضّدق و الصّواب و آقربهم بالعذاب و العقاب, 
الذین هم بکدبونو بفترون علی الباقر و آبائه- علبهم الشلام» قن.شان آدتن 
مسلم المروزی, و هو رجل فاجر ملعون لم یکن من شیعه ائمتنا و لم 
پعترف بحقوقهم و کان من آش؟ مخالفیهم. و القاضون الخارصون یبدلون 
احواله و آخباره و یچژصون و پرغبون الجهّال بمحبته و هم غافلون عن قوله 
تعالی: آلا لعتت اللّه علی الکاذبین». «13» یعنی: «بدان بدرستی که 


دورترین قصّه خوانان از راستی و درستی و نزدیکترین ایشان به عذاب و 
عقات السن, از کشانت اند کر ی و 


و افترا می زنند بر حضزرت. امام محشد باقر و آباء کرام آن حضزت- غلیهم 
السلام- در شان ابو مسلم مروزی؛ و این ابو مسلم مردی بود فاجر, نبود از 
شیعه امامان ماء «14» و اعتراف نکرد به امامت ایشان. و از سخت ترین 


(وز) از ایه»61 سوره بار که ال عم ان: 


(14) در حالی که عبد الجلیل قزوینی رازی در کتاب معتبر خویش 
«النقض» دو مرتبه به شیعه بودن ابو مسلم اشاره می کند, بدین ترتیب: 
(... وغرض انست که تا معلوم شود تقریر خلافت 


تفت این الحموع مس 1218 


مخالفان ایشان بود. قصه خوانان دروغگوی بدل می کنند احوال و اخبار او 
را و حربص و راغب می گردانند جهّال را به دوستی او؛ و ایشان- یعنی 
قّه خوانان- غاقلانند از قول حضرت اللّه تعالی که می فرماید: «الا لعْتَت 
الل غلین الکاذذبین. » یعنی: «بدان که لعنت خداست بر دروغگویان». 


و در بعضی از کتب حکمت عملی مسطور است که مردم هر مدینه ای بر 


پنج صفت اند: 


اد رنه که ی آشان وا ریخست بو انشا اک کاشرن 


باشند. 


لشیم ا رکه نم ابص فص یت رازن ماع را ایو کی ریب مود 


کار ایک اشته ماسقا را راز ماش اس طانفه با تاره 
حقیر داشت تا به خیر گرایند. 


پنجم: آنکه بالطبع شریر باشند. و این صنف بدترین اهل عالمند و مستوجب 
بند و زندان؛ و شر این طایفه سرایت کند. و ایشان اضداد اخیار باشند. 
بدی را دوست دارند و نیکی را دشمن. مانند حیوانات موذیه. چون سگ 
دیوانه و گرگ و خوک و مانند آن. 


و اين طایفه را نیز اقسام است که بعضی را به زجر از بدی باز می توان 
داشت. و بعضی را , به قطع اعضا و زندان موبد. و گفته اند که قضه خوانان 
۱[ خوانان سخت روی از این طابفه اند, چه مضرّت می 
رسانند به حکایات کاذ به, و فریب خاطر مردمان می دهند, و تضییع قابلیت 
ایشان می نمایند. 


ولد العباس, بو مسلم شیعی کرد ...) ص 160؛ و (... بو مسلم مرغزی که 
بلعباس سفاح را از کوفه بیاورد ببفداد و بخلافت بنشاند و لعنت امیر 
هم شیعی و معتقد بوده است ...) ص 216. 


انشن الممین الحفهی من و12۸ 


مسود اوراق و بی شک قضاص خژاص «15» فریبنده گروهی بوده اند 
در شهار زیانکاران میاه کته طایقه مود این؛خال:شعض ق. این فا ل 
آنکه: از اواخر سنه اثنی و ثلائین و تسع مائه, که به تجدید نهی از اين منکر 
وقوع پذیرفته. و لعن و طعن ابو مسلم شیوع گرفته تا این زمان, که اوایل 
سنه ثمان و ثلاثین و تسع مائه است. با آنکه عوام کالانعام از علمای کرام 
و فضلای عظام از حال آن شقی استعلام نموده اند, هنوز بعضی از ایشان 
از اختلاب «16»* یاوه گویان شیطان صفتان, چنانکه عادت مستضعفان 
است, متفگر و حیرانند. لهذا بهخاظر فافر زسند کشردر این معام عخهعلی از 
احوال ان مبدع ظلام تحربر دهد, تا بعضی از مقمنان که به مطالعه این 
مختصر رغبت نمایند. حجاب شک و نقاب ارتیاب از پیش چشم آن کوته 
نظران مرتفع سازند. 


ناجیه 


تین عشربه نبوده و به قدم مخالفت طریق معاندت پیموده. بر تبیین اپن 
اه اس یا اس ی تا 
الله علیه و اله و سلم- که «ستفرق امُتی علی ثلاثه و سبعین فرقه. واحد 
منها ناجیه و الباقی هالکه», بعد از آن حضرت امقتش به هفتاد و سه فرقه 
شدند, و به دلیل حدیث مثّفق علیه که «مثل آهل بیتی کمثل سفینه نوح, 
من رکب فیها نجا, و من تخلف عنها غرق». و چند حدیث دیگر که موّالف و 
مخالف روایت کرد6 اند ثابت شده که فرقه ناجیه گروه امامیه اند. یعنی 
شیعه اثنی عشریه ؛ " و غیر ایشان همه از اهل نارند و دور از رحمت 
پروردگار. 

و چون تو را این معنی معلوم شد. پس بدان که از جمله ان هفتاد و دو 


فرقه ای که غیر امامیه اند یک گروه کیسانیه اند, و ایشان نیز چند گروهند 
<17»: 


(15) خژاص (خ. ر) دروغگو, سخت دروغ زن و معنی قصّاص خراص قصه 
گویان دروغگو خواهد بود. 


(16) اختلاب (۱. ت) فریفتن کسی را. 
(17) «تبصره العوام» ص 178- 180 «بیان الادیان» ص <د. 
تشن خفن الخعوی رم 120 


تیه ات اف ای توا مت فا مامت ایام ین 
امام حسین- علیه السلام- بوده اند, و بعد از اجام حسین- علیه السلام- 
قح وب ا لس امامت را شرشته: 


و تعضی بة: امامت امام خسن علیه الشلافد.و اماض حسینعلية: السلام- 
معترف نبودند. بلکه بعد از امیر المومنین, محقّد بن الحنفیّه را بی واسطه 
امام می دانستند, و بعد از او قائل بودند به امامت پسر او عبد الله که 


سمعان قائل بودند. 


دانستند. و بعد از او به امامت پسر او حسن اعتراف داشتند. 


و بعضی بعد از ابی هاشم به امامت برادرزاده او حسن بن علی بن محمد 
تقایل وی اراد 


و بعضی بعد از ابی هاشم عبد الله بن معاویه بن عبد الله بن جعفر را امام 
می دانستند. 


و بعضی بعد از ابی هاشم عبد الله بن حخرب کندی.را امام.فی دانستند: 


او به امامت پسر او [محمد] «<18» معترف بودند. 


و بعضی بعد از ابی هاشم قائل به امامت این محشد بن علیت بن عبد الله 
دانستند. و این ابراهیم مشهور بود به «ابراهیم امام», و او بود که ابو 
ای 


و به صحّت رسیده که ابو مسلم کیسانی مذهب بوده, و بعد از امیر 
المومنین علی- علیه السلام- به امامت محمد بن الحنفیه اعتراف نموده, و 
بعد از او به امامت پسر او ابی هاشم, و بعد از او به امامت علی بن عبد 
لله بن 


(18) فقط در نسخه «الف». 


مره امین الکو عم 1۳01 


ابزاهیم ود ار اتخ امامت تراد اد ید الله بسن معتد جی تن یه 
الله بن العباس قائل شده. و این عبد الله بن محمّد را لقب «سفاح» بود, 


و کنیتش ابو العباس. و گاهی او را" تما در هروا را خی ی اراس 
الحارثیه می گفتند. 


پس به دلیل حدیث مذکور, چون ابو مسلم از گروه ناجیه یعنی شیعه امامیّه 
نبوده, از اهل نار است, و دور از ۳ پروردگار؛ و هرآینه هر کس که از 
اهل دوزج باشد, ملعون است. زیرا که لعنت عبارت از دوری است از 
رحجمت حق تعالی. و احادیث صحيیحه و اخبار صریحه بسیار است که دال 
است بر انکه هر کس انکار امامت یکی از ائمّه معصومین نماید, يا غیر 
ایشان را امام و خلیفه داند, مخالف خدا و رسول است. و منحرف از 
طریق ارباب حق و اصحاب قبول. و در روز قیامت در شمار کقار. و با 
گروه بی شکوه «ِنَ الْمْنافقین فی الدي کي الاشقل من الثّار» «» به 
عذاب الیم و عقاب جحیم گرفتار. 


از آن جمله حدیثی است که نواب ب مشار الیه در «مطاعن المجرمیه» آورده 
که قال الشیصلی الله علیه, و آلهو: امه «الانته من بغدی انا غفتررمن 
زاد آو نقص فقد کفر». یعنی: «پیغعمبر- صلی الله علیه و اله و سلم- فرمود 
که: 


امامان بعد از من دوازده اند. هر کس بر این دوازده زیاد کند, يا از این 
دوازده کم کند, پس به تحقیق که کافر است.» دبک هم در کتاب مذکور 
آورده که پیغمبر- صلی الله علیه و اله و سلم- فرمود که: «الائمّه من بعدی 
اثنا عشر؛ آولهم آمیر المومنین علیٌ بن آبی طالب و آخرهم القائم؛ طاعتهم 
طاعتی و معصیتهم معصیتی و من اک واحدا منهم فقد انکرنی». یعنی 
«امامان بعد از من دوازده اند, اوّل ایشان امیر المومنین علی بن 


ابی طالب- علیه السلام- و آخر ایشان حضرت قائم- علیه السلام-؛ 
فرمانبرداری نمودن ایشان را فرمانبرداری نمودن است مرا, و نافرمانی 
کردن ایشان را نافرمانی کردن است 


(19) صدر آیه 145 سوره مبارکه نساء. 
زا ۱ 


مرا؛ هر کس انکار کند یکی از ایشان راء پس بتحقیق که انکار کرده است 
مرا». 


دیگر آنکه, ابن شاذان- علیه الژحمه و الغفران- در مائه ای که جمع نموده 
است «20», که آن را از طرق عامّه اورده که امام به حق ناطق, یعنی 
امام جعفر صادق- علیه السلام- از آباء کرام خود- علیهم السلام- [نقل 
نموده ] که پیغمبر فرمود که جبرئیل مرا خبر داد که حضرت رب العژه 
فرمود که: «من علم آن لا اله الا آنا و حدی و ان محمدا عبدی و رسولی و 
علی بن آبی طالب خلیفتی و أنْ الائقه من ولده حججی, آدخلته الجثّه 
وم ای خی مات محرا د ات بر رای و 
انمفت عانه نغمتی و حعلعه من,ساتی و خالصتی, ان ادانی لته و آن 
دعاتق: آجعه و ان سالنی. آغطیته و ان: سکت انتدانه وان آشساء رخمثه. و آن 
فر مثّی دعوته و ان رجع ال قبلته و ان آقرع بابی فتحته, و من لم یشهد 
آن لا اله الا آنا و حدی آو شهد بذلک و لم يشهد ان علی بن آبی طالب 
ی و ی و فقد جحد 
نعمتی و صغْر عظمتی و کفر باآیاتی و کتبی و رسلی, ان قصدنی حجبته و 
ان سالتی عرمض وان اداعی ام امه دا نم و ان 


دعانی لم آستجب دعائه, و ان رجانی خیبته و ذلک جزاثئه منی و ما تا بظلامٍ 
للقبید» <21». 


یعنی: «هر کس اعتراف نماید که نیست معبودی غیر از من, و اعتقاد کند 
که محمد- ی نیت بنده و رسول من است. و علیْ بن 
ابی طالب- علیه السلام- خلیفه من است., و امامانی که از فرزندان علیث 
بن آبی طالب اند, حچتهای منند؛ درآورم او را به بهشت رحمت خود: و 
برهانم او را از آتش به عفو خود, و مباح گردانم مر او را جوار قرب خود, و 
واجب گردانم برای او کرامت خود را, و تمام کنم بر او نعمت خود را, و 
بگردانم او را از 


(20) این کتاب به «فضایل ابن شاذان» معروف است., و در «ذریعه» و 
دیگر کتب فهرست معرفی شده است. 


(21) از آیه 29 سوره مبارکه ق. 


آنیشتن امین اتمه مر ۱۸9 


بنذ کان خاص و خالص خود؛ یعنی نگذارم که شیطان را از او نصیبی باشد؛ 
اگر ندا کند مرا جواب دهم او را؛ و اگر بخواند مرا اجابت کنم او را؛ و اگر 
از من چیزی خواهد عطا کنم به او؛ و اگر خاموش شود من سخن آغاز 
با او؛ و اگر ید کند بیامرزم او را؛ و اگر بگریزد از من بخوانم او را بسوی 
و اگر بازگشت نماید به من 1 کنم او راء و اگر بکوبد در رحمت 
مرا بگکشایم برای او. و هر که شهادت به وحدانیت من ندهد, يا شهادت به 
آن دهد و شهادت به رسالت محشد ندهد, يا شهادت دهد به رسالت محشد و 
شهادت ندهد به خلافت علون 


بن آبی طالب, یا شهادت دهد به خلافت علی بن ابی طالب و شهادت ندهد 
که امامان که از فرزندان اویند حجتهای منند بر خلق, پس به تحقیق که ان 
کس انکار نعمت من کرده و تصفغیر عظمت من نموده و کافر شده به ایات 
من و کتابهای من و رسولان من. آن کس اگر قصد درگاه من کند بازدارم 
او را و اگر طلب کنر از من بی بهره و محر وم سازم او را؛ و اگر ندا کند 
نشنوم ندای او را؛ و اگر دعا کند مستجاب نکنم دعای او را؛ و اگر امیدوار 
باشد به من ناامید گردانم او را ؛ و این جزای عمل اوست از من و نیستم 
من ظلم کننده بر بندگان خود». 


سا هرک انش عففی وی ع اس لس مان | رارق زد 
نقل فرموده که سید الانام [چون ] این حدیث معجز نظام را به این مقام 
فا ای هه اصای را اس را وس 
الائقه من ولد علیْ بن ابی طالب؟» یعنی: «کیستند امامان از فرزندان 
علیٌ بن ابی طالب؟» پیغمبر به طریق تعداد فرمود که: «الحسن و 
لحسین ستدا شاب أهل الجثهء نم سید العابدین في زمانه علیٌ بن 
الک باقن محتوش علی مص در کهاشایره فاها ار که فافرنه ی 
الشام نم الساری عفر بن تون الکاطام میس جمشی ند تا 
علی بن موسی ثم ِِِ [محمّد بن علی ثم النقی] علي بن محقد ثم 
الاکت لسن لسن اند القانم تالحت مد ان الجی ها الارض 
0[ ِ خر لیا ول 


جابر ! خلفائی و اوصیائی و اولاد [ی ] و عترتی. من 
انش المقمتین العف مین یت و و1[ 


اطاعهم فقد آطاعنی, و من عصاهم فقد عصانی, و من انکزهم ۳ آنکر 
واجدا منهم. فقد آنکرنی بهم یهسک اللّه الشماء آن تفع علی: الارض الا 
باخند کنبمم تحفضاا نله الا ان نو باظیاه: 


بعنی: «امامان از فرزندان علیْ بن ابی طالب حسن و حسین اند, دو 
۱ فک و ۳۱10 1 
خود علیْ بن الحسین, بعد از او محمد بن علی الباقر. و زود باشد که 
فا وا ترا ای ی راد راو توا ار 
سلام. پس جعفر بن محمّد الصادق, بعد از او موسی بن جعفر الکاظم, بعد 
از او علین بن موسی الزضا, بعد از او محمد بن علی ملقب به «تقی», بعد 
از او علی بن محمّد موصوف به «نقی». بعد از او حسن بن علی معروف 
به «زکی», بعد از او پسر او قائم به حق, مهدی ات من؛ آنکه پر کند روی 
زمین را از عدل و داد. همچنانکه پر شده باشد از جور و ظلم. ای جابر, 
ایشان خلفای من و اوصیای من و فرزندان من و فرزندزادگان منند؛ هر 
کس فرمان برد ایشان را؛ پس به تحقیق که فرمان برده است مرا؛ ۰ و هر 
کس نافرمانی کند ایشان را, پس به تحقیق که نافرمانی کرده است مرا؛ و 
هر کس آنکا ر کند ایشان را؛ پا انکا زک از اسان رایس یی که 
انکار کرده است مرا؛ | به سبب این انفه اثنی عشر نگاه می دارد خدای 
تال ار 


که واقع نشود بر زمين, الا به رخصت او, و هم به سبب ایشان نگاه می 
دارد زمین را از جنبیدن». ونر المومنین؛ الحموی منن 150 فصل در 1 
واقعات زمان آن قدوه اصحاب نجات علیه الصلوات و التحیات ۰ ص .۰ 
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گر. مروی است از ابن عباس که گفت: من از رسول پرسیدم که امام بعد 
از تو چند باشد فرمود که: «الائمه من بعدی آثنا عشر: اولهم علی ابن ابی 
طالب و بعده الحسن و الحسین, فاذا انقضی زمان امامه الحسین فابنه 
علیت. فاذا انقضی علی فابنه محمّد. فاذا انقضی محمد فابنه جعفر, فاذا 
انقضی جعفر فابنه موسی, فاذا انقضی موسی فابنه علیت. فاذا انقضی 
علیٌ فابنه محمد, فاذا انقضی محمد فابنه علی, ی 
الحسن, فاذا انقضی الحسن فابنه المهدی, يا آبن عباس ! من آنکرهم آو رد 
آچدا منهم. فکائما قد آتکرنی و رذنی و من آتکرنی و ردتی, فکأئما قد آتکر 
الله هریم 


این الم متین الحموی برض ۱51 


ولایتهم ولایتی و ولایتی ولایه الله؛ و حربهم حربی و حربی حرب الله؛ و 


سلمهم سلمی و سلمی سلم الله». 


یعنی: «امامان بعد از من دوازده اند: ال ایشان علین بن ابی طالب؛ و بعد 
از او حسن : پس حسین : پس چون منقضی شود زمان امامت حسین. پس 
پسر او علی:؛ پس چون منقضی شود علی. پس پسر او محمّد؛ پس چون 
منقضی شود محمّد, پس پسر او جعفر؛ پس چون منقضی شود جعفر. پس 
پسر او موسی: پس چون منقضی شود موسی, پس پسر او علی: پس 
چون منقضی شود علی. پس پسر او محمد؛ پس چون منقضی شود 
[محمّد ] پس پسر او علی؛ پس 


چون منقضی شود علین: پس پسر او حسن؛ پس چون منقضی شود حسن. 
پس پسر او مهدی. ای پسر عباس. هر کس انکار کند ایشان را یا رد کند 
یکی از ایشان را؛ پس همچنان باشد که بتحقیق مرا رد کرده و انکار نموده؛ 
و هر کس که مرا انکار نماید و رد کند. همچنان باشد که بتحقیق خدای را 
انکار نموده, و رد کردن ولایت ایشان رد کردن ولایت من است ؛ " و ولایت 
من, ولایت خداست؛ و جنگ کردن با ایشان جنگ کردن است با من, و جنگ 
کردن با من, جنگ کردن است با خدا؛ و صلح کردن با ایشان. صلح کردن 
استت با مین .و ضاه کرون با من ضاه کرفن استسا دا 


مضامین اد مذکوره. حقیقت مذهب امامیه بت آهر] گردید. و همچنین 


اه 0 غیر ایشان. قانل گردد, پا آنکه مظهر 


کلمتین باشد, در تحت آیه کریمه «و مر 7 اترل ال قأولتک هم 
الکافژون» «22 است. و از دایره ۳ و اسلام بیرون؛ و از این اب 


که سید المحققین و سند المجتهدین, علامه الوری, السید ۳۵ علم 
الهدی می فرماید که: «اللاس صنفان: اثنا عشری و کافری». 


(22) از آیه 44 سوره مبار که مائده. 
انیس الق متتن: الخموی طارص 2 1 
فصل در ذکر نسب و مولد ابو مسلم مروزی 


بدان که موژخان را در مولد و نسب ابو مسلم, و نام او و نام پدر او 
اختلاف بسیار است؛ اما انچه نزد اصحاب ما امامیه به صخت رسیده, ان 


است که مولد او قریه «خطرنیه» «23» بوده, از ناحیه نرس و جامعین که 
از نواحی کوفه بود, و او را عبد الرُحمن و پدر او را احمد نام بود. و این 
۳ در خدمت ابو عکرمه 
ی ی ی و و مادر ابو مسلم کنيزک معقل حداد بود, و 
موید این روایت است آنچه نواب مستطاب مرنضی ممالک الاسلام, ِِ 
المجتهدین- خلد اللّه ظله العالی علی مفارق المسلمین الی یوم الذّین- در 
«مطاعن المجرمیه» ایراد فرموده که: فد کان. انة مصلم سحینا من آفل 
الکوفه و کان مولده قریه من آعمالها [یقال لها خطرنیه فاذا انفذه راهم 
الی خراسان و قوی امره فقیل له ابو مسلم ] «24» المروزی لاثه خرج فی 
کوره المرو منها و اقام کثیرا بها». یعنی: 0 
«25» از اهل کوفه, و بود مولد او دیهی از اعمال کوفه که آن دیه را 
خطرنیه می گفتند؛ پس چون فرستاد او را ابراهیم به خراسان و قوت 
گرفت امر او, گفتند او را ابو مسلم مروزی, از برای آنکه خروج کرد در 
شهر مرو, و اقامت نمود در آن شهر بسیار» و کسی را که به شهر مرو 
نسبت می دهند, او را مروزی و مروی می گویند؛ و هجین, عبارت از کسی 
است که پدر او آزاد و مادرش بنده بوده باشد, اما مشخص نشده که 
خودش بنده بوده يا ازاد. 


تقضی: | غفیدم اتود که امد هد کور. کتیر کف بو را : به اجازت 


(23) محمد بن عبد المنعم حمیری در کتاب «الروض المعطار فی خبر 


دکتر اخسان غباس )اضر 219 کفته* «خطرنیه* فی: سنواد الکوفه: عمها: آبه 
مسلم عبد الرحمن بن مسلم صاحب الدعوه العباسیه ۰ حمیری سپس 
شمه ای از احوال ابو مسلم را بیان نموده است. 


(24) فقط در نسخه «ب». 


(25) «هجین» به معنی فرومایه, نااصل. و کسی که پدرش آزاد و مادرش 
کنیز بوده باشد. 


آریر الم تین الجفوی مص و 1 


معقل حداد خواستگاری نموده. مشروط به آنکه هر فرزندی که تلد شود 
بند ه معقل باشد و وا و آ نک سر توا آن کنیز کر | خوایرنتد: 
و زمره ای او را به سوء ولادت نسبت می داده اند, و عبارت مسعودی- 
علیه الژحمه- که در مرو الذهب تقریر فر موده, مشیر به همین ابهام 
است ؛ و آن عبارت این است که: «قد تنوزع فی امر ابی, مسلم, , فمن 
لس من رآی آَنّه من العرب و منهم من رآی اه کان عبدا فاعتق.» یعنی: 
«نزاع کرده اند در امر ابو مسلم, بعضی گفته اند که عرب بوده, و بعضی 
گفنه اند بنده بود, پس آزادی یافت». و بعد از این عبارت؛ بر وجه توضیح 
بان موه کت هو کان مق اهل لسن وال میرم سس ‌فربه ال لا 
الکوفه و سوادها.» یعنی: «ابو مسلم از اهل نرس و جامعین بود, از دیهی 
که آن که خر نمی کفتند؛ که جامه های نرسیه که معروف بود به 
«خطرنی» اضافه ک وی نود یهد ان دی و از دبه از اعمال کوفه و 
سواد کوفه بود». و مسعودی مذکور که قائل این عبارت است. علین بن 
الحسین مسعودی است که از اکابر علمای امامیه است. و در زمان غیبت 
صغرای حضرت صاحب 


بوده. 


بالجمله, بنی معقل می گفتند که ابو مسلم بنده ماست, و او دعوای حژیت 
می نمود؛ و چون در خراسان قوّت گرفت و استیلا یافت, دعوی کرد که از 
فرزندان سلیط ین عبد اللّه عباسم؛ ؛ و سبب این دعوی عن قریب مذکور 
گردد ؛ ان شاء اللّه تعالی. 


آورده اند که چونر ابو مسلم به وجود اد احمد خطرنی به واسطه 
۳ ی کفته آزد یه ستبت: آنکم. راقیه فره ندش ار فی و فیت راد 
پات اه اش را اس تراهط ار 
برداشته. عبد الژحمن نام کرد, و به تربینش مشفغفول شد. و روایت بعضی 
از مخالفین را انطباق تمام است. از جمله صاحب کتاب «الانباء فی تاريخ 
الخلفاء» در آن کتاب آورده که: «و کان آبو مسلم یلقب بصاحب الدوله و 
اشضه عبد الرجمن و کان لقیطا رباه «خل من اهل: الکوفه # بعنین: «لقب 
ا ای ۱ 


اتف الم میت الخموه مخ 12[ 


بود و نامش عبد الژحمن, و او لقیطی بود که پرورد او را مردی از اهل 


کوفه». 


و لقیط, کودکی را گویند که مادرش او را بر سر راه انداخته باشد. و بعضی 
را عقیده آن بود که مادرش از خوف خواجه خود او را بر سر راه افکنده. 
اقا آنچه در ترجمه «تاریخ طبری» است که: «ابو مسلم غلامی بود, و 
سلژاجی کردی, و نامش عبد الاحمن مسلم بود, و اندر خدمت گروهی از 
بنی عجل بود بخراسان». خالی از اندک خلافی نیست؛ زیرا که مسلم 
مربّی او بود, و آنکه او گفته که در خدمت گروهی از بنی عجل بود به 
خراسان» می تواند بود که اشارت به ان باشد که در خراسان چند 


وقتی در خدمت ابو عکرمه سراج عجلی و بعضی از خویشان او بود ؛ چنانکه 
ار 


بالجمله, معقل را در خطرنیه ضیعتی بود, به وسیله یکی از زارعانش بنی 
معقل بر اين حال مطلع شده, ابو مسلم را از مربی او یعنی مسلم خطرنی 
مقرجرشدمه آن وسر شفاوت آتر ,را قه ی سعقل کسليم کرد: و غلن بن 
معقل حذاد عجلی بعد از فطام. به تربیت ان مولود مردود اشتغال نمود. و 
پدر ابو مسلم یعنی احمد خطرنی همچنان در خدمت معقل حدذاد به سر 
می برد, و گاهی ملازمت ابو عکرمه سراج می نمود. و بعضی از اوقات که 
احمد در خدمت ابو عکرمه بود, ابو مسلم نزد او می رفت؛ و اهنگری و 
سرژاجی یاد گرفت. و چون به حد رشد رسید., مذتی در خدمت ادریس بن 
معقل عجلی به سر برد. پس به محمّد ابن علی بن عبد الله بن عباس 
جمله داعیان گردانيده, او را به دعوت اهل خراسان فرستاد, تا در ارتفاع 
رات وت ی ان ی ام یی ست سا رها 
عباسیه به «صاحب الذعوه» و «صاحب الذژوله» ملقب گشت. 


س‌ 
فصل در سبب رسیدن ابو مسلم به خدمت محقد بن علین بن عبد الله بن عباس 


مروی است که چون محمّد بن علی را داعیه امامت و خلافت در خاطر 
رسوخ یافت؛ کر فیر کر سمخ با مدوم که از اظراف فت آمدنه 


آنیفن آلممن الخمفی ممتمرض 1 


ملاقات می کرد و از ایشان عهود و مواثیق فرا می گرفت که افشای راز 
اه ساشده فان اسشان را به صاعت 


خود دعوت می نمود, تا جمعی کثیر و جمّی غفیر به دمدمه و فسون او 
فریفته و شیفته گشته. دست مبایعت به او دادند. و پای جهالت در وادی 
ضلالت نهادند. و در مائه هجریه ابو عکرمه سرژاح به نیت حج از کوفه به 
فکه آمته.و هرا با مختو ملافات اغاق افناده به متابعشن هایل کشت .و 
در همان تام محمد مزبور محمّد بن حسین را با حسان عطا, به دعوت 
اهل خراسان نامزد کرد. ابو عکرمه سرژاج گفت: اگر امام رخصت فرماید, 
من نیز با ایشان موافقت نموده, و در اين امر سعی نمایم. محقّد بن 

ان دو تن را سفارش نمود که از صوابدید ابو عکرمه تجاوز ننمایند. و در 
باب دعوت؛ وصیت نامه ای به ابو عکرمه داد که دستور العمل او باشد. و 
ایشان به کوفه امده, ابو عکرمه کارسازیها نمود. پس متوجّه خراسان 


گردیدند. 


ملازمنش اختیار نمود. 


ش سکن نیع لاه بن عباس, هبیره نامی را به دعوت عراق 
اه و ری خر ری ی رم را هب مد ون 
دوه مق تقو و ان تشه دنه تاو ختراسان می. نشتند یه مین کار 
ی ی بت 
تیه زره متسین متا دند: ابو عکرمه ار تارقف و تفا هیر اکتا 
خراسان که به دایره بیعت درآمده بودند. دوازده تن را به نقابت اختیار 
نموده فرمود که 


به گرفتن بیعت مشغول گردند. کثیر خزاعی و پسرش سلیمان بن کثیر و 
مالک بن هیثم و قحطبه بن شبیب از جمله این دوازده تن بودند. و قحطبه 
مذکور خارجی زاده بود, و پدرش شبیب در میان خوارج دعوای امامت می 
نمود. افسانه خوانان بی حیا [ی ] یاوه گوی, و قصه گویان بادییمای سخت 
روی. این قحطبه و احمد زیجی «26» را که از ملازمان او بود, از اشراف 
سادات می شمردند و عوام 


(26) در نسخه «ب»: «زمجی». 


انیس الموّمنین, الحموی ,متن.ص:156 
کالانعام را به این تزویر شیفته و رام و گرفتار دام خود می گردانيدند. 


اش مت ین عاش بر ید الله: بو یاس ماه ی که تعکر مه 
دوازده نقیب تعیین نموده است از اکابر اصحاب بیعت. هفتاد تن را نقابت 
داد و به هر یک جداگانه دستور العملی فرستاد که خلق را به چه منوال 
دعوت کرده, با ایشان چگونه معاشرت نمایند. 


و در سنه آثنی و ماثه, ابو عکرمه قحطبه بن شبیب و سلیمان بن کثیر و 
مالک بن هیثم را نزد محمّد بن علی فرستاد که اموال خمس را که جمع 
کرده بودند, به به او رسانند, و ابو مسلم را , به ایشان همراه کرد. چون به 

۲ ۳9 ۶ ۳ 
آن مال را تسلیم نمودند. محشد ایشان را نوازش کرده, چون چشمش بر 
ابو مسلم افتادر از احوال او استکشاف نمود؛ گفتند سراح پسری است. 
بنی معقل می گویند نندم-و در اد ما شنت و آو فت. کوید ازآذه: مختد ,با 
ایشان گفت که از حال او غافل مباشید که نشان داده اند که از مثل او 
کسی, ما را فتح عظیم 


رف تمای.نهد. ان انرفضیت کرن که اکن ضرا نادند ای پیش ایور باید. که 
متابعت پسر [م ] ابراهیم نمایید, و اگر او را قضیّه ای روی دهد, برادرش 
ابو العباس را امام و ات و این ابو العباس, عبد الله بن محمد 
است که آخر به سقاح ملمقب گشت, و گاهی او را به مادرش نسبت داده 
غیخ اللض بن. الحا رتیه مین کفتنه ؛ چنانکه گذشت. 


پس ایشان اجازت مراجعت خواسته, به خراسان باز گشتند؛ و در سنه 
خمس و عشرین و ماثه, محمّد بن علی بن عبد الله بن العباس بیمار شده, 
دیگر باره وصیّت کرد که بعد از من پسرم ابراهیم امام و خلیفه است., و 
اگر او را واقعه ای رسد, بعد از او برادرش ابو العبتّاس عبد اللّه بن 
الحارثیه؛ و در همان بیماری درگذشت. چون این خبر به داعیان رسید. 
سلیمان بن کثیر و قحطبه این شبیب و مالک بن هیثم با جمعی به عزم 
مرت از خوازسان تفه مت رگا مام کر ممزان وی هت 
ابراهیم ملاقات نموده مراسم تنعزیت به جای آود دزد زد ای امام دست 
بده تأ با تو بیعت کنیم. ابراهیم دست داد, 


ای ال مرت الخهوه مس نت و1 


یک یک بیعت می کردند تا نوبت به ابو مسلم رسید. چون پیش رفت. 
اتراهم اه را شاه وین من عصی ار مو اس عحالی که این که 
اتو فسلم زاام ابر اهیم بو در ان ففت: ابراهیم تن مخته با او کفت که 
تغییر نام خویش نمای. ابو مسلم خود را عبد الرُحمن نام کرده, از برای 
کیت اف ا مسا ها وی م مرو ای هه اسان کف اند کرد 
اه سا تام 


داشت. از آن جهت خود را به «ابو مسلم» مکتی ساخت که اگر او را 
پسری بهم رسد. به نام پدر موسوم گرداند. اما اصحٌ آن است که او را عبد 
الژحمن و پدرش را احمد نام بوده, چنانکه قبل از این هم در اين مختصر 
سمت تحریر یافت. و ایضا مذکور گشت که مسلم. نام کسی بود که چند 
روزی به تربینش اشتغال نمود. 


در بعضی از کتب معتبره مسطور است که ابو مسلم عار می داشت که او 
را پسر احمد خطرنی گویند, چون احمد از فرومایگان بود. بنابر انکه مسلم 
خطرنی از رسای خطرنیه بود و به قدر کافی نامی و ثروتی داشت., ابو 
مسلم می خواست که مردم او را پسر مسلم خطرتی دانند. جون نزد 
اه یش و کت هرا ایا سر ای ان ماش کرد که 
به خراسان رود و مردم تا صفت امین نماید, ابو مسلم از برای 
شهرت استدعای کنیتی نمود. ابراهیم گفت: هر کنیت که خود خواهی ما تو 

به آن مکی سازیم. گفت پدرم را مسلم نام بود, و نیت آن دارم که اگر 
مرا پسری به هم رسد, او را به نام پدر موسوم کنم. ابراهیم گفت: ما نیز 
تو را ابو مسلم کنیت دادیم و دختر عمران بن اسماعیل را به ابو مسلم 
عقد نسشت: آنگام آه زر امضجوی ان ,جماعت:, تهت اسان فون اه 


و بعد از رسیدن ایشان به خراسان, میان نصر سیار و جدیع بن علی ازدی 
که مشهور بود به «کرمانی» مواد وحشت حرکت کرده, نایره نزاع و جدال 


که در خراسان بودند, میل به جانب جدیع نمودند. پس نصر سیار خائثف شد. 
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رسیدن حارث قوی خاطر و مستظهر گشت. و هم در آن ایّام حارث از نصر 
رنجیده, با او در صدد مقابله و مقاتله درآمده مغلوب گشت. پس به جدیع 
ها ار کر [ند ] و نصر عاجز شده 
از شهر بیرون رفت, و جدیع به شهر داخل شده اسباب او را غارت نمود. 
حارث به جدیع پیغام داد که ما با این جماعت از ان جهت مقائله و محاربه 
نبود که مردم ما بر خلاف کتاب و سئت مصطفی عمل نمایند. بعد از ان به 
مسجد رفت و جدیع را به جهت مشورتی طلب داشت. جدیع از غدر او 
برادر و پسر و جمعی از بنی تمیم به قتل رسید, و جدیع لشکر برداشته 
روی به بصره گذاشت. 


و چون این خبرها به ابراهیم بن محمد رسید, نامه ای بر اشیاع <27» 
خویش که در خراسان داشت فرستاد که فرصت غنیمت شمرده خروج 
کنید, و امارت ایشان را به ابو مسلم داد, چون معلوم کرده بود که ابو 
مسلم در رأی و تدییر و حیله و تزویر گوی مسابقت از اقران ربوده. 


مجملا چون امارت بر ابو مسلم قرار گرفت. فرمان داد که نقیبان و داعیان 
که 


ی ارات ماه خوارنم و فراسان ورها فراع اهر بودتق با بیان یکویته 
که سیاه پوشی شعار خود ساخته, در اواخر رمضان ان سال خروح کنند. و 
آن؛شال ضد وربیشت ونم نهد از ,هر ت: 
به سیاه پوشی امر کرده بود تا چون سیاه درپوشند, به برابر هر سپاه که 
روند در چشم آن سپاه مهیب نمایند. و آنکه بعضی از مورخین مخالف گویند 
که در ماتم یحیی سیاه پوشیدند. صحتی ندارد. 


بالجمله, شیعه عباسیه در اواخر ماه رمضان سنه مذکوره, با لباس سیاه در 
اکثر شهرهای خراسان و خوارزم و ما وراء اهر خروج کردند. اوّل کسی 
که خروج کرد. اسید بن عبد الله بود در نسا. در آن وقت ما وراء الثهر و 
خوارزم و, خراسان در تصرف بلی امیه بود. و امارت و ابالت ولایات 
مذکوره تعلق به نصر 


(27) اشیاع پیروان, یاران؛ جمع شیعه. 
آتیتتن المههتیرد الخمهی من 9و 1 
سیار داشت. چنانکه سابقا رقم زده کلک بیان گشت. 


بر مستحضران علم اخبار و متتبعان فنْ اثار ظاهر است که ابو مسلم در 
سال صد و سی و هفتم از هجرت کشته شده, چنانکه مذکور گردد ان شاء 
ال تعالی. و سلطان محمّد خوارزمشاه در سال پانصد و نود و شش از 
هجرت پا بر تخت سلطنت گذاشته. که از کشته شدن ابو مسلم تا ابتدای 
پادشاهی او چهارصد و پنجاه و نه سال باشد. غرض از تمهید این مقدمه و 
ات تعریر این‌صعاله انکه تیان موی آن بادشاهبرا سار 
ها هر انی فلم با شمه عون تا اسان که ادا ویس ل وم 
ناکرده بر حضرات ائمّه معصومین- علیهم 


السلام- هزار افترا می زدند در تعریف و توصیف مخالفان اهل بیت, مانند 
آنکه مت کی که امش با ور دی لام ات سای را متنو 
امارت و رخصت دعوت و اجازت خروح داد, و امیر المومنین- علیه السلام- 
از در خیبر آهن از برای تبر او مفروز ساخت, و دیگر چیزها؛ که مگر کسی 
به قدتها جمتغ. آن .مفتریات را رح وان دا کجاایای من داشتند که بر 
شمان مضاه با غیو اه اقترا ند 


القصه, شب بیست و پنجم ماه رمضان بود که ابو مسلم و سلیمان کثیر و 
مالک بن هیثم با جمعی از متابعان بنی عباس در قریه ای از قرای مرو که 
سلیمان بن کثیر آنجا خانه داشت, جامه های سیاه پوشیده بر بامها آتش 
بسیار افروختند, و چون چشم شیعه ببی عباس که در 0 نواحی مد ار 
تودته: بر علامت خروح که افروختن آتش بود افتاد, روی به آن قربه 


دنو فا یقت حافی کین خمم: آنذید: و ابو مسلم به داعیان و غیر 
ایشان سفارش کرده بو که اظهار مذهب خود شمان لا وقتی که او 


رخصت دهد. و همین می گفته باشند که ما خلق را تسیک اه ال مدرم 
خوا تم ان شفی ال اس را ال یه هی ات که ایو کی ان 
این باندیه رخمه الم که علمای آمامیه لو زا ضدوق فین کمیتدم دز امالی 


اورده به اسناد از آبی نصر که او گفت: «قلت للطادق جعفر بن محمد- 
غلیهضا لاس ال خی فان یتمه فلت من هل ید فال لته 


اشفا امین الخموت من 160 
الاضاع فعلت سن اه فان امن الفن ض فقو ماع مره غود 


اللهعر وجل الفمتسکون بالتفلین الدین آمووا بالتخشی بهعا کناب الله.و 
عترته آهل بیته الذین آذهب اللّه عنهم الرْجس و طرهم تطهیرا.» یعنی: 
«گفتم به حضرت جعفر بن محمد- علیه السلام- که کیست آل محمد؟ 
گفت: ذریه او. گفتم: کیست اهل بیت او؟ فرمود که آن امامان که 
اوصیایند. پس گفتم: کیست امّت او؟ فرمود که مومنان. آن. کشاتن اند که 
تصدیق نموده اند به آنچه آمده است از نزد اللّه تعالی؛ و متمشکند به 
نقلین» تعی نف ده امن زر ی و مأمورند به چنگ در زدن به آن دو امر 
بزرگ» که یکی کتاب خداست و دیگری عترت پیغمبر, یعنی اهل بیت نیت آن 
سرور, که برده است خدای تعالی از ایشان رجس را وراک شوه اشت 
ایشان را پاک گردانیدنی». 


مذعای آن بدبخت یعنی ابو مسلم از پنهان داشتن مذهب آن بود که بنی 
عباس از تعژض بنی امیه ايمن باشند. اما چون روز عید رسید. ابو مسلم 
گفت تا سلیمان کثیر بر خلاف بنی امیه خطبه خواند. انگاه مردمان را طعام 
داده به بیعت تکلیف نمود. جمعی کثیر از اهل مرو به او بیعت کردند. این 
خبر به نصر رسید. لیکن چون به جنگ جدیع گرفتار بود, پروای ابو مسلم 
نداشت؛ و بعد از خروج به هشت ماه چون معلوم ابو مسلم شد که متابعان 
بنی عباس بعضی از بلاد خراسان و خوارزم را متصرف شده اند, و نیز اکثر 
اهل بیعت از اطراف رسیده به او پیوستند. در اوایل جمادی الاخر سنه 
ثلائین و ماثه, مکتوبی به نصر نوشت مشتمل بر ترغیب به متابعت و 
محتوی بر وعد و وعید و نوید و 


تهدید: وقتی این نامه به نصر سیار رسید که شیبان خارجی- که طایفه 
شیبانیه از خوارج به او منصوبند- در جنگ نصر با جدیع مثفق شده بود. چون 
نامه به نصر رسید در تاب رفته یکی از غلامان خود را که یزید نام داشت با 
اه یعس اس لین مرا سار 
او نامزد کرده, مالک بر ایشان ظفر یافت, و یزید را گرفته نزد ابو مسلم 
برد. ابو مسلم فرمود که جژاحان به معالجه زخمی که در آن 
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جنگ به او رسیده بود پرداختند؛ و بعد از اندمال جراحت با او گفت: اگر به 
پیش نصر می روی مانعی نیست., به شرطی که هر چه از ما مشاهده تو 
گشته با نصر و مردمش بگویی. 


و بعد از ارسال یزید, ابو مسلم با مردم خود گفت که شنیده ام که مردم 
غلط خود مطلع گشته, بدانند که ها اشرق؛ ظوایف: اسلامتة. انم؛ آنگام:با 
سپاه خویش در حرکت آمده ما بین لشکر جدیع کرمانی و نصر سیّار را 
لشکرگاه ساخت. از این رات هر اس تردن نصر و حویغ رام باقت, ۰ پس 
ابو مسلم به جدیع رسولی فرستاد [و ] پیام داد که من با تو موافقم. نصر 

ین خبر شنیده مضطرب گردید و به جدیع سفیری ارسال نمود که به سخن 
لشکر خود به جانب مرو روی آوری تا من نیز به آنجا آمده با یکدیگر صلح 


انکاخبه اتماق ,در دق این اراد واماشن ی ابق مسلم و اضحانش شعی 
نماییم. پس آن دو بجانب مرو رفتند, و در روز صلح نصر سیار به خدعت 
جدیع را بکشت. پس علیْ بن جدیع با جمعی از مردم خویش و گروهی از 
شیبانیه به ابو مسلم پیوست. نصر متوهم شده به شهر مرو درآمد. ابو 
مسلم نیز به شهر داخل شده, به گرفتن بیعت مشغول گشت. نصر در قصر 
خویش متحضٌن گردید, و چون کار بر او تنگ شد. شبی با جمعي از 
فرزندان و متابعان گریخته به سرخس رفت و از آنجا روی به طوس آورد. 
دز آن‌شهر تساهی بو نیزر او خمع کستنه: و از آنجا به جرجان نزد نباته بن 
حنظله «28» رفت و از جرجان متوجه ری شده در آن شهر مریبض گشت. 
پس او را در محفه ای نشانیدند. و چون به ساوه رسید. در شوال سنه 
تلاثین و مائه, کالبد شومش در ان دیار در خاک هلاک و مفاک 


(28) این شخص از سرداران عصر مروان است. وی امیر اهواز شد, 
سپس به یاری نصر بن سیار که با ابو مسلم خراسانی می جنگید, رفت؛ ۰ و 
سرانجام به دست قحطبه بن شبیب در جنگ هولناکی کشته شد و قحطبه 


سر او را نزد ابو مسلم فرستاد (از «الاعلام زرکلی ج 4 ص 195) و نیز 
رجوع شود به «عقد الفرید» ج 5 ص 243. 


آنششن الم منت ایض روز 
بوار مدفون گشت. 


اش ین اه مسا ی فرای نی ان اظلاه اف رم فا مات اد 
فرستاده, ایشان هر چند شتافتند او را نیافتند. در همان ایام قحطبه بن 


مسلم او را به نزد ابراهیم بن محمد فرستاده بود از راه رسید. ابو مسلم 
او را سپهسالار گردانیده با چند تن از داعیان و لشکر بی کران به طرف 
طوس فرستاد تا آن شهر را با سایر ولایات مروانیان مسر نمایند. و در 
همان ایام به سببی که [در] کتب مبسوطه مسطور است, مروان حمار 
کات کم اد اه انم فد کارا تراهم اما .ی کفتته این فسا 
را برانگيخته, و اهل فتنه و غوغا دم از دوستی و متابعت او می زنند. جمعی 
را به خیمه ای فرستاد که در آن وقت ابراهیم و برادران و خویشانش آنجا 
بودند, تا او را گرفته به حژان بردند؛ " پس مروان حمار او را در بند کشید. 
آنگاه برادران و خویشان ابراهیم از خیمه گریخته به کوفه رفتند و در خانه 
انامه ار مان ند 


اما ابو تلم ,سروریبعد از فرشتادن قحبه بی اتب طون ن لشکن‌ها به 
اظراق خراسان و خوارزم ودما وراء الهر فرستاه جا تمام آن, ولابات»را 
مسر ساختند و در آن وقعات خلقی بی اندازه کشتند. 


اما چون قحطبه به طوس رسید, لشکری را که آنجا مجتمع شده بودند 
سا ان ی ی از سا انا عم که آن‌عاعت ند 
مسلم سرباززده بودند, و به سپاه پراکنده نصر که آنجا فراهم آمده بود 
کته ود رجگ او ملع ناد بکن سفق شد: [بودند) بو جطیق از 
۰ اراد از شهر بیرون رو ی الخته 
ابواب قتال و جدال بر روی یکدیگر مفتوح 


ساختند؛ ؛ نباته در آن جنگ کشته شد و لشکرش منهزم گردید. پس قحطبه 
به ری رفت و از آن دیار روی به قم و اصفهان آورد, و احمد زیجی را که از 
ملازمان او بود به یزد فرستاد . احمد به یزد روی آورد, و در آن وقت مروان 
یزد را به ابو العلای طرقه به مقاطعه داده بود. چون در آن زمان یزد را 
حصا و رها دی زو ابو العلا مجال توقف نیافته بگریخت و به 
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دز «ایرنداباد» رفت. و احمد بعد از محاصره ابو العلا را بگرفت و او را به 
۱ ۱ ۵ ۱2 
بتی گیانن از مرزم ی زدیستصو کون سعا بر تخت تست آن مال:وا به 
کوفه برده به وی تسلیم نمود. 


اما قحطبه چون به اصفهان رسید, محاربه نموده اصفهان ز امسر وروت 
از آنجا بازگشته به حیله نهاوند را گرفت. و به همدان رفت؛ بعضی از 
لشکر نصر را که در انجا بودند شکست داد و متوجّه کوفه شد. 


اين خبرها متعاقب به مروان رسید. پس مروان به استحضار لشکرهای 
شام و جزیره و سایر قلمرو فرمان داد, و یزید بن عمرو بن هبیره از کوفه 
به جنگ قحطبه رو آورد, و در کنار فرات انتدو لشکر درهم افتادند؛ جنی 
به شب کشید. در آن شب قحطبه در آب غرق شد. مردمش از حال او 
آگاهی نداشتند, چون لشکر یزید بن عمرو منهزم گشتند, قحطبه پیدا نبود ؛ 
ناگاه اسبش را دیدند زین و لجام تر شده, دانستند که قحطبه غرق 


شده است. حسن ابن قحطبه را بر خود امیر ساختند و روی به کوفه 
اوردند. 


چون خبر انهزام لشکر عراق به مروان رسید, ابراهیم بن محمد بن علی 
اراسته و عظمت تمام به کوفه امد, و در ان وقت شیعه بنی عباس در 
کوفه بسیار بودند. 


یکی از ایشان حفص بن سلیمان «29» بود که متابعان بني عباس او را 
«وزیر آل محمد» می گفتند, مر تج نت خلال بود. حسن 
ان ۹ ۱۳ 
آنکه کتابتق حند یمین فرسادن بو وا ار رسیدن خواب فی: کشید: 


محمد بن الحسین- علیه الژحمه- در «کفایه البرایا» آورده, و در بعضی 
تیک ز کتب معتبره مسطور است, که چون سقاح و اهل او آمدند به کوفه 
ار وی نف و ابی امه حالما ناش ام امه ال ارو 


(29) در نسخه «الف»: «حفص بن سلمان». 
اش ال شین الخفوی مخت ونژ 


قه ار ود که فیس تشک وال تشه یمقر تا یه 
المع‌فنینعلبه. الشلام» و اولاد اس تا ابسان اختیان نمایتةبه خلافت هر 
کس را خواهند. باز با خود گفت که می ترسم که اثفاق ننمایند, پس عزم 
آن نمود که بگرداند امر خلافت را به سوی فرزندان امير المومنین- علیه 
السلام-. ینس لسه نامه نوشت نةه له کس از اولاد امیر المومنین- علیه 
السلام- ؛ یکی به حضرت امام جعفر صادق- علیه السلام- و نامه ای دیگر به 
یکی از فرزندان 


۳ زین رت که ملقب بود به «اشرف», و مکتوب تالث به عبد الله 


راقم حروف گوید که ابو سلمه خلال عارف بو هر 99۲ امام جعفر صادق- 
علیه السلام- نبود. که اگر عارف می بود. نامه به دیگری نمی فرستاد. 


القظه: آن: تبته: فکتوب: را به فردق. که از موالی ایشان و از شاکنان کوفة 
بود داده فرستاد. پس قاصد به مدینه آمده, شبی بود که با آن حضرت 
ملاقات نمود. گفت من قاصد ابو سلمه خلالم و کتانتی تع‌نها آوزندن اس آن 
حضرت فرمود که مرا و ابو سلمه خلال را به هم چه نسبت؟ او شیعه و 
رم آتنت ی ما و تامه نا بخوانید: اه رای شما حفاضا کند 
در جواب بنویسید. عبارت صاحب کتاب « [کفایه ] البرایا» است که: «قال 
الطَادق- علیه السلام- لخادمه: قرب منی السْراج فقر به منه فوضع علیه 
کتاب آبی سلمه فأحرقه فقال الا تجیبه؟ قال قد ریت الجواب». بعنی: 


«پس گفت حضرت امام جعفر صادق- علیه السلام- به خادم خود که چراغ 
را به من نزدیک گردان. خادم چراغ را به نزد آن حضرت برد. پس آن جناب 
گذاشت کتابت ابو سلمه خلال را بر چراغ و بسوخت آن مکتوب را. بعد از 


آن قاصد گفت: آیا چواب ثمی دهی او را؟ آن:حضرت فرمون که بتحقیق که 
دیدی جواب را». 


پس قاصد از مجلس امام- علیه السلام- بیرون آمده به نزد عبد الله ابن 


حسن مثلی رفت. سن آغند الله این خسن قبوان: کرد کبایت اقرا: و سوار 
شده نزد امام جعفر- علیه السلام- رفت. ملخص مقال آنکه, به آن حضرت 


اتف الم موی افص 16 
۹ و 


موه اه مها ری ان تاه ما هلت نو وه ی ام 
خلافت. ما وا ان کی ی با 
0[ حضرت امام به او گفت: کی شیعه تو شدند؟ آیا 
تو فرستادی ابو مسلم را به خراسان و امر کردی او را به پوشیدن لباس 
سیاه؟ آیا تو می شناسی یکی از ایشان را به نام و نسبش؟ عبد اللّه گفت: 

نه. امام- علیه السلام- فرمود پس چگونه ایشان شیعه تو شدند و تو ایشان 
را نمی شناسی و ایشان تو را نمی شناسند؟ مجملا آن حضرت فرمود که 
«قد جاءنی مثل ما جاءک فانصرف غیر راض بما قاله.» یعنی: اد نف نن 
آن نامه که آمد به توء پس برگرد و راضی مباش به آنچه گفته است ابو 
سلمه خلال.» 


1 و 1 ۳ 


این حکاپت را مسعودی- علیه الژحمه- نیز در «مروح الذهب» ایراد نموده, 


اما ذکر اشرف بن علین بن الحسین نفرموده. 


بالحمله, ,. هنوز قاصد به کوفه بازنگشته بود که متابعان بنی عباس. یعنی 
حسن بن قحطبه و لشکرش دانستند که ابراهیم بن محمّد کشته شده و 
فضیت کرده که بعد از ای ترادویتن عید الله بن الجا رتیه بعنی ستاح خلیقه 
باشد, و معلوم کردند که سقاح در کجاست.؛ او را بیرون آورده با آو بیعت 
کردند, و ابو سلمه خلال : نیز بیعت کرد. پس نامه ای به ابو مسلم فرستاده 
متا یرت ال اعای را ابو مسلم در 


از وقت اظهار مذهب باطل خود نموده, اهل خراسان را به بیعت سفاح 
درآورد, و هر کس که [از ] قبول بیعت امتناع نمود به قتل رسانید. در آن 
ایام از شیعه امامیّه, به سبب آنکه به بیعت کردن با آل عبّاس راضی نمی 
شدند, بسیار کشت ؛ و می گفت هر کس آل عبّاس را امیر المومنین نداند 
و قائل 2 و خلافت ایشان نباشد, يا از ایشان برگردد, خون خود را 
مباح و حلال گردانیده باشد؛ 9 قتل, نابد رزشانید. بتابر‌این. آن تدبخت 


انیس الم متین: الحموی ررض 160 


می دانسته؛ چه ظاهر است که آن حضرات عالی درجات, آل عباس را امام 
و امیر المومنین نمی دانستند. 


یه ال مش از یه ی ی اس 
اول سب ابواب این هرز در محل 0 امیر المومنین حیدر- 
سمو ۰ شده, در « کفایه الذرآن في معرفه الانبیاء و الاوصیاء و وقایع 
از منتهم» که تا است کرام و مجلدی است نامی و الحال به خط 
مصلف ان کتاب نزد این کمینه موجود است. آورده آنچه خلاصه تبرجمه 5 
این است که: وقتی ابو مسلم مروزی بر خر لاغری سوار به نیشابور رسید 
و در کاروانسرایی نزول نمود, یکی از اوباش دم آن سم دار را ببرید, و ابو 
مسلم بر ان خر بی دم نزد ابراهیم بن محمد که او را «ابراهیم امام» می 
گفتند رفت. پس چون قوّت گرفت و اتباع او بر ولایت خراسان و خوارزم و 
ما وراء اللهر مسلط شد [ند ] به نیشابور رفته, 


امر به قتل اهل آن محله کرد و ابنیه و بیوتات ایشان را ویران ساخت؛ و 


اورده اند که در آن روز دو هزار تن از ذکور و اناث و جوان و پیر و صغیر و 
کبیر شیعه کشته شدند. سنباد مجوسی که یکی از مقژبان او بود, از تقصیر 
آن جماعت استعلام نمود, ابو مسلم گفت: وقتی به این شهر رسیدم, 
بعضی در اين محلّه دم درازگوشی را که بر آن سواری می کردم بریدند و 
بر من خندیدند. لاجرم به سزای خود رسیدند ! سنباد گفت: آن کسی که به 
آن فعل زشت ارتکاب نمود, در میان این جماعت بود؟ گفت او را نمی 
شناختم. گفت: عجب می دارم از میر که به گناهی که معلوم نیست که 
فاعل ۲ جرم 9 نبود. به همه حال گنه آنزه محرمان هی و 
سنباد کفت: استدعا انکه امیر اعلام فرماید که این گروه را چه گناه بود؟ 
کت گام کم او اد مه اما ال اش اه 
وس اس ات وا اس اس امه مر دی 


اتششن امن الخهوی مست رن رو 


به روایت علی بن الحسین مسعودی- رحمه الله- شب جمعه چهاردهم ربیع 
الاول سال صد و سی و دویم بود از هجرت, که لشکر خراسان و مردم 
کوفه با سفاح بیعت کردند. پس از خروج ابو مسلم تا پادشاه شدن سفاح, 
دو سال و پدج ماه و هیجده روز بوده باشد. 


اما بعد از عقد بیعت,؛ سفقاح به مسجد رفت و بر منبر برامده, ایستاده 
خطبه 


خواند به خلاف بنی امیه؛ " و چون ضعفی داشت داود بن علی که عم او بود 
بر منبر برآمد و یک پایه پست تر از او ایستاده خطبه تمام کرد و گفت: ای 
اهل کوفه هیچ خلیفه ای بعد از پیغمبر پای بر این منبر ننهاده مگر علیْ بن 
ابی طالب, و اين امام که بر اين منبر است. چون مذهب آل عبّاس در آن 
۱ ۱ 
علیه السلام- و بعد از او محقد بن الحنفیه و بعد از او پسر او ابو هاشم و 
تکار اه له نب ان زاس رت ۱ اوه دس لب و از ۶۱ 
ابراهیم بن محمّد و بعد از او سقاح امام است؛ چنانکه سابقا مذکور گشت 

و. آنچنان که انکان امامت امام حسن+ علبه السلام- که. مکزر بز. آن مشز 
برآمده بود می نمودند. منکر امامت 0 زین 0( 
امام محمد باقر و امام جعفر صادق- علیهم السلام- نیز بودند. 


پس سفقاح و داود بن علین از منبر به ید آمدم؛ به دار الاماره رفتند: و ابو 


روز دیگر سقاح با حسن قحطبه و برادرش حمید بن قحطبه و | بو سلمه 
خلال تا که رف ماما و را یس و داوم ار 
ق دیگزش عید اراد کي را اسر لهاتم ور کرو که عید اه 
ها ی ها 


حمار روی اورند. ایشان متوجه حزان شدند, و مروان حمار از حزان بیرون 
آمده در موضع «زاب» تلاقی فئتین دست داد. پس لشکر مروان منهزم 

شتند؛ مروان چون حال بر آن منوال دید, راه گریز در پیش گرفته می 
رفت:ه لشکر ید اللة بن علی او را تعاقب می نمودند؛ تا عاقبت در ذی 
قعده همان سال. اه از 


آتن امه یی الجموی «معض و1 


هجرت, در دست یکی از ملازمان صالح بن علی بن عبد الله بن عباس 
کشته شده, عبد اللّه بن علی سر مروان را نزد سفّاح فرستاد. ار 
که دست [به قتل بنی امیّه گشوده, هر کس را از ایشان که یافتند, به قتل 
رسانیدند, و گور معاویه و سایر ملوک ] «30» بنی امیه را شکافتند, الا قبر 
عمر بن عبد العزیز و معاویه بن یزید. و استخوانهای ایشان را بیرون آورده 
سوختند, و [در] قبر معاویه بن ابی سفیان و پسرش يزید به جز خاک سیاه 
و خاکستر چیزی نيافتند. 


چون پادشاهی بر سفقاح قرار گرفت. به مکافات آن سعی که ابو مسلم در 
تقویت دولت ایشان کرده بود حکومت خراسان و خوارزم و ما وراء النهر 
را به او گذاشت. پس خبر به ابو مسلم دادند که ابو سلمه خلال نامه ای به 
ایام خمق اوق که از ولا فرستاده بود که آن حضرت به کوفه رود تا 
مردم کوفه و لشکر خراسان را به بیعت ان حضرت دراورد. به روایت 
مسعودی- رحمه الله و چنانکه محمد بن الحسین- قذس الله سرژه- در 
کتابش از شیخ ابو جعفر و شیخ مفید- نور الله مرقدهما- نقل کرده, ابو 
مسلم نامه ای به سقاح 


فرتادمییه ابش ارت کهصلفد ار دالام لیا آمیض ال هی مان فد 
نکث و غیر و بدّل.» یعنی: «ای امیر المومنین خدای تعالی خون ابو سلمه 
خلال را بر تو حلال ساخته است, زیرا که او نقض عهد کرد و تغییر و تبدیل 
پیمان نمود؟. این نقض عهد که می گفت, اشارت بود به کتابت فرستادن 
ابو شاهة خلال: به-حط رات امام- علیه السلام-. آن .شقی- یعنی ابو مسلم 
مروزی- به اینکه سفاح را به کین ام سای تال ترغیب نمود, اکتفا 
ننموده نامه ای به ابو جعفر دوانیقی که برادر سفاح بود, [و] داود بن علی 
که عم او بود فرستاد, و از ایشان درخواست که سقاح را بر آن دارند که 
ابو سلمه خلال را به قتل رساند. چون نامه به سفاح رسید در تعریف ابو 
سلمه خلال مبالغه بسیار نموده به قتلش راضی نشد. محمد بن الحسین در 
« کفایه البرایا» می گوید شعری که سفاح بعد آن,فتل. اب نلمه: خلال 
خواند, دال است بر آنکه به قتل او 


(30) فقط در نسخه «ب». 
آتشن امین الحموی تمتمص :199 


راضی بوده. پس احتمال دارد که اظهار رضا نکرده باشد از خوف توبیخ 
مردمان. و به تحقیق که مشهور بود بسیاری احسان ابو سلمه خلال نسیت 
به بنی عباس. ابو جعفر دوانیقی و داود بن علی در باب قتل ابو سلمه خلال 
با سقاح سخن گفته, در کشتن او مبالفه نمودند. سفاح از قتل او امتناع 
بو فص را فنص که که تفای که ابش مه خلال یا ما 
کرده, و بلاهایی را که در راه ما کشیده, به فریبی که از شیطان خورده. 
مسعودی- علیه الرژحمه- 


آورده که سفقاح در جواب ابو جعفر و داود بن علی گفت: 


شفا کتافسه کنس اسا ی هه ی تشم ال ام له کات ند 
قی خطظرم هن خطر ات التطا ره تفه مرحقلات الانسان» 


پس چون خبر به ابو مسلم رسید که سمّاح ابو سلمه خلال را نکشت, یکی 
ازسرهکان خود را با همفی فرنفان نا ابو سلفهخلال را در ی کم با 
از مجلس سقاح بیرون آمده بود کشتند ؛ و چون خبر قتل او به سفاح رسید 
گفت, شعر: 


الی الثار فلیذهب و من کان مثله علی أقّ شی ء فاتنا منه نأسف یعنی: 4 
دوزخ می رود ابو سلمه خلال و هر کس که مانند اوست؛ : چه چیز فوت 
شده از ما که ما بر آن متأشف باشیم؟ مرادش اینکه ما را از کشته شدن 
انوا سلعه خلال تاسف تمس و اوه دوزح می زود بهشسب آنکه میل, به 
اماف عونت غله ا سا روم ون مه کس کات انم ساعه ال مین 
به امام جعفر- علیه السلام- کند, او نیز به دوزخ می رود. 


پس نظر کن ای عزیز در حال ابو مسلم مروزی, که صاحب اینطور شعری 
را امام و خلیفه می دانست و او را امیر المومنین می گفت, و ملاحظه 
نمای که عنادش پا اهل پیت پیغمیر. صلی الّه علیه و آله و سلّم- تا به چه 
علیه السلام- فرستاد, ات هه تفر فعل او سود 


تجدید از داعیان و معارف ان 


حدود بیعت بگیرد. ابو جعفر چون به مرو 
آششن المومتین الحموی من رصن 170۰ 


نزدیک شد. ابو مسلم او را استقبال نمود. و چون به او رسید پیاده شده 
رکابش را بو سه داد. ابو جعفر او را نوازش نموده با تشم ور آحد ند آبو 
مسلم با سایر داعیان به دست ابو جعفر با سفاح بیعت تازه کردند؛ و در آن 
ایام که ابو جعفر در مرو بود, ابو مسلم در حضور او سلیمان کثیر را که 
یکی از داعیان و نقبای بنی عباس بود به قتل رسانید. باعث قتل سلیمان 
بن کنیز آنکهرفتت. از بفی»عباس سردا تیدی :صیل.: به اولاد امیر المومنین- علیه 
السلام- کرده بود. 


محمّد بن الحسین در «کفایه البرایا» به اسناد از شیخ مفید روایت می کند 
که شیخ فرمود: «قد قتل ابو مسلم المروزی سلیمان بن کثیر الخزاعی 
۳ رحمه اللّه- فلقّا ورد عبید اللّه ‏ بن الحسین 
تلم ال مرو ری 0 فعطمد. آهل جراسان و آحروا. لد ارزاقا کیره 
فساء با مسلم ذلک و آراد قتله و قال سلیمان ين کثیر الخزاعیٌ لعبید اللّه 
سب ا: و فهل نبایعکم و 
تاغوا الیم تصریکم فظن عیه اللش تن الکسس ان دلی وتا من ات 
مسا ار آا مس ام و ای ما ان 
تتضانوی لا تحملیک. فاطرجه من خراسان نوف سلیمان. ین کتیز عم محضر. 
المنصور». 


یعنی: «به تحقیق که کشت ابو مسلم مروزی سلیمان بن کثیر خزاعی را 
به سبب رغبت گردانیدن او از 


بنی عبّاس. و باز شیخ مفید گفت که: 


ی و بن الحسین الاصغر بن علی بن 
الحسین بن علی بن ابی طالب- تا به ابو مسلم مروزی در 
خراسان:. تقطظیم نمودند نید اللم را اهل خوامتان و جاری. کزدانیدند از 
برای اوارای. کتیر ان ند آهد این امز. ان سم را وخواست که 
شاهزاده عبید اللّه را بکشد, و سلیمان بن [کثیر] خزاعی به پنهانی با 
تا با ات 
را در غیر موضعش, پس بیایید که با شما پیعت کنیم و بخوانیم مردم را به 
بیعت شماأ ٩‏ 
ابو مسلم, از برای دفع حچخت ابو مسلم 


اتف الم میت امه برض 1 ۲7 


خبر داد او را به آنچه سلیمان بن کثیر گفته بود. پس جفا کرد بر او [ابو 
۳ او] «31» مکان او را. با او گفت که: اي عبید الله ! 
خراسان تو را بر نمی تابد؛ ؛ یعنی جای تو در خراسان نیست. آنگاه اخراج 
کرد او را از خراسان, و به سبب همین سخن که سلیمان کثیر با عبید الله 
گفته بود. کشت سلیمان کثیر را در حضور ابو جعفر دوانیقی». 


ابو جعفر از انکه ابو مسلم سلیمان کثیر را در حضور او به شمشیر زد, 
بسیار آزرده شد؛ ؛ همانا سبب قتل سلیمان را نمی دانست. پس از خراسان 
مراجعت نمود. آوزده اند کف کر ان وقت؛ وی اس 9 
امیر المومنین- علیه السلام- نموده می گفت: امامت به میرات است . بلس 
بعد | 
۱ ز‌ 


پیغعمبر» امامت حق عباس بود ؛ زیرا که [تا ] عم باشد, میراث به پسر عم 
نمی رسد ؛ و مردم را الزام می نمود که بعد از پیغمبر- صلی الله علیه و 
له و تیلم به امامت این فان شوند, و بسیاری از خلق به امامت عبّاس 
فان تفه تقضی نان ار طظاه هی فتت هر کی دامتعا 
ان ظالت علچه اسلا ار هام دانته کافه اعت. 


صاحب کتاب «الملاحم» «32» آورده کیت که ها امن وی ار سین 
علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب- علیه السلام- که او را «طالب 
الحق» می گفتند. در زمان سفاح در یمن [خروج کرد؛ سفاح ] از زوال ملک 
اندیشیده, نامه ای به ابو مسلم فرستاد که ای صاحب الذوله! شرّ این 
علوی را از ما کفایت کن. ابو مسلم لشکر به یمن کشیده. شیعه عباسیه 
لنشکر عید الله را هزم ساحتتهه معند الما کرفته کرد امسام بزدنه 

پس ابو مسلم از برای خوشنودی سفقاح به دست خود سر آن شاهزاده را 
ی نزد سفاح فرستاد. 


و آنچه حمد اللّه مستوفی- که از جمله موزخین مخالفین است- در 


(31) فقط در نسخه «ب». 
(32) کتابهای بسیاری به نام «ملاحم» نوشته شده؛ برای اطلاع از آنها به 


«دریعه» مراجعه فرمایید. 


«تاریخ گزیده» آورده که «33»: «طالب الحق عبد اللّه بن یحیی بن ِ 
اک 0 1 


تانت فانست: که ای شاه انم ند الاهسا فقوت غند الام ی ین 
الکندری الخارجی 


الاباضی که در زمان مروان حمار خروج کرده در دست ابن عطیه کشیده 
شد جنگها کرده بسیاری از آن طایفه را به قتل رسانیده بود. 


و عبد ال بن یحیی الکندری را خوارج «طالب الحق» و «امیر المومنین» 
می گفتند, و با شاهزاده عبد اللّه بن یحیی العلوی محاربه می نمودند که 
سزاوار نیست که تو را طالب گویند؛ ؛ باید که تغییر لقب نمایی. و نیز با او 
بد بودند به واسطه انکه ایشان را از ست شاه ولایت پناه منع می فرمود. 
و شاهزاده با ایشان به واسطه همین مقاتله می نمود که ترک ان 
ناشایست کنند؛ ان بدبختان نابکار و ان کافرکیشان عداوت شعار. ترک 
سب شاه دلدل سوار نمی کردند. 


اما چون ابو مسلم مروزی به خراسان معاودت نمود, سفاح برادر خود ابو 
جعفر دوانیقی را ولی عهد گردانیده, مرتبه دیگر او را به خراسان فرستاد تا 
از اهل آن ولایت به جهت خود بیعت بگیرد. چون ابو مسلم این خبر شنید, 
سخت رنجید که سفاح بی مشورت او ابو جعفر را ولی عهد گردانیده بود. 
خواست که از بیعت ابو جعفر امتناع نموده, خلق را به بیعت خود تکلیف 
نماید. پس داعیه امامت و خلافت در خاطرش رسوخ یافت. و در این مرتبه 
به ابو جعفر چندان التفاتی نکرد؛ بلکه با او از در بی حرمتی درآمده, ابو 
جعفر کین ابو مسلم در دل گرفته بازگشت, و نزد سفقاح به سعایت او 
مشغول گشت. امّا سفقاح مصلحت نمی دید که متعژض ابو مسلم شود. ابو 
مسلم بنابر آنکه مکژر گفته بود که هر کس ال عبّاس را امام و امیر 
الموهی ایا اسان سار اس را اعام 


و خلیفه داند. خون او مباح است, به خاطر گذرانید که الحاق نسب به 
عیاسن باید تموو: انگان دعهایتخلافت کرد تا کنسشیر ا مجال اغتراض با شید 


(33) «تاریخ گزیده», به اهتمام دکتر عبد الحسین نوایی, ص 292. 
آتیش امین الخفو موم ۱ 


پس اکثر اوقات ‏ حکایات موضوعه وکین فوضوعه از سلیط نقل می کرد, و 
0 تقریر آن حکایات می گفت: «جذم سلیط چنین گفت» 2 
سلیط چنین کرد» و گاهی بتقریبی می گفت: و 
مسلم تبیره سلیط بن عبد الله , 7 
اه و 


تفصیل این اجمال آنکه: عبد اللّه بن عبّاس جاریه ای داشت که خدمت او 
می کرد. نوبتی به آن کنيزک مباشرت نموده, ترک او گفت ؛ و بعد از مذتی 
غلامی از غلامان اهل مدینه به اجازت عبد اللّه, آن کنيزک را بخواست., و 
آن جاربه از 1 غلام حامله شده پسری آورد, عبد الله ان کودک 9 
بندگی گرفته. سلیط نام کرد. بقد. از وفات عبه الله: سلیط خدمت ولید ين 
عبد الملک بن مروان اختیار کرد؛ و چون هميشه میان بنی امیه و بنی 
تما امه رک وی اف ات من 
اللّه بن عباس را مالشی دهد؛ سلیط را تحریک کرد که دعوی نموده که من 
۱00 بن عباسم و جمعی به اشارت ولید به محکمه قاضی دمشق 
ی 
من است. قاضی چون مذعای ولید را یافته بود, حکم کرد که سلیط از اولاد 
عبد الله بن عباس است. و سلیط 


مبزاش از فلت تشن غبد الله طلت کردم آز این معر اران تسار رنه لین 


پس ابو مسلم بعد از الحاق نسب خود به عباس, در سر مردم را به بیعت 
خود می خواند, و دعوی امامت و خلافت می کرد و در سنه سث و ثلائین و 
مائه به عزیمت حج متوجّه عراق شد. چون به شهر انبار رسید, سقاح او را 
گرافن:داشته:.روزق: آبو-فصلم در مجلش نشتنتته "نود که ابه جعفر در اهد. 


ابو مسلم به تعظیم او برنخاست؛ سّاح گفت: ای صاحب الدّوله اين برادر 
فر انح اروت | سبب تغافل و باعث تجاهل چیست؟ ابو مسلم گفت: 
این مجلس اميیر المومنین است. لا بقضی فیه الا حقوقه. و در آن ایام نیز 
ابو جعفر در کشتن ابو مسلم مبالغه بسیار نمود. لیکن سقاح به فتل او 
راضی نشده «<34» گفت: اگر او 


(34) در متن: «راضی شده». 
انش امین الخموم ممض ۱/4 


را بکشم, دیگر کسی بر ما اعتماد نکند. و مردمان ما را سرزنش کرده 
گویند: کسی را کشتند که در تقویت دولت ایشان سعی تمام نموده بود. 


ابو مسلم گمان برد که سقاح امارت حاخ را : به او دهد ؛ سفاح ابو جعفر را 
امیر حاج گردانید. این معنی موجب ازدیاد رنجش ابو مسلم گردید. پس 
روی به مکه اوردند. در این رفتن از هر منزل که آبو جعفر کوچ مي کرد ابو 
مسلم فرود می امد ۳ اب وفا کند. «35» و در آن ایام که در مکه بودند, 
ابو مسلم سقاح را به ظلم سبت می داد و می گفت: ظالمی را بر 
مسلمانان کماشته ام و غرضش انکه مردم از سفاح رغبت بگردانند؛ و 


از برای آنکه مردم را به خویش مایل گرداند, و دلها بدست آورد. خلق را 
اطعام می نمود. چون از شکه مراجعت نمودند, در راه خبر فقوت سفقاح 
رلسید. 


سیزدهم ذی الحجّه سال صد و سی و ششم بود از هجرت, که سفاح به 
جهنم پیوست. مذت سلطنتش چهار سال و نه ماه بود. در وقت مردن دیگر 
باره وصیّت کرد که بعد از من, ابو جعفر امام و خلیفه است. و چون در 
وقت برگشتن, همه جا یک منزل ابو مسلم از ابو جعفر در پیش بود, 
نخست این خبر به ابو مسلم رسید. رسولی به ابو جعفر فرستاده او را 
تعزیت نمود ؛ اما تهنیت خلافت نگفت, و در عنوان نامه ای که به او فرستاد. 
نوشته بود که: صن ابی مسلم الی ات جعفر» رنجش ابو جعفر از این 
رهگذر متزاید گشت. ابو مسلم به تعجیل تمام به شهر انبار درامده, 
خواست که خلافت را به موسی بن عیسی که پسر عم ابو جعفر بود بدهد 
و با او بیعت کند. او قبول نکرد و گفت: اگر سفاح مرا ولی عهد ساخته بود, 
با وجود ابو جعفر به خلافت راضی نمی شدم. اکنون در حقّ او وصیت 
کرده, چگونه قبول کنم؟ و موسی بن عیسی مذکور از مردم به جهت ابو 
جعفر بیعت گرفت. گفته اند که تکلیف نمودن ابو مسلم موسی بن عیسی 
را به خلافت به سبب آن بود که نمی خواست که خلافت بر ابو جعفر قرار 


گیزد: 


چه می دانست که از او انتزاع نمودن مشکل روی خواهد 1 و می 
اتدفید که آکر‌فرقم را به‌سعت خود تکلیف تماید: شاید که با 
فانصا رن 


امر را 


(35) «تاریخ گزیده» ص 292. 
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متمشی نتواند ساخت. و کار بر او به زیان آید؛ جه بیشتر هواداران او از 
ابا سار و مارا رما وا را 
می خواست در میان بلدی عباس فتنه ای حادث سازد, تا در اثنای اثارت 
فتنه. شاید که به مقصود خود یعنی خلافت فائز گردد. 


که خلافت را به موسی بن عیسی دهد در تاب رفت؛ و این نیز یکی از 
اسباب کینه او گردید. 


آورده اند که چون خبر فوت سقاح و خلافت ابو جعفر در شام به عبد اللّه 
ابن علی بن عبد اللّه بن عبّاس رسید. اکابر آن دیار را حاضر ساخته با 
ایشان گفت که: فا به جنگ مروان می فرستاد, 
گفت هر کس امارت لشکر اختیار کرده, رن را مندفع سازد, 
ولی عهد من باشد. من آن کار اختیار کردم؛ الحال به موجب شرط سقاح 
خلافت به من تعلق دارد و جمعی بر طبق مذعای او شهادت دادند. اهل 
شام و جمعی از اهل خراسان که در آنجا بودند با او بیعت کردند. ابو جعفر 

بر این حال اطلاع یافته ابو مسلم را ؛ به جنگ او فرستاد؛ : و ابو مسلم در 
جنگ او عاجز شد. عاقبت لشکر او را به مکر و خدعه منهزم ساخت. در آن 
کی اما سار ماش این عن عد ای ترامسا 
افتاد. ابو جعفر کس به طلب شمشیر و اموال فرستاد. ابو مسلم در خشم 
رفته گفت: من چندین هزار 


ک فا از باه ی امه کش ای از می اسال سم ناه 
مراجعت نموده انچه شنیده بود, باز گفت. این نیز تیه از ذخایر خاطر ابو 
جعفر گردید. 


و در همان ایام مکتوبی از حسن بن قحطبه به ابو ایوب که وزیر ابو جعفر 
بود ر سید هون ایک ای ام ای اه هد کت واه 


از آن جهت که چون نامه امیر الموّمنین به او رسید. آن را در پیش مالک 
بن هیثم انداخت؛ و هر دو بر آن نامه خندیدند. ابو ایّوب با قاصد گفت که ما 
را پیش از این معلوم شده. دز اوقت جمعی کنیر ه امامت ابو مسلم 
قائل شده بودند, و ایشان را جرمانیه و خژمیه و ابو مسلمیه نوتاه اه 
باز ایشان چندین 


انشن امین الحهفی ومین ض و 17 
گروه شدند. 


و هم در آن ایام حخسن بن قحطبه و خمید بن قحطبه دانستند که ابو مسلم 
در سژ, دعوای امامت و خلافت می کند و مردم را به بیعت خود دعوت می 
نماید. پس حسن بن قحطبه نامه ای به ابو جعفر دوانیقی فرستاد که ان 
دیو که در دماغ عمّت عبد الله بن علی جا کرده بود, اکنون در دماغ ابو 
از رسیدن این خبر بسیار تنگدل شد؛ و حمید بن قحطبه نیز به همین 
مضمون نامه ای فرستاد. 


در «کفایه البرایا» ور هی نیگن از کت معتبره مسطور است که در آن 
اوقات ابو مسلم در سر دعوای حلول می نمود. و می گفت: خدا در آدم 
صفی حلول کرده بود. و بعد از او در همه پیفمبران حلول می کرد تا در 
محمد- 


صلّی اللّه علیه و آله و سلم- حلول کرد و بعد از محمّد در من حلول کرده. 
و بعضی گفته اند که سنباد مجوسی او را فریب داده با او گفت که خدا در 
تو حلول کرده است. این سخن در مزاج ابو مسلم خوش افتاده, دعوای 
حلول کرد. 


سبب ازدیاد خشم ابو جعفر شده نامه ای به او فرستاد که امارت شام را 
نیز به تو دادم. باید که در شام و خراسان نایبان بگماری و خود روی به این 
جانب آری که در امور ملکی به رأی تو محتاجم. چون تامه به ایو مسلم 
رسید, گفت پسر سلامه امارت شام و خراسان را به من می دهد ۰ در 
امارت این دو ولایت. هیچ کس را به من منت نیست. زیرا که من این دو 
ولایت را به قوّت بازوی و ضرب شمشیر مسر کرده ام ؛ ؛ و از حد جزیره 
در گذشت. 


ابو جعفر از شهر انبار به رومیه مذاین آمده: دیگر باره ابو مسلم را طلب 
داشت. ابو مسلم اجابت نکرد؛ به روایت اصح باز جوابهای درشت فرستاد. 


ابو جعفر عم خود عیسی بن عبد اللّه بن علی بن عبد اللّه بن عبّاس را به 
ای ها ایا ان 
اک مرا میت واه اطایت یار مات مشاه 
۲ 


اتف الم میت الخمهی مت ۱7۰ 


تتمایید ود ای زا جه خراسان زان هی که آمبارفنت متالفت هی تهان تم ان 
را به 


قاصد سریع الشیری داده, او را به تعجیل تمام روانه ساخت. آنگاه ابو 
حمید طوسی را به نزد ابو مسلم فرستاده سفارش نمود که به هر حیله ای 
که به هی وچه چه این خانب نمی آیده با او بکوی که امتر الموفنین گفت که 
از اولاد عباس نباشم اگر ابو مسلم بی اجازت من داخل به خراسان شود 
نروم و او را به قتل نرسانم. ابو حمید در حوالی ری به ابو مسلم رسیده از 
در نصیحت درامد و او را به مراجعت ترغیب نمود. چون دید که آثر نمی 
کند, گفت که خلیفه سوکند خورده که اگر بی رخصت او به خراسان روی. 
از پی بیاید و تا تو را نکشد برنگردد. 


و هم در آن ایام نامه ابو داود و اکثر امرای خراسان بة ابو مسلم رسید که 
باید به هیچ وجه مخالفت امام جایز نداری, و بی فرمان او عزیمت خراسان 
ننمایی که راه نخواهی یافت. ابو مسلم مضطرب شده به ابو حمید گفت 
که من میل خراسان داشتم. به سخن تو عمل نموده ترک رفتن به ان جانب 
می کنم و به خدمت امیر المومنین می ایم. لیکن از مزاح خلیفه اندیشناکم, 
و از غضب او بر جان خود می ترسم, می خواهم که ابو اسحاق را اوّل به 
خدمت امیر المومنین فرستاده. از رأی او استطلاع نمایم؛ آنگاه به درگاه 
گردون اشتباه شتابم. ابو حمید گفت: این ی است بس پسندیده, و 
انديشه ای است بفایت حمیده. پس ابو مسلم, ابو اسحاق را به رومیه 
مداین فرستاد نزد ابو جعفر دوانیقی. 


محفد بن الحسین- علیه الژحمه- در 


«کفایه» آورده که ابو مسلم چون دانست که او را به خراسان راه نمی 
دهند. و با قلیلی از لشکر که همراه دارد, به آبه خهفر یز نمی اید: با مالک 

هیتم, متلیوزت: نقودم: فران بر از‌داد» که یکت. از نی فاظته: ,زا 
7 و کنند و به اين وسیله 


ابو جعفر را مقهور سازد. آنگاه به تدریج طایفه امامیه را وا خر[ ساخته, 
خود به خلافت اشتغال نماید. ۰ پس نامه ای به امام جعفر 
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- علیه السلام- فرستاده آن حضرت را تکلیف خلافت نمود, و ابو اسحاق را 
به بهانه استمزاج نزد ابو جعفر دوانیقی فرستاد. و منتظر بود که معلوم 
نماید که فریبش در حضرت صادق- علیه السلام- اثر می کند يا نه؟ 


اما قاصد چون به مدینه رسید, به مجلس آن حضرت درآمده گفت: از پیش 
ابو مسلم نامه ای آورده ام. چون آن حضرت بر مضمون نامه و ما فی 


الصمیر ابو مسلم مطلع بود, نامه از او نگرفت و به او از روی خشم گفت 


که: بیرون رو از این مجلس. و موید این روایت است آنچه نقه الاسلام 
محمّد بن یعقوب کلینی در روضه کافی روا یت کرده به اسناد از فضل کاتب 
که او گفت: 


«کنت عند آبی عبد الله- علیه السلام» فأتاه کتاب آبی مسلم, فقال لیس 
لکتابک جواب ب اخرح عثا فجعلنا نساژ بعضنا بعضا, فقال أ شی ۶ تساژون یا 
فضل؟ ان الله عرّ و جلّ ذکره لا یعجل لعجله العباد و لازاله. جبل عن 
موه اشنن هی روا هی ثم سم اه فتی ینور ۱ 
جعفر بن محمد الصادق- علیه السلام- بودم 


اک 
از ما با بجضی سرگوشی می نمودیم و به پنهانی سخن می گفتیم. ینس 
گفت آن حضرت که چه چیز در سر با هم می گویید ای فضل؟ بدرستی که 
خدای ی نمی نماید به واه 7 کردن بندگان ؛ و هرآینه 
نشده باشد زمان ان 0 


در ملل و نحل «36» اورده که: 


و کان ۳۹ مسلم صاحب الذوله علیٍ مذهب الکیسانیه فی الأوّل, ۰ و اقتبس 
سین عانیت العلوم ات اساسا اش مه ان مد الغاهم 


(36) «ملل و نحل» شهرستانی. تحقیق محمد سید کیلانی. چاپ مصر, 
1 , (جزء اول) ص 154. 
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مستودعه فیهم. فکان یطلب المستَقر فیه, فنفذ «37» الی الصّادق جعفر 
عفد آرصموالله ها اه افو ات العلمه هدوت الا عر 
موالاه بنی امیه الق موالاه آهل البیت. فان رغبت فیه, فلا مزید علیک. 
فکتب النه الضادق (رصی الله غنه | ما انت من زجالی فلا الزهان ژرمانی: 
فا ای سای الق ای الا یه لسن ععت الستام ق قلدم امد 
الخلافه» بیشتر کذب است و افترا زیرا که ثقات رواه آورده اند که پیش 
علیه السلام- فرستاد, و ابو مسلم اخر او را به همین سبب به قتل رسانید. 


عدول روا یت کرده اند. و به تواتر رسیده که لشکر خراسان چون به کوفه 
رسیدند. حسن بن قحطبه و حمید بن قحطبه سفاح را بر تخت نشانيدند. 
آنگاه نامه به ابو مسلم فرستاده, او را مطلع ساختند. پس ابو مسلم در ان 
وقت اظهار مذهب باطل خود کرده. از برای سفاح از اهل خراسان بیعت 
کت 


با انکه عبارت شهرستانی هم مشتمل است بر نم ابو مسلم, چه بر فرض 
صّت قول او امام- علیه السلام- در جواب نامه ایو مسلم نوشته خواهد 
بود که : نو از رجال ماء یعنی شیعه ما نیستی؛ و کلام معجز نظام حضرت 
امیر- علیه السلام- که و لاراله خیلگن عم آیمتر هن زفال علی. ام 
ینقض آجله» چنانکه نقه الاسلام روای یت کرده, دلیلی است روشن و برهانی 
ضقن الک ناه فرشا دن اه هساه شد راتفر از ماش اس نود 


اما ابو اسحاق چون به رومیه مداین رسید, ابو جعفر او را نویدها داده با 
[او] گفت که به هر نوع که دانی و به هر حیله که توانی, باید که ابو مسلم 
را از رفتن به خراسان مانع شده او را به این جانب رسانی و به عواطف ما 
امیدوار باشی. چون قاصد ابو مسلم که به مدینه رفته بود,. مراجعت نمود و 
احوال گفت, و ابو مسلم دانست که حضرت امام جعفر- علیه السلام- را 
فریب نمی توان داد, به کار خود فرو ماند. مقارن این حال ابو اسحاق از 
رومیه مداین رسیده دمدمه و فسون تمام بکار برد تا ابو مسلم متوجه 
رومیه شد. و چون به آن بلده 


(37) «ملل و نحل»: «فبعث». 
این اف من المفی مم تض 180 


نزدیک رسید» ابو 


جعفر فرمود تا امرا و ارکان دولت استقبال کردند. ابو مسلم مستظهر و 
قوی خاطر گشته, به شهر داخل شد؛ و در روز چهارم از نزول او در رومیه, 
ابو جعفر دوانیقی عثمان بن نهیک را با سه سرهنگ در حجره ای که در 
جنب مجلس او بود. مسلح نشانیده سفارش نمود که چون ابو مسلم حاضر 
شود و من سه نوبت دست بر دست زنم, بیرون امده کارش به اتمام 


جوز اف میالم خاضتر ی آیودخففی با آهخظابه کرده کفتیا اف االختا ۱ 
باد داری که با من چه ها کردی در زمان برادرم. بر تو سلام کردم جواب 
ندادی؛ و شیعه ما و پسر شیعه ما سلیمان کثیر را در حضور من به شمشیر 
دی و جون برادرم. فوت شید جواستی. که حلافت را کهاحق من بوژ به 
پسر عمم موسی بن عیسی دهی ؛ و امنه بنت علی را که عمّه من است.؛ 
طلیکاری نمودی, ق ۳ این باه قعن اف و مرا پسر سلامه 
۰ ۳ ۱ 4 1 ابو جعفر گفت: پا 
تم اه این از ان کیت وه که که ال مس ات اظمار وتا 
راء و نصرت دولت ما را بسوی ماء و اگر کنيزک سیاهی به جای تو می بود, 
انچه‌ار بو ظاهو شور از اه عطفورمی ریا ای الفاعله | خوو را در 
نسب به ما ملحق ساختی, و غرضت آن بود که دعوای امامت و خلافت 
کنی؟ مگر عالمیان نمی دانستند که تو بنده 


و بندزاده معقلی؟ و اگر تو از اولاد سلیط می بودی, آخر بندزاده ما بودی. 
ابو مسلم گفت: یا امیر المومنین ! من کیستم که به سبب من به این مرتبه 
در غضب می روی؟ ابو جعفر گفت: تو آنی که دعوای خدایی کردی. و چون 
سخن به اپن مقام رسید, دست بر دست زد, و آن چهار تن با شمشیرهای 
برهنه از آن حجره بیرون امدند. ابو مسلم پیش دویده در پای ابو جعفر 
افتاد که پایش را ببوسد, و در آن حالت خواست بگوید: پا امیر المومنین؛ 
گفت: پا رسول اللّه ! الامان ! ابو جعفر لگدی بر سرش زده گفت: «ویلک یا 
عدو اللّه آ لم تفرق بین امیر المومنین و رسول اللّه؟» یعنی: «وای بر تو 
ای دشمن خدا, آیا تو فرق نکردی میان امیر الموّمنین و رسول خدا؟» پس 
شمشیرها در او گذاشتند. 


تفه ام ا لو مت ی 


ابو مسلم گفت: وا نفساه ! ابو جعفر لگدی دیگر بر سرش زده گفت: «یا 
آبن الخبیثه ! فعال الجبارین و جزع الطبیان ؟» بعنی: : «ای پسر خبیثه. به 
فعل گردن کشان اقدام می نمایی, و جزع کودکان پیش می آوری؟» ابو 
هشتلم حفت «ایفنی لخدا ییا آمیز الفغمتین »نی «یافی عدای هرا از 
برای دفع کردن دشمنانت. ای امیر المومنین.» ابو جعفر گفت: «ایْ عدو 
اعدی منک؟» یعنی: «کدام دشمن از تو دشمن تر است؟» اخرین سخنش 
همین بود. پس شمشیرها پیایی شده کارش به اتمام رسید. ابو جعفر در ان 
حالت این ابیات می خواند: 


زغمت آن الدین لا بنفضی فاکتل نما کلت آبا مجرم «9و» 
شرت کتوشسا کتت نف مها 9ج ام فن الحلم من العلم 
حثّی متی تضمر بغضا لناو آنت فی الباس بنا تنتمی 


فتذعی الامر و من بعده تزعم 


حل الاله بمجرم «40» بعد از آن فرمود که او را در آن بساطی که بر سر 
آن کشته شده بود, پیچیده در گوشه همان حجره انداختند. در آن هنگام 
موسی بن عیسی که پسر عم ابو جعفر بود از در درآمده پرسید که ابو 
۱ ای کف وی 


«ها هو ملفوف فی ذلک البساط.» یعنی: «اینک پیچیده شده است در این 
گلیم.» موسی بن عیسی گفت: ابو مسلم را کشتی؟ اکنون چاره هزار 
سرهنگ | و که بر در اين قصر ایستاده اند و به الوهیئتش اعتراف دارند چون 
می کنی؟ ابو جعفر حاجب را بیرون فرستاد که با مردم ابو مسلم گفت که 
خلیفه می گوید که: ابو مسلم بنده ای بود, از حد خود تجاوز نموده جزای 
اعمال و پاداش افعال خود یافت. شما دل خوش دارید که اکُر قبل از اين 
ملازم ابو مسلم بودید, من بعد ملازم ما خواهید بود؛ و در آن اثنا سر ابو 


حا سا 


(38) «کامل»: «فاستوف بالکیل آبا مجرم»؛ الروض المعطار: «فاستوف 
بالصاع ...» 


(39) «کامل»: «سقیت کأسا کنت تسقی بها». 


(40) این مصرع در اصل هر دو نسخه چنین است. ۵ آن را در مأخذی 
نیافتم تا بتوانم تصحیح کنم. 


اتر یر العموی مه ص و 1 


با بدره های زر از بام قصر به زیر انداختند. آنها که به الوهیّت ابو مسلم 
قائل بودند, چون زر دیدند» هر یک از آن قدری ربوده سر خود گرفتند ! ابو 


جعفر حکم کرد که ابو مسلم را با آن گلیم در شط انداختند. 


راقم حروف گوید: عجب حالتی است که ابو مسلم مروزی در رومیه مداین 


جهّال در حوالی نیشابور علامت قبری ساخته بود و آن را قبر ابو مسلم نام 
کرده؛ و یر آنکه با وود آنکه شاه جثت مکان فردوس آشیان فرموده 
که آن صورت قبر را ویران کرده بودند, بعد از رحلت آن حضرت به صدر 
جتّت, دیگری از جهّال به تعمیر آن موضع پرداخته بود. و آن محل را مطاف 
عوام کالانعام ساخته و هیچ تأقل ننموده که اگر ابو مسلم مخالف اهل 
البیت نمی بود, شاه علیین آرامگاه به تخریب قبری که به او نسبت می 
دادند, کی اشارت می فرمود؟ چون این خبر معروض رآی انور اقدس 
نقاهی ظل. اللهی: کر دید فزفود هبار دبکر ان فکان .زا ویزان وتا خای 
یکسان ساختند. 


پس بدان ای مومن پاکیزه اعتقاد! وای دوستدار عترت خیر العباد! که 
ملاحده و نواصب ابو مسلم را بغایت دوست می دارند, و تخم محبتش در 
فضای سینه می کارند ؛ ملاحدم یه ست. آنکه شنیده اند که او دعوای حلول 
کرده, و نواصب به واسطه آنکه او اول آل عباس را تقویت نموده و خلافت 
را به ایشان داده؛ و نواصب بنی عباس را خلفای باستحقاق می دانند و در 
دوستی ایشان غلوّی تمام می نمایند. از جمله صاحب کتاب «الانباء فی 
تاریخ الخلفاء» در کتابش آورده است که: 


ذکر من بویع له بالخلافه فی آیامهم آی ایام بنی أمیّه 


ابو عبد اللّه الحسین بن علی بن آبی طالب بایعه آهل الکوفه سنه تسع و 
خمسین» و من جمله من بویع له بالخلافه فی زمان بنی امیه ابو بکر عبد 
بن الزییر ن العوام. و من جمله من پویع له بالخلاقه قی یمهم محقّد 


خالد و عمرو بن سعید بن آبی العثاس بن آمیّه, و منهم عبد الرحمن بن 
ی ی الازدی 


۳ الی آن انتقل الحق الی ی ی 2 
ال شک له ره ما توره فا موی فیالعا عن الی: 
ضلی اه مه له مساق آنمخین انعهعی لس ال نالعا باه 
قفر نت فا فص ای سم بایات ورام معا 


مه یلق مایت یط زو کی روص از و 
ثم هبطت البلاد لا بشرو آنت لا نطفه و لا علق فلا بلغ الی قوله: 
۵ انت: تا ولوت آشرفت الان رش و ضاعت: بتور ک لفق 


فا ای ضلی اللهعلیت و آله میا را اضی: | لا آخریی 15 
قال: بلی يا رسول اللّه, و ما آحوجنی الی ذلک ! قال ان اللّه افتتح هذا الامر 
تفص هقی واه آخری ان ان هی الم یه و افو 
صلم لها بترلن, ای جبر یل بعباء اشود و عمامه شود اع‌قال آهها هد ال 
یا جبرئیل؟ فقال جبرئیل: یا محمد یأتی علی التّاس زمان یعرٌ الاسلام فیه 
نذا السواد: فقال له: لت برتاستهم هن نجون؟ ففال. خبرئیل» غلیه 
السلام آهلن المتاط هن‌بور اغجیجون دهافته الصعد ال رک 


شم ید که در مان ی هن قفا اس یه لسن ای 
بخ ام طالت پعت کرونو هو هدن آبامشی امه سوفن 


با کته لاه بن الژبیر و گروهی با محمد بن الحنفیه بیعت کردند, و همچنین 
ی ۱ ۱ ۱9 
اشعث و با یزید بن مهلب و با عبد العزیز بن عبد الله؛ و تمام نشد از برای 
یکی از اينها آمر خلافت, تا وقتی که منتقل شد حقّ, یعنی خلافت, به اهل 
خلافت و مستحق خلافت؛ " ان کسانی که خدا و رسول خدا خلافت را به 
ایشان وعده کرده بودند. و بازمی گوید که روایت ت کرده است و 
تضیوه خی لاه لیم و اله. ف مور کل الحن یه وه اسآ 
۱ بعد از 


آن عبّاس بیتی چند در مدح پیغمبر گفت. پیغمبر- صلّی اللّه علیه و آله و 
سلم- فرمود که ای عم ! آیا جایزه ندهم به تو؟ گفت: یا رسول ال ! یا 
الا ام دافم و ام ی و اه رم 
این امر کند به فرزندان تو. 


و باز اين کذاب ملعون می گوید که در روایت دیگر است که جبرئیل به 
پیغمبر- لیا یه لیف نازل شد و قبای سیاهی پوشیده بود و 
عمامه سیاهی بر سر داشت. پیغمبر- صلی اللّه علیه و آله و سلّم- پرسید 
که این چه پوشش است؟ جبرئیل گفت: یا محمد, زمانی بر مردم بیاید که 
عزیز کنند گروهی اسلام را به اين سیاهی ! پیغمبر پرسید که ریاست ایشان 
نخ که فتعلق. باشند؟ جبرئیل گفت: اهل کمربندها, از انجانب رود جیحون» 
دهقانان صغد و ترک». 


پس ملاحظه نمای 


که این بدبختان تا چه مرتبه عَلوٌ نموده اند در دوستی مخالفان اهل البیت. 
که گاه می کویند حسین بن علی نن ابی طالب علیه الشلام» اهلیت خلافت 
و امامت نداشت, و مستحقٌ آن نبود, و بني عبّاس اهل و مستحقٌ آن بودند؛ 
کاراب دا سل دا صلیدالله لس ال هسام ی رل 
علیه السلام- می زنند در مدح بنی عباس, که از سخت ترین مخالفان اهل 
البیت بودند. 


اما نزول جبرئیل در ماده بنی عباس بر وجهی که محمد بن بابویه قمی در 
من لا یحضره الفقیه , آورده, چنان است که: روی اثه هبط جبرئیل علی 
وتو لام لین الله ليم و ال و رل فی قباء اسود و منطقه فیها 
خنجر, فقال يا جبرئیل ما هذا الزی وا هت ی 
وبل لولدک من ولد عمک العباس ! فخرج الثبی- صلی الله علیه و اله و 
سلم- الی العباس. فقال: يا عمٌّ, ویل لولدی من ولدک ! فقال: يا رسول 
الله, [ فأجث «*» نفسی؟ فقال: جری القلم بما فیه.» 


بعتی؟ «خیزگیل فرود امد به ره صلی اللم: تغلی ۵ آله و سلود 
پوشیدم بود قبای سیاهی و کمربندی و بر آن کمربند خنجری بود. پیغمبر- 
صا از 


* این کلمه به معنی ً خاخصن 0 است. 
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تلو الهماص | 0 رود ها ی ای این خن هنن است ؟ 
گفت پوشش فرز [ند] ان عفقّت عباس, يا محمد! وای بر فرزندان تو از 
و با عباس گفت که ای عمّ. وای بر فرزندان من 


از فرزندان تو! عبّاس گفت: یا رسول اللّه, آیا من قطع کنم نفس خود را؟ 
پیغمبر فرمود که جاری شد فلم تقدیر به آن.». گوثیا جبرئیل به به آن زی و 
پوشش از آن جهت به حضرت رسالت بناه- صلی له علیه و آله و سلم. 
نزول نمود که بعد از آنکه آن حضرت سوال : نماید, آن جناب را خبر دهد که 
بنی عباس بر اولاد اطهار ان سرور ظلمها خواهند کرد. 


باز نواصب از غایت شقاوت افترا| زدند بر حضرت امیر المومنین- علیه 
السلام- در تعریف ابو مسلم مروزی و خلفای بنی عبّاس. چنانکه می گوید 
که روزی از روزهای حرب صقین امیر المومنین- علیه السلام- فرمود که: 
هو .ابا خسافاه #یعتن «ایق عسمنلم. کخاست ۱ مجمد بن. الجنفیه. کفیت" 
وی در آخر صفوف است. فرمود که: ای فرز ند مراد من ابو مسلم خولانی 
نیست, مقصود من صاحب جیش ماست که از جانب مشرق با رایات سیاه 
بیرون امده. و چندان محاربه کند که خدای تعالی به واسطه وی حق را در 
مرکز خود قرار دهد. خوشا وقت آنها که با وی موافقت نموده در اعلای 
دین و نگونسازی ظالمان جذ و جهد نمایند. غرض 1 بدبختان از این افترا 
که بر امیر مومنان- علیه السلام- زده اند آن است که گویند آن حضرت 
ات داد که خلفای بنی عباس بر حقٌ اند. پس اینکه خلافت بر ایشان 
رسید, حق در مرکز خود قرار گرفت. پس بدا حال طایفه ای که بر خدا و 
ملائکه و مصطفی و مرتضی افترا زنند در مدح ظالمان و مخالفان اهل 
البیت. 


بدان ای شیعه صافی عقیده که مخالفان اهل البیت ۹1 ملعونند. 
خصوصا آن کسانی که ظلم 


بر آن حضرات عالی درجات کرده اند و حق ایشان را به ناحق گرفته, و 
کسانی که راه امداد و یاری و طریق اعانت و 


(41) فقط در نسخه «ب». 
انش امین الخموم ف زض : 180 


مدد کاری آن ظالمان و عاصیان پیمودند. و به تواتر رسیده که ابو مسلم 
مروزی بنی عباس را تقویت نموده خلق را به بیعت ایشان درآورد. 9 
امامت و خلافت را که حق اهل البیت (ع) بود, به ایشان داد, چنانکه مذکور 
گشت. و حضرت عرّت تهالی ذکره در کلام مجید و فرقان حمید می فرماید 
که 9و لا تز کتوا الی الذین ظلمّوا سکم التَا» «42» یعنی: «میل 
منمایید به آن کسانی که ظلم کرده اند کف‌انتن دوع شتا ۱ فرو می 
گیرد.» پس به مدلول آیه مذکوره, هر کس میل به ابو مسلم کند. از اهل 
جهثّم است. ریا کطل ان ان ند صرحضی سار که کشیوحی امن الست 
پیغمبر را گرفته, به دشمنان ایشان دهد . : و اعدای اهل البیت را تقویت 
موی انا ناوات رقم الر سا مورا سار ده 


بیضاوی در تفسیر این آیه آورده که: «فلا تمیلوا الیهم آدنی میل, فان 
الرٌکون هو المیل الیسیر, کالتزیی بزیهم و تعظم ذکرهم» یعنی: «میل 
مکنید به ظالمان اندک میل کردنی, بدرستی که رکون به معنی اندک میل 
کردن نت مانند متزیی شدن به زي ظالمان, و تعظیم ایشان را ذکر 
نمودن»؟. 


پس بنابراین, خواندن و شنیدن قضه موضوعه و منسوبه به ابو مسلم 
مروزی که مشتمل بر تعظیم ذکر اوست, باعث دخول نیران است و سبب 
رارق به ان هه ر ان 


فتات: فان الم و ای الفهنم هه ورین کت ففال ااضاوه مایت 
الشاامدامن سس فی کفر 


اعدائنا و الظالمین لنا فهو کافر.» یعنی: 


«حضرت امام جعفر صادق- علیه السلام- فرمود که: «هر که شک کند در 
کفر دشمنان ما و در کفر ظلم کنندگان در حق* ماء پس او کافر است.» و 
اگر کسی در کفر ابو مسلم مضایقه داشته باشد. به واسطه آنکه او با بنی 
امیه مخالف بوده, از مقوله آن است که در کفر عبد الله زبیر مضایقه 
نماید, و متمسٌک شود به آنکه او با بنی امیّه دشمن بوده؛ يا ججاج یوسف 
قی را تا اون دنه سم وه ایک اه ید الله رس را < 
بسیاری از 


(42) صدر آیه 113 سوره مبارکه هود. 


انش امن الخمهم س ض :187 


چنگ در زند به انکه او با حجاج بن پوسف ثقفی جنگها کرده و از مردم او 
فاوخ در به قتل رسانیده؛ و فساد این گونه اعتقاد بر ارباب رشد و رشاد 


نواب خاتمه المجتهدین و رئیس المحفقین در «مطاعن المجرمیه» می 
فرماید که ابو مسلم مروزی قهرمان «*» ظالمی بود از جانب بنی عباس؛ 
چنانکه حجٌاح یوسف ثقفی بود از جانب بنی امیه. 


ی ایض یی که ی از ارات وا اور ان کساج و 
مولفات خود ایراد نموده اند که ابو مسلم مروزی سیصد هزار کس بالتعیین 
کشته؛ و عوام این را از شجاعت او می شمردند. همانا معنی بالتعیین را 
ظهور رسیده؛ چنانکه 


[قضه ] خوانان در آن قضه کاذبه می گفتند. 


بدان ای محبٌ خاندان که آنچنان که حجٌاج بن یوسف ثقفی هر کس را که 
بر خلاف بنی امیه یافت می کشت., به سبب دوستی که با بنی امیه داشت؛ 
ابو مسلم هر کس را که بر خلاف بنی عباس می دید, به قتل می رسانید, 
به واسطه محبتی که با بنی عباس مي ورزید. و از جمله کسانی که ابو 
لها یی کته ور کی فید ان معامیه یه همع 
۱ قتل رسانید. و حکایت کشته 
شدن شاهزاده عبد اللّه در اکثر کتب تواریخ مذکور است, و مقبره آن 
جناب در هرات به مزار سادات مشهور. 


پس چون مشخص شد که ابو مسلم ظالم بوده, بلکه به دلایل قاطعه و 
اخبار متواتره کفرش ثابت گشت., هر کس با او دوستی ورزید, به دلیل آیه 
گریمه «یا ها الذین آمئوا ا تحدوا بعکم و احواتکم اقلياء ان اشْتحیوا 
الکفر عَلی الایمان و هن تلهم هکم فاولنک هم الطالعون» «ح4 و 0 


رفیعه 


* قهرمان به معنی کارفرما است. 
3 آیه 23 سوره مبار که توبه. 


«و من بتَول ۳ اه مه ان ال لا بهُدی الوم الطألِمینَ» «44», او 
نیز از جمله ظالمان اش و ۲ آفتترن سوزان. 


نواب خاتمه المجتهدین در کتاب «مطاعن المجرمیه» حدیث صحیحی به 
اسناد خود در طعن ابو مسلم ذکر فرموده ؛ این ضعیف خوفا للاطناب از سر 
نقل این در گذشت. و طالب اطلاع را , به مطالعه آن کتاب اشارت نمود. 


دیگ ۰ بدان که مطاعن ابو مسلم بسیار است, و این مختصر را گنجایش 


اگر کسی خواهد که بر بعضی دیگر از مساوی «45» او اطلاع یابد. باید که 
به «منهج التجات» رجوع نماید که در ان کتاب اکثر مطاعن او از کتب 
معتبره و به طرق متنوعه, منقول و مذکور است. 

کنر کی زار اه ات تا مه سرت ساسا ات 


اکتفا می زر ود. 
بدان که در جواز لعن ابو مسلم مروزی, بسیاری از ارباب تولا و اصحاب 
تبرا از تقابمصان الیه اشفا هن مودیور ه آن طنات:به خط شریف. آفتا 


می فرمود. و به توقیع منیع آن فتاوی را مزیّن می نمود. چون یکی از آن 
صحایف گرامی به دست این ضعیف افتاده بود خواست که صورت آن از 


برای ازدیاد فواید مقمنان در این مختصر ثبت افتد. 


ما قول شیخنا 9 سیدنا و سندنا و مولانا و هادینا قدوه آرباب الافاده و 
التحقیق, زیده آصحاب الهدایه و التدقیق, محیی مراسم آئمّه الطاهرین, 
وارث علوم الأتبیاء و المرسلین, آستاد هل الحق و الیقین, سوه الفضلاء 
المتبرین. صفوه العلماء الّاسخین, ظهیر الاسلام خاتمه المجتهدین- خلّد 
اللّه ظلال ارشاده و اجتهاده و افادته و افاضته علین مفارق المسلمین ات 
یوم الدّین- فی آبی مسلم المشهور المروزی ا یجوز اللّعن علیه م لا؟ بینوا 
توّجروا. 


(44) ذیل آیه 51 سوره مبارکه مائده. 

(45) مساوی (م) بدیهاء کردارها یا گفتارهای زشت و بد. 
آپیمن الم میت موی بر 9و1 

ی آلاه ان نوی اه شیر 

صورت فتوی این است: 


تفه باللّه وحده, نعم, یجوز اللْعن علیه, بل الطْعن علی من یمیل الیه, و ان 
الترا مه طاه. کل کل اد هه امه یه را من ون 


الا ادف ها ندیه ا نتم الا الا 


سبحانه موذتهم و عداوه آعدانهم علی الخلق آجمعین, فلا یسمع 
الکادبه الدی. بلفقوتفا القاضون فی ماحفم و لا یمه اللاعتین عن آعنه ۲ 
الفاسقون 


دت 


موضع مهر ناب مشار الیه 


خاضل عفن استاه قتفی این نت کب از ان عالن وی ان کب" 
لعنت کردن بر او؟» نواب مستطاب در جواب فرمودند که: «بلی, جایز 
است لعن کردن بر او, بلکه جایز است طعن زدن هر ان کسی را که میل 
کند به سوی اوء و بدرستی که تبرّا نمود [ن ] از او واجب است بر هر یکی 
از مقمنان از برای آنکه او ر آسی است از رئوس مخالفین و معاندی است 
از مفاتدیت اه معضومین ‏ آن آنته که واجب. پردانیده است خداق ستحانه 
و تعالی دوستی ایشان را و دشمنی دشمنان ایشان را بر تمام خلق. پس 
گوش نمی کند قضه دروغ او را آن قصّه که در هم بافته اند قصّه خوانان 
در وت تین کید اه کت ان رای ی کرو سره اسان 


و قتل ابو مسلم در بیست و پنجم ماه شعبان سال صد و سی هفتم از 
هجرت وقوع یافته. از خروج ابو مسلم تا زمانی که سفاح بر تخت نشست. 
دو سال و یدج ماه و هیجده روز بود, چنانکه گذشت؛ و از ابتدای سلطنت 
سا سا وس ار وا ان سال وب نام ها 
پادشاهی ابو جعفر تا کشته شدن ابو مسلم مروزی, هشت ماه و دوازده 


سال و یازده ماه بوده باشد. 


ذکر خروج سنباد مجوسی به خون خواستن ابو مسلم مروزی 


ستباد را در تیشایور مقام بود: و قی الجمله تروتی داشت. در آن زمان که 
ابو مسلم از پیش ابراهیم بن محمد به مرو می رفت, به نیشابور رسید. 
سنباد او را به.خانه بو تیه انط مشفانی به جاع اور پس در وقتی که آبو 

ما ای ار ی 
از اعراب که در نواحی نیشابور ساکن بودند, نزاعی روی نمود. سنباد التجا 


اتف‌فسام تشاد را شعاخقه به باداش تانق که در خوان اه خورتم بودر فراز 
کس , به او داد تا بر سر آن طایفه رفته, تمام آن قبیله را که مظهر کلمتین 
بودند, فثل کرد و نهد از ان سنباد و برادرش ی فا پوشیده ملازم ابو 


وق آناضخکوهت انق فسلم کتران خراسان وی عرسا به انتامار 


آن دو برادر نسبت به اهل اسلام تعدّی تمام می نمودند. چون خبر قتل ابو 
مسلم به سنباد رسید, گبران آن چند ولایت را جمع کرده ایشان را به طلب 
کی اد موم ریت وه میا ام تیه ره سور گر مین 
زوی.به آن"خانب آوزدتد خاکم فز وین خیر بافته شبیخه‌تن بر ستر ایشان برد 
و همه را در سلاسل و اغلال کشیده نزد ابو عبیده حنفی والی ری فرستاد, 
و بنابر انکه ابو عبیده را با سنباد سابقه معرفتی بود ابراء مه او کرده 
گفت: او ذمّی است. و به امثال اين مهمات کاری ندارد. و گبران را از بند 
رهایی داده, به خوار ری فرستاد. سنباد مردم 


آن ناحیه را با خود یار ساخته, به جنگ ابو عبیده روی آورد " و چون دو لشکر 
صف آراستند, تستبان فریان یز آورد که با آبا مشلمریا ابا سم و جون در 
ان دو سیاه بسیاری بودند که بعضی قائل به امامت و برخی معترف به 
الوهیت ابو مسلم خود 97 لک ور «یپا ابا مسلم» برخاست. 
ابو عبیده خاثف شده بگریخت و در شهر متحضن شد. 


سنباد شهر را گرفته او را به قتل رسانید؛ و بیشتر متروکات ابو مسلم در 
ان شهر بود, تمام را به دست اورده, در اندک روزی عدد لشکرش از صد 
هزار متجاوز شده, تا به نیشابور مسچر کرد. با مسلمانان که در لشکرش 
بودند می گفت 


آنتن الم من الخمفت مه یت 9 


که: چون ابو جعفر قصد قتل ابو مسلم کرد, ابو مسلم به صورت مرغ 
سفیدی شده پرواز نمود. و با بعضی می گفت که: ابو مسلم خدا بود, بر 
اسمان رفت. و با مجوس می گفت که مدذّت دولت و اقبال مسلمانان 
منقضی شده است, اکنون وقت ظهور و مقذمه ملک ساسانیه است. دل 
خوش دارید که به مکه رفته, ان دیار را ویران خواهم کرد و بر جای کعبه 
اتشکده خواهم ساخت. 


چون خبر استیلای سنباد به ابو جعفر دوانیقی رسید, جمهور عجلی را به 
جنگ او فرستاد. در نواحی ساوه تلاقی فثتین دست [داد]. جمهور لشکر 
تیاه واه تدییر. هزم ساختر ورن آن واقعه هفتاد هزار کس از مردم 
سنباد تلف شدند. سنباد پناه به والی طبرستان برد و حاکم آن دیار از او و 
مردمش دپاری نگذاشت. 


و در سال صد و چهل و پنجم از هجرت ابو 


جعفر دوانیقی شهر بغداد را بنا کرد. 


و در سال صد و چهل و هشتم, آن ملعون فرمود تا زهر به حضرت امام 

جعفر صادق- ِ« خورانیده, آن جناب را شهید کردند, و آن سرور 

در بقیع مدفون 

یت ی ای و با وس ات ی کی یف ان 
م‌ 

«قیل للضادق- علیه السلام-: ما جکم من زار آحدکم؟ قال- علیه السلام-: 

کان کممعار رسولن اللت ‌صلی له عله وله سای 


یعنی: ای کر و و یی علیه السلام- را که چیست حکم 
آن کست که بارنه کند انم ]| شما را؟ گفت امام صادق- علیه السلام-: 
فش موی ی را و اس یآ اه و و 
سلم- را». 


انیشن الحقمتین: الکفوی ررض 1925 
دیگر, روایت ت است که حضرت امام رضا- علیه السلام- فرمود که: 


ان اکل اما غقدا فی اعنای شه ده اولبانه وان هن ام الوفا با لعمن و 
حسن الاداء زیاره قبورهم؛ فمن زارهم رغبه فی زيارتهم و تصدیقا بما رغبوا 
فیه, کانوا شفعاء له ] یوم القیامه.» یعنی: «بدرستی که هر امامی را 
عهدی است در گردن شیعه او و دوستان او, و بدرستی که از تمام کردن 
وفاست به عهد ایشان و نیکی ادای حق ایشان, زیارت کردن قبرهای 
ایشان. پس هر کس که زیارت کند قبرهای ایشان را در حالتی که رغبت 
داشته باشد به زیارت ایشان و اعتقاد داشته باشد به آنچه رغبت کرده در 
۳ بعنی به ثواب و فضیلت آن قائل باشد, هستند آن امامان شفاعت 
کنندگان او در روز قیامت». 


این الفومتين. الخفوی ررض 19 


باب هفتم در ذکر آن معدن علم و فصاحت, و مخزن جود و سماحت. گوهر دریای حلم و مکارم. 
مظهر اسماء الطاف و مراحم, حضرت امام ابی ابراهیم موسی الکاظم علیه السلام 


اشاره 


ولادت با سعادتش به روایت شیخ شهید- علیه الژحمه- در روز یکشنبه هفتم 
صفر سال صد و بیست و هشتم از هجرت بوده. مدذّت خلافت و امامتش 
سی و پنج سال. شهادتش در بیست و چهارم رجب سنه ثلاث و ثمانین و 
مائه روی نمود. مذت عمر شریفش پنجاه و پنج سال, قبر منقرش در مقابر 
قریش است در بغداد. 


کاظم و عبد الظالح است. و آن حضرت را به روایت شیخ مفید- قدس اللّه 
سزه- سی و هفت فرزند بوده »1 از ان جمله: حضرت امام رضا- علیه 
السلام- است, و ابراهیم و عباس, و قاسم و احمد و محمدر و حمزه و 
اسماعیل و هارون و حسن و عبد الله و اسحاق و زید و عبید الله و حسین 
و فضل و سلیمان و فاطمه الکبری و فاطمه الضغری و رقیه الضغری و ام 
کلثوم و ام جعفر و لبابه و زینب و خدیجه و علیه و امنه [و حسنه ] «2» و 
بریهه و عائشه و ام سلمه و میمونه و ام کلئوم. 


(1) «ارشاد» مفید, ص 323. 
(2) فقط در نسخه «ب». 
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فان هو کش شفیی از قتحایق ی ک اتانت فق ام سای یه صفات و ان سای ال تسا خاید 
ال اوات:ه ااتی‌ات 


مروی است از شقیق بلخی که گفت: در سال صد و چهل و نهم از هجرت 
به ححّ می رفتم. چون به قادسیه رسیدم, در میان حاجیان مردی دیدم 
می خواهد معاش خود را از اهل قافله بگذراند. چون نزدیک رسیدم, گفت: 


هي اخنوا را هم الظنرای معص الطن انح این بکفت: و 
برفت, ۳ نظرم غایب شد. هر چند شتافتم, او را نیافتم, تا به منزل دیگر 
رسیدم. ان جوان را دیدم که در سر چاهی ایستاده. رکوه ای «ظ» در دست 
داشت و می خواست که آب بکشد بکشد . رکوه از سس بیتا: در چاه. یس 
روی به سوی آسمان کرده گفت: پا سیدی ! مرا و۳ 
نیست. در حال آب چاه را دیدم 


که نف بالا: اد چنانکه تا به لب چاه زد ور کوه نز وفق: ات افتاده بود. 

دست دراز کرد و رکوه رز برداشت و وضو ساخت و چهار رکعت نماز 

گزارد. داز آن‌:باره ان زیی برذاشت ودر آن زر کوم ریخت و می جتبانید: و 
تناول می نمود. من پیش رفته سلام کردم. جواب سلام بازداد. 


پس گفتم که: از آنچه خدای تعالی به تو ارزانی داشته, به من شفقت 
فرمای تن رکوه را به من داد. جونر نگاه کردم در آنجا قند و سویق «6» 
بود. از آن بخوردم. به خدای سوگند که هرگز چیزی از آن لذیذتر و 
خوشبوتر نخورده بودم و چند روز سیر بودم. بعد از آن از چشمم غایب شد. 
دیگر او را ندیدم, تا به مه رسیدم. نیم شبی در مکه او را دیدم که نماز 
می گزارد و گریه و زاری 


(3) در متن: «کرامت». 


(4) از آیه 12 سوره مبارکه حجرات. 
(5) رکوه (و) کوزه آت خوردنی, مشک آ 


(6) سویق: نوعی خوراکی است که آن را از هفت چیز می سازند: گندم, 
جوء نبق سیب, کدو, حب الژزمان و سنجد. برای اطلاعات رز وحم 
شود به «تحفه حکیم موّمن» و «اختیارات بدیعی». (به نقل از لغتنامه 
دهخدا). 


اتی آلففتین الخفو ,سر و19 
می کرد تا صبح رسید. پس نماز صبح بگزارد و هفت نوبت طواف کرد و 


بیرون شد. من از عقب او رفتم, مردمان را دیدم که گرد او در آمدهو بودند, 
و غلامانش غاشیه بر دوش داشتند. از یکی پرسیدم که این کیست؟ گفت: 


حضرت امام موسی بن جعفر است. 


دیگرء روایت ت است از علوث بن ابی حمزه که گفت: موسی بن جعفر- علیه 
السلام- روزی دست من 


گرفت و از مدینه به صحرا شدیم. مردی را دیدم مغفربی که زار زار می 
گریست و خری مرده پیش وی افتاده بود و بارش بر زمین مانده. حضرت 
امام موسی- علیه السلام- به او گفت که حال تو چیست؟ گفت: با جمعی 
به حقٌّ می رفتم, , خرم اینجا بمرد و رفیقانم برفتند و من تنها مانده ام و 
درازگوش کوش را زنده کنم؟ گفی. مرا اين محنت که به آن گرفتارم م بسن 
رت ای و ی و وی اف 
و به آن خر زد, و آن چهار پای برجست و در دویدن و فریاد کردن آمد. آن 
رفیقانت برسی. و ما برفتیم و مغربی را بگذاشتیم. 


علی بن ابی حمزه گوید: پس من روزی در مکّه بر سر چاه زمزم ایستاده 
فدمد آن مغوی: ۱ دیدم, او نیز مرا بدید. پیش دوید و دستم بوسه داد و 
بسیار مسرور بود. گفتم حال تو چیست؟ و دراز گوشی که داشتی چگونه 
است؟ گفت: به خدا سوکند که برومتد و با سلامت: است. تمی ذاتم که آن 
مرد چه کس بود و از کجا بود که به واسطه او حق تعالی بر من مثت نهاد 
و درازگوش گوش مرا زنده گردانید, پس از آنکه مر دم بو اگر تو می 


دانن: بگوی. 


گفتم : تو به مراد و حاجت خود رسیدی, از چیزی مپرس که به معرفت ان 
نرسی. 


دیگر: روایت است 


که علیْ بن یقطین به حضرت امام موسی- علیه السلام- عرضه داشت کرد 
که: جانم فدای تو باد از اون فصو سفن رده 
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واقع است. نمی دانم که مسح پای از جانب کعب به سر انگشتان می باید, 
تایه عافد ارات اس ار ان رت صا رم وه کل شید 
رقم اشارت فرماید که عمل ایشان بر چیست؟ امام- علیه السلام- در 
۱ بشویی, و تحلیل لحیه 
به جای آری, و هر دو دست را سه نوبت بشویی و از سر انگشتان تا مرفق 
غسل دهی, و ظاهر و باطن گوش را مسح نمایی, و هر دو پا را بشویی, و 

خلاف این طریقه به جای نیاوری. ای ای 
یت ون اه ی ها ان ار 
اک ام ها ایا ی ار 


داناتر است به آنچه رورم و من فرمانبردار اویم, و بقاعده مذکوره وضو 


در ان اتاغلرین نقطین بر نزد هارون رشید غیبت کردند که او رافضی و 
تشیع علیخ بن یقطین نزد من بسیا ر گذشته و من امتحان کرده ام و چیزی 
بر من ظاهر نشده. در کمن باش و ملاحظه اوقات وضوی او کن که در آن 
وقت پای را غسل می نما ید یا دست به مسح می گشاید. ند تاو 


بر اين بگذشت, تا آن جاسوس خود را به علین بن یقطین مثصل و محرم 
ساخت. پس روزی کس فرستاده هارون الژشید را خبر داد. رشید حاضر 
شده در پس دیوار ایستاده نظر می کرد که لو بن یقطین موافق مذهب 
او وضو ساخت. 


بت« اخیان اوان تراورد کم" علیث بن یقطین ! به من گفتند که : نو از فرقه 
شیعه ای, 7 
غرض و حسد است. 


و چون این دغدغه بتمام رفع شد. مکتوبی از حضرت امام- علیه السلام- 
رسید که: «ای علیْ بن یقطین این زمان وضو را به نوعی می ساخته باش 
که خدای تعالی امر فرموده. روی خود را بشوی یک نوبت از روی فرض, و 
نوبت دویم جهت اتمام؛ و بشوی دست خود را از ارنج تا 


اتف هی الکعوی سترص: روز 


سر انگشتان, به همین طریق مسح کن پیش سر خود را, و ظاهر هر دو 
ای ی 


و السلام». 


روایت ی از بو ای 
ی نی و من 
مام و خلیفه نیستم؛ ؛ بلکه از روی قهر و غلبه حق" او را به دست گرفته ام. 
به خدا سوگند که موسی بن جعفر سزاوارتر است از من و از جمیع خلایق 
امروز به خلافت حضرت رسول * و من این سخن نه به جهت آن می گویم 
که مهم خلافت را سهل می گیرم و آسان 


می شمارم, و اللّه اگر عزیزترین اولاد من در امر خلافت با من منازعه 
نماید, چشم او را از خانه چشم بیرون کنم. زیرا که ملک عقیم است, و 

عداوتی که ما را ا اوست, به سیب همین است که می ترسم که حق خود 
را از ما طلب نماید. و لیکن ای پسر! موسی بن جعفر وارث علوم جمیع 
اقا عان اشخد اس اور عا سکیم کماهیردان امسام صاعون کورد 
که چون این سخن از او شنیدم, نهال محبت اهل بیت را در حدیقه سینه 


فصل در ذکر بعضی از وقایع زمان امام سابع علیه السلام 


در شب پنجشنبه ششم ذی الحجّه سال صد و پنجاه و هشتم, ابو جعفر 


«مهدی» بر جای او نشست. و چون امارت بر او قرار گرفت حضرت امام 
موی و سور ازع را , فا بغداد طلبیده, به حبس آن 1 


(7) در نسخه «الف»: «از». 
این الممتین الخموی فنص 109 


- علیه السلام- را در خواب دید که آن حضرت فرمود که: «فَقّل سیم 
تولنتم آن تکشند وا فی ار و تُقَطعَوا أَرحامَکَمٌ» «8» چون 09 
در آن شب ربیع حاجب را طلبیده, این خواب را به او گفت, و فرمود که آن 
حضرت را حاضر گردانید, سای ان ری بت حاه آورد و گفت: اک 
خاطرت خواهد به مدینه نزد اهل بیت خود رو و اگر خواهی اینجا باش. 
امام- علیه السلام- به مدینه رغبت فرمود. 


در زمان مهدی مقتع دعوای حلول کرد. و اين مقئع مردی بود کریه منظر, 


و ی آن آه ساخ تم مد کت گردانیده بود و در مجالس بر روی خود می 
کشید تا روی او را پوشیده دارد. و آن ملعون می گفت که خدای تعالی به 
صورت آنبیا و حکما متصوّر می شد تا در ابو مسلم مروزی حلول نمود؛ 
بعد را و ان بدبخت [در] علم شعبده و نير نجات 
مهارتی تمام داشت. چنانکه به شعبده از چاه نخشب شکلی مدور و روشن 
برفی آورد ماع آن:شام.را زوشتی مت‌خاو ۵ ان تفن ی ِ 
ابو مسلم مروزی از محمّد مصطفی فاضلتر بود ! مهدی لشکر به جنگ او 
فرستاد, در تنگنای محاصره کار بر مقئع دشوار شد؛ از برای انکه مردم ان 
حدود که به الوهیت او قائل بودند بر آن اعتقاد فاسد بمانند, تمام مردم 
خود را در شراب زهر داده, تن های ایشان را بسوخت و خود در خم تیزاب 
رفته گداخته شد. بعد از تسخیر قلعه معتقدانش که در آن ولایت پراکنده 
بودندء گفتند او خدا بوذ و به آسمان رفت: 


مهدی در محرّم سال صد و شصت و نهم از هجرت راه پیمای جهتم گردید و 
سلطنت به پسرش «هادی» ر سید و او یک سال و سه ماه امارت کرد؛ 
پس روی به دوزخ اورد. بعد از او برادرش هارون الرشید ملک یافت, و 
و بر او مقژر شد به سعی یحیی بن خالد برمکی چنانکه در 

التجات»" مشروح گشته, خیال حبس و قتل آن حضرت در خاطر 
0 به بهانه حح موه هکم نید و چون به مدینه رسید به 
حبس 


(8) آیه 22 سوره مبارکه محشد. 
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امامت غلیه لشلامت آمر 


کرد و فرمود که دو کجاوه راست کردند به یی شکل, و حضرت امام- علیه 
السلام- را در یکی از اين دو کجاوه نشانیده. حکم کرد که هر دو را بیرون 
اوردند و یکی را با پنجاه سوار به طرف بصره روانه کرد, و یکی را با پنجاه 
سوار به جانب کوفه؛ و اين تلبیس از برای آن کرد تا مردمان ندانند که آن 
حضرت کجاست. و ان جناب را در کجاوه [ای ] نشانیده بود که به طرف 
بصره فرستاد. 


چون امام را به بصره بردند, به عیسی بن جعفر بن المنصور سپردند. ان 
سرور یک سال به دست او محبوس بود. 


آورده اند که حضرت امام- علیه السلام- در ایام حبس مکتوبی به هارون 
الژشید فرستاد و از جمله مرقومات آن کتابت این بود که: «اثه لن ینقضی 
غنی پوض من آلبلاء الا اتقضی عی بوی فن ااحا جح تقضی جمتها: ال 
یوم لیس له انقضاء یخسر فیه المبطلون.» یکی از فصحای شعرا مضمون 
این کلام تمعن نظاض را موم ساخته. مین کوید که نظام: 


ای خصم که نی قاطا مایت تو تون استه کب رد بشکند فلک صولت تو 


هشدار که هر روز که از عمر گذشت از محنت من گذشت و از دولت تو 
بعد از یک سال رشید- علیه اللعنه- کتابتی به عیسی در باب قتل امام- علیه 
السلام- فرستاد و او اطاعت این حکم را گردن ننهاد. رشید فرمود که ان 
حضرت را از او گرفته, به بغداد بردند و به فضل بن ربیع سپردند. و بعد از 
مذتی رشید, فضل بن ربیع را مامور به قتل آن حضرت ساخت؛ او نیز قبول 


نکرد. آنگاه رشید حکم کرد 


که آن جناب را از او گرفته, به فضل بن یحیی سپردند. فضل بن یحیی بر 
خلاف پدرش توفیر و تعظیم ان سرور به جای می اورد. و مقام امام- علیه 
9 را مرافی هی 3 ابیت اين خبر به هارون 1 ملعون و 
قتل آورد. فضل نان هنال اشنا لو ۳ 2 
رشید پلید در اشتعال ا موه نت فص ادف را قف رد ان اتف مخمه 
فرستاده امر کرد که فضل را برهنه کرده صد تازیانه زند و امام 


آنیسن المومنین:. الحموی :فین رض*200 


- علیه السلام- را به سندی بن شاهک سیارد. متیتر ون نبه تخداد آمفخ: عباس 
بن محمّد به فرموده عمل کرد, و رشید مردم را به لعن فضل بن یحیی امر 


کرد. 


یحیی بن خالد برمکی که پدر فضل بود جهت اصلاح خاطر رشید با او گفت 
که آهری زا که فصل ان ان ابا تهوده اهنت به.آن اقدام مین تمایه 
رشید از اور اضی یی ار ترا خاطر او لحم فص را برانداخت وی 
را روانه بغداد ساخت. یحیی به بغداد آمده چند روز در آن ای اش نستو 
فردم. کهان نبزنن که او ترجه کار آنده: بعد از آن سندی بن شاهک را 
طلب داشته به زهر دادن امام- علیه السلام-, او را ماه ساخت. ۵ 
این هافر ام و هام آن هام مسا خومات راد 
فیل: میک موه مستم هه کرو وه ور آن ینت راو و آن جناب از این 
معنی خبر داد که: زهر در خوردنی من کردند؛ 


فردا ,رنگ. بدن مهن ززردد و بعد از آن سرخ خواهد شنده و بعد از آن به 
سیاهی میل خواهد کرد. در سه روز این الوان بر جسم عصمت نشان ان 
حضرت ظاهر شده, ودیعت حیات را ,: به خالق حیات و ممات سیپرد. 


به روایت شیخ مفید- علیه الرژحمه- این واقعه در ششم رجب سال صد و 
هشتاد و سیم <«9» بوده : و بعضی گفته اند که پنجم رجب, و بعضی بیست 
و چهارم. و بعضی بیست و پنجم رجب نیز گفته اند. آن حضرت را مولایی 
بود مدنی که به موجب وصیّت آن حضرت متولی غسل و تجهیز آن جناب 
کریدن ۵ تفتن ان سرور را به جایی در بغداد که به مقابر قریش اشتهار 
داشت بو دید ه به حوار ز حمت الق شیر ند 


فصل در ذکر فضیلت زیارت آن حضرت علیه السلام 


پات اب اه ارآ ان کی هقی تساه یو تیاب 
ما لمن زار آباک ! قال: الجنه, فزره.» یعنی: «گفتم مر 


(9) «ارشاد» مفید. ص 307. 


آیسن آلخففنین: الحمون ررض 1۶ و2 

حضرت امام رضا- علیه السلام- را که چیست از فضیلت و ثواب مر کسی 
زا که تبارت کند پدر ترا کفت حضرت امام.رضاء غلیه السلام- که 
بهشت است. پس زیارت کن او را.» 

درد ووانته آستنبه اساد از سین یبن سار واسظی که‌اوه کفت: 


«سالت آبا الحسن ال#ضاه علیه السلام»-؛ ما لمن زار قبر آبیک؟ قال: زرم؛ 
قلت: فا شی ء فیه من الفضل؟ قال: فیه من الفضل کفضل من زار قبر 
والده, یعنی رسول اللّه- صلی الله علیه و آله و سلم-؛ قلت: فای خفت و 
لم کی آن آدکل داخا فال شام من فراع الجور 6 


یعنی: «سوال کردم من از حضرت ابی الحسن علیث 


کرک را 0 که: زیارت کن او 
را؛ گفتم: 

پلشیشه خی انیت درا ال و اب کفت آ یامه السااه که 
اوست از فضل همچو فضل آنکه زیارت کند قبر پدر او را یعنی رسول 
خدا- صلّی اللّه علیه و آله و سلم- زرا حسین ین بشار واسطی گوید که 
16 من که: بدرستی که ترسیدم و راه نیست مرا انیم رای درا مدنی: 
گفت حضرت امام رضا- علیه السلام- که: سلام کن از پس دیوار و حایل. 
یعنی از عقب دیوار زیارت کن». 
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باب هشتم در ذکر آن سرو چمن اصطفا و عندلیب گلستان ما اوحی میوه باغ هل آتی حضرت ابی 
الحسن علیخ بن موسی الژضا علیه التحیه و التناء 


اشاره 


ولادت با سعادت ار حضرت در مدینه طیبه بود, به روایت شیخ «1» در 
روز پنجشنبه یازدهم ذی القعده سنه ثمان و اربعین و مائه؛ مذت عمر 
صرتین شاه وه سال سوادکش‌فر آ ,هتفر سال دوس و سم از 
هجرت واقع شده, و مامون ملعون آن حضرت را به زهر شهید کرده. مرقد 
منور [ش ] در سناباد نوقان است از اعمال طوس. کنیت ان حضرت: آبو 
الحسن؛ و لقبش: رضا و صابر و رضوت و وفیث. بعضی گفته اند که آن 
حضرت را شش فرزند بوده: امام محقد تقی و حسن و جعفر و ابراهیم و 
حسین و یک دختر؛ اما شیخ مفید- رحمه الله- می فرماید «2» که ما نمی 
دانیم فرزند امام رضا را بغیر از امام محمد جواد- علیه السلام-. 


فص .ون کر که اف اد مان و فضایل ار رل مشگلاین ال 


رات رایع امن رن که فت مار دفات 


(1) «ارشاد» مفید, ص 326. 
(2) «ارشاد» مفید, ص 339. 
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حضرت امام موسی- علیه السلام- نمی دانستم که امام کیست. به مکه 
رفتم و حجْ گزاردم؛ پس به حلقه در کعبه آویختم و گفتم: خداوندا قصد مرا 
می دانی. مرا راه نمای و به امام زمان شناسا گردان. در دلم افتاد که به 
مدینه نزد علیٌ بن موسی الژضا- علیه السلام- باید رقت. به مدینه رفتم : 
چون به در خانه امام- علیه السلام- رسیدم, غلامی دیدم ایستاده. گفتم: به 
مولای خود بگوی که یکی از موالیان شما بر در ایستاده است. در آن اثنا از 
درون خانه آوازی آمد که: اع ارو‌شنه الاه بن المغیره ! خدای تعالی دعای تو 
۱ 2۱ ۲۳ ۳ ۳ ۷ ۱ از آن 


غلام پرسیدم که این کیست که با من خطاب کرد؟ گفت: مولای من علیث 


بن موسی الضاست. پس چون به خانه داخل شدم گفتم: گواهی می دهم 


ذبر روایت است از عمّار بن بربده که گفت: در خدمت حضرت امام 
رضأ- و غلامم در راه رنجور شد و در آن 
ساره ار من ان خواسته کنیم: انشا انکور از کخاسی در همان دم 
امام رضا- علیه السلام- کس به من فرستاد که غلامت را آرزوی انگور 
است., در برابر خود نگاه کن. چون در مقابل خود نگریستم, باغی دیدم که 
در آن درختان انار و انگور بسیار بود, و در آن باغ رفتم و انگور و انار چیدم 
و نزد غلام آفزدم و از ان زاد.تیز بر حرزفنم: چون به بغداد رسیدم لیث بن 
سعید و ابراهیم بن سعد جوهری را حکایت کردم. ایشان نزد امام- علیه 
السلام- رفتند و از آن حضرت استفسار نمودند که آنچه ایشان- عمٌار بن 
بریده- از شما نقل می کند کند راست است؟ آن حضرت فرمود که: راست 
است., و آن باغ از شما دور نیست. اینجاست, بنگرید. چون نگاه کردند, 
بوستانی دیدند که از همه نوع میوه در او بود, کت گواهی می دهیم که 
تو حجّت خدایی بر خلق, و بهترین عالمیانی بعد از پدر و جد. 

یک روایت است از ابو جعفر بن محمّد همدانی که وقتی مرا فرض 
۱ ۷ 7 
ان محنت مخلصی نبود, با خود گفتم این درد را علاج بجز التفات مولای من 


علیٌ بن موسی الرضا نیست. اولی انکه حال خود نزد آن حضرت معروض 
دارم, و دوای این درد از دار الشفای احسان او طلب نمایم. پس به خدمت 
آن جناب شتافتم. و شرف آستان بوسی دریافتم. چون سر مبارکش بر من 
افتاد, قبل از آنکه اظهار حال کنم, گفت: يا ابا جعفر ! بدرستی که خدای 
تعالی حاجت تو را برآورد و ادای دین تو کرد. تنگدل و. مخزون مباش! آن 
روز نزد آن حضرت اقامت نمودم. گفت: اگر تو را میل طعام باشد حاضر 
کنند. گفتم: با بن رسول اللّه ! روزه می دارم و آرزو آن است که با حضرت 
شما افطار کنم. پس به آن حضرت نماز مغرب گزاردم و آن جناب در میان 
سرا بنشست و طعام آوردند و با آن سرور افطار کردم. چون از مجلس 
برخاستم. فرمود که: یا ابا جعفر ! امشب نزد ما مهمانی یا الحال حاجت و 
مراد تو برآورم؟ گفتم: يا بن رسول اللّه ! می خواهم بروم. پس دست 
مبارک بر زمین برد و قبضه ای خاک برداشت و گفت دامن بگشای. دامن 
گشودم؛ : چون در دامنم ریخت. همه دینارهای خالص شده بود. پس دعای 
آن حضرت گفتم و به منزل خود رفتم و در پیش چراغ نشستم تا دینارها را 
بشمارم. در ان میان دیناری دیدم که بر آن نوشته بود که این پانصد دینار 
است. نصفی به جهت ادای دین توست. و نصفی از برای نفقه و مایحتاج 
اهل بیت تو. چون این علامت دیدم, دینارها را نشمردم و در زیر بستر خود 
نهادم و آن شب با فراغ بال و رفاهیت احوال خواب کردم؛ و علی الصباح 
هر 


چند طلب آن دینار کردم. در میان آن دینارها نیافتم. پس آن دینارها را وزن 
کردم؛ پانصد دینار بود. بی زیاده و نقصان. 


قصل ور فکر واقغات زان آن قبله اریاب حاخانن 


در جمادی الاخر سال صد و نود و سیم, هارون الرشید پلید- علیه اللْعنه و 
العذاب الشدید- در موضع سناباد نوقان از اعمال طوس جان داد, و از آنجا 
روی به زاویه هاوبه نهاد. 
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و سبب رسیدن او به آن موضع در کتب مبسوطه مسطور است.؛ و در 
«منهج التجات» بر سبیل تفصیل مزبور؛ و او 1 در همان موضع در خاک 
کردند. و ملک برامین که پسر او بود, قرار گرفت. و امین لشکر به 
خراسان_ نف جنک برادر خود مامون فرستاد و مامون طاهر , بن الحسین را به 
محاربه آن سپاه نامزد کرد. و رفتند, . و سیاه 
مأمون به بغداد رفته امین را مقهور ساختند. و هلاک امین در سال صد و 
نود و هشتم بود از هجچرت. انگاه ملک بر مامون مقرر شد, 8 شا خون 
حکومت و ایالت عراق عرب را به حسن بن سهل مفوّض داشت. رعایای 
آن بلاد از اعمال سیّثه حسن به تنگ آمده متابعت فرقه علیّه علویّه را 
پيشنهاد همّت ساختند. پس رأی مامون بر آن قرار گرفت که حضرت امام 
رضا- علیه السلام- را ولی عهد سازد. بعضی گفته اند که غرض مأمون این 
بود که اولاد علی بدانند که خلافت به ایشان بازگشت. ساکن شوند. اما 
اظهر آن است که مذعای فامون احقاق حقّْ بود و می خواست که خلافت 
دار تیاه لاد امد الحصنه ید له ااشاام ناد کر اند سور 
می دانشست که خلاقت»خه ایشان انست: 


لیکن بعد 


از آنکه امر ولایت عهد تمام شد. چون بلی عباس از فامون رنجیده گفتند 
که فافون حرامزاده است, که اگر حلال زاده می بود, خلافت را از خاندان 
پدر به در تمی برد. و با ابراهیم بن مهدی که عم مأمون بود بیعت کردند؛ 
مامون ملعون ملک فانی را بر نعیم باقی اختیار کرده, حضرت امام- علیه 
الا ما ص ان 


الفهر عفن سا مامون بو ولایت عمد سرت آمام رضاه علته: ااساا ره 
قران‌افت‌بضاءش الصتای را کشا ات نود با عراز مها ود 
به مدینه به خدمت حضرت امام- علیه السلام- فرستاد تا به مبالفه تمام 
امام را به مرو تکلیف نمودند, و آن حضرت را از مدینه به مرو رسانيدند, و 
به وظایف اکرام و احترام قیام نمودند. 8 او به آن جناب گفت که: 
داعیه دارم که مسند خلافت را در ایام حیات خود به مقدم شما معژز و 
مکزم سازم. امام- علیه السلام- از قبول ارت اتاع نمود. مأمون گفت: : پس 
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کم خو من از ای ان فا ما تما کی ها رم 
خلافت را به یمن قدم مبارکت زیب و زینت بخشی. آن حضرت به اين امر 
نیز رضا نمی داد, ۳ آنکه ماضون سخنان نید | ضیز. نله میان هد و چون 
مبالغه و تهدید از حد گذشت و جرف قبول بر زبان مبارک آن خضرت چاری 
گشت., به اطراف و اقطار دیار اسلام فرستاد تا اکثر بنی عباس را در مرو 
حاضر کردند. 


مروی است که در آن وقت, تیی وه ار ار رازآ فان دی و خمع 
آهذند مان در روز پنجشنبه 


سال دویست و یکم از هجرت, آن حضرت را ولی عهد گردانیده, امر کرد 
و و ققاف لشکی امد اه عرب که جمع ]۳9 بودند, آنگاه عامه 
خلق. و مأمفن تغییر لباس سیاه- که شعار عباسیان بود- کرده, لباس 
علویان پوشیده فرمود که حصار اعلام و ثیاب سود را به رایات و لباس سبز 
مبذل کردند. و فرامین و احکام به تمامی بلاد اسلام فرستاده حکم کردند تا 
مردمان تغییر لباس نمایند و به جای رایات سیاه. علمهای سبز نصب کنند و 
شعرا و خطبا در تهنیت حضرت امام رضا- علیه السلام- خطبه [ها] و قصا 
انشا نمایند. 


روایت ه است که در اثنای این تهنیت؛ یکی از شیعه را که از این معنی 
1 شادکام بود و اظهار مسرت تمام می نمود؛ ان جناب نزد خود خواند 


آورده اند چون اندک مذتی بر آن گذشت, مان از آن حضرت التماس کرد 
که می خواهم در روز عیدی که می آید. به عیدگاه رفته با مردم نماز 


گزا رف. 


رسول و اجداد خود به ان امر قیام نمایم. ۳ قبول" کرده, 9 
صباح عید سپاه و خدم و خیل و حشم او بر در خانه حضرت امام رضا- علیه 
السلام- حاضر شوند. همه صبح عید حاضر شدند؛ جامه های فاخر در بر و 
عمامه های رنگین بر سر و اسبان تازی نژاد در زیر زینهای زر. حضرت 
امام- علیه السلام- چندان توقف فرمود که آفتاب به مقدار نیزه ای 


بلند شد. غسل نمود و یاب مطهره خود 
آتن امین لحموی من رو 20 


را در پوشید. عمامه مبارک بر سر بست., و علاقه ای «3» بر سینه مبارک 
انداخت و علاقه ای بر پشت انداخت, و پای برهنه تکبیرگویان از خانه 
بیرون آمد. امرا و ناب و اصحاب اعتماد مأمفن بالتمام خود را از اسبان 
انداختند. و صغیر و کبیر آن خطه آواز به تکبیر پلند کردند, و غلغله تکبیر به 

اثیر رسید. چون مأمون خبر یافت, کس فرستاد و آن حضرت را از 
زیت هلیم کر اه ارحص هلف أ تفر مر 


و در سال دویست و سیم, اه آن حضرت را با خود برداشته متوجّه 
بغداد شد به سببی که در «منهج اللجات» مرقوم کلک بیان گشته. و چون 
به طوس رسید, چند روزی در آن دیار رحل اقامت افکند تا آن امام- علیه 
السلام- را در آن بلده شهید ساخت, و آن جناب در موضع سناباد مدفون 
گشت. #صاضوز ملعون باز لباس سیاه عباسی در پوشیده ترک لباس سبز 
علوی نمود. 


مروی است از ابا صلت هروی که گفت: وقتی در ایام صخّت. حضرت امام 
رضا- علیه السلام- مرا فرمود که رفتم و از چهار طرف مقبره هارون 
ال ها ار مک ی رام سسوم انداست» حون اک کد ار 
طرف پشت قبر هارون الژشید برداشته بودم بویید, فرمود که زود باشد که 
خواهند مرا اینجا دفن کنند. چون قدری بکنند. سنگی ظاهر شود که اگر 
تمام میتین هایی «<4» که در خراسان باشد بیارند بر شکستن ان قدرت 
ِِ« چون خاکی که از طرف پیش قبر هارون برداشته بودم بویید, فرمود 


[قبر من اینجا خواهد بود. چون] «5» قبر حفر کنند, از بالای سر من 
رطوبتی ظاهر شود. آنچه تو را تعلیم می دهم, باید که بگویی ؛ که چون 
بگویی آب بجوشد. چنانکه لحد پر شود پس ماهیا [ن ] خرد در آن آب ظاهر 
شوند. مقداری نان داد که اين را خورد کن و بخورد ایشان ده. چون نانها را 
تمام بخورند, ماهیی بزرگ ظاهر 


(3) علاقه (ع) رشته و بندی که چیزی به آن بیاویزند. 
(4) میتین (م. ت) کلنگ, ها ماه کها آزشی ی رازه 
(5) فقط در نسخه «ب». 


آنیش آلموفنین: الحفوی :مین رض :209 


شده آن ماهیان خرد را تمام بخورد ؛ آنگاهم غایب شود. تین سس بو بان ات 


کذار و اجه و با علیم جیهم بان تلم بهای باب بررزمین قرو بودو 


ابو صلت گوید که چون مأمون آن حضرت را زهر داد. و آن سرور به منزل 
فطهر. امد فرمون تا دزخانه را ستم.و ان-عناب :یر فر ان تکبه فرمود: 


ناگاه جوانی ظاهر شد که بسیار به آن حضرت شبیه بود. من گفتم که چون 
به این خانه درآمدی؟ و حال آنکه درها بسته است. فرمود که آن کسی که 
۳ به ایک دص تون از میت نم ایتجا نشانیده شرا بم این اخانه وراورن: 
پرسیدم که تو کیستی؟ فرمود که من محشّد بن علی الرضایم. جچون حضرت 
امام- علیه السلام- او را بدید. در کنار گرفت و میان هر دو چشمش را 
بوسه داد, و او را به سینه خود ضَم کرد, و با او راز گفت. پس دیدم که 
و 


علیه السلام- ظاهر می شد و امام محشد تقی- علیه السلام- آن را می 
مکید. آنگاه امام رضا- علیه السلام- دست در اندرون جامه خود ۳ 
چیزی بیرون آورد مانند گنجشک: و امام محقد تقی- علیه السلام- آن ر 
فرو برد. 


و چون آن حضرت از اين محنت سرا رخت بربست و به فردوس اعلی 
پیوست ست. حضرت امام محمّد تقی- علیه السلام- با من گفت: ریز و او 
تخت از خزانه بیرون آور. گفتم: در خزانه چیزی نیست. فرمود که هر چه 
می گویم چنان کن. چون به خزانه رفتم, تخت و آب دیدم زر رصان آف دض 


ق آن خضرت سا غسل فرفوهه ین با من کفته اه ابا هلت در خران 
سبدی است که در وی کفن و حنوط است., بیاور. چون به خزانه رفتم, آنچه 
فرموده بود آنجا یافتم. در ساعت بیرون آوردم. آن مصیرت را در 
پیچیده و بر او نماز گزارد, و فرمود که تابوت بیاور. گفتم: بروم پیش 
نگاری که تابوت بسازد. فرمود که: به خزانه رو که تأبوت انجا گذاشته 
است. چون رفتم, , تأبوت دیدم. بیرون آورذم: آن حضرت را در تابوت نهاد. 
ناگاه تابوت را 0 از جای خویش برخاست و سقف شکافته شد و 
بیرون رفت. من 
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ابن رسول اللّه! اين زمان مأمون بیاید و امام را از من طلب کند. فرمود 
که خاموش باش که بازمی گردد. یا ابا صلت ! هیچ پیغمبری نباشد در 
مشرق که وصی او بمیرد در مغفرب؛ الا کم هداه: تعالی جمع کند میان 
ابدان و ارواح ایشان. پس سقف را دیدم که بشکافت و تابوت ار حضرت 
فرود آمد. 


بعد 


از از ان حضرت را از تابوت بیرون اورد و بر فراش خوابانید؛ | چنانکه 
کسی او را غسل نداده باشد. پس حضرت امام محمّد تقی- علنة الرسبلاهد 
غایب شد و بعد از زمانی مأمون درآمد و جزع و فزع آغاز کرد و به تجهیز و 
تکفین مشغول شد., و فرمود که در طرف قبر هارون الرشید به جهت آن 
حضرت قبر حفر نمایند. من وصیّت آن حضرت را به او گفتم, التفات نکرد. 
چون کندند, آن سنگ ظاهر شد و از حفر آن عاجز اشتدند. پس به جایی که 
امام- علیه السلام- نشان داده بود رجوع کردند و آثاری که آن حضرت به 
کرامت از آن خبر داده بود. ظاهر شد. مأمون ملعون گفت: امام رضا- علیه 
السلام- چنانکه در حیات به ما عجائب می نمود, در ممات نیز می نماید. 
یکی از ارکان دولت مأمون ملعون گفت: این اشارت است بزوال دولت 
شهاء ه مات به انکه ملی:سها آق ی عاس با حون کترت» ام نو 
طول ایّام مثل اين ماهیان است, که [هر] وقت اجلهای شما برسد خدای 
تعالی یکی را کی زا و از اه وروت 
گرفته, رشته ِِ- 1 شما را قطع نماید. قأمخن ملعون گفت: راست می 


ابو صلت گوید که چون از دفن آن حضرت فارغ شدیم, قامون کت که ان 
کلمات را که در وقت ظهور آب و فرو رفتن آن گفتی: به من تعلیم ده. 


گفتم که همان ساعت فراموش کردم- و راست می گفتم- او باور نمی 
کرد و فرمود که مرا حبس کردند. پس یک سال در حبس بماندم و عیش 
بر من تنگ شد. روزی 


دعا می کردم که خدایا به عژت محشد و آل محشد- علیهم السّلام- که مرا 
فرجی روزی کن؛ ؛ هنوز دعا نکرده بودم که حضرت امام محمّد تقی- علیه 
السلام- درآمد و گفت: تنگدل شدی ای 


انس المففتنن: العموم تضیض 2۱۶ 


ابو صلت؟ برخیز و بیرون رو. و دست بر بندهای من مالید, تمام از من فرو 
ریخت. بیرون رفتم و حارسان مرا می دیدند و هیچ نمی توانستند ت‌. 
پس حضرت امام محمّد تقی- علیه السلام- با من گفت برو و در ضمان 
امان خدا باش که دیگر مأمون ترا نبیند. ابو صلت گفت: دیگر مأمون مرا 


ندید, و من او را ندیدم. 


ابن بابویه- علیه الاحمه- در «عیون اخبار» آورده که: «ولد- علیه السلام- 
بالمدینه یوم الخمیس لاحدی عشره لیله خلت من ربیع الال سنه ثلاث و 
خمسین و مائه من الهجره بعد وفاه آبی عبد الله بخمس سنین و توقی 
بطوس فی مقبره یقال لها سناباد». و بعد از این آورده است که: «و ذلک 
فی شهر رمضان سنه ثلاث و ماتین و قد تم عمره سبعا و اربعین و سئه 
اشهر». 


فصل در ذکر شقّه ای از فضیلت زیارت آن حضرت 


روایت ه است به ‏ اسناد از حضرت, خیر العباد. یعنی ابو القاسم محمد 
مصطفی- صلّی اه علیه و آله و سلّم- بکه آن حضرت فرمود که: «ستدفن 
اللّه قنوانه» یعنی: «زود باشد که دفن 9 شود 1 ای از 2 
خراسان؛ نیست که زیارت کند آن بضعت را اندوهناکی. مگر انکه رفع کند 
خدای تعالی اندوه او را؛ و نیست که زیارت کند آن بضعت را گتاهکاری, 
محر آنکه بیوشاند خدای تعالی گناه 


او را». 


کیکو رو ات آ شتسه ا شاه از حصوت: آ عون و اهام: السفین عزرت 
با علیه السلام- که آن حضرت فرمود که: «سیقتل رجل من 
ولدی بأرض خراسان بالسم ظلما اسمه اسمی و اسم ار اسم ابن عمران 
موسی- علیه اللامت الا فمره ارم فقو نهر الله مها ماه 
ما تأَجُر و لو کان مثل عدد الوم و قطر الامطار و ورق الاشجار» یعنی: 


«زود باشد 


ان هی موی و ره رام 


که کشته شود مردی از فرزندان من در زمین خراسان به زهر از روی 
ظلم, نام ان مرد نام من باشد؛ و نام پدر اوء نام پسر عمران باشد که 
موسی است. 


پدانید که هر کس زیارت کند او را در غربت او پیامرزد خدای تعالی گناهان 
آن کس راء آنچه گذشته است از گناهان او و آنچه آینده است؛ و اگر چه 
باشند آن گناهان مانند شمار ستارگان و قطره های بارانها و برگ درختان». 


دیگر: روایت ت است به اسناد از حضرت صادق- علیه السلام- که آن حضرت 
روایت ت کرد از بدر بزرگوارش, از آباي کرامش- علیهم السلام- از رسول 
خدا- صلی, الله علیه.و آله و سلم» که آن حضرت فرمود که: «ستدفن بضعه 
یاضر انا سل مرها میرحت اه ول له اه هم 
جسده علی الثار» یعنی: «زود باشد که دفن کرده شود پاره ای از تن من 
بر زمین خراسان؛ نکند زیارت آن بضعه را مومنی الا آنکه واجب گرداند 
خدای تعالی مر او را بهشت.؛ رام کرداند حسند ان زبارت کننده را بر 
اتش دوز خ». 


دیکر: روایت ت است به اسناد از حضرت امام رضا- علیه 


السّلام- که آن حضرت فرمود که: «انْ بخراسان لبقعه یأتی علیها زمان 
یصیر مختلف الملائکه فلا یزال فوج ینزل من السشْماء و فوح یصعد الي ان 
پنفخ فی الضور فقیل له: يا ابن رسول الله, ایّه بقعه هذه؟ قال: هی بارض 
طوس و هی و اللّه, روضه من رٍیاض الجنه, من زارنی فی تلک البقعه, کان 
کف زار وان الا و و کتب الله تبارک و 
تعالی له بذلک ثواب آلفن: خ یر وری فاآلفت سره مب اه 8 کنت: آنا ٩.‏ 
آبائی شفعاءه بوم القباه هت 


«بدرستی که به خراسان بقعه ای است که می آید بر آن بقعه زمانی که 
می گردد آن بقعه جای فرود آمدن فرشتگان, یت آیند 
گروهی و گروهی بالا می روند, تا آنکه دمیده شود در صور؛ یعنی تا روز 
قیامت. پس گفته شد مر امام (ع) را که: ای پسر رسول خدا ! کجاست این 
بقعه؟ گفت امام (ع) که: آن نقعه نه زمین: طونتن است., و به خدا سو گند 
که آن بقعه باغی 
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است از باغهای بهشت. هر که زیارت کند مرا در آن, بقعه, باشد در ثواب 
مانند کسی که زیارت کرده باشد رسول خدا را- ی ام اون 
زو و بنونسد خدای تعالی از برای او به سبب آن زیارت تواب هزار حح 
مبروره و صواب هزار عمره مقبوله, و هستم من و پدران من شفاعت 
کنندگان مر او را روز قیامت». 


پس بدان که زیارت هر یک از حضرات ائمّه معصومین- علیهم السلام- را 
فضیلت بسیار است و ثواب بی شمار, و احادیث صحیحه در فضیلت و 


ثواب زیارت 


ایشان از حد و حصر افزون است. و روایات ۳ در این باب از حیز 
تعداد [بیرون ]. پس به حدیتی که قبل از این مرقوم گشته اکتفا می نماید, 
و آن حدیث این است که حضرت امام رضا- علیه السشلام- فرمود که: «ان 
لکل امام عهدا فی عناق شیعته و ان من تمام الوفاء بالعهد و حسن الاد|ء 
زیاره قبورهم؛ فمن زارهم رغبه فی زيارتهم, کانوا شفعائه یوم القیامه». 
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باب نتهم در دک آن کلذرته تاد قدسی؛, و ان نوباوه بوستان اننسی واقف رموز اسرار از اله: 


اشاره 


ولادت آن حضرت به روایت شیخ مفید در ماه رمضان [سال ] صد و نود و 
پنجم از هجرت بوده: و شهادتش در ماه ذی القعده سال دویست و بیستم؛, 
1« مذت عمر شریفش بیست و پنج سال؛ مذّت خلافتش هفده سال؛ 
مرقد منور آن حضرت در بغداد است؛ نزد مشهد معطر ج؟ بزرگوارش 
حضرت امام موسی- علیه السلام-؛ - کلسستن آ حضرت ابو جعفر است.؛ و 
لقبش: قانع, و مرتضی, , و هادی, و جواد, و سچاد. و ان جناب پنج فرزند 
بازگذاشت: حضرت امام علی نقی و موسی و فاطمه و امامه و حکیمه؛ و 
بعضی گفته اند آن حضرت را هفت فرزند بوده به اين دستور: علی و محّد 
و موسی و حسن و بریهه و حلیمه و امامه. 


ال جر اکن تشگ نش از فص و قفا ان عم الطاف حظ بی زوال و حفیط انتاز خضوت و اشلال 


روایت ت است از اسماعیل بن عباس هاشمی که گفت: روز عیدی به 


(1) «ارشاد» مفید, ص 339. 
این الوفیوه الحفوعه بو ص216 


خدمت حضرت ابی جعفر محمّد تقی- علیه الشّلام- رفتم و از تنگی معاش 
شکایت کردم. آن حضرت دست در زیر مصلای خود کرد و کفی خاک 
برداشته در دامنم افکند. چون نگاه کردم سبیکه <2» طلای خالص شده 
بود. به بازار بردم. شانزده مثقال بود, وجه معاش خود کردم و بعد از ان 
هرگز فقیر نشدم. 


دیگر. روایت ت است به اسناد از محشد بن میمون که گفت در مکه به خدمت 
امام رضا- علیه السّلام- رسیدم پیش از آنکه آن حضرت به خراسان رود. 
گفتم: يا بپن رسول اللّه! می خواهم که به مدینه روم. مکتوبی بنویس به 
ابی جعفر؛ آن حضرت تبسٌمی فرمود و مکتوبی نوشت. چون به مدینه 
رسیدم, بر در خانه آن سرور رفتم و با خادم گفتم 


که: ابو جعفر محمّد تقی را بیرون آور تا به دیدارش مشرّف شوم. خادم آن 
حضرت را از مهد باز کرده بیرون [آورد]؛ سلام کردم, و آن گوهر بحر 
افافت :جوات داد و فز‌مود: باامحتد, شیر ای: 


چون پیش رفتم کتابت را , به خادم دادم. آن حضرت با خادم گفت که: از 


نامه مهر بردار و باز کرده پیش من بدا + 49و۵3 که بر آن 


دارد؟ گفتم: یا این رسول اللّه | چشمهای من به درد آمد و از آن سبب نایینا 
شدم, چنین که می نگری. پس آن حضرت مرا پیش طلبیده, دست مبارک 
بر چشمهای من مالید. در زمان به برکت دست آن حضرت چشم های من 
بینا شده؛ پس دست و پای آن حضرت را بوسه دادم و از نزد او بینا 
بازگشتم, و از آن وقت روز به روز روشنی چشم خود را در تزاید می یابم. 


دیگر, روا؛ بت کرد محقّد بن علی بن محمّد شاذان به اسناد مثصل از محقد 
بن حسان از علین بن خالد که گفت: من به عسکریّه بودم, گفتند اینجا 
مردی مجبوس است که او را از شام آورده اند و می گویند که دعوای 
پیغمبری کرده است. با خود گفتم: بروم و او را ببینم. بخ آنز نذا کمر او ند 
بند بود 


(62 که عکه ی با ور اف فیس که انیا مداشقهه ورین فالن سفن 


باشند. 
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رفتم. مردی دیدم با فهم و کیاست. گفتم: حال و حکایت تو چیست؟ 


گفت: دروغ گفتند که من دعوای پیعمبری کرده ام . من در شام 


۳ در موضعي که سر حضرت افاهخسین دا ند زو در ان مقام 
گذاشته بودند, و ان را «مشهد راس الحسین» خوانند ؛ که شخصی درآمد و 
تابن کف که بر یر | چون برخاستم خود را در مسجد کوفه دیدم. گفت: 


گفتم: آری, این مسجد کوفه است. پس آن حضرت نماز کرد و من به او 

نماز کردم. چون نگاه کردم, خود را با او در مسجد رسول دیدم. آن حضرت 
بر رسول سلام کرد, و صلوات فرستاد و زیارت کرده نماز گزارد, و من نیز 
متابعت او نموده, زیارت کردم و نماز گزاردم و صلوات فرستادم. انگاه 
خود را با او در مکه دیدم, و انجا با ان حضرت مناسک حخ به جای اوردم؛ و 
چون بازنگریستم, خود را در عبادتگاه خود دیدم. چون یک سال بگذشت. باز 
همان سرور حاضر شد و بر همان منوال مرا با خود برد. چون خواست که 
از من جدا شود. گفتم: به حقٌ آن خدایی که تو را ال ۱ ۵۳۵ 
خبر به محمّد ابن عبد الملک زیات رسید که در آن حدود والی است. مرا 
گرفته بند بر نهاد و به عراق آورد, و نمی دانم که با من چه خیال دارد؟ 
گفتم: اگر اجازت دهی, من حکایت تو را به محمّد بن عبد الملک عرض 
کت کف و هی دا نی 


از شام به کوفهته مکه و متیته برد از آنصا باد-به‌شام رسانید آورا آز 
زندان خلاص کند. علی بن خالد گوید که چون مکتوب به من رسید, بسیار 
محزون شدم. روز دیگر بر در زندان رفتم که از کیفیت حال آن مرد صالح 
را خبر دهم. جمعی کثیر دیدم بر در زندان فراهم امده. گفتم: چه واقع 


گفتند که آن مرد که او را از شام آورده بودند پیدا نیست. نه سقف شکافته 
شده, و نه در شکسته گشته, و نه رخنه در دیوار به هم رسیده. علیْ بن 
خالد گوید که دانستم که حضرت امام محمد تقی او را نجات داده. قبل از 


انیس الم فتنن العمو. ررض 2۱8۰ 


این حکایت زیدی بودم. چون این امر غریب شنیدم و دیدم, فی الحال به 
حقیقت انفه اطهار اقرار نموده, از مخالفان ایشان بیزار گشتم. 


قضان قز خر راقان آرقاتت کی ابر کانت انس فان ب فبالانت 


در سال دویست و چهارم مامون به بغداد رفت : و در سال دویست و نهم 


و در ایام سلطنت مامون ملعون بابک خژم دین در اذربایجان خروج کرد. و 
جمعی متابعت او نمودند. دا و با ها 
خواهر و غیر آن مباح گردانید. وف آن حدود قلعه های مستحکم عمارت 
[نمود ], فظر لشگری که ماففن ماعون به خی او فرستاد تمدق باز کشتت: 


اون ملعون در سال دویست و دوازدهم از هجرت محمد بن حمید 
طوسی را به دفع او مأمور ساخت : و بعد از یک سال و کسری که میان او 
و بابک جنگهای عظیم روی نموده بود محشد بن حمید کشته شد. آنگاه امر 
بابک 


قوّت گرفت. 


و چون سن مبارک حضرت امام محشّد تقي به بیست و یک رسید, مأمون 
ملعون دختر خود ام الفضل را به نکاح ان حضرت دراورد. و ان سال 
دویست و شانزدهم بود ازهحردگ. آنگاه به مصر رفته عبدوس «3 را که 
در آن دیار خروج کرده بود مندفع ساخت و به جنگ قیصر روق آورده؛ 
چهارده قلعه از قلاع روم به دست آورد؛ و چون باز گشت در نواحی 
طرسوس بر سر چشمه ای نزول کرد که آن چشمه را «بدیدون» «4» می 
گفتند. 


بن الحسین مسعودی در «مروح الذهب» آورده که آنت چشمه بدیدون 
در برودت به مرتبه ای بود که هیچ کس را طاقت نبود که لحظه ای در 


(3) در «تاریخ گزیده»: «عبد الحکم». 
(4) در هر دو نسخه: «بذبذون». و از مروج الذهب تصحیح شد. 
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آنجا نشیند, و صفایش به درجه ای که نقش درهم در تیش ات می نمود. 
مامون ملعون در کنار چشمه نشسته بود که ماهیی ظاهر شد که طولش 
یک ذرع بود, و در سفیدی مانند سبیکه نقره بود. فرمود که آن ماهی را 
بگیرند. پس یکی از فزاشان به آن چشمه داخل شده ماهی را گرفت. 
ماهی اضطراب نموده از دست فژاش بدر رفته, آنچنان در آب افتاد که 
رشحات اف ده شام ملعون رسیده جامه مامون تر شد. و باز فژاش در 
آن چشمه رفته, قافی و رفن آورده 


مأمون فرمود که آن را بریان کنند. پس لرزه بر مأمون افتاد تا آنکه لحافها 


بر ای پوشیوند. فریاد می کرخ که آلبرد لیرد فد او آن او راب خیمه 
برده, به دورش چند جا انش افروختند. انگاه ماهی را بریان کرده 


حاضر کردند. 


فامون نتوانست که از آن بچشد و چون مرضش اشتداد یافت معتصم که 
بزآدر مافون بود از بختیشوع طبیب و ابن ماسوله پزشتید که آنا مامون شفا 


می یابد؟ 


هر یک از انتشان یی دست مامون ملعون را کرفتند هخر کات مخسه آیتن را 
«5» خارح از حد اعتدال یافتند و منذر به فنا و انحلال؛ و عرقی مانند لعاب 
از تمام بدن مأمون ملعون در آن زمان روان گشته بود. معتصم ملعون از 
آن پر سید با او گفتند, و مامون ملعون بيهوش شده بود. بهوش آمده 
اسیران روم را طلبیده پرسید که معنی «قشیره» که قبل از این؛ این 
یمه تاره آن نام می خوانده اند, چیست؟ در جواب گفتند: مد رجلیک, 
یعنی دراز کن هر دو پایت را. مأمون ملعون را این سخن به فال بد آمده 
باز پرسید که نام اين موضع چیست؟ گفتند: «رقه», و حال آنکه در زایچه 
طالع فامون ملعون نوشته بود که فوت ه آو در موضع رقه واقع شود ؛ و از 
این [جهت ] در شهر رقه که از شهرهای جزیره عرب است, هرگز اقامت 
نمی نمود. 


و مسعودی- علیه الژ[حمه- می فرماید: 6 »> «وِ قد قیل ان اسم البدیدون 
تفسیره مد رجلیک و الله اعلم بحقیقه ذلک» جون مامون ملعون فوت شد؛ 


او را به طرسوس برده, دفن کردند. سایع عشر سنه ثمان و عشر و ماتین 
بود که مامون 


(5) مجس و مجشه (م. س) محل لمس, جای دست مالیدن. به معنی 
ت وه معلی هحل ی یز یط نوم 


(6) مروج الذهب ص 457 ج 3- بیروت- دار الاندلس. 
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ملعون به جهثم پیوست. 


پس ملک به برادرش معتصم ملعون رسید. در 


عهد او کار بابک خژم دین قوی شد و تمامی آذربایجان و ارمنیّه و بعضی از 
ولایت رای را سر کوره معضی انشا وا ایراهیم رارسه‌کن. آو 
فرستاد. و معتصم میل تمام به خریدن غلامان ترک داشت و جمعی کثیر از 
آن گروه نزد او مجتمع شده بودند. و اهل بغداد از افعال نایسندیده ایشان 
در آزار بودند. روزی [یکی] از عوام در راهی با معتصم گفت که از اين 
شهر بیرون رو, و الا من با تو محاربه خواهم کرد. معتصم گفت: تو با کدام 
لشکر و چه توانایی با من محاربه و جنگ خواهی کرد؟ گفت به انگشتان 
خود که در سحرگاه به دعا تراورهی مقر تب زاهی تساه ذرهص ش کلم 
معتصم چون می خواست که شهری از نو بسازد, این سخن باعث شد که 
در همان سال. یعنی سال دویست و بیستم از هجرت.؛ قریب به موضع 
قاطول شهری بنا کرده, آن را «سر من رای» نام کرد؛ ؛ بعنی شاد شد هر 
کس که آن را دید. و به کثرت استعمال سر من رأی به سامره تبدیل 
یافت. و چون آن شهر را به جهت غلامان و سپاهیان ساخت: آن را 


«عسکریه» نیز خواندند. 


و در آن سال اسحاق بن ابراهیم در جنگ بابک ۳ مدد خواست. 
معتصم حیدر بن کاووس را که از بزرگ زادگان ولایت ما وراء النهر بود, و 
به «افشین» مشهور بود, به جنگ بابک و به مدد اسحاق ابن اه 
فرستاد. افشین بابک را به هزیمت فرستاد. روز ارنخنی:خلقی بی. آندازة 
به قتل رسید. 


و در ذی قعده همین سال معتصم ملعون ام الفضل دختر 


مامفن خر کون نا ان رت نا وید حردانیی و االه اغلن 
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تا دهم خر دکر ال کلشم امامت, و آن طوطظی جمن خاافت فزگر دایر6 ستاوتر قطب تیور 
عالت» نایبت ایو آلحهی تال ات ای سیر الناه عسوت امام ی ای ال ان یه تام 


اشاره 


ولادت کثیر السعادت آن حضرت در مدینه بوده. به روایت شیخ مفید در 
منتصف ماه ذی الحجّه سنه اثنتی عشره و ماتین؛ و شهادتش در ماه رجب 
سال دویست و پنجاه و چهارم بوده «1». مشهد معطرش در سر من رای, 
که به سامره مشهور است.؛ و آن شهری است که معتصم ملعون در سال 
دویست و بیستم بنا کرد, و با لشکر به ان شهر رفت, و آن را دار الملک 
ساخت, و به اين واسطه آن شهر را عسکریه نیز می گویند؛ چنانکه 
گذشت. کنیت آن حضرت ابو الحسن است؛ و لقبش: ناصح, وضو جن بد 
فتاح. و نقی, و مرتضی؛ و به روایت شیخ مفید از آن حضرت پنج فرزند 
بازمانده بود: حضرت امام حسن عسکری و حسین و محمد و جعفر و یک 
دختر [به نام عايشه ] «2». 


قتل درک نمی از کنات آنیتفه‌ای اف اند 


روایت ت است از صالح بن سعید که گفت: متوگل فرمود که آن 


(1) «ارشاد» مفید ص 32ظ3. 
(2) «ارشاد» مفید, ص 3<39. 


انیس الخفمتنن: لنوت سر 222۶ 


حضرت را از مدینه به سامره آوردند و در «خان الصْعالیک» «3» که موضع 
ناخوشی بود جای دادند. من به دیدن آن حضرت رفتم. چون آن حضرت را 
ذر ان طور خانی ذیدم» کر بشتتم.ه کفتم؛ جفلت قدای: با بن. تضول الاه, این 
جماعت از خدای نمی ترسند که در اطفای نور تو سعی می نمایند و تو را 
در منزلی چنین پروحشت فرود آورده اند؟ آن حضرت فرمود که: هیهات ای 
صالح ! هنوز تو در فکر مقامی. آنگاه به دست مبارک خود اشارت به طرفی 
کرده فرمود که نگاه کن؛ چون نظر کردم, باغی دیدم خوش و خرّم و 
بوستانی دلکش تر از روضه ارم 


با میوه های تر و تازه و ثمراتی بی اندازه, جویهای اب از هر طرف روان و 
نسیم روان بخش از هر جانبی وزان, با فصور رفیعه بسیار و عمارات منیعه 

بی شمار. حیرت و وحشت بر من غالب گشت. امام- علیه السلام- فرمود: 
با ضالحا ها در رال کمسصه اما ماسشت: تو پنداری که ما در خان 
الطعال‌کيم ؟ حدای خعالی-ست را مستن ها کرد است تا هر اک خوافيم 
حاضر شود. حق تعالی ما را دولت ابدی داده است که هرگز منقطع نشود, 
و همه اهل عالم در روز قیامت به شفاعت ما و جد ما محتاح باشند. و ما 
محتاح کس نباشیم, و مارا به دنیا رغبت نیست, و جهال به دولت پنج روزه 
فقرو ‏ کته فا ان ی .تاننجه ی نان وان ارت نیکست ره 
موالیان ما در روز قیامت بر جمله خلایق مباهات کنند, و ایشان را درجه ای 
عنم اد که کسی وا ار ات آن فرجساشه و اکن آنها که بر ما الم و 
خیش کت ش‌سا راواات از غا خضاالت و ات شخ چام ان را 
اخفا کنند. لیکن نور نور باشد؛ و ظلمت ظلمت؛ و همه عاقلان می بینند و 
می دانند که انها که بر ما جور و ظلم کردند, در اندی زمانی بدی ایشان به 
ایشان بازگشت. يا صالح ! تو درون خود به محبّت ما صاف دار که هر چه از 
ان ماست با ماست در هر موضع که باشیم. 


(3)«خان الضعالیک»:موضعی ,بسن باخوش درس من رای اشت ( «حبیب 


آنیس 


دیگر, روایت است که وقتی متوکل بیمار شد, خراجی «4» بیرون آورد که 
اطبّا از علاج آن عاجز شدند. مادرش مبلغ دو هزار دینار نذر آن حضرت کرد 
که پسرش شفا يابد, و در آن اثنا فتح بن خاقان که یکی از مقلژبان متوکل 
بود گفت: استعلاج از هادی باید نمود. و حضرت امام- علیه 
السلام- فرستاده طلب علاج کرد. آن حضرت پیام فرستاد که فلان چیز بر 
آن موضع باید نهاد تا نفع رساند. حون یر وه ای مت کل رستیده رعصی 
از حصٌّار استهزا نمودند. گفتند که اين بر خلاف طبٌ است. فتح ابن خاقان 
گفت: نجربه باید کرد. پس آنچه آن حضرت فرموده بود, بر آن موضع 
نهادند؛ [خراج ] منفجر شده متوکُل شفا یافت. مادرش دو هزار دینار در 
هام در یمهم زد ان خطرت فرنستاد. بسن سار ان.با متوکل گفتند که 
هادی- علیه السلام- سلاح بسیار جمع نموده, میل خلافت دارد. فتو کل سعید 
حاجب را گفت که در شب جمعی را با خود ببر که اطراف خانه هادی را 
فروگیرند و بی خبر هادی به آن خانه رفته, از اسلحه و اموال آنچه در آن 
خانه باشد, با هادی نزد من حاضر کن. ۱ نیم شب با 
جمعی روی به خانه هادی گذاشته اطراف خانه را به آن جماعت سپردم و 
نردیان گذاشته, با چند تن به بام برآمدم. و به سبب ظلمت شب راه به 
جایی نمی بردم ناگاه از درون حجره آواز هادی- علیه الشْلام- به گوش من 
رسید که فرمود که: ای سعید ! صبر کن تا شمعی بیارند که بی تعب همه 
اه ان 


خادم 7 حضرت شمعی روشن کرده پیش آورد. هادی- علیه السشلام- را 
دیدم که جبه صوفی در بر کرده و پشمینه ای بر سر بسته. و سجاده ای از 
حصیر انداخته به عبادت مشغول بود. فرمود که حجره ها پیش توست. همه 
| بنیز 
را بیین 


ذر آن خانة کردیدص: بغیر از یک بدره که به مهر مادر شتو کل بود چیزی 
ددم آ را نزد ول بردم. چون کل مهد مادر خود دید متعجب 
گردید, و از مادر کیفیّت حال سوال نمود. مادرش گفت: در آن وقت که تو 
مریض بودی, من این زر نذر ابی الحسن علی نقی- علیه السّلام- کرده 
بودم. چون نو 


(4) خراج (به ضم اوّل) دمل, ورم, دانه و جوش که روی پوست بدن پیدا 
شود. 
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شفا یافتی به نذر وفا نمودم. متوگل بدره ای دیگر بر آن افزود و فرمود که 
به خدمت آن حضرت برم و عذر بخواهم. و من خجل و منفعل پیش آن 
حضرت رفتم و گفتم: پا بن رسول الله! از آن بغایت شرمنده ام که بی 
اجازت به این خانه درآمدم. چون مأمور بودم, امید 1( 
درگذری. آن حضرت فرمود که: «سَیِعْلمْ الذین طَلَموا أّ منقلب یَنْقَُِونَ» 


«5؟». 
فصل 


در سال دویست و تتت و دویم مر نبه دیکر حیدر بن کاووس که او را 
«افشین» نیز می گویند, به محاربه بابک خزم دین روی آورده, آن دو سپاه 
درهم افتادند؛ . و بعد از کوشش بسیار خزمیه مغلوب گشتند, و بابک فرار 
نموده, با برادر و اولاد و بعضی از مخصوصان به ولایت آرمنیه رفته, از 
خوف طلبکاران ملبس به لباس تاجران گردید که شاید در ان لباس کسی 


او را 


تتیتا دی هو از نید زور ویو اند ود در نواحی قلعه بطریقی که او را 
«سهل بن سنفاط» «6» می گفتند نزول نمود. آنگاه رمه ای دید و از 
راعی غنم گوسفندی خرید. شبان گمان برد که او کیست. نزد سهل بن 
سنفاط رفته گفت: گروهی در این وادی نزول نموده اند و همانا که سرور 
ایشان بجز بابک نیست. سهل سوار شده با جمعی روی به آن جانب اورد. 
چون از دور بابک را دید, پیاده شده گفت: ایها الملک ! خاطر شریف جمع 
د ر که به تختگاه خود رسید [ی ]. اگر خاطر دریا مقاطر خواهد به اين قلعه 
قی کار سای ال ری سامت ور ار هه سای که ین 
مخلصان در دفع اعدای دولت قاهره تا چه مرتبه کوشش خواهند نمود. 


(5) از آیه 227 سوره مبارکه شعراء. 
(6) در نسخه «ب»: «سهل بن سفناط». 
انش امین اخموم ممی و ور 


عظیم نمود, و رفقای او را در منازل مناسب فرود آورد. و بایک را بر تخت 
نشانیده خود در پایه ملازمت ایستاد. چون مائده حاضر شد. سهل با او 


مواکله آغاز نهاد. بابک از فرط غرور و جهل با سهل خطاب عنیف نموده 
گفت: تو را حد آن هست که با من طعام خوری و با پادشاهان همکاسه و 


همسفره شوی؟ 
سهل از سر خوان برخاسته از در اعتذار درآمده گفت: ای ملک این زلت از 
ماو از کال کر ان اما در درد 


و چون بابک از 


اکل فارغ شد, سهل آهنگری حاضر ساخته گفت: ای ملک کرم فرموده پای 
مبارک دراز کن تا استاد حذاد بندی بر آن نهد. بابک گفت: غدر کردی ! سهل 
او را دشنام داده گفت: تو راعی غنم و بقر بودی. شبانان را با تدبیر لشکر 
و سیاست کشور و ضبط مملکت و اجرای حکومت چه نسبت است؟ آنگاه 
تبعه او را همه در بند کشید. و خبر به افشین فرستاد. 


[افشین ] سرهنگی را با چهار هزار مرد روان کرد تا بابک و سهل را به 
رسانند. و آفشین سهل را نوازش بسیار نموده از مملکت او خراج برداشت 
و مکتوبی بر بال کبوتر بسته ارسال نمود. چون کبوتر به سامره رسید» 
معتصم و خواصْ او مسرور شده تکبیر گفتند. 


و چون افشین به سامره نزدیک رسید, معتصم پسر خود هارون را با لشکر 
به استقبال فرستاد. و فرمود که فیل اشهب را که یکی از ملوک هند 
فرستاده بود با شتری به دیبای اخضر. ار استند: و دو تاج بزرگ مرطیع به 
جواهر ثمین با جامه های فاخر مرئب داشته. مجموع را به اردوی افشین 
بردند و او را پیغام داد که بابک را بر فیل و برادرش نآ بر شتر نشاند و 
تاجها بر سر ایشان و جامه ها در ایشان پوشاند. پس حکم کرد که خلایق با 
زینت تمام تا اردوی افشین که پنج فرسخ بود, دورویه صف کشیدند. بعد از 
آن بابک را سوار کرده. روی به شهر گذاشتند. بانی»خفن آن. کترت: دید 
تاسف‌ هی خفرد که اینممه خلف رایکان از دنت من جان برد اند 


فتقول اشت کهبانک را دخ‌جانوده از یکی ار ابشان که 


خون کمتر 
آشن امین تحموی وو صض ت22 


کردم بو بشید که تهخند کیش زا کته باشی ۱ کفت: آنچه .هن کشته ام 
از بییست هزار افزونند. و بعضی از اهل تواریخ گفته اند که عدد مقتولان 
بابک در معارک و غیر آن به هزار هزار رسیده بود. 


اما چون بابک را نزد معتصم بردند. زر بسیار قبول کرد که او را نکشند. 
مفید نیفتاد. پس فرمود که او را برهنه کردند و دست و پایش را از مفصل 
جدا کرده آنگاه سرش برداشتند و بدنش را با دست و پایش در سامره 
بياويختند, و سرش را با برادرش عبد الله به بعداد بردند. و اسحاق بن 
ابراهیم والی ان ولایت به موجب فرموده, عبد الله را بدان سان که بابک 
را کشته بودند. بکشت. و سر بابک را از بغداد به عراق عجم و خراسان 
برده, در بلاد و امصار گردانيدند. 


کشته شدن بابک در سال دویست و بیست و سیم روی نمود. 


و در سال دویست و بیست و هفتم, معتصم ملعون به جهئم رفت و پسرش 
واثق به جای او نشست. گفته اند که واثق نیز همچو پدر و عمّ. مذهب 


اعتزال داشت و به خلق قرآن قائل بود. 


و در زمان او احمد بن نصر بن مالک بن هیثم خزاعی که دشمن معتزله 
بود, و هر کس که به خلق قرآن اعتراف می نمود با او معادات می ورزید, 
میل خروج کرد و از مردم بیعت می گرفت. و از ملازمان اسحاق این 
و ۱ اک ۱۳ و چون احمد بن نصر را تبع تبع 
بسیار شد. با ایشان قرار داد که در فلان شب باید که طبل زده خروج کنید, 


و به حسب اثفاق طایفه ای از بیعتیان قبل از میعاد شبی شراب می 
خوردند. در علوای مستی طبل بی هنگام زدند, و هوشیاران از خانه بیرون 
نیامدند. و محمّد ابن ابراهیم شحنه بغداد در همان شب تفحص حال نموده, 
احمد بن نصر و متابعانش را گرفته, ژوز نکر بند بر نهاد و به سامره 
فرستاد. واثق بار عام داده, از احمد بن نصر در تن مر شنم کون 
قرآن چه می گویی؟ گفت کلام اللّه است. واثق گفت: مخلوق است يا نه؟ 
احمد باز همان جواب داد. واثق گفت: ورد کار :| در روز جزا| می توان 
دید يا نه؟ احمد گفت: سول االه 


اش امن را لخهوص ریت 227 


- صلی اللّه علیه و آله و سلم- مروی است که فرمود: «ترون ربکم یوم 
القیامه لا تضاهون فی رویته», و از سفیان عیینه شنیدم که گفت: حدیبت 
پیغعمبر است که «انْ قلب ابن آدم بین اصبعین من آصابع الله». واثق از 
ارباب درس فتوی طلبیده که در ات این شخص چه می گویید؟ بعضی 
گفتند که خون او مباح است. هتسه تفت وهی او رن اند 
کرد. اگر نپذیرد قتل او واجب شود. پس سر احمد بن نصر را از تن بریدند. 


و در سال دویست و سی و دویم وائق در گذشت و متوکل ملعون که برادر 
او بود بر جای او نشست. و آن ملعون فرستاد که حضرت امام علی نقی- 
خا الاه وا اس مه س اس ار ای سل اقا بیان 
مانند یزید بود از بنی امیه, بلکه از عداوت اهل البیت- علیهم السلام- از 
پزید پلید گذشته بود. زیرا که در زمان 


یزید کسی را از زیارت حضرت امام حسین- علیه السْلام- منع نمی کردند؛ 
و ان ملعون فرمود که مرقد منوّر حضرت امام حسین- علیه السْلام- و 
سایر شهدای کربلا را خراب کنند, و منازلی را که در آن موضع باشد با 
خاک یکسان سازند. مردم را از زیارت حضرت امیر الموّمنین- علیه السلام- 
و اولاد امجادش منع کرد. و حکم کرد که آب در صحرای کربلا انداختند تا به 
مرقد منور حضرت امام حسین- علیه السلام- کسی راه نبرد هن لو ان 
بی حیا زحمت کشید, بجایی درگ و ان وا از آن گوهر بحر عرّت, حیا 
آمده پیش نرفت., و بر سر هم متراکم می شد و بازمي گشت؛ و از اين 
جهت آن موضع را «حائر» خواندند. و علویان در زمان ان ناصبی 9 
شعار نهایت آزاز کتنیدند. 


و در منتصف شوال سال دویست و چهل و هفتم, لا [ضا | کل آ ودره 
جهئم فرستادند. و سبب قتلش آنکه: سرخ متسر را ید کر 
بو پیوسته ایذا کردی و گفتی که تو را منتظر باید گفت؛ زیرا که انتظار 
فز کم اضف کنرزی ‏ و او را گاهی شراب بسیار دادی و فرمودی که به 

۰ مر با اتکی آن ترکان: که ار مک 
آززده خاطر بودند در ساخته شبی در مجلس او ریختند و یکی از ترکان 
شمشیری از 


انیس المومنین, الحموی ,متن.ص :228 
دوش راست متوکل زد که به تهیگاه او رسید, و دیگری بر دوش چپ او زد. 


در آن حال فتح بن خاقان که از مقژبان متوکل بود, خود را بر روی متوکل 
انداخته گفت: «لا آرید الحیاه بعدک یا امن الم هی 


بعنی . : زندگی نمی خواهم بعد از تو ای امیر المومنین. متوگل را مسخره 
ان تا 3 « آرید الحیاه بعدک 
یا آمیر المومنین»! یعنی: من زندگی می خواهم بعد از تو ای امیر 
المومنین ! و ترکان فتح بن خاقان را نیز بکشتند. 


پیوست؛ و پسر عمش مستعین بر جای او قرار گرفت. و در سال دویست 
و پنجاه و دویم غلامان او را عزل کرده معتز را والی گردانيدند, و به روایت 
اصحّ ان لعین پرکین حضرت امام- علیه السلام- را به زهر شهید کرد. 
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باب یازدهم در ذکر آن مقتدای بشر و آن امام حادی عشر, مرکز دایره سروری حضرت امام ابی 
مد نت من علی العشگری یه اگم 


اشاره 


ولادت مقرون به سعادتش در مدینه بوده, در ماه ربیع التاتین سال دویست 
و سی و دویم از هجرت, و شهادتش در هشتم رییع الال سال دویست و 
شصتم. مشهد منورش در سر من رآی؛ مدّت امامتش شش سال بود؛ 
مدّت عمر گراميش بیست و هشت سال. کنیت آن حضرت ابو محقد 
است؛ و لقبش: عسکری, و خالص, و سراج, و شاهد, و هادی. و ان جناب 
را بغیر از حضرت صاحب الامر فرزندی نبوده. 


فصن جر خگ. شقو ای از فاد کمال اب سریر یه ال فلند لیات الله ا تاک اسان 


مروی است از جعفر جرجانی که گفت: سالی به حجٌّ می رفتم و جماعتی 
از اهل جرجان مالی به من داده بودند که در سامره به خدمت آن حضرت 
برم. چون به عتبه بوسی حضرت امام- علیه السلام- مشژف لشندم؛ خواستم 
کم تیر ضشه که ای اهمال را تایه که تمایه؟ سس اد اه اظامار کتم 
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که مالی چنین با من است. فرمود که آنچه فلان و فلان از اهل جرجان به 
نو داده اند, به مبارک خادم بسپار. یس به او تسلیم نمودم» و سلام اهل 
جرجان به آن حضرت رسانیدم. آن جناب فرمود که از امروز تا یکصد و نود 
روز دیگر تو به حعْ می روی و بازمی گردی و به صحّت و سلامت به 
جرجان می رسی. 


در صباح روز جمعه سیم ماه ربیع الانی چون به جرجان برسی, دوستان ما 
را خبر کن که در آخر همان روز من به ان جانب خواهم امد. 


جعفر گوید که همان روز که آن حضرت فرموده بود, به جرجان رسیدم و 
احوال گفتم و بشارت قدوم آن حضرت به ایشان دادم که آن حضرت وعده 
فرمود که هم امروز جرجان را به نور مقدم مکژم 


خود مشرزف سازد. پس چون خلق نماز پیشپن و پسین گزاردند, در خانه 
من جمع شدند. ناگاه دیدم که آن حضرت درآمد و سلام کرد و فرمود که 
من وعده کرده بودم با جعفر که امروز به دیدن شما ۳ نتای ان چون 
نماز پیشین و پسین را در سامره گزاردم. متوجّه این جانب شدم, و به عهد 
خود وفا نمودم. هر حاجتی و مهمّی که دارید عرض کنید. 


ال کی که رخ اس هد ی با ای وی کت با سول انا 
چشم پسرم نابینا شده است. التماس دارم که دعا فرمایید که حق تعالی 
بینایی به او بازدهد. امام- علیه السلام- فرمود که او را حاضر کن. 


پس فرزندش را حاضر ساخت. امام دست مبارک بر چشم او بمالید؛ در 
حال بینا گردید. بعد از آن, هر یک حاجت خود را عرض کردند و مستدعیات 
ایشان را مبذول ساخت. تا مهمّات همه را به انجاح مقرون گردانید, و از 
برای ایشان دعا کرد ها سا کات 


دیگرء روایت ت است از محمّد بن علی بن ابراهیم بن موسی بن جعفر- علیه 
السلام- که گفت وقتی معیشت بر من و پدر من بغایت تنگ شد و از فقر و 
فاقه کار ما به اضطرا ر کشید. پدرم با من گفت که صیت کرم ابو محمّد 


عالم را گرفته است. بیا تا به نزد او رویم و پریشانی خود عرض کنیم, شاید 
۱ یی بخشد. پس به قصد ملازمت آن 


حضرت؛ زنوا نه: زان آوز دنم یدرم در راه با من گفت که حاجت من آنست 
که امام- علیه السلام- پانصد 


درهم به من عطا نماید, تا دویست درهم را جامه و دویست درهم را آرد 
بخرم و باقی را در سایر ما یحتاح صرف نمایم. من با خود گفتم که مرا 
سیصد درهم کافی است, که صد درهم را جامه بخرم و صد درهم را نفقه 
کنم و به صد درهم دیگر درازگوشی خریده به کوهستان روم. چون به 
آستان آن مقتدای اصحاب ایمان رسیدیم, بی آنکه کسی آن جناب را از 
آمدن ما اعلام نماید, غلامی بیرون آمده گفت: علیْ بن ابراهیم و پسر او 
درایتد. موه آن اه سورع ای ارم ان سر 
با پدرم گفت: ای علی تو را از ما چه بازداشت که تا این زمان پیش ما 
نیامدی؟ _پدرم گفت: يا مولای و با سیدی شرم می داشتم که به این حال 
پیش تو آیم. چون بعد از لحظه ای بیرون آمدیم, غلام آن حضرت از عقب 

بیرون آمده صلره ای به پدرم داد و گفت: در این پانصد درهم است. 
مولای من می فرماید که دویست درهم را جامه ی یت را آرد 
بخر و صد درهم را در سایر مایحتاج صرف کن ؛ و صلّه ای دیگر به من داد 
و گفت که این سیصد درهم است. صد درهم را جامه بخر و صد درهم 
درازگوش گوش و صد درهم را نفقه کن. اما باید که به کوهستان نروی و 
به فلان موضع روی. من به فرموده عمل کردم, و چون به آن موضع که 
امام- علیه السلام- فرموده بود رفتم, , کدخدا شدم : و در همان روز از 
محلی به من دو هزار درهم رسید. 


دیگر, روایت ه است به 


اسناد مثصل از ابی هاشم که گفت در حبس بودم. و از گرانی قید گران 
سنگ و از ضیق بند خانه به تنگ بودم؛ از این معنی به حضرت د امام حسن 
عسکری- علیه السلام- شکایت نوشتم ؛ جواب ب کرامت فرمود که امروز نماز 
پیشین را در خانه خود خواهی گزارد. پس قبل از ظهر از حبس خلاص شدم 
و در منزل خود به ادای نماز ظهر قیام نمودم. و 
بودم», خواستم که دیگر باره عرضه داشت کرده, از | ن حضرت آنفا التماس 
فتوحی نمایم. باز حیا مرا مانع شد؛ و گر آن»جال فلاتمی ار ار رت 
رستیده ضد دینار از برایق هن آورنه و فکتویی از آن-جناب که دز 


آن نوشته بود که هرگاه تو را حاجتی باشد, در اظهار آن شرم مدار. 


و هم از ابی هاشم منقول است که روزی امام- علیه السّلام- گفت که 
بهشت را دری است که نام آن «معروف» است, و اهل معروف را ات ان 
در به بهشت خواهند پرد. و من از استماع آن کلام حمد ملک علام چنانکه 
کشت شید به.های آوردم شاد کشتم به انکه در بر آوزدن خوایح مشلما 
انا ان تیه کردم جص امات‌صایه: السْلام- نظر به سوی من کرده 
فرمود که: ای ابی هاشم ! دانستم چیزی را که بر انی. بدرستی که اهل 
معروف در دنیا ایشانند اهل معروف در آخرت؛ خدای تعالی تو را از ایشان 
گرداند, و بر تو رحمت کند. 


دیگر, روایت ت است از علیٌ بن الحسین بن شابور که گفت به واسطه 
خشکسالی قحطی پیدا شد در سر من رای در 


زمان حضرت امام حسن عسکری- علیه السلام-. پس خلیفه اهل مملکت 
را فرمود که به دعای باران بیرون روند. پس چند روز مردمان به صحرا 
رفتند و نماز گزاردند و دعا کردند و باران خواستند, هیچ باران نیامد. پس 
جائلیق به صحرا رفت و ترسایان و راهبان با او رفتند. راهبی در میان 
ایشان بود. چو_ آن راهب دست به دعا برداشت.؛ باران باریدن گرفت؛ ۰ و 
درون دهشم یک آن در آهت. نف جر ارافت: و چون دست برداشت. باز باران 
شد. پس بیشتر مردمان به شک افتادند و تعجب کردند و به دین ترسایی 
میل نمودند. پس خلیفه ابی محمّد حسن بن علیْ اين محمّد بن علی الضا- 
 ِِِِ‏ را که محبوس بود از بند بیرون آورده با او گفت که: امقت 
جد را دریاب که به هلاکت و ضلالت افتادند. آن حضرت فرمود که ان 
ی فر دا 0 شکوک خلق می نمایم. یس 
جاثلیق روز سیم از شهر بیرون رفت. حضرت امام- علیه السّلام- بیرون 
فرمود, و خلق به تماشا بیرون رفتند. دیگر باره راهب دست به جانب 
آسمان برداشت و باران طلب نمود در ۱ پدید آمد, و 
ی 


آنیشش الم مین الوم مومس دور 


انگشت دارد بیرون آور و آن را به او مگذار. غلام پیش رفته دست راهب 
بگرفت. در میان دو انگشت راهب استخوانی بود. بیرون آورد. در ساعت 
ابر از هم پاشیده هوا صاف شد. آنگاه امام- علیه 


السْلام- با راهب گفت که اکنون باران بخواه. راهب فرو ماند و خليفه از 
ات اهر ری ستقتت ش.ه اد حضرت آسامه له تشن پوشید کف قد 
از آنکه آسمان به دعای راهب پرابر شده بود, تو چه کردی که آن ابر از هم 
پاشید, و این راهبان خجل و منفعل گردیدند؟ امام- علیه السّلام- فرمود که: 
این استخوانی است که خاصینتش آن است که هرگاه مکشوف و ظاهر 
سازند باران بارد؛ ؛ و این استخوان به دست این راهب افتاده بود, و آمدن 
باران را سبب همین بود که اين راهب این استخوان را از میان دو انگشت 
ظاهر می ساخت. چون غلام آن را از دست او گرفت و پنهان کرد, ابر 
مرتفع شد و راهب خجل گردید. آنگاه آن سرور از میان آن جماعت به 
طرفی رفت و دعا فرمود. چندان باران بارید که رودها بهم رسید. پس 
مردمان مسرور به منازل خود مراجعت نمودند. 


فصل در ذکر بعضی از وقایع زمان حضرت امام علیه السلام 


مت بقع از آ نکم من کردم توق که فصن سین ند و تسه گنهامه اساه 
خورده بود, او را به قتل رسانید, و برادر خود موّید را در زندان کرد, و چون 
شنید که ترکان می خواهند که او را از زندان بیرون اورده با او بیعت کنند, 
حکم کرد که او را دست و پا بسته در زیر برف کردند و آب بر او می 
ریختند تا جان داد. آنگاه سموری در او پوشیده. به مردمان نموده گفتند که 
به مرگ طبیعی مرده است: و برادر دیگرش موقق را به بصره فرستاده 
آنجا محبوس ساخت و وصیف ترک و بغا الظغیر را که مشهور بود به 
«شرابی», و او نیز 


یکی از اکابر اتراک بود به قتل رسانید. و چون ترکان دیدند که معتز در 
مقام افنا و اعدام ایشان است., به تقویت صالح بن وصیف و محمد بغا به 


این الم یناموت توص :2321 


اقا رم هیا وه یا رو انا کر 
تقو توا هه اش ام بر اه هه باه کر و کی 
عم اختلاف روایتین- کشتند. پس مهندی «1» را خلافت دادند, و او به 


روش عمر بن عبد العزیز سلوک می کرد. 


و در رجچب سال دویست و پنجاه و ششم. ترکان مهتدی «1» را خلع نموده 
به: قتلش رسانیدند و لک .یز معتمد برادر او قرار گزفت: و ان:.ملعون 
مر ی ی 
حسن عسکری- علیه السلام- را مسموم ساختند, و آن سرور در همان 
شهر مدفون گشت. 


(1) در نسخه «ب»: «مهدی». 


انیت آلخو‌فنین: الخموص رفیو رصض وو2 


تات قااز دفی در کر ام خورشنید ما ان .۸ ام غاق انم شش د اقیال خته لاف نی ار 
ای اس سا اراس سا ما ای ات ۱ 
ٍِ 


اشاره 


ولادت با سعادتش در نیمه شعبان سال دویست و پنجاه و پنجم بوده؛ ۰ شیح 
مفید- علیه ال[حمه- می فرماید «1»: «و کان سئه عند وفاه ابیت خمس 
سنین, آتاه اللّه فیها الحکمه و فصل الخطاب و جعله آیه للعالمین, و آتاه 
الحکنه کفا ا ایض رسعله اماما نی حال ظقوام اجره کم 
ح هی تن مریم له الا نی مود ام 


آن حضرت مسماست به اسم حضرت رسالت پناه- صلّی اللّه علیه و آله و 
هسلخ ه مکی اسنت به کنیته ارم حضرتر و متسه الله عفانم و علشه 
الحمن و 


مهدی و خلف و صالح و صاحب است مطلق؛ و شیعه در غیبت صغری از آن 
حضرت به «ناحیت مقدذسه» تعبیر می کرده آند, و غربم و صاحب الامر نیز 
می گفته اند. و مادر ان حضرت دختر قیصر روم بوده. 


مروی است که دختر قیصر در خواب دید که حضرت رسول- صلی اللّه علیه 
و اله و سلم- و امیر المومنین- علیه السلام- و حضرت فاطمه- علیها 
السلام- او را به حضرت امام حسن عسکری- علیه السلام- دادند. 


(1) «ارشاد» مفید, ص 373. 
تین ا تین الحموی مت رو دم 


چون بیدار شد, آن خواب را با محرمی بگفت. او تعریف پیغمبر- صلّی الله 
علیه و اله و سلم- و اهل بیت عالی مقدار ان سرور کرد و آن جمیله 
کریمه را از نصرانیت منع نموده, به اسلام ترغیب نمود. پس نرجس خاتون 
اسلام اختیار کرده, فرمود که نقاشی حاضر کردند تا به تقریر او صورت 
امام را بر صفحه ای نگاشت., و آن را با خود می داشت, تا روزی پدرش 
عزم جنگ اهل اسلام کرد. نرجس از پدر التماس کرد که او را با خود ببرد. 
پدر التماس او را قبول نمود. چون با مسلما [نا] ن مقابله واقع شد, نرجس 
به خفیه اسلحه پوشیده خود را به لشکر اسلام انداخت. پس شخصی او را 

به اسیری گرفت. مین عمرن ار سف رد سا تحص تحص شاد ها 
مالکش خواست او را بفروشد, به هر مشتری که او را عرض می کرد, رضا 
نمی داد و می گرپست. پس حضرت امام حسن عسکری- علیه السلام- 
حضرت رسول- صلی الله علیه و اله و سلم- را در خواب دید که فرمود: 
ای حسن ! سریت خود را از میان اسیران 


بیرون اور. امام- علیه السلام- نزد برده فروش رفته, تفص اسیران نمود, 
چون چشم نرجس بانو بر آن حضرت افتاد. او را بشناخت و دست در دامن 
آن حضرت زد. امام- علیه السلام- او را بخرید, و از او حضرت صاحب الامر 
فتولو کردید. 


آورده آند که دز آن ایام که-ترخسن بانة کر فتار بود دن دشت: آن کسی که او 
را اسیر ساخته نو وه خن خوشبه: ان مرد به وسوسه شیطان خواست که به 
جانب او دست درازی کند. هر مرتبه نرجس بانو می گفت دور باش ! فی 
الحال تمام اندام او خشک می شد. و چون قصد نرجس بانو از دل بیرون 


می کرد به حالت طبیعی بازمی امد. 


فصل در ذکر ولادت آن مالک ممالک ولایت و وصایت علیه السلام 
مروی است از حکیمه خاتون- که عمّه حضرت امام حسن عسکری 
انیس المومنین, الحموی ,متن.ص : 37 2 


علیه السلام- بود- گفت: روزی نزد برادرزاده خود حسن بن ۳ بن 
شحو تنعل آل ضاء عليه السلامه رفتم. آن خضرت فرمود کم آق عنه ‏ 
امشب نزد ما باش که در این شب حق تعالی خلف را ظاهر خواهد کرد. 


گفتم با آن حضرت که خلف از که به وجود خواهد آمد؟ که من با نرجس 
هیچ علامت حمل نمی بینم. فرمود که: ای عمّه ! بدرستی که مثل نرجس 
همچو مثل مادر موسی است., که حمل او ظاهر نشد الا در وقت ولادت. 


حکیمه خاتون گوید که شب آنجا بودم. چون نصف شب شد. من و نرجس 
باه هو عاو مین کرو از هرا در حاطظر کشت که صیح» ریک رد 
و آنچه امام فرموده بود ظاهر نشد. آن حضرت ندا کرد که تعجیل مکن. 
پس نرجس را دیدم که می لرزید. من او را به سینه خود بازگرفتم و «قل 
هو 


الله» و آیه الکرسی می خواندم, و حضرت خلف نیز در شکم مادر می 
خواند هر آنچه من می خواندم. ناگاه خانه روشن شد . نگاه کردم, آن 
حضرت در غایت پاکی و لطافت از مادر به وجود آمده در سجود بود. او را 
برداشتم. حضرت امام حسن- علیه السلام- فرمود که: ای عمّه ! فرزند مرا 
بیاور. ان حضرت را به نزد امام- علیه السشلام- بردم. امام- علیه السّلام- او 
را بر ران مبارکی خود نشانید, و زبان در دهان او کرد و گفت: گویا شو ای 
پسر من به اذن حق تعالی ! حضرت صاحب الامر- علیه السّلام- در حال, به 
زبان فصیح فرمود که: «اعوذ باللّه الشمیع العلیم من الشیطان اللْجیم 
سیم الله. ازجم الختمه «و پرید ان تمن علی. آلزین تقو فی 
الأرّض و تام ایقة و تام الوایئیت و نعکن لهم فی الازص و ثری 
عون و هامان و جنودهما له ما کاوا درون «2» و صلی الله علی 
علی ای ما ار رو و 
لسن سوشی وه وی لب معلن ع و الکسن کل ان 
پس مرغان سبز دیدم که به گرد ما درآمدند. امام- علیه السّلام- یکی از آن 
مرغان را طلب کرد و فرمود که: نگاه دار پسر مرا تا فرمان خدا 


(2) آیات 5 و 6 سوره مبا رکه قصص. 
آتیتین الخفمین الحموی من رود 


بر سد. من گفتم: این مرغان چیستند؟ فرمود که این مرغ جبرئیل است؛ و 
این مرغان دیگر ملائکه رحمت اند. بعد از آن فرمود که: ای 


عمّه ! بازدم او را به مادرش «کی تفر عَینها و لا تخر ن و للم أنْ وغة ال 
و" و لک أَکترَهَمٌ لابقلَمون» «3», من او را بردم و به والده اش دادم. آن 
حضرت را در خانه پنهان می داشت, چنانکه هیچ کس بر ان ی نمی 


شند. 


به صحت رسیده که امام حسن عسکری- علیه السلام- را بغیر از آن 
حضرت فرزندی نبود؛ چنانکه مذکور گشت. و حضرت حق تعالی در صغر 
بود. 


الاب رطف ات ها ترامسا که حصرت کشت را در ام 
دود کي اب و نت داد. و احادبث صحیحه و ابا صریحه زب آن 
بیشمار. تا یا ار ی اه 
فقخز ات و ها جاع عفن الاض علی امانمه ,له لاه ا رک الن. کا 
الموسوم بمنهج الیجاه. 


قضل قزر خر قنقه آخ ار فان بان ریق اجب ال نام لیب صلوانت الاح الماک آلتان 
۰ اک 


وقتی که رحلت فرماید. هر چه در عالم واقع شده ِِ شد, همه 
واقعات زمان ان حضرت است. 


آورذه آتة که دز ال دویست و هفتاد و نهم, معنمد ملعون به جهئم پیوست 
و معتضد بر جای او نشست و ان بدبخت والی شانزدهم بود از ولاه 


(3) از ان 3 سوره مبا رکه قصص. 
آنیمن المففتین: الحمون رمتسسض 239 


عصاه بنی عباس که نام خود خلیفه و اسم خود امیر المومنین نهاده بودند و 


حوق اهل البیت را غصب نموده. 


منقول است که معتضد ملعون جمعی را به سامره فرستاده که خانه 
حضرت امام حسن عسکری- علیه السلام- زا کته و هر که را در آنجا 
ببینند به قتل رسانند. چون برفتند و آن خانه را بکندند, در آنجا سردابی 
پافتند .بر از آب: و حصیری بر روی آه افتاده, و جوانی خوب صورت بر 
روی حصیر ایستاده تماز مت زارد و به هیچ یک از ایشان التفات نمی 
کرد. یکی از ایشان پای پیش نهاد که برود. در آب افتاده مضطرب شد. او 
را بیرون کشیدند. ساعتی بی خود بود. پس دیگری قدم پیش نهاد, او نیز در 
آب افتاده نزدیک بود که هلاک شود. او را نیز بیرون آوردند, از هوش رفته 
بود. پس آن جماعت توبه کردند و عذر خواستند و بازگشتند؛ ؛ و این خبر را 
به معتضد بردند. معتضد گفت: اين حکایت را پنهان دارید و نزد هیچ کس 
افشای اين راز مکنید. 


عاخسمه خر گر مض‌ری از اما چور رح اللم امک آافو 


بعضی از علامات ظهور آن حضرت آن است که ستاره ای از جانب مشرق 
طالع شود که مانند ماه روشن باشد, بعد از آن پیچیده شود, چنانکه نزدیک 
شود که طرفینش بهم رسد؛ " و تنرخین در اسمان ظاهر. شود که آفان. را 
بگیرد و ی ی 
بیاید؛ و در ان سال در ماه 9 الاخر و ده ۳9 رجب بارانی بياید که 
خلق هرگز [مثل ان ندیده باشند] 


السلام- در روز شنبه ای <4>* که عاشورا باشد در سال ونر ظهور کند؛ و 


پانصد کس از 


(4) یعنی: شنبه ای. 
انیس المممتین: آخموم مقس 0 2۸ 


قریش گردن زند. دیگر باره پانصد کس از قریش گردن زند, همچنین تا به 
شش نوبت سه هزار کس را از قريش گردن زند؛ و مسجد الحرام را بکند 
و به اساس اوّل بنا کند, و مسجد کوفه را خراب کند. و در پشت کوفه 
مسجدی بنا کند که آن را هزار در باشد. و مثصل شود خانه های کوفه به 
کرو حاعها انیا که طرک وان ترا موه مان بکند و 
شخصی را نصب فرماید که مردمان را قرآن تعلیم دهد, هکت ازیو 
ای ام فص کاب وا ای ای که ار 
یتوافت کش را یره کرواد ۲ انصار ام است اه کار ایا که 
حق تعالی در شان ایشان فرموده که: 

«و من قَوّم موسی ام یَهَدونَ بالق و به یَعدِلون» «5», و هفت کس از 
اصحاب کهف, و یوشع بن نون و سلمان فارسی و ابو دجانه انصاری و 


مقداد اسود کندی و مالک اشتر. و مدذت ظهور و خلافت آن حضرت هفت 


(5) آیه 159 سوره مبارکه اعراف. 


آنیشن امین الحموخ مهس 1 2۸ 


فهرست مصادر و مراجع مصحح 


زب الارشاد .قی, معرقه حخه اللد غلی. الضاد. لیف تیه عفیده عمران: 
سنگی, 1298 ق. 


2 الاعلام تألیف خیر الدین زرکلی, بیروت, 1389 ه. 
3- اعلام الوری باعلام الهدی تألیف امین الدین فضل بن حسن طبرسی, 
چاپ سنگی ۸ و بر ی تهران, 1 ق. و چاپ مکتبه علمیه 


5- الایضاح تصنیف علم الدین فضل 


بن شاذان نیشابوری (متوفی به سال 260 ). به تصحیح میر جلال الدین 
محدذث ارموی. انتشارات دانشگاه تهران. 1351 ش. 


6 بیان الادیان تالیف ابو المعالی: محمد تن غند الله: حستی علوی؛ یه 
تصحیح عباس اقبال آشتیانی, تهران, 1312 ش. 


بیان و ابیت لیف ایوعفمان عم رون هر اضر ها درم 1926 


8- تاج العروس تالف محمد مرتضی حسینی الزبیدی, تحقیق عبد الستار 


9- تاریخ الخمیس حالرفت حسین بن محمد دیار بکری, 2 جلد. مصر 1302. 


10- تاریخ گزیده تألیف حمد اللّه مستوفی, به تصحیمح دکتر عبد الحسین 


1 [- تبصره العوام منسوب به سید مرتضی بن داعی حسنی رازی, به 


اه هه هس 2012 

عباس اقبال آشتیانی, تهران 1313 ش. 

2 تجازت: السل: تالیی صندوشاه ین ستجن نن.اعنه الله: تخجوانی: زد 
تصحیح عباس اقبال اشتیانی. تهران. 1313 ش. 

9 نید الفظاعن خالیف :سید فشحمو فلن: نوی صاحتب فقیقات, جاپ هید 


4- تعلیقات نقض تألیف میر جلال الدین محدث ارموی. 2 جلد, تهران, 


5- تفسیر محمد مومن مشهدی (بر جزء سی ام قرآن مجید), تهران 
مرکز انتشارات علمی و فرهنگی: 1361 ش. 


یت اشیر فی: اخیار. افراد آلشین تالف عبات آلدین ین ام آلدین 


حسینی مشهور به خواند میر, زیر نظر دکتر سید محمد دبیر سیاقی. 4 


7- خاندان نوبختی تألیف عباس اقبال آشتیانی: تهران, 1331 ش. 


8- دیوان سنائی به تصحیح سید محمد تقی مدرس رضوی, تهران, 1320 
ش. 

9- الدریعه الی تصانیف الشیعه تألیف شیخ آقا بزرگ طهرانی, نجف و 
تهران 1355- 1398 ه. 


0 روص التعظار فین,خی الافطار تالیفت مهد ین غنه 


المنعم حمیری, به تصحیح دکتر احسان عباس, بیروت, 1975 م. 


21-.تتذر ات آلذهت فی اغباز فن ذسب تالیفت یو الحی هالحی خنیلن :8 
جلد. مصرء 1351 ق. 


2- طبقات الکبری تألیف ابن سعد واقدی, 4 جلد. مصر, 1358 ق. 
وم عفد الفرید اتف این یه ربه فزطیی اندلتفی: خضره 1346 


2 مین الظالت ق ات الانی طالب ال ها الک اه یه 
عنبه, مکتبه المرتضویه, نجف, 1358 ق. 


کم قضوال الفتربه فن اضهان الیرنه لیف ال الدیش امد شم یه ره 


0 الکامل فی التارنته خالیفت اس نید جرری: 12 حله مضر: 1302 6 


کی اف مع نف امه تالیش آبه لته این سب 
اربلی, تهران, 1294 ق. 


8- لفت نامه دهخدا, تهران. 
آنیتین این الحموی مت 24 


و الذشت ادن اتمه تایه یی ی سنوی رات 
تتروت,. دار الاتدلمن. 


اوه معجم البلدان تالیف, یا فقوت خموق: مضر: 1324 و 


اه صا اییمم و یو اتکی تام مضه 117 1 
131 


2 تفت لیف معمه بن تفن اسب آلتروی: ات شتکی: 1317 ۵ 


3- من لا بحضره الفقیه تألیف شیخ صدوق, 4 جلد, لکهنو, 1306- 1307 
ق. 


4- النقض (بعض مثالب النواصب فی نقض بعض فضایح الروافض) تألیف 
شیخ عبد الجلیل قزوینی رازی به تصحیح میر جلال الدین محدث ارموی, 


اتف امه لو هه و 2۸ 


فهرستها 
اشاره 


1- فهرست آیات قرآنی. 

2 فهرست احادیت. 

3- فهرست کلمات صحابه. 

4« فهرست: اشتعار فارسی. 

5- فهرست اشعار عربی. 

6- فهرست غزوات. 

7- فهرست قبایل و طوایف. 

و فهزست: آمکنه 

9 فهرست اعلام اشخاص. 

0 فهرست کیب 

آتیش المذمنین: الخعوی مق مر 217 
فهرست آیات قرآنی 

اجتنبوا کثیرا من الظن انْ بعض الظن اثم 194 
اففن یخی الی الق احق آن شم 17 

الا لعنه اللّه علی الکاذبین 144 

النبی اولی بالمومنین من انفسهم 33 
الذین آمنوا و لم یهاجروا مالکم من 50 
النوم اکات اکم دینکم و اسمت عیک 34 


مسبت ان اشجات الکیفت و الرفیم 113 
ان ال نون الله م وله اغمم الله 1 
ان الله نت الاین خست :| لورت 124 
ان الاففین فن الدری الاستفل.من النار 147 
انما انت منذر و لکل قوم هاد 81 

ان تفت لاه کمن ایش 25 

اما ولیک لورت له ماوت اوا ۸2 
اولو الارحام بعضهم اولی ببعض 50 

ذریه بعضها من بعض 50 

سأل سائل بعذاب واقع 35 

ستة:من قذار سلناً قیلک.من 50 

فیعلم النین‌ مها ای تقلت شقلیون* 224114 
فاتبعوا مله ابراهیم حنیفا 50 

رامین موی من 2۷ 

فخرج منها خائفا یترقب قال نجنی من 100 
فلا و ربک لا یومنون حتی یحکموک 20 

فمن حاجک فیه من بعد ما جاءک من 28 
فهب لی من لدنک ولیا یرثنی و برث 3د 

فهل عستم ان لت ان فشدواافی. 198 
کی تقر عینها و لا تحزن و لتعلم ان 238 


مرج البحرین بلتقیان 4 

و آت ذا القربی حقه 25, 52 

هدخاعت الاضار تلف العافی: 24 

و آلدین لا بشهدون الزفر فادا 142 

و الذینهم عن اللغو معرضون 142 

و انذر عشیرتک الاقربین 9 

وویکشاق ما شاه ایس نان آمم الحیره 51 
ود الله القین امتوا نکم و غماها الصالحات 31:90 
و کفی 


اللّه الممنین القتال و کان اللّه قویا عزیزا 22 
ولا گر کته ال التیم مها فتمسکی التارد6 ۵ 1 
و ما انا بظلام للعبید 148 


و من الناس من یشتری لهو الحدیت لیضل 142 آنیس المومنین, الحموی 
متن 248 فهرست ایات قرانی ۰ص 247 


هن الناس من بشری تفسه اتفاء 14, 44 
و من قوم موسی امه بهدون بالحق 240 

و من لم یحکم بما انزل اللّه فاولتک هم الکافرون 155 
و من یتولهم منکم فانه منهم ان اللّه 188 

و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا 237 

و ورث سلیمان داود 53 

و یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا 57, 62 

با ایا الذین آمتوالا تخدوا آباتکم ۵ 187 

با آبها الذنت آفتواا اظتعوا الله و30 

با آنماالدین آمتها لا تدخاوا سوت الشمم الا 91 

آنیشن امین الم وه مون ض 9 2۸ 

یا آیها الرسول بلغ ما انزل الیک من 31 

یخرج منهما اللوْلوْ و المرجان 4 

بتکم الله قی اولاد کم ال کر سفا حضا الاین وه 


آنشن امین دا لحموی متنرض 250 


فهرست احادیث 

اجلس فانت اخی و وصیی و وزیری و 10 
اخرجوا عنی لا ینبغی التنازع لدی 37 

ام شنت ای ی من انا تشه سر ۱ 
آلاتمه هن وی ی عشر آولمم 127 

الاقرب یمنع الابعد 51 

التننت اولییکم هن انفسکم 42 

ان ابنی هذا امام ابن الامام آخو 87 

ان اللّه تعالی جعل لاخی علی بن 45 

آناه علی من گوز عاخد و 127 

انا یا رسول اللّه اوازرک علی هذا الامر 10 

انت اخی فی الدنیا و الأخره 16, 127 

انت الهادی و بک یهتدی المهتدون 81 

اشقلی اش مب اضعیس مه اضا هام 227 
ان کان لک علیها سبیل فلا سبیل لک 59 

انه منی و آنا منه 19 


انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللّه و عترتی 


29 

ایتونی بدواه و قرطاس اکتب لکم کتابا 37 
ترون ربکم یوم القیامه لا تضامون 227 
وا ی انا شم لت لت 5 

آنبفن موی ها موه من 251 

دع ما یریبک ۵0 

ستدفن بضعه منی بخراسان ما 211, 212 
1 
سیقتل رجل من ولدی بارض خراسان 211 
علی مع الحق و الحق معه یدور حیث ما 33 
فاطمه بضعه منی 4, 54 

7۱ 

فلا خیر فی العیش بعد المهدی 4 

کل رده لاله و کل:ءضاا له: مصیر‌ها آلین: التار 59 
لا یعذب بالنار الارب النار 56 

لو آن الریاض اقلام و البحر مداد و 44 
لولاک لما خلقت الافلای 4 

مثل اهل بیتی کمثل سفینه نوح 145 

مرحبا بکما یا زین العرش مرحبا بکما یا 86 


مروا شیعتنا بزیاره قبر الحسین بن علی 104 

من اتانی زائرا کنت شفیعه یوم القيیامه 38 

مق نان ار انیت له شفاعی 20 

من ترک زیاره امیر المومنین لا ینظر 81 

من زار علبا بعد وفاته فله الجنه 81 

مرخ کفت, مولاه فهدا علی مولام 32 35 42 

تحی معاشر الاتبیاة لا تفزش ما نز کنام ضوفه 53 

و لازاله جبل عن موضعه ایسر من 179 

هدا لام لا تفضتی خفن سن, قنین: ۸ 

یا آبها الناس الست بکم اولی من انفسکم 32 

یا بنی عبد المطلب ان اللّه بعثنی الی الخلق 9 

با غضاز ستفیلک الفه آلباغیه 72 

یدور الحق مع عمار حیث ما دار 72 73 

تن المومتیت الخمو تم 2 2 

فهرست کلمات صحابه 

اقیلونی فلست بخیرکم و علی فیکم (آبو بکر) 51, 56 
ان المرء لیهجر و غلب علیه الوجع (عمر بن خطاب) 37 


کانت جنعه آنی بکر قلته. وق آلله الخسامیم سم شرها (غمر بن. خظاب) 
56 


لو لا علی لهلک عمر 59, 60 


پا لیت امی لم تلدنی يا لیتنی کنت تبنه فی لبنه (آبو بکر) 


57 
آنیمن الومتین. الخموی ررض 3 25 


ای خصم که نیست جز خطا ملت توزود است که بشکند فلی صولت تو (با 
یک بیت دیگر) 199 


کیست مولا آن که آزادت کندبند رقیت ز پایت بر کند 33 


سه بیت دیگر) 20 


دیگر) ص 41 


قرنها باید که تا از پشت آدم نطفه ای بو الوفای کرد گردد يا شود ویس 
قرن 73 


آنیش آلموفنین: الحموی: :ررض :2524 

فهرست اشعار عربی 

فقال له قم یا علی فاننی رضیتک من بعدی اماما و هادیا 33 

الی النار فلیذهب و من کان مثله علی ای شی ‏ فاتنا منه نأسف 169 


من قبلها طبت فی الظلال وفی مستودع حیث یخصف الورق با یک شعر 
دیگر 183 


زعمت ان الدین لا ینقضی فاکتل بما کلت ابا مجرم با سه بیت دیگر 181 


هذا الذی تعرف البطحاء وطاته و البیت یعرفه و الحل و الحرم با یک بیت 
دیگر 111 


یا رب یا ذا الغسق الدَجیث و القمر المنبلج المضی (با یک شعر دیگر) 42 
خصصتما بالولد الزکی الطیب المهذب المرضی (با یک شعر دیگر) 42 
آنیس الموّمنین, الحموی ,متن.ص:255 

فهرست غزوات 

غزمم اد 8 2 14 

غزوه بدر 28 44, 57, 58 

غزوه بنی قریظه 22 

غزوه بنی قینقاع 18 

غزوه بنی لحیان 22 

غزوه بنی المصطلق 22 

غزوه بنی النضیر 20 

غزوه تبوک 27 

غزوه جمل 67 

غزوه حنین 26 44 

غزوه خندق 21. 22, 44 

عون خر 24 12 

غزمی وات آلرفاع 22 

ویک فرد: 22 

غزوه سویق 18 

غزوه صفین 65, 70, 72, 73, 85, 139, 185 


عووه مردان 7/4 7:70 7 
آنشسن الهومتیی: الخموگ: مت ص259 

فهرست قبایل و طوایف 

1 آل عباس 138, 166, 167, 172 و نیز بنی عباس 
آل محمد 159, 210 

آل یزید 20 

آل یعقوب 53 

آیف متفه 17 

اصحاب کهف 240 

امامیه 145 

انصار 13, 51, 57, 64, 74 

اهل قبله 48 

بنی اسرائیل 69 


بنی امیه 63, 68, 91, 116, 125, 27, 129, 136, 137, 144, 158, 
0 67, 168, 173, 179, 183, 186, 229 شانزده 


بنی تمیم 64, 158 
بنی حنیفه 5ظ, 128 
بنی زبید 29 

بنی سعد بن بکر 22 


بنی شیبان 127 


بنی عباس 79 121, 136, 137, 139, 140, 154, 159, 160, 163, 
5 166, 169, 70, 73, 175, 179, 862, 184, 187, 190, 206, 
7 210 227, 239 پانزده 


بنی عبد المطلب 9 

بنی عجل 154 

بنی فاطمه 126, 166, 177 

بنی قریظه 16, 20 

بنی القیس 89 

تزی فتفاع زان 15 

بنی لحیان 22 

بنی مروان 139 

بنی المصطلق 22 

بنی معقل 153, 154, 176 

بتن. ااتضیر 2017 

آنیس الموّمنین, الحموی ,متن.ص:257 
1 بنی هاشم 11, 26, 36, 37, 54, 126, 132 
بنی پشکر 127 

جرمانیه 175 


خرمیه 175, 224 

خوارج 27, 74, 77, 89, 117, 119, 120, 124, 128 
رومیان 23 

سنی 49, 119 

شامیان 76 

شبیبیه 121 

شیبانیه 160, 162 


شیعه 49, 50, 79, 90, 98, 119, 133, 141, 147, 166, 177, 196, 
7 235 


ختحابه 517 

طلقای بدر 50 

علویان 127, 207, 227 

قاسطین 72 74, 76 

قریش 10, 11, 18, 36, 193, 200, 


240 

کوفیان 118 

کیسانیه 145 

گبران 190 

مارقین 75 76, 139 
مجوس 191 

مروانیان 142, 162 شانزده 
2 معتزله 226 

مفول 137, 138 

ملاحده 182 

مهاجر و مهاجرین 16, 51, 64 
ناکین 6, 139 

نواصب 142, 182, 185 
ولد العباس بنی العباس 
یزیدیان 114 

یهود و یهودان 16, 24 


انیس امن لحفه مترص 9و2 
فهرست امکنه 


1 آذربایجان 117, 218, 220 


ابطح 16 

ارخنته 220:117: :224 
اسکندریه 23 

اصفهان 162, 163 

انبار 173, 174, 176 

اهواز 117, 120, 121, 161 
ایرندآباد (دز) 163 

ایوان کسری 5 

بثر المعونه 20 

بصره 63, 64, 89, 98, 117, 118, 158, 199 
بصری 6 

بطحاء 77 


بغداد 6, 137, 144, 191 193, 197, 199, 200, 204, 206, 208, 
5 18 220, 226 پانزده 


بقیع 90, 91, 121, 125, 129, 191 

2 بلاد جزیره 127 

بلاد عمان 75 

بهشت 12, 39, 52, 68, 86, 103, 148, 201, 232 
بیت المقدس 79, 81 

تبوک 27 


تل موزن 75 

تعلبه 101 

جامعین 152, 153 

جرجان 161, 162, 229, 230 

جزیره 75, 176, 

جزیره عرب 69 

جلولا 121 

جوزجان 135 

جهنم 19, ۰71 72, 116, 125 126, 186 
جیحون 194 

چاه نخشب 198 

حایر- کربلا حجاز 100, 119 

آنیس الموّمنین, الحموی ,متن,.ص :259 
1 حدیبیه 22 


حران 162, 167 


حروراء 75 


حوض کوثر 12, 32, 53 
خان الصعالیک 222 


خراسان <115, 119, 132 133, 135, 136, 138, 152, 158, 160, 
2 <16, 172, 175, 77, 179, 190, 206, 211, 212, 216, 226 


خطرنیه 152, 153 

خوازری 190 

خوارزم 135, 158, 160, 162, 166, 168 
خوزستان 117 

خیبر 52 

دار میفون: 124 

دمشق 6, ۰78 113 

دوز خ 59, 73, 125, 147, 198 

ذی قار 64 

رس عین 75 

رقه 70, 219 

روم 218, 219, 235 

روم شرقی 23 

رومیه مداین 176, 177, 179, 180, 182 
ری 103, 161, 162, 177, 190 

زاب 167 

ساباط مداین 89 

سامره 220, 222, 225, 227, 229, 
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ساوه ۸6 161, 190 

سجستان 75 

سرخس 161 

سرمن رآی 220, 221, 229, 232 
سروج 75 

سقیفه بنی ساعده 39, 52 

سماوه 6 

سناباد نوقان 203, 205, 208, 211 
شام 6, 23, 66, 68 


6 77 88, 89, 109, 110, 114, 116, 17, ظ12, 27, 140, 163, 
5 76, 216, 217 


صفین 75 

طبرستان 190, 191 

طرسوس 218, 219 

طوس 161, 162, 203, 205, 208, 211, 212 
عراق 67, 68, 74, 88, 90, 155, 163, 173, 206, 217, 220, 226 
عراقین 115, 119 

عسکریه 216, 220, 221 

عکبرا 6 

ی الفرد 117 

غار ثور 14 

غاضریه 112 

غدیر خم 31, 32, 34 

غری 79 

فارس 6, 115, 119 

آشزن المفمفین: الحضوی مر دوم 

1 فدک 25, 52, 54, 59, 92, 126 

فرات 70, 102, 105, 163 

قادسیه 101, 194 


قاطول 220 

قباء 15, 16 

قزوین 190 

قلعه قموص 24 

قم 162 

کربلا 68, 82, 96, 101, 102, 104, 112, 114, 115, 240 
کرمان 115, 119 

کعبه 6, 8, 26, 36, 119, 191, 204 


کوفه 6, 63, 75, 78, 89, 90, 98, 100, ۰,102 112, 113, 117, 118, 
1 «<13, 144, 152, 154, 155, 162, 165, 167, 168, 179, 182, 
3 119, 217, 240 پانزده 


کوه حرا 8 
کوه عینین 19 
ما وراء النهر 135, 157, 158, 162 166, 168, 220 


مدینه 13, 17, 19, 20, 27, 29, 31, 35, 36, 43, 44 63, 64, 80, 
83, 85, 860, 90, 91, 95, 97, 98 100, 109, 110, 114, 115, 123, 
4 163, 164, 178, 179, 195, 198, 203, 204, 206, 209, 211 
6 ۸217 221 222 227 


2 مرو 140, 152, 159, 161, 169, 170, 190, 206, 207 
فسجذ ا لخرام 20 
اوه 21۳ 


فتتجد کوفه 7 21 220 


مشهد, شانزده 
رایس نوت 217 
مصر 68, 218, 239 


مکه 12, 13, 24, 26 31, 36, ۸64 80, 86, 99 101, 111, <115, 
6 24, 154, 1560, 174, 191, 194, 195, 198, 204, 216, 217 


موصل 119 

نجد 20 

نجران 28, 29, 113 
نجف 79 شانزده 

نرس 152, 153 

نسا 158 

نهاوند 163 

نهروان 27, 77 

نیشابور 166, 182, 190 


چهارده 

تفا 102 

وادی السباع 64 

هرات 187 

همدان 163 

هند 225 

ترش ۱197 

پزد 162, 163 

یمامه 24 

یمن 15, ۰75 171 

آننس النمتین:. الحمون متس ض 201 
فهرست اعلام اشخاص 

1 آدم 3, 5, 28, 79, 176 

آسنبه بتت. مزاخم 7 12 4 

شیخ آقا بزرگ طهرانی 43, 67, 120, 136, بازده, شانزده 
آمنه بنت موسی ین جعفر 193 

مت بنت وهب <, 6 

ابا صلت هروی 208, 211 

ابراهیم (ع) 5, 7, 42, 50 


ابراهیم بن سعد جوهری 204 

هه ی امه ی 13 
ابراهیم بن علی بن موسی الکاظم (ع) 203 
الک 1 ار وم 
ابراهیم بن محمد الثقفی 66 

ابر آشیم ین هه چیه آلله 39 


تاه هه و ای ی ال انس ای اش تاش 12 
2 133, 152, 154, 156, 158, 162, 163, 165, 167, 190 


2 ابراهیم بن موسی بن جعفر 193 

آثر اهتم بت ههد (غم مامون 20061 

اثر این ملد بن عبد الماک 129 1240 

ابلیس 142, 143 

ابن ابی العز 137 

ابن اثیر. هیجده 

ابن الاشدق 100 

ابن بابویه 12, 29, 93, 101, 159, 184, 211 هفده, هیجده 
ابن حسام 80 

ایک ارفا ( هنن مه 50 

ابن زیاد 98, 100, 103, 112, 113, 115, 122 
ابن سنان 200 


ابن شاذان 17, 148, هفده 

ابن طاوس 137 

انا رن 50 

ات یه 172 

ابن ماسوله 219 

ات له ی الکو ترصن 2و2 
1 ابن ملجم مرادی 77 78, 80, 88 
ابو الاعور سلمی 70 

ابو ایوب (وزیر منصور دوانیقی) 175 
ابو ایوب انصاری 15 


ابو بکر بن ابی قحافه 13, 24, 37, 46, 49, 1ظ, 57, 62, 82, 91, 92, 
128 


ابو جهل 18 

ابو جعفر منصور دوانیقی 

ابو جعفر بن محمد همدانی 204, 205 
اند وی 177 

ابو حنیفه کوفی 91, 92 

ابو داود 176 

ابو دجانه انصاری 240 

ابو ذر غفاری 63 


ابو سعید خدری 25 
ابو سلمه خلال 138, 162, 165, 167, 


9 179 
ابو طالب 3, 6, 9, 7, 14, 42, 43 
ابو طلحه انصاری 61, 63 

ا معا ضو یت خالی 20 


ابو العباس سفاح 132, 133, 136, 144, 147, 156, 163, 165, 167, 
8 170 175 179, 189, پانزده 


ابو عبیده حنفی 190 

ابو عکرمه سراج عجلی 152, 154, 156 

ابو العلای طرقه 160, 163 

ابو عون مرغزی 167 

2 ابو عینیه 125, 126 

ابو الفتوح رازی 65 

ابو لوْلوَ 60 

ات لت 1 

ابو مسلم خراسانی ابو مسلم مروزی ابو مسلم خولانی 185 
ابو مسلم مروزی 50, 121, 132, 133, 135, 147, 152, 191, 198 
یازده. سيزده, چهارده, پانزده, شانزده 

حافظ ابو نعیم اصفهانی 34, 61, هفده 

اش یه اللدی لیر و2022 


ابی قحافه 53 

ابی بن کعب 86 

احمد خطرنی 153, 157 

احمد زیجی 155, 162, 163 

احمد بن موسی بن جعفر 193 
نو تین مالی نت ختاعی واممم 227 
ادریس (ع) ۵ 

ادریس بن معقل عجلی 154 

اسامه بن زید 55 

اسحاق بن ابراهیم 220, 226 

اسحاق بن جعفر الصادق 131 

اسحاق بن موسی بن جعفر 193 

اسد بن عبد الله قشیری 135 
اسرافیل 17, 18 

اقتعد بن ملکا (نبع اکیر) 15 

اسماء بنت جعفر الصادق 131 

از موی وی مس :دوم 
1 اسفاست عفیس وم 82 
اسماعیل (ع) 4, 5 

اسماعیل بن جعفر الصادق 131 


تاه اسها عضو 0 12 
اسماعیل بن عباس هاشمی 215 

اسماعیل بن موسی بن جعفر 193 

اسید بن عبد الله 158 

اشرف بن علی بن حسین 109, 164, 165 
اشعت بن عمیری قفدانی:120: :121 

اشعت بن قیس کندی 76 

افشین حیدر بن کاوس 

اقبال آشتیانی (استاد عباس) 36, 85 

الفت قفته هم 5 

اه آنفه 52 

اما تخاس ره 

ام جعفر بنت موسی بن جعفر 193 

ام حبیبه بنت ابو سفیان 38 

ام الحسن بنت حسن بن علی بن ابی طالب 93 
ام الحسن بنت علی بن ابی طالب 82 

ام خالد 


(زن یزید بن معاویه) 117 

ام سعد بنت عروه 82 

اممامه 92و 

ام سلمه بنت حسن بن علی بن ابی طالب 93 
ام سلمه بنت علی بن ابی طالب 82 

از بت معف یه ی 12 

ام سلمه بنت موسی بن جعفر 193 

2 هه اللمرشت مرس نسم این طالت و9 
امفر یم بت خفن ازصا نی 1 13 

ام الفصل نت الخارت 95 

ام الفضل بنت مأمون 218 220 

اف الگراش نت علی‌نن این ظالت 82 

ام کلثوم بنت علی بن حسین 109 

ام کلثوم بنت موسی بن جعفر 193 

ام معبد 14, 15 

ام هانی بنت علی بن ابی طالب 82 
اشامششت ان ااعا 62 

انامه تفای بت ایب ال ره 

اقاسه بش هه لت 215 


ان امین قای بن ات ‌طالت 
امین عباسی 197, 206 

اویس قرنی 73 

ایسونیه 85, 90 

بابک خرم دین 218, 220, 224, 226 
بحیراء راهب 6 

بخاری 37 

بختیشوع طبیب 219 

براء بن عازب 34 

نکن ید الله نفد 75:77 

بریهه بنت محمد بن علی 215 

بریهه بنت موسی بن جعفر 193 

تقد وان 0 212 121 

بشیر دهان 105, 106 

تفه وت غالک 2 1 1 

بان اش ار ای و و6 13 
بلال 36 

آنیش میت الحموی توص 264۶ 
1 بوران بنت حسن بن سهل 218 


بوقاء الصغیر 233 


بیان بن شمعان 146 

بیضاوی 186, هیجده 

تعلبی بن مردویه 34, هفده 

جابر بن عبد اللّه انصاری 22, 25, 30, 31, 149, 150 
جابر بن یزید جعفی 29 

جالوت 22 


جبرئیل (ع) 8, 11, 13, 14 17, 19, 24, 25, 44 57, 58, 95, 148, 
4 <168, 238 


جبله بن شحیم 66 

وه و کی ام ار و۱622 
جعده بنت آشعت 85, 90 

جعفر بن ابو طالب 9 

جعفر بن حسین بن علی بن ابی طالب 104 
جعفر بن علی بن آبی طالب 82 


جعفر بن علی بن 


محمد 221 


,131 ,129 ,124 ,123 ,107 ,105 ,97 ,686 ,۵2 ,31 ,30 ,18 ,17 1 
212 ,191 ,179 ,177 ,169 ,167 ,164 ,160 ,159 ,152 151 9 


جعفر جرجانی 229, 230 

جعفر طیار 139 

2 جمانه بنت علی بن ابی طالب 82 
جمهور عجلی 191 

جویریه بنت حارت 38 

حارث بن ابی شمر غسانی 23, 24 
حارث حمیری 71 

حارث بن شریح 157, 158 

حارث بن عمیره 120, 121 

حارث بن نعمان فهری 35 

حارث همدانی 76 

حاطب بن ابی بلتعه 23 

حجاج بن یوسف ثقفی 119, 121, 126, 186, 187 
حجر بن عدی کندی 98 


حر بن یزید ریاحی 101, 103 


حرقوص بن زهیر 76 

ره 

اش هی ی ای ای و 
ابو سعید حسن بن حسین شیعی سبزواری 43, هفده 
حسن بن سهل 206 


167 ,151 ,149 ,146 12 9 


خیرات اما خی بر غلی العشک هر ع ی ور ال فا و 
1 229, 236 


اسرد موی الحصوی ممو یووم 

1 حسن بن علی بن محمد بن حنفیه 146 

حسن بن علی بن موسی الکاظم 203 

حسن بن قحطبه 121, 163, 165, 167, 175, 176, 179 

حسنه بنت موسی بن جعفر 193 

حسین الاثرم ابن حسن بن علی بن ابو طالب 93 

حسین بن بشار واسطی 201 

حضرت ام ی هی ای ال 0 و وق 6 


,167 ,151 ,149 ,146 ,118 ,116 ,۲12 ,108 ,95 ,93 ,91 ,90 7 
227 217 4 


حفص بن سلیمان ابو 


سلمه خلال 

حفصه بنت عمر 38, 59, 92 

حکم بن عاص 63 

حکیمه بنت محمد بن علی 215 
حکیمه خاتون (عمه امام حسن عسکری (ع) 236, 237 
علامه حلی ۰79 137 138, هیجده 
حلیمه بنت محمد بن علی 215 
حلیمه سعدیه 6 

حفه الا موه فش 1۳1 

حمزه (عموی پیغمبر) 19, 73 143 
حمزه بن موسی بن جعفر 193 

2 حمید بن قحطبه 167, 176, 179 
موه شم اقا او 1222 
حنان بن سدیر 106 

حوّا (ع) 3 

خیفز نش کاهس 220 22 225 
غانخه نی 78 

خالد بن ولید 55 


خدیجه بنت علی بن ابی طالب 82 
خدیجه بنت علی بن حسین 109 
خدیجه بنت موسی بن جعفر 193 
2 
خسرو پرویز 23 


حول خففیه. 92 آنیشن المومتين: العفوی من 265 فهرست اعلام اتخاضشن 
مضه :1 20 


لی اصبحی 112 

دانش پژوه (محمد تقی), یازده 
هرمزور 55 

دام شین 33 1321 

داود رقی 133, 134 

داود بن علی 167, 169 
دحیه کلبی 23, 58 

ذو الثدیه 27 

زاشت رانواترضا وه 
تحت قظی )67 
ات اسر ازسش ۱02 
ربیع حاجب 198 

رجاء بن ضحاک 206 


رستم پانزده 

رفاعه بن شداد البجلی 117 

امن الم یناموت من رض 260 
1 رقیه بنت حسن بن علی بن ابی طالب 93 
رقیه بنت علی بن آبی طالب 82 

رقیه بنت موسی بن جعفر 193 

رمله بنت علی بن ابی طالب 82 

زبیر بن العوام 61, 63, 64, 88, 139 
زکریا (ع) 53, 78 

زهری ۰79 80, 110 

زیاد بن آبیه 98 

زیاد بن نضر 70 

زید بن ارقم 87, 113 

زید بن حسن بن علی بن ابی طالب 93 
زید بن علی بن الحسین 109, 135 

زید بن موسی بن جعفر 193 

زینب بنت جحش 38 

زینب بنت خزیمه 38 

زینب بنت علی بن ابی طالب 82 


ساره 12 


62 1 

سعید حاجب 223 

سفاح ابو العباس سفاح 

فتفیان عتتیه 227 

سکینه بنت حسین بن علی بن آبی طالب 104 
سلامه 175 176, 180 

سلمان فارسی 16, 240 

شتایظ تن غند الله ن قاس دول 173 180 
2 تلیظ نم عموه عافری 24 

سلیمان (ع) 3د 

تیان ین ضرف خر اعی. 116: 117 

سلیمان بن عبد الملک 126, 128 

سلیمان بن علی بن حسین 109 

سلیمان بن کثیر خزاعی 139, 155, 156, 159, 160, 170, 171, 180 
سلیمان بن موسی بن جعفر 193 

سنائی 3 7 

سنباد 166, 176, 190, 191 

سندی بن شاهک 200 


سوده 38 


سهراب, پانزده 

سول بن شتفاظ 24 و 5و2 

سید کیلانی (محمد) 178 

شاه زنان بنت کسری يزد جرد 104 
شبیب بن بجره اشجعی 78 

و راشای و 72 19 
شبر 87 

شبیر 87 

شریح بن هانی 70 

شقیق بلخی 194 

سر وی آلخوزفن 103 

شمعون الصفا 69 

شوذب خارجی 127, 129 

شهرستانی محمد شهرستانی 

شهید ثانی, پانزده 

آنیس الموّمنین, الحموی ,متن.ص: 267 
ات ای 1۵0 

شیت (ع) 3, 5 

صالح بن سعید 221, 222 


صالح بن علی بن عبد اللّه بن عباس 132, 168 
صالح بن مسرح 119, 121 

صالخ بن وت 233 

صدوق ابن بابویه 

طرضاتیل 1 18 

تفا (د کر تخر الله) رگ 

صفیه (همسر پیغمبر (ص)) 38 

ضحاک بن قیس بن خالد 182, 183 

ال خی وه الب وت یه نی ای 

اهر بن خسن کو النمیین 200 

طبرسی (شیخ ابو علی) 7 

الخ یت سس تس ی تن ات طالی 9 

طلحه بن عبید اللّه 61, 62, 64 

طوسی (شیخ ابو جعفر) 65, 119, 131, 168 هیجده 
ظحاتمی ضفوی (شاه) 141 وا روما رده عاضصه بن شید الله: 3 1 
عاه بن ‏ اضافیل 20 

عاملی پانزده 

عايشه بنت ابو بکر 38, 59, 64, 91, 92, 98 

عايشه بنت علی بن محمد 221 


عابشه بت موسی بن جعفر 193 


ناش بن ند الفظلت 6م 0 121 2 129 


19 164, 171, 172, 175, 177, 183, 185 
عباس (دکتر احسان) 152 

عباس بن جعفر الصادق 131 

از ی ان الب 2و 

عباس بن مأمون 207 

عباس بن موسی بن جعفر 193 

فد الضار.ین ید الهش عغلی المفزی الرازی 65 
عبد الجلیل قزوینی رازی 143, پانزده 

عبد الرحمن بن آبی بکر 98 

عبد الرحمن بن ابی لیلی 34 

عبد الرحمن بن حسن بن علی بن ابی طالب 93 
عبد الرحمن بن علی بن حسین 109 

عبد الرحمن بن عوف 60, 62 

ی ال و یه اس اتف 2و1 

عبد السلام بن محمد ... فردوسی 

اندرسفانی 25 

ار بو من شید اللممنن فقو بسن اب ظالت :3 18 
عی الکرهتن امد بن‌طاوی 79 


عبد اللّه بن الکواء 75 


عبد الله تن تدیل بن هر ها خر اعی :74 

عبد اللّه بن جعفر الصادق 131 

قیال اتسار تیه ان الا سوسفا 

یی للم ره واه کی 2 

عبد اللّه بن حرب کندی 146 

انش افو الکو ترصن 269 

1 غیه الهش سین علی یبن این ظالت: 93 
له رن ره ید و ار 1621 

عبد اللّه بن حسین بن علی بن ابی طالب 104 
غید اللهن مره لطوسین 65 

عبد اللّه بن خلف خزاعی 64 

عبد اللّه بن زبیر 98, 99, 115, 117, 119, 182, 183, 186 
عبد اللّه بن سعد ازدی 63, 116 

عبد اللّه بن سلام 16 

عبد اللّه بن عباس 37, 75, 88, 89, 91, 173 
ید امین ید الضاات رجا 

ید الله تب علی بن ای طالت 82 176 

عد آللعین غلی تن کم 109 

عیر ال غیت یو آلله بن بان 1۳۵ 
عبد اللّه بن عمر بن خطاب 85, 98 


عبذ الله نن عمرو تن عاض 07 72 
ید الل من غمزوسن شاف وق 
ید :ال ین قشین: القلا نکه 


115 
۳ بن محمد بن عبد اللّه 38 

عند اللضت مخیه الحشه 116 

ید لسع وم 

غید الله نی مشعود 63 

یه لسغ 100 

قی الهش هفام‌نض تن ید الله یه عفر 6 17 

ان وی نت امد مس مهن ی ایض 2 دوس 
مد الا بر نیع 193 

قد الله بش ال صیفی و 117 

اهر یی شیم ین عی 172۰171 

غند الم یی در آلااضی 172 

عبد المطلب 3, 6, 10 

۱ ۱ و 

عبد مناف 23 

عبدوس 2186 

ت اللطین الخفوه لاف میمعت 170 171 

عفن نله راد انس تزباه 


شید ا لاخ ی نس ات طالت 22 


عبید اللّه بن عمر بن خطاب 68 

ید یعدم ی 123 

یی المع موتتی یی 193 

عثمان بن عفان 46, 47, 55, 61, 64, 66, 91, 139 
عثمان بن نهیک 1860 

عروه بن داود 71 

عصماء یهودیه 18 

عکاشه 123 

علم الهدی (سید مرتضی) 151 

علی بن ابی حمزه 195 


علی بن ابی طالب (ع) 6, 10, 13, 15, 16, 19, 21, 22, 24, 26, 29, 
0 32, 35, 36, 37, 41 84, 87, 98, 109, 120, 127, 128, 136, 
9 44, 146, 151, 159, 164, 


انیس امین لحم خی مس سس 269 

1 167 171, 179, 197, 206, 201, 227, 235, شانزده, هفده 
علی بن جدیع 161 

علی بن جعفر الصادق 131 

حضرت امام علی بن الحسین 


زین العابدین (ع) 30, 79, 104 7,109 21 129, 149 151, 164, 
7 191 


علی بن حسین بن شابور 232 


علی بن حسین مسعودی 218, 219 
علی بن خالد 216, 217 


هیجده 

علی بن عبد الله بن عباس 146, 167 

علی بن محمد الحنفیه 146 

علی بن محمد القمی 65 

علی بن محمد الکاتب 66 

علی بن معقل حداد عجلی 154 

عظرت انا خی من وت الرضا ( 2 

0, 31, 149, 151, 192, 193, 200, 201, 203, 213, 216 
حضرت امام علی النقی (ع) 30, 31, 149, 151, 215, 221, 229 
علی بن بقطین <195, 196 

علیه بنت موسی بن جعفر 193 

عمار بن بریده 204 

عمار پاسر 63, 72, 73 

عمران بن اسماعیل 157 


عمر بن خطاب 24, 34, 37, 46, 2 48, 52, 54, 57, 59, 62, 91, 92, 
8 129 


عفد ی ۱102 حه 11912 
عمر بن عبد العزیز 126, 128, 168, 234 
عفر اس هه 0 ور 2 
عمرو بن بکیر تمیمی 77 78 


عمرو بن ثابت 66 

عمرو بن جرموز 64 

عمرو بن الحجاج 102 

عمرو بن حسن بن علی بن آبی طالب 93 

و رن تیه 1995:1152 

عمرو بن عاص 67, 68, 71 72 74, 88, 89, 90 


پر یوق 2221 
عمرو بن معد یکرب زبیدی 29 

عون بن علی بن ابی طالب 82 

عیسی بن جعفر بن منصور 199 

سیف یه لاه بو علی ین یو لاه 1۳ 

عیسی بن مریم (ع) 7, 28, 42, 69, 132, 235, 238 


فاضل الدین محمد بن اسحاق بن محمد حموی فاضل الدین ابهری محمد 


فاطمه بنت اسد 6, 8, 16, 42, 43, 91, 129 
فاطمه بنت جعفر الصادق 131 

فاطمه بنت حسن بن علی بن ابی طالب 93 
فاطمه بنت حسین بن علی بن ابی طالب 
آنیس الموّمنین, الحموی ,متن.ص:270 
1041 


فاطمه بنت زبیر بن عبد المطلب 16 
فاطفه شت ان ای طالت 82 
فاطمه بنت علی بن حسین 109 
فاطمه بنت عمرو 3 


خیرات فاافم نت موب یا 


(ع) 11, 12, 16, 18, 25, 29, 38, 52, 55 59, 82, 83, 87, 92, 95, 
5 بازده 


فا اه رت موس علی 5 2 

فاطفه )هی مه ری سیر وا 
ورس ی ی و و1 
فتح بن خاقان 223, 228 

فجاءء سلمی 56 

فرزدق 111 

فضال بن حسین بن فضال کوفی 92 
فضل بن ربیع 199 

فضل بن عباس 26 

فضل کاتب 178 

فضل بن موسی بن جعفر 193 

فل بفره تحفی مکی 20011991 

و مخ رت اه 1۱90 

قاسم بن حسن بن علی بن آبی طالب 93 
فا سین مخفد ن غیه الا 33 

قاسم بن موسی بن جعفر 193 

قحطبه بن شبیب شیبانی 121, 155, 156, 161, 163 
قظام :70 


قطب الدین کیدری محمد بن 2 الحسین البیهقی 
قمی (شیخ عباس) یازده 

کثیر خزاعی 155 

کحاله (عمر رضا) یازده 

کریب بن صباح حمیری 71 

کلاب بن مره 3 

کلثوم بنت موسی بن جعفر 193 

کلثوم (خواهر موسی بن عمران) 12 

لبابه بنت موسی بن جعفر 193 

لیث بن سعید 204 

لیلی بنت ابی مره بن عروه 104 

لیلی بنت مسعود 82 

ماریه قبطیه 38 

مالک اشتر 70, 74, 240 

اب افش فالی‌سن التییان 7۸ 

مالک بن هیثم 155, 156, 159, 160, 175, 177, 187 
مأمون عباسی 197, 203, 206, 211, 218, 219 
متوکل عباسی 221, 223, 224, 227, 228 
مجلسی (محمد باقر) دوازده 


محدث ارموی (میر جلال الدین) نوزده 


محدث (سید عباس) نوزده 

محدث (علی) نوزده 

محدث (میر هاشم), بیست 

مخت ین سم بر یو آلله 59:5 
محقق کرکی علی بن عبد العالی 
مهد بن: آبی‌سبکن 63 64 

مدشن ای القاشتی یره گم 

محمد بن اسحاق بن محمد حموی 1 
این ا اون الخفوی عرص 271 
1 یازده, پانزده. شانزده 


حضرت امام محمد تقی (ع) 28, 31, 149, 151, 203, 209, 211, 215, 
220 


محمد بن جعفر الصادق 131 
محمد بن حسان 216 
حضرت امام محمد بن الحسن العسکری 


(عج) 4, 30, 31, 49 151, 229, 235, 240 


199 ۷0 7( دوازده, هفقده, هیجده 


محمد بن الحسین الشوهانی 65 

محمد بن حمید طوسی 218 

محمد بن حنفیه ۰79 111, 112, 118, 146, 167, 182, 183, 185 
سلطان محمد خوارزمشاه 159 


حضرت محمد بن عبد اللّه (ص) 3, 40, 80, 83, 86, 90, 92, 95, 113, 
6 137, 148, 167, 176, 184, 198, 218, 235, 236, یازده 


کی نی یه اراد تحت مس نی و 1 
محمد بن عبد المنعم حمیری 152 
شین فد آلفای فان 21۳ 

مه ف علی زب ای طا لت »82 


حضرت امام محمد بن علی الباقر (ع) 30, 79, 104, 109, 121, 123, 
129 137, 143, 149, 151, 159, 167, 191 


2 وه رو مب ی الله ی انش نت که المطات 40و 6و 1 
167 


محمد بن علی بن محمد 221 
محمد بن علی بن محمد شاذان 216 


محمد بن محمد بن نعمان حارثی (شیخ مفید) 66, 82, 109, 123, 131, 
58 70, 193, 200, 203, 215, 221, 235, هیجده 


محمد بن موسی بن جعفر 193 

محمد بن میمون 216 

محمد بن بعقوب کلینی 55, 131, 137, 178, 179 

فخید شهرسانن (صاحب. فلل وتصل) ور 2120 2178 179 هفدم 
فتکتان بخ این غبیوه تقفی 917 1 سردم باترژه 

مخراق 70 

مدرس رضوی (استاد سید محمد تقی) 20, 73 

مزع بر فبیشن حتظلی؛ 102 

مرحب خیبری 24 

مروان بن حکم 63, 64, 85, 90 91, 98, 99, 116, 117 

مروان حمار 133, 135, 140, 162, 163, 167, 168, 172, 175 
مریم بنت عمران ۰ 12, 42 

مستعین (خلیفه عباسی) 228 233 

مسرور خادم 199, 200 

مسعودی (علی بن حسین) 153, 165 

انیشی امن المهخ ‏ رص 2۳ 

169 ,167 1 

مسلم بن 


احوز مازنی 135 

مسلم خطرنی 173 

مسلم (مسرف) بن عقبه 115, 116 
مسلم بن عقیل 100, 101 

مسیب بن نجبه فزاری 116, 117 


مصعب بن زبیر 118 


معاویه بن ابی سفیان 19 65, 68, 70 74, 77, 78, 85, 88, 90, 98 
9 116, 27 28, 166, 168 


معاویه بن یزید 116, 168 

معتز (خلیفه عباسی) 228, 233, 234 
معتصم (خلیفه عباسی) 138, 219, 221, 225, 226 
معتضد (خلیفه عباسی) 238, 239 
معتمد (خلیفه عباسی) 234, 238 
معقل حدّاد عجلی 152, 153 

مغیره بن شعبه 60, ۸66 97 

ففضل بن مره 11 124 1392 
مقداد اسود کندی 240 

مقنع 198 

مقوقس (ملک اسکندریه) 23 

منتصر (خلیفه عباسی) 227, 228 


منزوی (احمد) دوازده, شانزده 
منصور دوانیقی 132, 134, 167, 182, 189, 191, 197 


تتوی سای نی ی الا 0و و و 195 
1 7204 215 


2 موسی بن علی بن محمد 215 

۳ 
وی ی خر 1811۵0 
موفق (خلیفه عباسی) 233 

مولوی 33 

موید (خلیفه عباسی) 233 

مهتدی (خلیفه عباسی) 234 

مهدی (خلیفه عباسی) 197, 198 
مهلب بن ابی صفره 119 

مير لوحی سبزواری 4 دوازده سیزده 
میکائیل (ع) 13, 14, 17, 18 

میمونه (همسر پیغمبر (ص) 38 

میمونه بنت علی بن ابی طالب 82 
میمونه بنت موسی بن جعفر 193 

نافع بن ازرق 117 

این خی 301 162 


نجاشی 23 

نرجس خاتون (همسر امام حسن عسکری) 236, 237 
نصر بن جابر 230 

نصر سیار 135, 157, 158, 160, 163 

نعمان بن بشیر انصاری 61, 100 

نفیسه بنت علی بن ابی طالب 82 

نوائی (دکتر عبد الحسین) 172 

نوح (ع) 5, 79 

واثق (خلیفه عباسی) 220, 227 

وردان (غلام عمرو عاص) 67, 68 

ورقاء بن عازب 117 

اشنا همین لحموی و ض و2 

1 وصیف ترک 233 

دلیوتین ید الفلی بن وان 1 212 16 ف له 1723 
ولید بن عتبه بن ابی سفیان 63, 98, 100 

ولید بن 


یزید بن عبد الملک 139 

هارون الرشید 79, 196, 198, 200, 205, 208, 210 
هارون بن موسی بن جعفر 193 

هارون (ع) 87 

هادی (خلیفه عباسی) 198 

هاشم بن عتبه 74 

هرقل (امپراطور روم) 23 

هشام بن عبد الملک 111, 129, 135 

هلاکو 137, 138 

هند بنت عتبه 19 20 

هند (دختر خواهر ام معبد) 15 

هود (ع) د 

هوذه حنفی 24 

یاقوت حموی 6, 75 

یحیی (ع) 238 

یحیی بن ام الطویل 96 

یحیی بن خالد برمکی 199, 200 

یحیی بن زید بن علی بن الحسین <13, 138, 158 
یحیی بن علی بن ابی طالب 82 


یزید بن انس 117, 118 

پزید بن غید آلملی ۱128 129 

یزید بن عمرو بن هبیره 163 

2 یزید بن معاویه 20, 90, 98, 100, 102, 114, 116, 168, 227 
یزید بن مهلب بن آبی صفره ازدی 182, 183 

یزید بن ولید بن عبد الملک 140 

یوسفی (دکتر غلامحسین), سیزده 

یوشع بن نون ۰78 240 

آنییی الضو مین الم برض :271 

فهرست کتب 

1 ابو مسلم سردار خراسان. سیزده 

ابو مسلم نامه سیزده, چهارده, پانزده 

الانباء فی تاریخ الخلفاء 153, 182, هیجده 

ادیان و ملل 120, هیجده 

ارشاد (مفید) 82, 83, 92, 113, 123, 200, 203, 215, 221, 235 
الاعلام (زرکلی) 117, 119, 127, 161 

اعلام الوری 7: 104, 135 

آعیان الشیعه, یازده 

امالی (صدوق) 12, 101, 104, 159 هفده 

انجیل 83 


انیس المومنین 1 یازده, دوازده, شانزده, هفده 
ایضاح (فضل بن شاذان) 37, 56, 70 

بهجه المباهج 43, هفده 

بیان الادیان 145 

البیان و التبیین 117 

تام آلعرون 87 

تاریخ الخمیس 23 

تاریخ گزیده 117, 172, 174, 218 

تبصره علامه 56 

تبصره العوام 85, 90, 120, 145 

تحارب السلف 36 

ترجمه تاریخ طبری 154, هیجده 

تشیید المطاعن 56 

تعلیقات نقض 62, 80, 85, 90, 111, 118 
تفسیر ابو الفتوح رازی 36 

تفسیر قرآن بیضاوی, هیجده 

تفسیر محمد مومن مشهدی 44 

تورات 4 30, 83 

تهذیب (شیخ طوسی) 119, هیجده 

حبیب السشیر 112, 113, 117, 127, 222 


حدایق 


الحقایق فی تفسیر دقایق احسن الخلایق 67 
آنیس الموّمنین, الحموی ,متن.ص:275 

1 حلیه الاولیاء 61, هفده 

حماسه سرائی در ایران. سیزده 

حمزه نامه, سیزده 

خاندان نوبختی 117 

دروس 131, هیجده 

الدلائل البرهانیه فی تصحیح الحصره الغرویه 79 
دیوان سنائی 20, 73 

الذریعه الی تصانیف الشیعه 11, 25, 43, 67, 120, 136, 148, 171 
یازده, دوازده, شانزده, هفده 

الروض المعطار فی خبر الاقطار 152, 181 
که کافی 1 وه 

شاهنامه, سیزده, پانزده 

شذرات الذهب 18, 20, 260, 27 

شرایع ۵6 

شرح صغیر بر نهج البلاغه 65, هیجده 

شرح کبیر بر نهج البلاغه 67 


شرح وسیط بر نهج البلاغه 67 


طبقات الکبری (ابن سعد) 21, 27 

عقد الفرید 117, 127, 161 

عمده الطالب 104 

عیون الاخبار 211, هیجده 

الغارات (ثقفی) 79 

فرحه الغری بصرحه القری 79 

فصول الفخریه 82 

فضایل (ابن شاذان) 148, هفده 

فواید الرضویه, یازده 

2 فهرست نسخه های خطی دانشگاه تهران, یازده 
فهرست نسخه های خطی فارسی, يیازده. شانزده 
قرآن 29, 32, 37, 49, 74, 226, 240 

کامل (ابن اثیر) 18, 21, 23, 27, 90, 117, 181, هیجده 
کشف الغمه 64, هفده 


گفافت الثر ابا قیفر قه الاساعو الاو گنای صوقايه اه مفمی ار وف رگم 
7 163, 164, 166, 168, 170, 176, 177 دوازده, سیزده, هفده 


کفایه المهتدی فی معرفه المهدی 4, دوازده, 
لغت نامه دهخدا 56, 87, 118, 127, 194 
مباهج المهج فی مناهج الحجج 43 هفده, 


فض انامه 17 رخافم اوه 

مروج الذهب و معادن الجوهر 153, 165, 218 هیجده 
مطاعن المجرمیه 136, 142, 147, 152, 186, 188, سیزده, هیجده 
فظیر العقا نم 1 12 هجو 

معجم البلدان 6, 19, ۰75 112 

معجم الموّلفین, یازده 

مقصد اقصی 26, هفده 

الملاحم 171 

ملل و نحل شهرستانی 37, 120, 178, 179, هفده 
آنیس الموّمنین, الحموی ,متن.ص:276 

مناقب (ابن شهر اشوب) 37 

تلا ره الفقیه و9 104 تخد 

منهج الفاضلین 1, 47, 49, 50 سیزده 

منهج النجاه 1, 25, 27, 50, 


۸ 7 114, 140, 188, 198, 206, 208, 238, دوازده, هفده 
النقض (عبد الجلیل قزوینی رازی) 85, 143, سیزده, پانزده. شانزده 
نوادر الحکمه 135, 138 

نهج الحق 137, 138, هیجده 


هفتاد و دو خروج 117, چهارده 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


